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 مترجم ي همقدم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

 بإحسان.

بـه   اي زندهسـا  زدا و خداگرا، غمسوز و غمساز و ويرانگر و خدايانگفتن از دينِ  سخن
نام اسلام، اين عطية ارزشمند الهي، اين مهمان نازنين آسماني و اين ارمغـان گرانمايـة آن   

و  همتـان  نام و نشان در مجلس سسـت  عزيزِ از ملكوت بازآمده كه اغلب چون بينوايان بي
گيـرد،   مهري و جفاكاري قرار مـي  همانند اهل دل در ميان اهل گل، قدرناشناسانه مورد بي

ي است بسيار حساس و نيازمند بسـي دقـت و احتيـاط. چـرا كـه هرگونـه لغـزش و        كار
ناپذيري به دنبال خواهد داشـت كـه    انگاري در اين ميدان، پيامدهاي ناگوار و جبران سهل

ها را در سه حوزة: جفا به خود، جفا به دين خـدا و جفـا بـه     توان در يك ديد كلي آن مي
باشد و  ها هم كاملاً آشكار مي خطر هركدام از اينحساسيت و  خلق خدا جمعبندي نمود.

 بريم. ما از اين سه خطر به خداوند دستگير پناه مي
گوهر «از اين روست كه مسلمان و به ويژه دعوتگر مسلمان، بايد پيش از هرچيز خود 

را بشناسد، سپس در مقام عرضة ديـن بـه جـاي لفـاظي و ترفندسـازي بـه منظـور        » دين
و بـه جـاي مـدح و     –كه معمولاً در سياست رايـج اسـت    –ش هوادارن و افزاي يارگيري

انديشانه از دين، با حساسيت عالمانه و حرارت عارفانه و غيرت عاشقانه  تعريف مصلحت
پرور را آشكار و آفتابي كند و آن را  زا و انسان احياگر و ايمان» گوهر«اين  و بيان صادقانه،

 ذارد.تمام در اختيار همگان بگبا سخاوت 
دين  فقه است و نه قوانين اجتماعي صرف گوهر دين هم به شهادت گوهرشناسان، نه

ــه     ــالبي و متكــي ب ــدئولوژيك و ق ــن اي ــه اصــطلاح دي ــه ب ــه نظــام سياســي آن، و ن و ن
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يـا غلبـة خداونـد بـر قلـب      » ايمـان «اسـت از:   انديشي، بلكه گوهر دين عبارت مصلحت
باشد. اين ايمان اساساً شور است  خداوند ميمسلمان، به معناي كسي كه تسليم دستورات 

و علاقه و محبت و ايثار و بيم و اميد و اشتياق و... كه در تفكر اسلامي ارتباط مسـتقيم و  
كند. بر اين اساس چاشني دينداري همين ايمان به خداست  مستحكمي با خداوند پيدا مي

اي مسـلمان گفتـه    امعـه خدامحوري در محبت و اطاعت. و اصولاً بـه فـرد و ج  به معناي 
باشد. در بارة همين گوهر گرانقدر است كه » خدامحوري«ها  شود كه مشخصة بارز آن مي

غيـر عـذب ديـن،    «انـد:   و يا گفتـه » اگر داري طرب كن و اگر نداري طلب كن«اند:  گفته
 ».عذاب است اين همه

، آنگونه ستيزي نيست بديهي است كه اين خدامحوري به معناي نفي ظواهر و شريعت
پندارند، بلكه تمام سخن اين است كه در امر دينداري و هر كار ديگري نبايد  كه برخي مي

ها را برهم زد.  هاي ناصواب و معلول، ترتيب منطقي امور و اصل رعايت اوليت با ارزيابي
در دينداري اعم از پذيرش دين، تبليغ دين، آموزش دين و... همه جا خدا مقـدم اسـت و   

گيرند. يعني خدامحوري و ايمان پايبنـدي بـه    بقيه امور در مراتب بعدي قرار مي ايمان، و
اي  پسـندانه  عبارت ديگر هر كـار فقـه  آورد ولي برعكس نه، به  شريعت را هم به دنبال مي

كه  اي رباني و ديني نخواهد بود. اين و هر جامعة فقهي هم لزوماً جامعه لزوماً خداپسندانه
و ايمان بدون پايبندي به قوانين ظاهري، اساساً ممكن نيسـت، بـه   خدامحوري  :گوييم مي

 فرمايد: باشد كه مي دليل اين آيه از قرآن مي

﴿             ﴾ ]31ل عمران: آ.[ 

ا گر در ادعاي خدادوستي صادق هستيد، از من پيروي كنيد تا خـدا هـم شـما ر   بگو ا«
 .»دوست بدارد

شود، در اين آيه رضايت خداوند از مدعيان ايمـان، بـه پيـروي از     چنانچه مشاهده مي
كنند كه  پيامبر مشروط شده است و دينداراني كه مدعي ايمان به خداوند هستند و ادعا مي

باشـد، بـدون پيـروي از حضـرت      ها كسب رضايت خداونـد مـي   آرمان اصلي و نهايي آن
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آيـه نشـانة اصـلي    اين  ان دست نخواهند يافت. از طرف ديگر مطابقش به هدف محمد 
تـر و   تـر باشـد، خدادوسـت    بودن است و هرچه فرد محمدي محبت و محبوبيت، محمدي

 تر خواهد بود. خداپسندانه
توان گفت: ما در تمامي امور دينداري، چـه در اجـراي آن و چـه در     اكنون قاطعانه مي

جامعة ديني، بايد پيش از هرچيز به خدا توجه كنيم، خدا را تبليغ آن و چه در برپايي يك 
محور قرار دهيم، و خدا را به عنوان محور معرفي كنيم، بـه فكـر تجديـد ايمـان خـود و      

اي رباني باشيم، نـه   اي رباني و جامعه ديگران باشيم، به فكر پرورش فردي رباني، خانواده
 اي فقهي يا حزبي يا... فرد، خانواده و جامعه

مبادا شدت علاقه به اصلاح اوضاع جامعه و ملت، ما را از آرمان نهايي ديـن و گـوهر   
اصلي دينداري يعني خدا و ايمان غافل سازد، و خواسته يا ناخواسته و دانسته يا ندانسـته  

بعدي كردن دين، قبل از آشنايي و الفت با  كشي از دين گرفتار شويم و با تك به آفت بهره
گذاري و پرداخت هزينه، در صـدد   سرمايهان و نفعش بدوزيم، و بدون آن، چشم به احس

انديشي زنداني كنيم و بدينوسـيله آن   كسب سود برآييم و دين را در حصار تنگ مصلحت
 اي براي اصلاح جامعه تنزل دهـيم كـه   را از يك نياز حياتي و بلكه اصل حيات، به فلسفه

ها  ايم، و باعث رنجوري و مرگ آن رداختهدر اين صورت سهم قلب و روح را از اسلام نپ
آيـد،   انديشانه از اسلام، فقط به كار اقناع عقل مي ايم؛ چرا كه چنين برداشتي مصلحت شده

چشيدگان پوشيده نيسـت   آن هم اقناعي خشك و غير ايماني و مبتني بر فلسفه؛ و بر ايمان
 كه:

 تمكين بود تدلاليان چوبين بود پاي جوبين سخت بيپاي اس
آري، فرد و جامعة قالبگرا و قشرانديش و غافل از مغز و گـوهر، فـرد و جامعـة غيـر     

روح و افسـرده و پرنفـرت و    نشـاط و بـي   ن و سسـت و بـي  يكتم ماني و غير رباني، بياي
پسـندانه و   اي، ديـن  انديش و رياكار خواهند بود، و حاشـا كـه چنـين فـرد و جامعـه      نفاق
 د!پسندانه و خداپسندانه باشن ايمان
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 لذا مسلمانان بايد با پايبندي عملي به آية روشنگر:

﴿           ...﴾  :گفتارتر از  و كيست خوش@ ].33[فصلت

  .!كسي كه به سوي االله فراخواند
اصـلي   را به عنوان هدف نهايي و آرمان» خدا«گستري، همواره  در امر دينداري و دين

دهند و هـيچ مقصـود ديگـري را بـه جـاي او نگذارنـد و مصـلحت او را بـر          خود، قرار
هاي خودمحورانة فردي و اجتماعي مقدم بدارند. آن وقت اسـت كـه بركـات از     مصلحت

اي كـه   ها باريدن خواهند گرفت و فرد و جامعة مسلمان از تمامي صفات پسـنديده  آسمان
پرستان وعده داده  انديشان و مصلحت تلحصانديشان و خداپرستان و نه م در قرآن به خدا

 ها مصداق خواهد يافت. شده است، برخوردار خواهند شد و حيات طيبه در بارة آن
مسألة حياتي ديگري كه پرداختن جدي و عميق به آن و تلاش در جهت گسـترش آن  
ضرورت دارد مسأله وفاق و اتحاد در جامعة اسلامي اسـت. حساسـيت ايـن نيـاز و ايـن      

شكارتر از آن است كه در بارة آن به شرح و توضيح پرداخت. امـا بـه راسـتي    ضرورت، آ
چرا عليرغم پذيرش تأثير بسيار مهم آن، هنوز آنگونه كه مطلـوب ديـن اسـت، ايـن امـر      

 !تجلي اجتماعي بارزي نيافته است؟
ها عموماً نوعي تعلق عاطفي و فكري به امور، وسايل و چيزهاي  بديهي است كه انسان

شناسان در يك آزمايش در ميان مدارس آمريكا كه  روانرند و معمولاً خودپسندند خود دا
هـا   دادند و در بـارة انـدازة تمبرهـا از آن    آموزان مي اندازه به دانش در آن تعدادي تمبر هم

آموزان تمبرهاي آمريكايي را كـه   كردند با نتيجة جالبي مواجه شدند: دانش نظرخواهي مي
 دانستند! ، بزرگتر مياندازه بودند رهاي بيگانه همدر اصل با ديگر تمب

گيـرد،   ها و مذهب را هـم در برمـي   دايرة فراگيري اين خصلت فطري، عقايد و انديشه
تـر   بدين ترتيب كه فرد معمولاً آرا و عقايد و مذهب خـود را از ديگـران برتـر و درسـت    

جدايي است و منظور ايـن  داند. البته اين كه اين پندار صواب است يا ناصواب، بحث  مي
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انديش و حق بداند، لزوماً در ادعاي خود  نيست كه نه صرف اين كه كسي خود را درست
 صادق خواهد بود.

هاي حزبـي، قـالبي و ايـدئولوژيك،     غفلت از گوهر اصلي دين و تبديل دين به انديشه
 –اشـخاص   خواسته يا ناخواسته توليد انحصارطلبي و ديگر ستيزي نموده و حقايق را به

هـاي   هاي متبوع يا به عبارت ديگر مفـاهيم را بـه مصـداق    و گروه –و به ويژه ايدئولوگها 
انگـاري و رواج آفـت:    ايدئولوژيك گره خواهد زد، نتيجة اين نوع تفكر هم خـود مطلـق  

خواهد بود و ترديدي نيست كه براي اتحاد و همدلي » هركه با ما نيست لاجرم بر ماست«
آيـد، دشـمني خطرنـاكتر و     ز عقايد، ركن ركين دين اسلام به حساب ميو وفاق كه پس ا

 آفتي زيانبارتر، از اين تلقي نادرست وجود ندارد.
مسلمانان و به ويژه دعوتگران و مبلغان دين بايد با حساسيتي فوق العاده بـدين نكتـه   

لازمـة  توجه نمايند كه هيچ فرد يا گروه يا حزب يا مذهبي مساوي با كل ديـن نيسـت و   
شدن در مقابل فلان فرد و يا گروه و حزب مسـلمان و حتـي قبـول     پذيرش اسلام، تسليم

مذهبي خاص از ميان مذاهب رايج اسلامي نيست و نبايد مفهوم اسلام را با فـرد و گـروه   
يا مذهبي خاص گره زد و ديگران را جز در صورت پذيرش آن برداشت فردي يا گروهي 

 بيگانه خواند. يا مذهبي خاص، غير خودي و
مفهوم اسلام را نبايد با فردي خاص گره زد، منظورمان  :گوييم است وقتي ميپرواضح 

باشد. چرا كه مفهوم اسلام و مصـداق   مي  افراد غير از شخص شخيص پيغامبر محبوب
اند و آن شخص كسي نيسـت   اسلام تنها در شخصيت يك فرد، به طور كامل انطباق يافته

است كـه اقـوال و    ، بدين معنا كه فقط شخص پيامبر رت محمد جز پيامبر خدا حض
آور بوده و به عنوان قانون ديني، مشروعيت دارند، لذا  كارها و تأييدات وي، حجت و الزام

را محور وحدت و اساس همبستگي و مرجع رفـع دعـوا    توان فردي غير از ايشان  نمي
همراهي و همگرايي مسلمانان، اعتقاد بـه   قرار داد. اساساً عامل تشكيل امت اسلامي و سرّ

 باشد: نبوت مي
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ــد   ــا آفريـ ــر مـ ــالي پيكـ ــق تعـ  حـ
 صوت، اندرين عـالم بـديم   حرف بي

 از رســالت در جهــان تكــوين مــا   
 آنكه شأن اوسـت يهـدي مـن يريـد    

 نـــوا گشـــتيم مـــا از رســـالت هـــم
 ايــم دل بــه محبــوب حجــازي بســته

 

 و ز رســالت در تــن مــا جــان دميــد
 ــ ــرع م ــالت مص ــديماز رس  وزون ش

ــا  ــين مـ ــا آيـ ــن مـ ــالت ديـ  از رسـ
ــيد   ــا كش ــرد م ــه گ ــالت حلق  از رس

ــم ــا   ه ــتيم م ــدعا گش ــم م ــس، ه  نف
(ايـم  زين جهت با يكديگر پيوسـته 

0F

1( 
 

نـي كـه بـر لـزوم داور     وابط و اصول راهگشا و حياتبخش قرآمبادا به جاي تقيد به ض
كـار دينـداري و    وافقـت ايشـان در  مو بر لزوم اخذ گواهي و جلب  ))1F2قراردادن پيامبر 

(گستري دين
2F

دين، خودسـرانه اقـدام    توجه به نهيب بيدارگر بيورزند،  مصرانه تأكيد مي ،)3
به بتگري و معيارتراشي نموده و فرد، گروه، مذهب يا هر معيار غير ربـاني و خودسـاختة   
ديگري را برجاي پيامبر بنشانيم و با اين كار تيشه به ريشة وفاق اجتماعي و همـدلي زده  

آور شـرك گرفتـار    و بر طبل تفرق و همستيزي بكوبيم و در نتيجه به آفت مرگبار و ذلـت 
(شويم!

3F

4(. 
(آنگاه، هركدام معيارهاي خـود را كامـل و كـافي بـدانيم     

4F

خبـري و   ، و در عـين بـي  )5
ي و خودفريبي و همستيزي، از كمال خويش خيالي گمان كنيم كـه گـل بـه سـر     عمط خام

خبر كـه از معصـيت جـان     كنيم، بي چنين پنداريم كه طاعت مي زنيم و دين و دينداران مي

                                           
 ./اقبال لاهوري  -1

2- ﴿                ...﴾ 65نساء: [ال.[ 

3- ﴿...        ﴾ 143: ة[البقر.[ 

4- ﴿                     ﴾  :32 – 31[الروم.[ 

5- ﴿           ﴾  :32[الروم.[ 
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بافان، بـا افـزايش فعاليـت، هرچـه      كنيم و غافل از اين كه همچون رسن تابان و طناب مي
(يابد! گرديم و سير قهقرايي ما شتاب بيشتري مي بيشتر به عقب بازمي

5F

1(. 
دين است: قبول داريم. روي سخنم با عموم مسلمانان و به ويژه با مبلغان و دعوتگران 

افراد و چيزهاي ديگري هم هستند كـه   آري، قبول داريم كه غير از خداوند و پيامبرش 
ها مهر بـورزيم   رود و انتظار دارند كه نسبت به آن محبوبند و نازنين، و از ما هم انتظار مي

شـم  غيرتي اسـت اگـر در چ   انصافي و بي و رضايت خاطرشان را جلب كنيم، اما كمال بي
 لا«مروت و محبت خاك بپاشيم و اين خرده محبوبان استعمارگر را به جاي آن كه از تيغ 

بگذرانيم، بر تخت پادشاهي سرزمين دل بنشانيم و به جاي اين كه قلـب را در  » لا االلهإله إ
راه كسب استقلال ياري كنـيم، در كمـال سـتمگري و قدرناشناسـي آن را تحـت سـلطة       

قانه براي داوري به محكمة پيامبر خدا مراجعـه  اه جاي اين كه مشتبيگانگان درآوريم! و ب
كند كه فرد مسلمان  كنيم، كرسي قضاوت را به نااهلان بسپاريم! تعهد مسلماني ايجاب مي

همچون دادستاني عادل در مقام داوري بنشيند و حدود نازنيني محبوبان را دقيقاً مشخص 
 وار نهيب زند: دليرانه و غيرتمندانه مولوي جهت را پس بزند و كند، آنگاه عزيزان بي

ــي در حــد خــويش  ــو، ول ــازنيني ت  ن
 

ــيش   ــو ب ــد، ت ــه از ح ــا من  االله االله، پ
 

ها، مذاهب و... ايمان قرآني را مبنـاي اخـوت    اگر چنين  كرديم و به جاي افراد، گروه
يقين بـدانيم   قرار داديم و خدا و پيامبر را عملاً به عنوان معيار آشنايي و همدلي پذيرفتيم،

ايم و ناگهان با كمـال شـگفتي و شـادماني متوجـه      كه كليد گنج مقصود را به دست آورده
ها از كينه و جامعه از اختلافات و امتيـازات طبقـاتي    ها از نفرت، سينه خواهيم شد كه دل

عاري خواهند شد. آن وقت در ساية دلپذير وفاق اجتماعي و با شهد اتحاد، زندگي معنا و 
ديگري خواهد يافت، و آن وقت ديگر باهم خواهيم خنديد نه به هـم، و بـراي هـم    ت لذ

                                           
 ﴿هايي كه:  درست مانند آن -1                   ﴾ 

 ].104[الكهف:
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خواهيم گريست نه از دست هم و آن وقت هرچه را براي خود بخواهيم بـراي برادرمـان   
نيز خواهيم خواست...!! در غيـر ايـن صـورت آنجـا كـه بـه علـت تفكـرات و تعلقـات          

محل ترديد و مناقشه و مراد ما ناكـامي و  ايدئولوژيك، برادري هنوز در انديشه و قلب ما 
نامرادي يكديگر باشد، ديگر ادعاي ارث و انتظار همدلي و همدردي، محض خيالپردازي 

 و خيالپردازي محض بود.
شدن جريان  ها براي رشد و تثبيت وفاق اجتماعي و نهادينه ها مطالبي بود كه بيان آن اين

آمـد. از خداونـد    لازم به نظـر مـي   پيامبر دعوت اسلامي و گسترش دين، ارمغان مبارك 
 بزرگ خواستاريم كه ما را در هيچ حالي از عنايات كريمانة خودش محروم نگرداند.

 و اما اكنون مطالبي در بارة انگيزه و چگونگي ترجمة اين كتاب:
ةُ للإسلام«اولين بار حدود پنج سال پيش بود كه كتاب  نوشته دكتر  »الخصائص العامَّ

به دستم رسيد. از آن زمان تاكنون چندين بار كتاب را مطالعه  –حفظه االله  – قرضاوي
بردن به سر  ام، چرا كه براي فهم بهتر دين و آگاهي از امتيازات اسلام و نير براي پي نموده

و سودمند و  اي، مطالب آن را روشنگر دلربايي اين دين در هر زمين و زمينه و زمانه
 راهگشا يافتم.
آنجا كه جاي چنين كتابي را در ميان جامعة خـود خـالي ديـدم، تصـميم بـه      سپس از 

ام كه خود را مـديون   ترجمة آن گرفتم تا بدينوسيله هم خلأ مود را پر كنم و هم به جامعه
دانم، خدمتي هرچند اندك و ناچيز كرده باشم.  هاي دلسوزانة بسياري از افراد آن مي تلاش

منان و با كمك و تشويق دوستان ارجمندم ترجمـة كتـاب   اينك به ياري و توفيق خداوند 
 گيرد، تا چه در نظر آيد! پايان يافته، و در دست خوانندگان عزيز قرار مي

بينيم به يكي از باورهـاي   اما در مورد كيفيت ترجمه، پيش از هرچيز لازم و مناسب مي
رئّيشه  سي نومس، بو سه چيشتي ده«كنم و آن اين كه: عاميانة موجود در ميان كردها اشاره 

، براي رفع سـردرد مفيـد اسـت. واضـح     تجربه يعني: دستپخت [آشپز] نوآموز و بي» باشه
است كه مراد پيشينيان نكته سنج ما نه بيان نكات پزشكي بـوده و نـه دخالـت در حـوزة     
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ق كار، از طري ـ تخصص كارشناسان تغذيه، بلكه مرادشان پشتيباني از نوآموزان و افراد تازه
دهـد كـه آنـان نيـك      باشد و اين امر نشـان مـي   ايجاد فضاي رواني مناسب در جامعه مي

شان خواهـد داد   كار دست برخي از فرزندان ترويي عاقب اند كه خامي و سخت دانسته مي
پاي از گليم خود فراتر خواهند نهاد و خود را در معرض آسيب قرار خواهند بدينگونه كه 

لتي هم از شدت عطوفت و غيرت پـدري، بـه توجيـه خـامي و     داد. اما حتي در چنين حا
 دادن ذايقه هم باشد! اند هرچند اين كار به قيمت فريب ها پرداخته رويي آن سخت

ام ران ملخـي بـيش نيسـت، و     كنم كـه كـار ترجمـه    بنده نيز از همين ابتدا اعتراف مي
گشادي بـر سـر حـس    ه درد كلا از خوردن آن، به نام رفع سردستپختي است كه اگر قبل 

پشايي گذاشته نشـود و از چاشـني اغمـاض مهمانـان بزرگـوار برخـوردار نگـردد، جـز         
 اي نخواهد داشت. تلخكامي براي خوانندگان و عرق شرم براي مترجم مسكين، نتيجه

دغدغة اصلي ما به هنگام ترجمة اين كتاب، رعايت امانت و انتقال پيام مؤلف در قالب 
خوانندگان بوده است. براي نيل به اين هـدف خـود را مقيـد بـه     جملات فارسي روان به 

 ايم. ايم، بلكه بيشتر از روش ترجمة آزاد استفاده كرده ترجمة لفظ به لفظ عبارات ندانسته
ام كه با  شد، عباراتي را وارد متن كرده در مواردي كه نياز به توضيح بيشتر احساس مي

ام كه با ذكـر واژة (متـرجم)    يي به كتاب افزودهها اند و يا پاورقي علامت [ ] مشخص شده
 اند. هاي مؤلف بزرگوار كتاب جدا شده ها، از پاورقي در پايان آن

براي ترجمة آيات مبارك قرآن، به دليل حسايت كار و بضاعت اندك مترجم، بـر سـر   
نشسـتيم و   –أدام االله بقاءه علي طاعتـه ومحبتـه    –خوان رنگين و كريمانة استاد خرمدل 

هـايي نيـز صـورت     ترجمة ايشان را مبنا قرار داديم. البته در برخي موارد دخل و تصـرف 
 گرفته و ترجمة ايشان عيناً نقل نشده است.

يق و همكــاري دوســتان بزگــوارم، ودر كــار ايــن ترجمــه همــواره از راهنمــايي، تشــ
ين كتاب را هايي از ا ام و بخش دانشجويان رشته فقه شافعي دانشگاه تهران برخوردار بوده

اند و همين بزرگـواران بودنـد كـه از ابتـدا بـا       ترجمه كرده مستقيماً برخي از اين دوستان
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هاي مكرر خود، به اين مسكين جسارت و جرأت بخشيدند. لذا بـر خـود واجـب     تشويق
صميمانة تشكر كنم، از خداوند  –بدون ذكر اسامي  –ها  دانم كه همين جا از تمامي آن مي

م كه هم ايشان و هم تمامي مسلمانان را در راه خدمت بـه ديـن و جامعـه    بزرگ خواستار
 قدم بدارد. موفق و ثابت

 توفيق عبادت پروردگار و خدمت به خلق را از خداوند بزرگ خواستاريم.
 جليل بهرامي نيا

 شمسي 1378/  8/  30



 
 
 
 
 

 مقدمة نويسنده

مانگونه كه شايستة ذات ستايم، ستايشي پاك، هميشگي و مبارك؛ ه پروردگارا! و را مي
آورت، ارمغـان مهـر و رحمتـت بـراي      باشد. و بر بنده و پيام هاي فراوانت مي تو و نعمت

و نيز بر آنان كه هم اكنون و در آينـده تـا فرارسـيدن قيامـت      جهانيان، حضرت محمد 
 فرستم. پذيرند، درود مي  خوانند و هدايتش را مي مردم را به پياميش فرا مي

ة پيش، براي مقابله با شعارهايي كه آن زمان در مصر و جهان عرب، تحـت  از چند ده
شـدند، نگـارش مطلبـي را در بـارة      سـر داده مـي  » بودن راه حل كمونيستي حتمي«عنوان 

 آغاز نمودم.» بودن راه حل اسلامي حتمي«
هـاي   ويژگي«عنوان هائي كه تصميم به نگاشتن آن گرفتم، بخشي بود با  از جمله بخش

 اي با حجم گسـتره  –شد، تا اين كه  مي يكه مرتب افزايش يافته و طولان» حل اسلاميراه 
اي جداگانه در زنجيـره   شد به صورت حلقه اي درآمد كه مي به گونه –كه در پايان، يافت 

 گنجانده شود.» بودن راه حل اسلامي حتمي«مطالب 
هـاي   ا، چيزي جز ويژگيه اما خود، به هنگام درنگ و بازنگري دريافتم كه اين ويژگي

كـه ممكـن بـود رد     –خود اسلام نيستند، و چه بهتر كه به صورت مستقل از آن زنجيـره  
كتابي ويژه بدان اختصاص يابـد، تـا بـدين وسـيله      –شده و يا مورد رويارويي قرار گيرد 

 ماندگار و فرازمانيِ كتاب محفوظ بماند.ساختار 
همايش «ليبيايي، براي شركت در  دانشگاهپيش، از طرف  سالديگر اين كه حدود پنج 

كه در شهر بيضا از شهرهاي كشور عزيز ليبي، به سرپرستي دانشكدة » قانونگذاري اسلامي
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شـدم تـا در مـورد     هاي اسلامي و زبان عربي آن شـهر، برگـزار گرديـد، دعـوت     پژوهش
 نمايم.سخنراني  )6F1(»ها ها و مكان شريعت اسلامي، قابل اجرا در همة زمان«موضوع: 

از جمله مطالبي كـه خـود آن دانشـگاه بـراي اثبـات شايسـتگي شـريعت اسـلامي و         
بـود كـه بـا    » هـاي شـريعت اسـلامي    ويژگي«ام نهاده بود، موضوع  جاودانگي آن، برعهده

انديشي به هنگام نگارش آن، پي بردم كه اين نيز درخورِ كتابي اسـت كـه جداگانـه     ژرف
 بدان اختصاص يابد.
اسـلام را بـا    –يا قانونگذاري و تشـريع   –هاي شريعت  دم كه ويژگيسپس ترجيح دا

هاي اصليِ كلي دين اسلام اعم از: عقايد، عبادات، اخلاق و قانونگـذاري، تركيـب    ويژگي
 نمايم.

ام نيز همين شد، اگرچه در ميان اطرافيانم بودند كساني كه نظرشان همچنان  رأي نهايي
عت بود، با اين توجيه كـه بـراي بيشـتر حقوقـدانان و     هاي شري بر انتشار جداگانه ويژگي

اي دارد و  ژهروشنفكران دست اندر كار مسائل فقه و حقوق، آگاهي از اين جنبه ارزش وي
هـا قـرار    هاي كلي اسلام كه معمولاً كمتـر مـورد توجـه برخـي از آن     تركيب آن با ويژگي

د. البته اگر خدا ميسر نمايد، در آينده گرد زمينه مي مانع استفادة بهينه آنان، در اين گيرد، مي
 حتماً در اين مورد، فكري خواهم كرد.

گـذاري رشـتة    با گشايش دو دانشسراي تربيت معلم دختران و پسـران در قطـر، پايـه   
ها، در هردو مركـز بـه    براي همة رشته» فرهنگ اسلامي«مطالعات اسلامي و تدريس مادة 

در ضـمن ايـن درس،   » هاي كلـي اسـلام   گيويژ«ار گرديد كه وجود موضوعك من واگذ
 آن براي چاپ بپردازم. ساختن هاي پيشين و آماده برايم فرصتي شد تا به تكميل نوشته

 )7F1(»هاي عقيدة اسـلامي  ويژگي«به علاوه، شهيد سيد قطب از پيش كتاب ارزشمندش: 
تنها بـه   –پيداست  همچنانكه از عنوانش –نوشته بود. اين كتاب  –در دوران زندان  –را 

                                           
سلام خلودها وصـلاحها شريعة الإ«انتشارات مكتب اسلامي بيروت، پس از بازنگري، آن را تحت عنوان  -1

 منتشر ساخته است. »للتطبيق فی كل زمان ومكان
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اي از جوانب دين گستردة اسلام، يا همان جنبة بينشـي و اعتقـاديِ آن عنايـت دارد؛     جنبه
هاي نگرش كلي اسلام را در بارة خدا، هستي، زنـدگي و نـوع انسـان     يعني: آنچه ويژگي

با آنچه از باورهـا،   –هاي كلي راهكار، روش يا نظامي اسلامي  سازد. اما ويژگي روشن مي
هدف وي در كتـاب يـاد شـده نبـوده      –رود  لاق و قوانين كه در آن سراغ ميعبادات، اخ

است، گرچه گاهگاهي نه به عنوان هدف بلكه به تبع موضوع، جسته و گريخته به  اندكي 
 ها اشاره نموده است. از آن

باشـد،   مي /هاي شهيد سيد قطب كنندة همان نوشته لذا، اين كتاب در حقيقت تكميل
بودن، فراگيري،  هاي اصلي همانند: رباني شگفتي نيست كه برخي سرفصلو بنابراين جاي 

ام، اگرچـه [بايـد بگـويم] كـه بـه       روي) را از آن كتاب برگرفتـه  نگري و توازن (ميانه واقع
ها، پايبندي كامل افزايش و كـاهش مقـدار    نظرات و تفسيرهاي ايشان در بارة آن سرفصل

 ام. بحث شخصاً اقدام نموده
بودنِ منبـع و بنيـان سـخن     به معناي خدايي» بودن رباني«ه، ايشان از ويژگي براي نمون

بـه   - / -اي ژرف و رسا به بحث پرداخته است، امـا وي   گفته و در اين زمينه به گونه
ايم تـوجهي   ناميده» بودن هدف و مقصد رباني«بودن، همانكه ما آن را  ي ربانيرمعناي ديگ

است بنيادي و قابل توجه، و چـه بسـا همـان نخسـتين      ننموده است، در حالي كه معنايي
 كند. معنايي باشد كه با ذكر واژة ربانيت و رباني، بلافاصله بر خاطر يك مسلمان گذر مي

گرايي در دين اسـلام تكيـه نمـوده و آن را     يا سنت» ثبات«بر مفهوم  /همچنين وي 
نقطـه نظـر   ن ديدگاه البتـه از  فشارد. اي محور قرار داده است و قوياً بر اين مطلب پاي مي

مطلق در جهان كنـوني  » نوگرايي«ني و براي رويارويي با مدعيان بينشي و اعتقادي پذيرفت
ما لازم است و واجب، اما آنجا كه از اسلام به عنوان مجمـوع عقيـده و شـريعت و نظـام     

                                                                                                             
اي ترجمـه شـده اسـت.     به وسيلة محمـد خامنـه  » هاي ايدئولوژي اسلامي ويژگي«اين كتاب با عنوان  -1

 (مترجم)
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دين اسـلام، ايجـاد همـآهنگي     گوييم، برداشت من اين است كه ويژگي زندگي سخن مي
 نمايم. بين سنت و نوگرايي است و اين چيزي است كه در همين كتاب آن را اثبات مي

 ام كه عبارتند از: در اين كتاب من به شرح و تحليل هفت ويژگي پرداخته
 .بودن رباني )1
 بودن. انساني )2

فراگيري، منظور از اين شمول آن است كـه زمـان، مكـان و نـوع انسـان را در بـر        )3
بودن و همه  آورد: جاودانگي، جهاني ويژگي را به همراه مي گيرد كه در واقع سه مي

 بودن. جنبه

 روي يا توازن. ميانه )4

 نگري. واقع )5

 ايجاد هماهنگي بين سنت و نوگرايي. )6

 بودن. شفاف و واضح )7
هاي كلـي اسـلام باشـند،     تصور من اين نيست كه همين موارد هفتگانه، تمامي ويژگي

ازه] افزوده گردد و چه بسا در چـاپ بعـدي، بـه    ها [مواردي ت چرا كه ممكن است بر اين
 اين امر اقدام نمايم.

كنم كه در شرح و تحليل، حق هر ويژگي را به گونة بايد و شايد  همچنين گمان نمي
ادا كرده باشم، اما تلاش من براي نيل به چنين هدفي بوده است و البته هر تلاشگري 

﴿ اي دارد نتيجه                     ﴾توفيق من هم (در رسيدن  : و

پذيرفتني)  به حق و نيكي، و زدودن ناحق و بدي) جز با (ياري و پيشتيباني) خدا (انجام
 گردم. كنم و فقط به سوي او برمي نيست، تنها بر او توكل مي

 
 يوسف قرضاوي

 هـ . ق 1397صفر سال  23قاهره 



 
 
 
 
 

 :بخش اول

بودن رباني





 
 
 
 
 

 هاي كلي اسلام عبارت است از: ربانيت. نخستين ويژگي از ويژگي
مصدري است صناعي، منسـوب   –گويند  چنانكه صاحبنظران زبان عربي مي –ربانيت 

كه به صورت غير قياسي الف و نون بر آن افزوده شده است، و معنايش: نسـبت  » رب«به 
شود كه  گفته مي» رباني«د و هنگامي به انسان باش مي يافتن و انتساب به رب يعني االله 

داشته باشد، از دين و كتاب او آگاه باشد، و آن را بـه ديگـران   » االله«پيوندي ناگسستني با 
 بياموزد و معلم دين و كتاب خدا باشد. در قرآنكريم در اين باره چنين آمده است:

﴿                          ﴾ 79عمران: [آل.[ 

ايد و درسي كه خوانده ايد، مردمـاني ربـاني و    ايد و ياد داده بلكه با كتابي كه آموخته«
 .»خدايي باشيد

 باشد: بودن در اين بحث دو مطلب مي هدف از رباني
 برنامه.بودن منبع و  ) رباني2 .بودن هدف و مقصد ) رباني1

 بودن هدف و مقصد ) رباني1

بودن هدف و مقصد اين است كه دين اسلام آرمان نهـايي و هـدف    منظور ما از رباني
و دستيابي به رضايت و خشنودي  پايانش را، [برقراري] پيوند و رابطة نيكو با خداوند 

ف انسـان  آن بزرگترين هد دهد و اين است آن بزرگترين هدف اسلام و به تبع او قرار مي
 و نقطة مورد توجه و پايان آرزوها و تلاش و تكاپويش در زندگي:

﴿                    ﴾  :6[الإنشقاق.[ 

امان و رنج فراوان بـه سـوي پروردگـار خـود      هان اي انسان! تو پيوسته با تلاشي بي«
 .»و را ملاقات خواهي كردرهسپاري و سرانجام ا
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﴿        ﴾  :42[النجم.[ 

 .»شود و اين كه قطعاً پايان راه به پروردگار تو منتهي مي«
ها و اهداف ديگري دارد كه فردي انـد و اجتمـاعي، جـاي انـدك      اين كه اسلام آرمان

يم كه اين اهداف در حقيقت در خدمت ياب بحثي هم ندارد، اما با درنگ و بازانديشي درمي
باشند؛ از ايـن رو هـدف    مي همان آرمان برتر، يعني خشنودي خدا و دريافت پاداش نيك

 ها، همين است و بس. اهداف و آرمان آرمان
معاملاتي وجود دارد، اما مقصـود   و درست است كه در اسلام قوانين تجاري و نظامي

هـا از   دم بـه منظـور تـأمين آسـايش، و نجـات آن     به زنـدگي مـر   بخشيدن ها، سامان از آن
باشد، تا بدين وسيله فرصـت يابنـد كـه خـدا را      ارزش دنيا مي كشمكش بر سر كالاي بي

 هاي مورد پسند او، به تلاش و تكاپو بپردازند. هايش را بپذيرند و در زمينه بشناسند، فرمان
 هايي اين است كه:و در اسلام جهاد و پيكار با دشمنان وجود دارد، اما هدف ن

﴿                    ﴾  :39[الأنفال.[ 

اي باقي نماند (و دشمنان نيروئي نداشـته باشـند كـه بـا آن بتواننـد شـما را از        تا فتنه«
 .»هاي خدا بازدارند) و دين خالصانه از آنِ خدا گردد اجراي فرمان
گيـري   در اسلام جستجوي روزي در اطراف و جوانب اين كرة خاكي، و بهرههمچنين 

آوردن شـكر   ها، مورد تشويق قرار گرفته است، اما هـدف نهـايي همـان بـه جـاي      از پاكي
 هاي خدا و اداي حق اوست: نعمت

﴿                    ﴾  :15[سبأ.[ 

و شكر او را به جـاي آورد، سـرزميني اسـت پـاك و      از روزي پروردگارتان بخوريد«
 .»پاكيزه و (آفريدگارتان) آفريدگاري است بس آمرزنده

تمامي آنچه از قانون و توجيه و راهنمـايي در ديـن اسـلام وجـود دارد، تنهـا بـه منظـور        
باشد و نيـز   و خالصانه خداي يگانه مي نمودن انساني براي بندگي و عبادت كامل آماده

پذير و بندة خدا باشد و نه بندة كسي و يا چيزي غير از  براي اين كه انسان كاملاً فرمان



 27 بودن بخش اول: رباني

او. به همين دليل روح و گوهر اسلام همان توحيد است. بدين معنا كه انسان بـه ايـن   
جـود حقيقـي   آگاهي و دانش برسد كه قانونگذار و فرمانروا و فريادرسي جـز خـدا و  

خواهي يگانه و جـدا   جستن و كمك پذيري و داوري و در ياري ندارد و او را در فرمان

﴿سازد، نه كسي را با او، و نه او را با كسي شريك سـازد. ايـن اسـت معنـاي:        

           ﴾   :و تنهـا   پرستيم يپروردگارا!) تنها تو را م(@ ).5(الفاتحه

 .!جوييم يم ياريز تو ا
فاتحه در تمامي ل هفده بار به هنگام خواندن سورة كه فرد مسلمان روزانه حداق 

را مخاطب و متوجه اين  آورش محمد  كند. خداوند پيام ركعات نمازها آن را تكرار مي
. در اين هاي مردم برساند ساخته و به تودهحقيقت نمود و به او فرمان داد كه آن را آشكار 

 فرمايد: مورد مي

﴿                                    

                            

                                 

                                    

﴾  :164 – 161[الأنعام.[ 

گمان پروردگارم (با وحي آسماني و قرآني) مرا به راه راست رهنمـود كـرده    بگو: بي«
است و آن دين راست و استوار و پابرجا يعني دين ابراهيم است. همان كسي كـه حقگـرا   

هاي انحرافي محيط خود، رويگردان) بوده و از زمرة مشركان نبود. بگو: نمـاز   (و از روش
و عبادت و زيستن و مردن من براي خداست كـه پروردگـار جهانيـان اسـت. او را هـيچ      

شـدگان (ايـن دسـتور)     ام و مـن اولـين تسـليم    شده شريكي نيست. و به همين دستور داده
هستم. بگو: آيا (سزاوار است) كه اختيار خود را جز خدا به كسي يا چيزي ديگر بسـپارم  

حال آنكه او پروردگار همه ب اختيار هر چيزي است؟و حال آن كه خدا پروردگار و صاح
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شود. و هيچكس بارِ گناه ديگري چيز است. و هر كسي تنها به زيان خودش مرتكب گناه مي
گرديـد و شـما را از (اعمالتـان و)    گاه به سوي پروردگارتان باز مـي كشد. آنرا به دوش نمي

 .»سازداختلافاتي كه داشتيد، آگاه مي
آفرينش انسان تنها اين نيست كه بخورد و بنوشد و به تفريح و بازي  در حقيقت هدف

هايي كه خداوند  بپردازد، سپس به سان يك حيوان سر بر خاك بگذارد و بميرد؛ همانند آن
 فرمايد: شان مي در باره

﴿               ﴾  :12[محمد.[ 

چرند  خبر از سرانجام كار) مي برند و همچون چهارپايان (بي ميگيرند و لذت  بهره مي«
 .»خورند! و مي

هاست. مشهور است كه  هدف آفرينش انسان به حقيقت بسي برتر و ارزشمندتر از اين
خورد تـا زنـدگي كنـد، امـا اينجـا پرسشـي        كند تا بخورد، و خردمند مي نادان زندگي مي

ماندن خردمند براي چيسـت؟   و آن اين كه زندهاست  ماند كه پاسخ آن بسيار ضروري مي
هدفي بايد باشد كه انسان بـرا  ذاتاً مورد نظر باشد و به ناچار خود زندگي هدف نيست تا 

نيل به آن زندگي كند، اين هدف كدام است؟ ماترياليستها كه در جهان بيني و فلسفة خود 
هدف زندگي انسان اين است كه گويند:  يابند، اما مؤمنان و دينداران مي پاسخي كامل نمي

آفريدگارش را بشناسـد و او را عبـادت كنـد. يعنـي: مشـتاقانه و بـا طلـب كمـك از او،         
هايش را كاملاً اجرا كند و مأموريت سفارت و جانشيني او را بر روي زمين به انجام  فرمان

 رساند.
 ـ بدين ترتيب وقتي زندگي نادان براي خوردن و خوردن دانا بـراي زنـده   دن اسـت،  مان

 ماندن مؤمن براي عبادت خداي يگانه است. كه) زنده :توان گفت پس (مي
قرآن ضمن بيان هدف آفرينش جن و انسان اين حقيقت را آشكارا مقرر داشته و بدان 

 نمايد: تصريح مي
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﴿                             

            ﴾  :58 – 56[الذاريات.[ 

ام. از آنـان نـه درخواسـت     را جز براي پرسـتش خـود نيافريـده    ها من پريان و انسان«
رسان  روزي خواهم كه مرا خوراك دهند. تنها خدا كنم و نه مي هيچگونه رزق و روزي مي

 .»و قدرتمند است و بس
اسـت و فرودسـت آن،    دارد كه آفرينش تمـام هسـتي فـرد    فراتر از اين، قرآن بيان مي

ها و زمين آن، هدفي جز اين نداشته كه مـردم پروردگارشـان را بـه عنـوان دانـا و       آسمان
مامي ها و كليد ت تواناي مطلق بشناسند. و اين همان شناختي است كه ورودي همة هدايت

 فرمايد: هاست. خداوند در اين زمينه مي ها و خوبي نيكي

﴿                                 

              ﴾ ]12طلاق: ال.[ 

خدا همان است كه هفت آسمان و همانند آن زمين را آفريـده اسـت. فرمـان (خـدا)     «
ها جاري است تا بدانيد خداوند بر هرچيزي تواناست و آگاهي او همه  همواره در ميان آن

 .»چيز را فرا گرفته است
ر ايـن  انسان بدين ترتيب، براي خودش آفريده نشده است، چرا كـه هـر موجـودي د   

هستي، به منظور ارائه خدمت به غير خودش خلـق گرديـده اسـت. وي همچنـين بـراي      
هاي اين جهان نيز آفريده نشده است، برعكس، همـة   خدمت به موجود ديگري از آفريده

اند، چنانكه  آنچه كه در هستي موجود است براي خدمت رساني به وي رام گردانيده شده
 فرمايد: خدا مي

﴿                             

   ﴾ 20ان: [لقم.[ 



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  30

ها و زمين است، مسـخر شـما كـرده و     ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمان آيا نديده«
 .»ا گسترده و افزون ساخته است؟بر شم –چه ظاهري و چه باطني  –هاي خود را  نعمت

هرآنچه در اين هستي است، براي انسان آفريده شده است. اما انسان خود بـراي خـدا   
خلق شده است، براي شناختن و عبادت او و براي اداي امـانتش در زمـين. و همـين بـه     

 گار آن.يدعنوان شرف و افتخار كافي است: سروري تمامي هستي و تنها بندگي آفر

 بودن در روان فرد و در زندگي: يج اين ربانياز نتا

گمـان نتـايج و فوايـد بسـياري در دورن      بـي  –در هـدف و مقصـد    –بودن  اين رباني
شخصيت فرد و در زندگي، به همراه دارد كـه عـلاوه بـر نتـايج اخـروي آن كـه در اوج       

ه اين نتـايج و  گردد. از جمل مند مي ها بهره باشند، در همين دنيا انسان از آن ارزشمندي مي
 ثمرات:

 يافتن بر هدف وجود انساني: نخست: آگاهي
بدينگونه كه انسان وجود خود را هدفدار ببيند، حركتش را داراي فرجامي مشـخص و  

معنـاداربودن   زندگيش را داراي پيام و مأموريت بشناسـد و در سـاية چنـين شـناختي بـه     
پرور احساس كنـد. و   ش و روحزندگي و ارزشمنديِ آن پي ببرد و معيشت خود را لذتبخ

اي وانهاده و فرامـوش   اي سبك و ناچيز و سرگردان در فضا و آفريده نيز دريابد كه او ذره
دارد، هماننـد   هـدف و كوركورانـه گـام برمـي     شده نيست كه در دل شبي تيره و تـار، بـي  

چرا زندگي  اند؟ دانند: چرا به وجود آمده منكرين خداوند و يا گرفتاران دام ترديد كه نمي
 ميرند؟ گذارند و مي كنند؟ و چرا سر بر خاك مي مي

كند، و به سوي پـوچي و   نه، انسان چنين نيست، وي در گمراهي و كوري زندگي نمي
(ناكجاآباد

8F

نيست، بلكه با شناختن خداوند و اقرار به يگانگي او، مطابق نقشـه و   رهسپار )1
با شناخت دقيق از مقصد نهايي، آرام و با هدايت پروردگار با آگاهي كامل از مأموريت، و 

                                           
 نامه دهخدا) [مصحح].  . (لغتمجهول و دورافتاده يا يو آباد يستگاهاز ز : كنايهناكجا آباد -1
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دارد. او گفتة اين شاعر حيران و سرگردان را، هرگـز   نهد و گام برمي نشاط پاي در راه مي
 دارد: آورد كه اظهار مي بر زبان نمي

 شرـلبســـــت ثـــــوب العـــــيش لم أستـــــ

ــــي، ولم ــــوب عن ــــو الث ــــوف أنض  وس
 

ــــر! ــــتي الفك ــــين ش ــــه ب ــــيرت في  وح

ـــــن الم ـــــتُ وأي ـــــا ذا جئ ـــــر؟!أدر: لم  ف
 

با من مشورت شود بـر تـن كـردم، در زنـدگي بـين      پيراهن زندگاني را بدون اين كه 
هاي پراكنده و رنگارنگ، سرگشته شدم، فـردا هـم همـان جامـه را از تـن بيـرون        انديشه

  خواهم آورد، بدون اين كه بدانم چرا آمدم و راه گريز كجاست؟!
دانـم از   : آمـدم، نمـي  »ين ولكني أتيتجئت لا أعلم من أ«و يا آنچه ديگري گفته است: 

 كجا؟ اما به هرحال آمدم!
گشايد، چرا كـه ربانيـت، سـرمنزلش را     اي نمي هرگز! مؤمن هيچگاه لب به چنين گفته

داند به كجا  مشخص نموده است و لذا دريافته كه از كجا آمده، آمدنش بهر چه بود؟ و مي
 ـ «رود و آرامگاهش كجا خواهد بـود و   مي اسـت. كـافي اسـت از كتـاب     » انوطـنش نماي

 گويد: پرستان بخواند، آنجا كه مي پروردگارش، دلايل ابراهيم خليل الرحمان را در رد بت

﴿                              

                          

           ﴾  :82 – 77[الشعراء.[ 

همة آن معبودها دشمن من هستند، به جز پروردگار جهانيان كه مرا آفريده، و هـم او  «
سازد، آن كسي كه مـرا سـير و سـيراب     دت دنيا و آخرت) راهنمايي ميمرا (به سوي سعا

سـازد و   ام مـي  ميراند و زنده دهد، آن كسي كه مرا مي كند و به هنگام بيماري شفايم مي مي
 .»دزآن كسي كه اميدوارم در روز جزا و سزا، گناهم را بيامر

 دوم: راهيابي به فطرت:
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يافتن و همنواشدنِ انسـان بـا همـان     نيت، سازگاريهاي اين ربا ها و فايده از ديگر ثمره
فطرتي است كه آفريدگارش او را بر آن سرشته است. فطرتـي كـه دردمنـد ديـن بـوده و      

پـذيرد. خداونـد    نيازمند ايمان به خداوند است و هيچ جايگزين ديگري را به جايش نمي
 فرمايد: مي

﴿                              ﴾ 

 ].30[الروم: 
خالصانه به سوي دين اسلام روي آور، اين سرشتي است كه خداوند مردمـان را بـر   «

آن سرشته است، نبايد سرشـت خـدا را تغييـر داد (و هـدف و برنامـه ديگـري در پـيش        
 .»گرفت)
ارزش نيست،  و طبيعت نخستين خود، دستاوردي ناچيز و كميافتن انسان به فطرت  راه

در  اوري و ثروتي است گرانبها كه فـرد اي است پرارج و قابل ملاحظه، و خودب بلكه يافته
ساية آن سازگار با خود و همنوا و هماهنگ با جهان گسـترده و پرشـكوه پيرامـونش، بـه     

 ه و ستايشگر و ثناگوي اوست:پردازد. آخر كل هستي روي به سوي خدا داشت زندگي مي

﴿        ﴾  :و هيچ موجودي نيست مگر آنكه @ ].44[الإسراء

 . !ستايد؛ پروردگار را به پاكي و بزرگي مي
 به ذكرش، هرچه بيني در خروش است

 خـواني اسـت   نه بلبل بر گلشن تسـبيح 
 

 دلي داند در اين معني كه گوش اسـت 
 هر خاري به تسبيحش زباني اسـت  كه

 

اي در انسان وجود دارد كـه پرنمـودن آن نـه از     حقيقت اين است كه خلأ فطري اوليه
تواند آن خلأ را پر و آن  آيد و نه از فرهنگ و هنر و فلسفه. و تنها چيزي كه مي علم برمي

(كاستي را جبران نمايد، ايمان به خداست و بس
9F

1(. 

                                           
بـدين  » بحـران هويـت  «است جدي به نـام  مشكل امروز نوع انسان به ويژه در جوامع غربي، مشكلي  -1

چيست؟ نظرية معرفتي رايج در تئولوژي مسيحي غـرب ايـن اسـت كـه     » بودن انسان«معني كه اساساً 
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يافتن خدا و ايمان  ي و تشنگي و گرسنگي، همواره تا هنگاماحساس آشفتگي و پريشان
 نمودن به پيشگاه او، در فطرت انساني، باقي خواهد بود. به پروردگار و روي

آنگاه پس از ايمان به خدا، خستگي جايش را به آسايش، تشنگي جايش را به سـيرابي  
نجاست كه انسان پس از اي و اندوه و غم جايش را به شادماني و آرامش خيال خواهد داد.

يـافتگي خواهـد كـرد، پـس از بيراهـه و       دوران سرگشتگي و سرگرداني احسـاس نجـات  
بر راه راست و صحيح قرار خواهد گرفـت و بعـد از نگرانـي و پريشـاني      ها، رفتن كژراهه

حالي به آرامش روان خواهد رسيد. و اينجاست كه دوران آوارگي و غربـت وي بـه سـر    
 اش خواهد پيوست. و خانوادهآمده، و به خانه 

                                                                                                             
انسان در مقام معرفت، عمدتاً با چهارگونه رويكرد با واقعيت مواجه است: فلسـفي، دينـي، هنـري و    

شـود، امـا هيچكـدام از     مواجـه مـي  » واقعيـت  معنايي از«علمي. انسان با هركدام از اين رويكردها با 
بحـران  «شود، قـادر نيسـت    معناهايي كه از طريق سه رويكرد: فلسفي، هنري و علمي عايد انسان مي

بشر را برطرف سازد، بلكه تنها رويكرد ديني به واقعيت است كه از عهدة حـل ايـن معضـل    » هويت
كـه   –ت خود و هستي، طفلـي شـيرخوار بـدانيم    آيد. اگر انسان را در زمينة شناخت كامل واقعي برمي

رويكردهاي غير ديني به سانِ پستانكهاي پلاستيكي هستند كه كودك را نه سـير و   –چنين هم هست 
دهند. اما رويكرد ديني همانند پستان مادر است كه كاملترين پاسخ در مقابل  آرام بلكه موقتاً فريب مي

بحـران  «الهيات امـروز غـرب ايـن اسـت كـه داروي معضـل        باشد. پيام قراري مي نياز گرسنگي و بي
رويكرد ديني به واقعيت است. اين پيام به مفهوم ترك سه رويكـرد ديگـر نيسـت، انسـان در     » هويت

تواند فلسفه، علم و هنر را توسعه دهد، چنانكه داده است. پيـام مسـيحيت از همـة     دوران مدرنبته مي
ه و تنظيم امور زندگي، راه دريافت آن پيام را مسـدود نكننـد و   خواهد كه در پروژة توسع ها مي انسان

هاي عقلِ خود بنياد، اين توانايي را دارد كه به خود  پايه نيفتند كه انسان با كوشش در دام اين پندار بي
اش را برطرف سازد، اين نجات تنها با رويكـرد بـه پيـام زنـده و سـازندة       معنا بخشد و بحران هويتي

همـايش روشـنفكري   «است. (مترجم، با استفاده از سخنراني دكتر مجتهد شبسـتري در   خداوند ميسر
پابرهنه «همچنين براي درك بهتر عجز ديگر مكاتب در كار معني بخشيدن به انسان و لزوم ». در ايران

، ن.ك به: تمثيل پادشاه و كنيزك در ابتـداي دفتـر اول مثنـوي معنـوي و بخـش      »سوي مسجد دويدن
 گارودي). نوشتة: روژه» سرگذشت قرن بيستم«ز كتاب: ا» نتيجه«
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 فألقـــت عصـــاها واســـتقر بهـــا النـــو
 

 بالإيـــــاب المســـــافر كـــــما قـــــر عينـــــاً 
 

عصايش را بر زمين انداخت (از سفر بازايستاد) و اقامت گزيد، همچنانكـه مسـافر بـا    
 گردد. بازآمدن شادمان مي

هرگ و حـال آن كـه او از شـا    –انسان به هنگام نيافتن خدا و دوربـودن از پروردگـار   
بار، چه بهرة ناچيز و چـه   به راستي چه زندگي پردرد و شقاوت –گردن هم نزديك است 

اي خواهد داشت! سعادت، آرامش و حقـايق و حتـي    نتيجه تلاش و تكاپوي نافرجام و بي
 هويت خودش را هم گم خواهد نمود:

﴿         ﴾  :19[الحشر.[ 

 .»هايي كه خدا را از ياد بردند، در نتيجه او هم خودشان را از يادشان برد ند آنهمان«
حال زندگي يك انسان فاقد هويت و از خودبيگانه را اگرچه در نظر خود و ديگـران،  

دكتـر   –هـا   فراتـر از ايـن   –شنوا و بينا، بلكه دانشـگاهي و روشـنفكر و شـايد     خردمند،
اشد، در نظر آوريد! اصلاً آن كه شـناختي در بـارة خـود    آوري در علوم و فرهنگ هم ب نام

را خواهـد شـناخت، آن كـه    ندارد، چگونه شخصيتش را بازخواهد يافت؟ و چگونه خود 
اش فاصله انداخته است؟ و يا  حقيقي» خود«خوردگي و خودبرتربيني بين او و  پردة فريب

حسـي و   هـاي  لـذت ن در بـاتلاق  شـد  هاي شخصي، دنياپرسـتي، غـرق   ستهپيروي از خوا
 اند؟ آرزوهاي تن خاكي، وي را از خود مشغول داشته

اي از  مشـتي گـل و نفخـه   يافته از  انگيز، تركيب اي است شگفت انسان به راستي آفريده
روح را  شـدن  روح خدا. آن كه شناختنش از انسان تنها بر مبناي جنبة خاكي بوده و دميده

ناخته و آن كه در انديشة اعطاي حق جسـد از  را نشسپارد، حقيقت انسان  به فراموشي مي
خوراك و نوشابة حاصل از خاك بوده، و خوراك قسمت روحاني و معنوي را از ايمان و 

رساند، به يقين حق فطرت انساني را تبـاه نمـوده، ارزش آن را فـرو     خداشناسي به او نمي
 گذاشته است.بهره و محروم  نهاده، و آن را از ماية زندگي و نشاط و سرزندگي بي
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(گويد مي /ابن قيم 
10F

1(: 
نمودن به سوي خدا، آن را بـه   در قلب، آشفتگي و پراكندگي وجود دارد كه جز روي«

اهي موجود در آن را، جز انس با خدا، زايل پن اهد كرد. و احساس تنهايي و بيسامان نخو
 درنخواهد ساخت، اندوه موجود در قلب را جز سرور خداشناسـي و شـادماني صـداقت    
و  برابر پروردگار، از دل نخواهد برد. دغدغه و نگراني قلب را جز هميشه بـا خـدا بـودن   

هاي سـوزناك   شتافتن به سوي او، به آسودگي خاطر تبديل نخواهد نمود. و در قلب زبانه
و اخگرهايي از حسرت وجود دارند كه جز رضايت به امر و نهي خداوند و خشنودي از 

گي بر اين روش تا هنگامة ديدار پروردگار، چيز ديگري آن را مقدرات الهي و صبر هميش
داشـتن خـدا،    فرو نخواهد نشاند. و فقر و نيازمندي موجود در قلب را چيزي جز دوسـت 

       بازگشت به سوي پروردگار، مداومت بر ذكـر او و اخـلاص صـادقانه نسـبت بـه او سـد
 ».زدوده نخواهد شدنخواهد نمود؛ و چنين فقري حتي با دنيا و مافيها از قلب 

ها صرفاً تئوري يك انديشمند نيست و بس، بلكه سخنان پرشور كسي اسـت اهـل    اين
هـا و ملاحظـاتش در    ها و شور دروني خود و از ديـده  انديش كه از آگاهي ذوق و تجربت

 گويد. اطرافيان سخن مي
 اين است آن فطرت بشري اصيلي كه جز در ساية رهپوئي به سوي خـدا و ايمـان بـه   

رسد و اين است همان فطرتي  بردن به حضرتش، به آرامش و آسايش نمي پروردگار و پناه
كه تكبر و سرسختي شديد مشركان عرب در جاهليت هـم نتوانسـت بـر آن پـردة انكـار      

 بكشد:

﴿                        ﴾)11F2(. 

داننـد) بپرسـي: چـه كسـي      هائي را شريك خدا مي هرگاه از آنان (كه كساني و يا بت«

                                           
 ».مدارج السالكين«در كتاب  -1
 . اين مفهوم در چندين سوره تكرار شده است.61العنكبوت:  -2
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ها و زمين را آفريده است و خورشيد و ماه را مسخر كـرده اسـت؟ قطعـاً خواهنـد      آسمان
 .»گفت: خدا

شـود   نشيند، گاهي منحرف مي بر اين فطرت گاهي زنگار شبهات و يا غبار شهوات مي
هاي شخصي يـا بـه واسـطة تقليـد نابخردانـه از نياكـان و        از گمان يا خواستهو با پيروي 

گردد، گاهي هم انسان به علت  اطاعت كوركورانه از سران و بزرگان، آلوده و ناخالص مي
خوردگي و خودبيني، خود را موجودي مستقل و خودگردان  گرفتار آمدن به بيماري فريب

 رد!!آو نياز از خداوند، به حساب مي و بي
ميـرد و هرچنـد    شـود امـا نمـي    دار اگرچه پژمـرده مـي   ها اين فطرت ريشه با تمام اين

ها و تنگناهاي زندگي  گردد. از اين رو آن هنگام كه سختي شود ولي نابود نمي پوشانده مي
حال از گيرند، و در عين  بيني نشده، گريبان انسان را مي هاي غير مترقبه و پيش و يا بحران

ها كاري ساخته نيست، اين پوستة  ساختن آن ان هم در جلوگيري و يا برطرفخود و ديگر
نـداي   كند و آن سطحي فريبا، به سرعت كنار رفته و آن فطرت اصيل و پوشيده، جلوه مي

گـردد.   خفه شـده و در گلـو مانـده در قالـب خـداخواهي و خـداجوئي يكبـاره آزاد مـي        
 فرمايد: همانگونه كه خدا مي

﴿                ﴾  :و چون سختي و @ ].67[الإسراء

  !خوانيد معبودان باطلي كه جز او ميرسد،  آسيبي در دريا به شما مي
، حقيقتي است مورد پذيرش تمـامي پژوهشـگران تـاريخ ملـل،     اين فطرت خداگرايي

هـا،   تـرين دوران  عه تاريخ دريافتند كه انسـان از كهـن  ها. آنان به هنگام مطال اديان و تمدن
ديندار و اهل عبادت بوده و به خدايي حال دروغين و يا راستين، ايمان داشته است. حتي 

 يكي از مورخان بزرگ چنين اظهار داشته است:
هاي صنعتي و بدون بـرج   در تاريخ شهرهايي بدون كاخ و قصر، بدون كارگاه و مكان«

 ».اند كه فاقد عبادتگاه باشند اند اما هيچگاه شهرهايي يافته نشده شده و بارو يافته
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ها عبارت بوده است  آوران خدا در همة دوران به همين دليل، مأموريت اصلي همة پيام
آفريدگار؛ و نخسـتين درخواسـت    تها به عباد كردن آفريده ن مردم از عبادتنداز: برگردا

 شان اين بود كه: آنان از اقوام

﴿         ﴾  :36[النحل.[ 

هاي آن) تنها خـدا را عبـادت كنيـد و تنهـا در بنـد       (در زمينة اهداف زندگي و روش«
 .»قوانين و ضوابط او باشيد و از غير خدا دست برداريد

﴿           ﴾)12F1(. @بادت كنيد؛ شما جز او هيچ معبود االله را ع

 .!برحقي نداريد؛
 

اي بـود   ها، نزد تمامي اقـوام و ملـل مسـأله    ها و دوران اما وجود خداوند، در همة زمان
مسلم و پذيرفته شده كه موضوعيت هم نداشت و مورد جدال و مناقشه هـم واقـع نشـده    

وران خدا، خـود را بـه اثبـات    آ مگر از سوي معدود افرادي نادر و غير قابل توجه. لذا پيام
وجود خدا و استدلال در بارة آن مشغول نساختند، بلكه آنان در خصوص اثبات يگـانگي  
خدا در ربوبيت و الوهيت و براي اثبات اين كه اين حق مسلّم اوست كه در زمينة عبادت، 

(يگانه و تنها گردد
13F

 فرمايد: يدر اين مورد م َ، به استدلال و اقامة حجت پرداختند. قرآن)2

﴿                                  ﴾ 

 ].25[الأنبياء: 
ايـم كـه    ايم مگر اين كه به سوي او وحي نمـوده  هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستاده«

 .»را عبادت كنيدن وجود حقيقي ندارد، پس مممعبودي جز 

                                           
 †، از زبان نوح، هود، صالح و شعيب 85و  73، 65، 59اين گفته را قرآن در سورة اعراف، آيات:  -1

 سوره تكرار شده است. ذكر نموده است و مفهوم آن در چندين
بـه  » نقش ايمان در زندگي«نوشته مولف [كه تحت عنوان  97 – 94صص » ةالإيمان والحيا«از كتاب  -2

 فارسي ترجمه شده است].
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 جويي رواني ماندن روان از پريشاني و ستيزه سوم: سالم
سلامت روان بشري از آشـفتگي   –بودن هدف و مقصد  رباني –و از نتايج اين ربانيت 
هاي گوناگون  يافتن از سرگرداني در ميان اهداف مختلف و جهت و تضاد دروني، و نجات

 باشد. مي
يـك مـورد خلاصـه نمـوده كـه عبـارت اسـت از:        بـه   هاي انسان را تنها اسلام آرمان

هاي خاطر او را فقط يـك دغدغـه قـرار داده و آن:     نمودن خداوند. و كانون دغدغه راضي
را هيچ چيزي همچون يگانگي هدف و  باشد. و روان انساني كردار و رفتار خداپسندانه مي

اختن همسفران و مقصد در زندگي، و در نتيجه آگاهي از نقطة شروع، جهت حركت و شن
حركـت،   تاختلاف اهداف چندگانگي جهسازد. برعكس، چيزي مانند  همراهان آرام نمي

  سازد. ها، انسان را به دشواري و درد و رنج دچار نمي و ناسازگاري و رو در رويي گرايش
انسان در اين صورت گاهي شرقي اسـت و گـاهي غربـي، يكبـار بـه سـمت راسـت رو        

شـود،   سازد، نقي خشمناك مي به سمت چپ، گاهي تقي را راضي مينمايد و بار ديگر  مي
گردد و بيچاره خود در هردو حالت ميـان   كند، تقي عصباني مي اين بار نقي را خشنود مي

 ماند! ، سرگشته و متحير باقي ميشم طرف مقابلخرضايت يك طرف و 

ـــرضى ـــن في النـــاس ي  كـــل نفـــس وم
 

   بعيـــد؟! النفـــوس مـــد وبـــين هـــو
 

ها، كيست كه بتواند همگان را  وجود اين همه اختلاف سليقه و گوناگوني خواستهبا و 
 راضي گرداند؟!

جز االله وجود نـدارد كـه از   بخشد كه پروردگاري  باور يكتاپرستي به مسلمان يقين مي
وي هراس داشت و يا به او اميدوار بود و جز االله معبودي حقيقي نيست كـه از خشـمش   

همة اربابان دروغين و آقا  ،تش جلب گردد. و با اين نگرش مسلمانپرهيز شود و يا رضاي
هـاي مـادي و معنـوي     اندازد و همـة بـت   بالا سرهاي تقلبي را از متن زندگيش بيرون مي

كند،  دهد، بر او توكل مي نمايد، فقط به پروردگاريِ االله رضايت مي قلبش را درهم خرد مي
جويـد،   دوزد، از نيرويش يـاري مـي   چشم ميگردد، به فضل و رحمتش  به سوي او بازمي
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جويد و به او  برد، به او تمسك مي ورزد، داوري را نزد او مي براي او محبت و دوستي مي
 برد: پناه مي

﴿              ﴾  :101[آل عمران.[ 

اه برد، به راه راست و درست رهنمـود شـده   و هركس به االله تمسك جويد و به او پن«
 .»است

و  ين ارباب و آقا و با اهداف متناقضچنين انساني كجا و مشرك كجا! مشركي با چند
سازد با چند ارباب كه در مالكيت وي شريك  اي همانند مي متضاد كه قرآن وي را به برده

چيزي مخالف فرمان ديگري، بوده و باهم توافق ندارند و مدام درگيرند، و هريك او را به 
خواهـد.   خواهد كه شريك ديگر مخالف آن را از او مي دهد و چيزي از وي مي دستور مي

 فرمايد: اش آشفته و پراكنده و قلبش ناآرام و پريشان است. خداوند مي چنين فردي انديشه

﴿                    )
14F

1(         ﴾ 

 ].29[الزمر: 
خداوند مثالي زده است مردي را كه بردة شريكاني است كـه پيوسـته در بـارة او بـه     «

مشاجره و منازعه مشغولند، و مردي را كه تنها تسليم يك نفر است، آيا اين دو (برده كـه  
 .»نمونة مشرك و موحدند) برابر و يكسانند؟

در زندان عزيز مصر به دو هم بندش كه آنان هـم بـه ماننـد ملـت او، از      يوسف 
 كردند، چنين گفت: مردماني بودند كه با خدا، معبودهاي ديگري را هم عبادت مي

﴿                        

                             

                                           
يعني در مالكيت كامل يك فرد واحد، نه شراكتي در او باشد و نه كشمكش و نه درگيري، بلكه آقاي  -1

داند با چه چيزي و چگونـه او را راضـي نمايـد. و     داند، و مي يهايش را م شناسد، خواسته خود را مي
 چنين فردي نمونه يك مؤمن موحد است.
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                ﴾  :40 – 39[يوسف.[ 

اي دوستان زنداني من! آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداي يگانة چيره (بر همه چيـز  «
مسـما)   هايي (بـي  پرستيد، چيزي جز اسم و همه كس)؟ اين معبودهايي كه غير از خدا مي

ايد. خداوند حجت و برهاني براي (خـدائي)   ها را خدا ناميده نيست كه شما و پدرانتان آن
ل نكرده است. فرمانروايي و قانونگذاري از آن خداست و بس. خداونـد دسـتور   ها ناز آن

داده است كه جز او را نپرستيد. اين است آن دين ارزشمند و اسـتوار، ولـي بيشـتر مـردم     
 .»دانند نمي

 يافتن از خودپرستي و بندگي شهوات: چهارم: رهايي
كه در ژرفاي درون اسـتقرار   هنگامي –و از نتايج اين ربانيت اين است كه اين ربانيت 

هاي حسـي آزاد   هاي نفساني و كامجويي انسان را از قيد و بند خودپرستي، شهوت –يابد 
هاي  هاي ماديگرايانه و گرايش شدن در برابر خواسته سازد و از سر فرودآوردن و تسليم مي

 بخشد. شخصي خود نجات مي
» موازنه«وز آخرت، وي را در مقام به خداوند و ر» رباني«بدين ترتيب كه ايمان انسان 

هاي دين، مقايسه ميان كارهاي  هاي شخصي با خواسته نشاند: مقايسة گرايش و مقايسه مي
شهوت پسند با دستورات پروردگار، مقايسه بين تمايلات ناشي از هواي نفس و اقتضـاي  

اي زودگذر ه گيري ناچيز امروز و حساب پس دادن فردا، بين لذت وظيفة بندگي. بين بهره
 دنيوي و بازپرسي سخت و دقيق مورد انتظار در روز حساب.

اين موازنه و بازپرسي، قادر است كه يوغ بندگي هواي نفس و عبوديت شـهوات را از  
صفتي، به سوي افقـي برتـر اوج دهـد،     گردن انسان بردارد و او را از خودپرستي و حيوان

عبارت اسـت از آگـاهي و ارادة آزاد، و نـه     كه مبناي رفتار و گفتارش» انسانيت آزاد«افق 
وحي شكم و زيرشكم و غرايز حيواني. چنانچه تا اين افق تابـان صـعود ننمـود، همـواره     

نگرد، و حريصـانه، بـه    چشم دوخته بدان مقام والا باقي مانده و خيره خيره به سويش مي
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سـته سرسـختانه در آن   دهد و پيو امان، تا رسيدن به آن مقام، ادامه مي تلاش و تكاپوي بي
كنان از گناه  زند و اگر روزي از آن جايگاه والا تنزل يافت، توبه آويزد و به آن چنگ مي مي

 گردد. خواهان از خدا، به سرعت به همانجا بازمي و آمرزش
خـويي اسـت كـه در دام خطـا و      و فرشـته » كاملاً خـوددار «انسان رباني، نه آن انسان 

رود،  ين انساني جز در عالم خيال يا آرمـانگرايي، سـراغ نمـي   آيد، چن معصيت گرفتار نمي
و بازگردنده است كه چـون لغزشـي از وي سـر زنـد،     » كار توبه«بلكه انسان رباني، انسان 

انگاري خود شده و چون مرتكب گناهي شود، به سوي پروردگارش  متوجه تقصير و سهل
 گردد: بازمي

﴿        ﴾  :25[الإسراء.[ 

گردنـد،   و كسـاني كـه همـواره بـه سـويش بـازمي      » كـاران  توبـه «او هميشه در حـق  «
 .»بخشايشگر بوده است

كه بهشتي بـه ارزش و   از همين روست كه خداوند ضمن برشمردن اوصاف پارساياني
 نمايد: ها و زمين برايشان آماده نموده است، به اين صفت اشاره مي وسعت آسمان

﴿                                   

                    ﴾  :135[آل عمران.[ 

تند) كه چون دچار گناهي شدند يا بر خويشتن سـتم  (پارساياني بهشتي) كساني (هس«
چـه كسـي   و –شوند  شان را خواستار مي آورند، و آمرزش گناهان كردند، خدا را به ياد مي

 .»دهند و آگاهانه انجامِ گناهان را ادامه نمي - جز االله، گناهان را مي بخشد؟
 ـ  ة شـهوت و هـواي   پس با اين وصف گرفتار آمدن انسان در دام نافرماني خـدا، و غلب

ها از فرمان پروردگارش  نخواهد بود. آدم، ابوالبشر، پيش از اينآور  نفس بر آدمي، شگفت
يفت تا جايي كه مرتكب انجام نهـي خداونـد مبنـي بـر     سرپيچي نمود و شيطان وي را فر

خودداري از خوردن محصولات آن درخت گرديد. اما در عين حال چه شتابان توبه نمود 
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خـواهي، بــر در رحمــت   سـوي خــدا بازگشــت و بـا اعتــراف و آمــرزش   و چـه زود بــه 
 پروردگارش كوفت!

﴿                                ﴾  :الأعراف]

23.[ 
تم نموديم و اكنون اگر تـو  پروردگارا! ما (با انجام گناه و نافرماني تو) بر خويشتن س«

 .»ما را نبخشايي و بر ما رحم ننمايي، قطعاً از زيانكاران خواهيم شد

﴿                          ﴾ 37: ة[البقر.[ 

هـا توبـه نمـود) و     گفتن آن سپس آدم كلماتي را از پروردگارش دريافت داشت (و با«
 .»پذير و مهربان است اش را پذيرفت. او بسيار توبه خداوند توبه

حال خلعـت بخشـايش را تنهـا     و شيطان هم همچنين، در عين آدم دست به گناه آلود
 :دآدم دريافت داشت، بدين دليل كه نافرماني آدم ناشي از ضعف و فراموشي بو

﴿        ﴾  :115[طه.[ 

 .»فرمان ما را به فراموشي سپرد و او را جدي نيافتيم«
دم كه سياهي شب را  اي نصوح را جايگزين آن نمود كه همانند فروغ سپيده سپس توبه

 سازد، اثر گناهان را كاملاً محو ساخت: نابود مي

﴿              ﴾  :122[طه.[ 

 .»اش را پذيرفت و به راهش آورد سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه«
 اما سبب نافرماني ابليس، خود برتر بيني و تمرد از دستور خداوند بود:

﴿                        ﴾  :76[ص.[ 

 .»اي و او را از گل... مرا از آتش آفريده گفت: من از او بهترم،«
 دنبال نداشت: سازي، چيز ديگري به و اين نافرماني جز پافشاري بر گمراهي و گمراه
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﴿                             

                       ﴾ :17 – 16 [الأعراف.[ 

هـا   ابليس گفت: بدان سبب كه گمراهم ساختي، من بر سر اه مستقيم تو، در كمين آن«
روم و  نشينم، سپس از پيش رو و از پشت سر و از راست و چپ به سراغ ايشـان مـي   مي

 .»سازم، تا آنجا كه) بيشترشان را سپاسگزار نخواهي يافت شان مي (گمراه
انساني رباني، اگرچه گاهي فرصت ارضاي شـهوت از طريـق حـرام و نـاروا و بـدون      

م از خداوند و به برايش فراهم گردد، اما به خاطر شرحضور پاسبان و بازپرس بشري هم 
او وجود ندارد، خداوند او را در ساية خود اي جز ساية  اميد اين كه در آن روزي كه سايه

سازد، و گفتة يوسف صديق را بـه   پناه دهد، خويشتنداري نموده و آن امر حرام را رها مي
 پناه بر خدا!» معاذ االله«آورد:  هنگام دعوت حيله گرانة همسر عزيز مصر بر زبان مي

شـوة علنـي يـا    اندوزي حرام، از طريـق دريافـت ر   انساني رباني، گاهي فرصت ثروت
خوردن امـوال   هاي باطل پنهاني، يا با قبول پيشنهاد پست و مقام و نفوذ و يا با ديگر روش

گردد. اما او راضي به اندك قانع به دارايي حلال و پاك، و مطمـئن   مردم برايش فراهم مي
هاي حـرام بـر تـن برويـد، آتـش جهـنم بـدان         و خاطر جمع از اين كه گوشتي كه از راه

نهد. و دوسـت نخواهـد    اش مي نمايد و دست رد بر سينه پوشي مي تر است، چشم شايسته
هاي خاور و باختر هم باشـد، خريـداري    داشت كه دوزخ را با هيچ چيز، حتي اگر دارايي

 نمايد.

﴿                         ﴾ 58نس: [يو.[ 

بگو: مردمان بايد به فضل و رحمت خدا، آري به همين، بايد شادمان باشند، اين بهتر «
 .»گذارند ارزش دنيا) روي هم مي از چيزهايي است كه (از اموال بي

شـكنان   يافتن به پست و مقـام از طريـق دوسـتي بـه حرمـت      براي انساني رباني دست
ريق همراهي با باند تجاوزكـاران، امـري اسـت    بزهكار يعني: همكاري با ستمگران يا از ط
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دارد، و ايمانش با بـه يادانـداختن    شود و او را از اين كارها بازمي ميسر، اما دينش مانع مي
 كند: اين فرمودة خداوند او را نهي مي

﴿                               

  ﴾  :113[هود.[ 

به ستمگران تكيه مكنيد و بدانان پشت مبنديد كه در نتيجة اين كار آتش دوزخ شـما  «
را در ميان خواهد گرفت و (بدانيد كه) غيـر از خـدا دوسـتان و سرپرسـتاني نداريـد (تـا       

تكيه به ستمگران، از سوي خدا) يـاري   بتوانند ضرر و زيان از شما دفع نمايند و) پس (از
 .»گرديد و كمكي به شما نخواهد شد نمي

گـردد. در   يافتن بر دشمن، براي انسان رباني مهيـا مـي   و گاهي فرصت تسلط و قدرت
بخش بر سينه بكشد، به  تواند خود را از دشمن آسوده گرداند و دستي آرام اين حال او مي

را با مشت پاسخ گويد و با انتقام از او، دل خود  اصطلاح كلوخش را با سنگ و انگشتش
ساختن دشمن مقهور بازپس گيرد. اما ربانيت  را خنك سازد و حق خود را با خوار و ذليل

ورزد، مگر آن كه موضع گذشت و تسامح و عفو اتخاذ  آسانگير و نرمخوي وي، امتناع مي
 نمايد: يكند. اين است كه گفته يوسف خطاب به برادرانش را تكرار م

﴿                   ﴾  :92[يوسف.[ 

امروز هيچگونه سرزنش و توبيخي نسبت بـه شـما در ميـان نيسـت (بلكـه از شـما       «
بخشايد، چرا  نمايم. ان شاء االله) خداوند شما را مي گذرم و برايتان طلب آمرزش مي درمي

 .»كه او مهربانترين مهربانان است

 ها نزد اشخاص: ها و هدف گوناگوني آرمان

از  چـه  –بسيار متفاوت بوده و فاصلة بسياري از هم دارند  ها ها و اهداف انسان آرمان
و اختلاف آنان در اين زمينه بسي آشكار و فراوان است. بـا   –نظر شخصي و چه گروهي 



 45 بودن بخش اول: رباني

گيرنـد و در همـين حـال برخـي تـا       آنان تا افق فرشتگان اوج مي همين اهداف، برخي از
 آيند. حضيض اهريمنان فرود مي

(ها، در واقع ناشـي از همـين اسـت    تر و بزرگتر در ميان انسان اختلاف عميق
15F

يعنـي   .)1
ها و ابزارها بعد از توافـق بـر آرمـان و     اختلاف بر سر اهداف. اما اختلاف در زمينه روش

 تر است. يكي از شعرا گفته است: تر و ساده تياهم مقصد كم

ــيداً  ــب ص ــود يطل ــن في الوج ــل م  ك
 

 غــــــير أن الشــــــباك مختلفــــــات!
 

آن كـه   . حال!ها و تورها گوناگون هستند جهانيان همه در پي شكاري هستند، اما دام@
چـرا كـه    .!امـا شـكارها گوناگوننـد   @ »غير أن الصـيود مختلفـات«گفت:  بهتر آن بود كه مي

د يهاي صيادي نيست، بلكـه بـر سـر خـود ص ـ     زرگتر ميان افراد بشر در نوع داماختلاف ب
شود؟ مقدار آن چقدر باشد؟ و چگونـه شـكار    باشد كه چه چيزي باشد؟ كجا يافته مي مي
 شود؟ مي

 يابيم: هايي متعدد و گوناگون از آنان مي هايشان گروه ها و آرمان با نگاهي به انسان
هـاي حسـي و مـادي، پيرامـون      ي كه غرق در كـامجويي كن الف) فردي را مشاهده مي

آرزوهاي خود، در حال گردش و دورزدن است. لذا والاترين هـدف، مهمتـرين تـلاش و    
گردد و درست ماننـد   و عبادت خودش مي» خودپرستي«تكاپو و محور انديشة وي، حول 

و حجـاب   پرده محسوسات كند. چرخند، خود را طواف مي پرستان كه به دور بتان مي بت
پرتو نگاهش از ايـن دنيـاي    كشد و ماده را به سوي متافيزيك و دنياي غير مادي كنار نمي

 ـ  ز شهوات حيواني و خواسـته زودگذر و از مر ذير مـادي و خودمدارانـه، فراتـر    هـاي فناپ
 دوزد. ها چشم نمي رود و به چيزي غير از اين نمي

                                           
و » ذكـر الهـي  «تواند با دعوت به  اسلام مي«گويد:  مي» سرگذشت قرن بيستم«گارودي در كتاب  روژه -1

، دنيايي كـه نـه   تفهيم معناي عميق زندگي و تاريخ دنياي كنوني را كه رو به نابودي است نجات دهد
». به خاطر نقص ابزار و وسيله بلكه به خاطر نداشتن هدف و غايت در سراشيب انحطاط افتاده است

 (مترجم)
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هـا،   نـع راه هرچنـد كـه ارزش   رسيدن بـه ايـن آرمـان، از فـداكردن تمـامي موا      در راه
ساختن همة  والاي انساني و اعتقادات هم باشند، ابايي ندارد. نيز از افراد بشر، قرباني آداب

گيرنـد، در نظـر وي مسـأله چنـدان قابـل       كساني كه به عنوان بازدارنده بر راهش قرار مي
 توجهي نيست.

انجـام   حابـا بـي م ، ااين كارها را در صورت داشتن قدرت و يـا جـاه و مقـام، آشـكار    
 زند. ضائي و قانون به اقدامات پنهاني دست ميهم از بيم دستگاه ق و گاهي دهد مي

رفـتن   آبـرو، از دسـت   سـاختن  حراج رسيدن به شهوت و آرزوها و مطامع خود، در راه
شرف، به نابودي و فسادكشاندن همسر و فرزند، فروختن دوسـتان صـميمي، خيانـت بـه     

 اهميت. مرد از عقايد، در نظر وي اموري هستند بسيار ساده و بيميهن، يا سرپيچي و ت
وجدان، توانايي بازداشتن از اين كارها را نخواهد داشت، چـه وجـدان چنـين فـردي     

تواند، اصـلاً آن   هاست كه مرده و زير تلي از خاك مدفون شده است، ايمان هم نمي مدت
ايماني ندارد. از عقل هم كاري باشد كه  كه خدايش، هواي نفس و معبودش، شهواتش مي

هــا و  پرســت سـاخته نيســت، چـرا كــه شـهواتش عقــل وي را از كـار انداختــه و هـوس     
 :اند اش را مسدود ساخته هاي انديشه ها روزنه خودمحوري

﴿                ﴾  :50[القصص.[ 

كند، بدون اين كه رهنمودي  و هوس خود پيروي مي تر از آن كسي كه از هوي گمراه«
 .»از جانب خدا (بدان شده) باشد، كيست؟!

شـم خـود ديـده و    را قطعاً ما شناسـايي نمـوده و بـه چ   اين نصف اناني و خودمحور 
هـا چـه    ايـم و ملـت   ايم و از ناحية آن به سختي و تلخكامي دو چندان گرفتار شده آزموده

اند.  ها به خود ديده هاي خانمانسوز متوالي را از دست همين درگذشته و چه اكنون، نكبت
سـازي و هشـدار    اقدام به آگاه ،هاي خود نسبت به اين گروه قرآن كريم در بسياري از آيه
 نموده است، به عنوان نمونه:
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﴿                         

                                

    ﴾  :179[الأعراف.[ 

ايم كـه مـآل آنـان     دهاز جنيان و آدميان را آفريده و (در جهان) پراكنده كر ما بسياري«
هـا   هائي دارنـد كـه بـا آن    و اقامت در آن است. (اين بدان خاطر است كه) آنان دل دوزخ
هـا   هـايي دارنـد كـه بـا آن     بيننـد و گـوش   ها نمـي  هايي دارند كه بدان فهمند، و چشم نمي
 ـ ترنـد. اينـان واقعـاً ناآگـاه و بـي      شنوند. اينان همسان چهارپايانند و بلكه گمـراه  نمي ر خب

 .»هستند
 فرمايد: اي ديگر مي و در سوره

﴿                            

                    ﴾ 44–43ن:[الفرقا.[ 

كنـد (و   به من بگو ببينم، آيا كسي كـه هـوي و هـوس خـود را معبـود خـويش مـي       «
سازد) آيا تـو وكيـل او خـواهي بـود؟ آيـا گمـان        خودپرستي را جايگزين خداپرستي مي

فهنـد؟ (خيـر) ايشـان همچـون      شـنوند يـا مـي    بري كه بيشتر آنان (چنانكه بايـد) مـي   مي
 .»...تر ارپايان هستند، و بلكه گمراههچ

هاي شـناخت   دستگاه –فرمانبر هوي و هوس خود  –صفت خودمدار  اين گروه حيوان
تـر از   اي پـايين  و كسب دانش يعني: شنوايي، بينائي و تفكـر را تبـاه سـاخته و در درجـه    

 كند. اين نيز به خاطر دو مسأله است: تر از آنان زندگي مي چهارپايان و گمراه
رسانند. شما گـاوي را   حوله خويش را به انجام ميآن كه چهارپايان وظايف م )نخست

يابيد كه نگذارد بـر پشـتش سـوار     بينيد كه نگذارد كسي آن را بدوشد و يا شتري نمي نمي
رساني به نـوع انسـان انجـام     شوند. هرگز، بلكه همة چهارپايان وظيفة خود را در خدمت

، بارهـاي سـنگين را حمـل    كننـد  زنند، زراعت را آبياري مـي  دهند... زمين را شخم مي مي
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زنـدگي و موجبـات رفـاه و     پشم و كرك خـود وسـايل  دهند، و از مو،  نمايند، شير مي مي
 نمايند. توليد مي ،يافتن عمر جهان آسايش را تا هنگام پايان

هاي فكري و روحي به انسان داده شده، به اين چهارپايان  و دوم اين كه آنچه از نعمت
هـا مسـخر و رام    ت آسمان و زمين براي اراية خـدمت بـه آن  داده نشده است، نه موجودا

ها مبعوث گرديده و نه كتابي برايشان فـرو فرسـتاده شـده     ي براي آناند، نه پيامبر گرديده
هاست انسان است و بـس، بـه همـين     است. بلكه تنها موجودي كه داراي همة اين نعمت

را به روش صحيح به كار نگيرد، و ها  ها را فروگذارد و آن دليل هنگامي كه حق اين نعمت
پـروري و شـهوتراني    مأموريت خود را فراموش ساخته و هماننـد حيوانـات بـراي شـكم    

 تر از آن حيوانات خواهد بود. تر و گمراه سرگشته –بدون ترديد  –زندگي كند، وي 
بيني كه در زندگي، جز خوارساختن مردم ضـرر و   ها گروهي را مي ب) در ميان انسان

ها هدفي نـدارد، گـويي هـدف از آفـرينش      رساندن به آدميان و توطئه چيني عليه آن زيان
سازي بـر روي زمـين و دشـمني بـا      چنين گروهي عبارتست از: اقدام به ويرانگري و تباه

 هاي خدا. آفريده
سـاني و شـكنجه،   ر هاي خداوند، در دستان اين افراد بـه شـلاق و تازيانـة آزار    نعمت

 اند. خونريزي و ابزارهاي نابودسازي و براندازي تبديل گشتههاي آدمكشي و  سلاح
گروه نيز به مانند گروه پيشين دنياي زودگذر و خودپرستي زشت و اين  هدف زندگي

باشد، با ايـن توضـيح كـه اگـر      نهادشان مي ت وطين ها تنها در باشد و تفاوت آن مهوع مي
گروه اين سـمت و سـو بـه     بود، در اين» خودمحوري شهواني«گيري گروه نخست  جهت

بودن را از دست داده و  تغيير يافته است. گروه نخست امتياز انسان» خودمحوري عدواني«
به حيوان تبديل شده بود. اين گروه نيز همانند قبلي از دايرة انسانيت خارج گشته، اما بـه  

ينـي و  چ سـازي و توطئـه   شيطان تغيير يافته است، چه شيطان هم جز فسـادانگيزي و تبـاه  
كشاندن و فريفتن، دغدغة خاطري ندارد. اين گروه همان گروهـي   مكرانديشي و به بيراهه
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نفرين خويش قـرار داده و در قـرآن بـا ايـن فرمـوده       است كه خداوند آن را مورد لعن و
 نكوهش نموده است:

﴿                          

                 ﴾  :25الرعد.[ 

كساني كه پيمان (فطري و تكـويني) خداونـد را بعـد از مسـتحكم و مؤكدشـدن آن      «
هداشت آن دستور داده است، و گسلانند كه خدا به حفظ و نگا شكنند، و پيوندي را مي مي

پردازند، نفرين بهرة ايشان است و پايان بد جهان (كـه   در روي زمين به فساد و تباهي مي
 .»دوزخ سوزان است) از آنِ آنان است...

ت چنـين  ها از طريق زمامداري، رياست يا نفـوذ، در دس ـ  اگر زماني حاكميت بر انسان
گويد: من هم زنـده   يابي كه مي د ابراهيم ميرونمدي همانند ورفردي قرار گيرد، وي را نم

ميرانم، همانطور كه خدا زندگي و مرگ را در دست دارد! يا فرعوني چون  گردانم و مي مي
گيـرد!   گذراند و زنان را خوار نموده و به خدمت مي فرعون موسي كه پسران را از تيغ مي

.. اگر هم قدرت نمرود و فرعون تاريخ. مانند نرون روم و يا ديگر زورگويانيا گردنكشي 
زورگويي برتـر و حلقـه بـه گـوش سـتمگري       گرنكش و يا مزدور خردهرا نداشته باشد، 

 قدرتمندتر خواهد بود.
قرآن به صورت همگاني عليه فرعون، وزير و مأموران وي حكم جرم و نابودي صادر 

يـاوران و همكـاران   آورند، جز  هايي كه فرعون بزرگ را به وجود مي نموده است، زيرا آن
 فرمايد: ديگر نيست. خداوند مي ها كسي وي از خرده فرعون

﴿                ﴾  :8[القصص.[ 

 .»مسلماً فرعون و هامان و لشكريانش خطاكار و مجرم بودند«
 فرمايد: نيز مي
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﴿                           

                                

                  ﴾  :42 – 40[القصص.[ 

پس ما او و سپاهيانش را گرفتيم و به دريايشان انداختيم (و نابودشان ساختيم). بنگر «
ن را سردسـتگان و پيشـواياني كـرديم كـه     گونه شد؟! و ما آنـا كه عاقبت كار ستمگران چ

شوند. و در دنيا بر آنان،  و روز قيامت ياري نمي خواندند مردمان را به سوي دوزخ مي
  . !شدگان قرار دارند اپي لعنت و نفرين فرستاديم و روز قيامت در شمار راندهپي

اندرون، گاهي با نمايي آراسته و پرداخته و با زبـاني مـردم    اين گروه پليد نهاد و زشت
گردد، اما با يك ارزيابي دقيـق   انگيز پوشانده مي فريب از طريق سخنان شيرين و گفتار دل

، وجداني مرده، نهادي حق سـتيز و مسـتكبر و   جز دروني ويران سنجش زير و بم كار،و 
اهر آنچنـاني يافـت   ان از راسـتي، چيـزي در وراي ايـن ظ ـ   گردنكش، شـرگرا و رويگـرد  

 نمايد: شود، درست همانند آن كه قرآن چنين او را توصيف مي نمي

﴿                                   

                              

                                ﴾ 

 ].206 – 204[البقره: 
شود كه سـخن او در زنـدگي دنيـا تـو را بـه شـگفت        در ميان مردم كساني يافته مي«
ــر آنچــه در دل خــود دارد گــواه مــي  مــي ــدازد، و خــدا را ب گيــرد، و حــال آن كــه او  ان

رسـد، در زمـين بـه     ترين دشمنان است. و هنگامي كه به حكومت و رياستي مي سرسخت
آن فساد و تباهي ورزد و كشـاورزي و نسـل (انسـان و حيوانـات) را      افتد تا در تلاش مي

نابود كند. و خداوند فساد و تباهي را دوست ندارد. و هنگامي كه بدو گفته شود: از خـدا  
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گيرد. پس دوزخ او را بسـنده اسـت و    بترس، عزت و غرور گناه و بزهكاري او را فرا مي
 .»چه بدجايگاهي است!

 ديگر غير از دو گروه قبلي: ج) و اما اينك گروهي
و نه چون درازگوش آسياب يا گاو بسـته  گروهي كه نه خودمحور و خودپرست است 

همتا را  بي بلكه فقط خداوند زند. ت خود دور مييصخ، پيرامون ششده و به چرخ آبكشي
گيرد، هدفش خشنودسـاختن او و آرمـانش    كند و تنها از او دستور و كمك مي عبادت مي
خواهـد و   شدن به او و داشتن ارتباطي نيكو با اوست، جز او را نمي ا و نزديكمحبت خد

، خدامحورانه است و عطا و منع وي جـز خـدا   جويد، حب و بغض او جز پاداش او نمي
 اي ندارد. نگيزها

و اما در مورد دنيا، در نظر وي دنيا ابزار است نه هدف، و وسيله است نه آرمان، پـس  
گيرد نه ايـن كـه    د نه ملك دنيا و دنيا ملك او، و دنيا را به خدمت ميشو او مالك دنيا مي

دهد، امـا قلـبش را بـا آن لبريـز      دنيا او را به خدمت گيرد، و آن را در كف دست قرار مي
اللهـم لا تجعـل الـدنيا أكـبر همنـا، ولا «خوانـد:   سازد. او پيامبروار خداوند را به فرياد مي نمي

هـاي   ا! دنيا را مهمترين دغدة فكري مـا قـرار مـده، و آن را منـت    پروردگار@. »مبلغ علمنـا

 .!دانش و آگاهيمان مگردان
كند و با خدا يعني از روي برنامـه   كه براي خدا زندگي مي» رباني«اين است آن گروه 

كند. نماز و قربانيش براي خدا، زنـدگي   خدا و با اميد به ياري و پشتيباني خدا زندگي مي
ا، نيت و عملش براي خدا و تكاپو و پيكارش براي خداسـت. نسـبت   و مرگش براي خد

به مردم خيرخواه و خيرانديش و خيررسـان اسـت و نسـبت بـه ناتوانـان و تهيدسـتان و       
رسان، اما در عين حال در برابر نيكي و جوانمرديش  زدا و بهره نيازمندان دستگير و حاجت
اش اين است كه وي را خدا بستايد  اييچرا كه هدف نه خواهد، مزد و ستايش از آنان نمي

 ها، و خدا از وي راضي گردد، نه اين كه ديگران وي را راضي نمايند: نه ديگر انسان



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  52

﴿                                    

     ﴾ ]9 – 8نسان: الا.[ 

دهنـد (و بـه زبـان     داشتن خداوند، به بينوا و يتيم و اسير خوراك مي به خاطر دوست«
دهـيم، و از شـما    گويند:) ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خـوراك مـي   حال بديشان مي

 .»خواهيم پاداش و سپاسگزاري نمي
دارد، بـدي را بـا بـدي     از آزاررساني بازميدست خود را از بدي و پليدي و زبانش را 

دهد، نه به خاطر  گويد، بلكه با بهترين شيوة رفتار در مقابل آن واكنش نشان مي پاسخ نمي
 .ها بلكه به خاطر بيم و هراس از خداوند ترس از احدي از انسان

 انديش آدم را نديدي كه وقتي برادرش وي را بـه كشـتن تهديـد    فرزند با ايمان و نيك
 نمود، آن بدرفتاري را با بدي پاسخ نداد، بلكه مؤدبانه و بزرگوار چنين گفت:

﴿                               

   ﴾  :28[المائده.[ 

كنم تا تـو را   راز كني، من دست به سوي تو دراز نمياگر تو براي كشتن من دست د«
 .»ترسم بكشم. آخر من از خدا (يعني) پروردگار جهانيان مي

دهـد و   خواند، به امور پسنديده و شايسته فرمان مي فرد رباني به خير و نيكويي فرا مي
آفات نمايد، و مسير حركت را از  كند، ميان مردم اصلاحگري مي ها جلوگيري مي زشتياز 

آورد، و  كردگـان را بـه راه بـازمي    گـم  دهـد، ره  را آمـوزش مـي   نادانان .كند پاك ميو آزار 
خواهـد، و   گردد... و در همه حال پاداش خود را جز از االله نمي سرگشتگان را رهنمون مي

آورانش بيـان فرمـوده كـه هـر      شعارش در اين زمينه هماني است كه خداوند از زبان پيام
 گفت: ت خود ميپيامبري به مل

﴿                      ﴾  :109[الشعراء.[ 
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خواهم. مزد مـن   آوري خداوند هيچ مزدي از شما نمي من در مقابل اين دعوت و پيام«
 .»بر پروردگار جهانيان استفقط 

پـوئي تقـديم    جـوئي و حـق   د، و روحش را به پـاس حـق  گذار او سرش را بر كف مي
سازد، امـا نـه بـدين     ها فدا مي ها و حرمت نمايد، و جان و مال را در حمايت از ارزش مي

خاطر كه نامش در ليست قهرمانان گنجانده شود يا ارزش خود را به نمايش بگـذارد، يـا   
نگ آورد، بلكه بـه منظـور   هاي عمومي از او سخن بگويند و يا غنيمتي دنيوي فراچ رسانه
اي كه خداوند با وي عمل  نمودن سخن خداوند و به خاطر وفاداري نسبت به معامله حاكم

ها و اموال مؤمنان را به قيمـت بهشـت از آنـان خريـداري      آورده است، آن هنگام كه جان
 نمود.

شگفت اينجاست كه همين گروهي كه به خاطر حق پروردگـارش از بهـرة خويشـتن    
يده و همين گروهي كه كيان خود را به فراموشي سپرده و فقط خداوند را به ياد دست كش

براي رهايي و بهروزي  داشته است، همان يگانه گروهي است كه به حقيقت براي خود، و
 نمايند. خود تلاش و تكاپو مي

ها،  ترين و هوشيارترين گروه يابيم كه اين گروه آگاه نگري درمي در نتيجة تامل و ژرف
در  –هاسـت، امـا    ترينِ آن ترين و حريص و نسبت به نيكبختي و سعادت خويش حساس

آينده را به اكنون و پايدار را به ناپايدار نفروخته اسـت.   –اش  انديشه فانيپرتو بينش و ژر
سيرت گفته است: اگر دنيا طـلاي فـاني و آخـرت سـفال مانـدگار       يكي از فرزانگان نيك

آمد كه سفال ماندگار را بر طلاي ناپايدار ترجيح دهـد. چـه    يبود، بر خردمند واجب م مي
 رسد به اين كه دنيا سفال ناپايدار و آخرت طلاي ماندگار باشد!

حقيقتي كه جاي گمان ندارد اين است كه نسـبت ميـان زنـدگي ايـن دنيـا و زنـدگي       
هـدف   تر از نسبت ميان سفال و طلاست، اما آخرت، بسيار بسيار بزرگتر و دورتر و ژرف

 باشد. نمودن مفاهيم مي ساختن و روشن ها نزديك از آوردن مثال
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گمان خسارتمندترين مردمان و ستمكارترين آنان در حق خويشتن آن كسـي اسـت    بي
گيري غير ضروري و هوسي ناپايدار خود را از بهروزي جاودان و رفـاه   كه براي يك بهره

خواهـد داشـت كـه لـذتي كوتـاه و      هميشگي محروم نمايد. و سودآورترين كالا را كسي 
هوسي زودگذر را به حراج گذاشته و بهشتي را خريداري نمايد كه ارزش و پهناي آن بـه  

ها و زمين بوده، و در آن چيزهايي وجود دارد كه نه چشمي ديده نه گوشـي   اندازة آسمان
 شنيده و نه بر دل انساني خطور نموده است:

﴿                           ﴾ :17[السجده.[ 

هاي شـادي  دهند، چه چيز (مؤمنان) انجام مي داند در برابر كارهايي كه هيچكس نمي«
 .»بخشي براي ايشان پنهان شده است آفرين و مسرت

را از كـف نـداده اسـت.     واقعيت اين است كه اين گروه با آخرت گزيني خود دنيايش
 وار. دنياگرائي و تلاش معاش هم داشته است، اما مؤمنانه و بنده

حقا كه هردو زندگي را بهرة خويش ساخته و دو نيكويي را گـرد آورده اسـت: نيكـي    
ها را از خداوند سـبحان   دنيا و نيكي آخرت كه اهل ايمان آرزومند و آزمندشان بوده و آن

 نمايند: درخواست مي

﴿                ﴾  :201[البقره.[ 

 .»پروردگارا! در دنيا به ما نيكي رسان و در آخرت نيز به ما نيكي عطا فرما«
هاي زودگذر، و برخي منافع كوتـاه مـدت    بودن قطعاً انسان را از برخي كامجويي رباني

ها و  در برابر آسيب –به وسيلة اين محروميت  –حال وي را  ينا در عسازد، ام محروم مي
آوري براي خود وي، يا جامعـة وي و يـا انسـانيت خواهنـد      خطرهايي كه پيامدهاي زيان

داشت، حمايت خواهد نمود... همانگونه كه بعداً به اين مسأله خواهيم پرداخت. همزمـان  
آسودگي خاطر و آرامشي روحي  –در برابر اين محروميت جزئي و مقطعي  –اين ربانيت 
چرا كه همـان رمـز    بخشد كه ارزش آن با پول و سرمايه قابل سنجش نيست، به انسان مي

بهروزي و راز نيكبختي است كه همگان در جستجوي آن بوده، اما جز شماري انـدك آن  
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انـد، در   آورند. و سعادتي است كه برخي مؤمنـان كـه شـيريني آن را چشـيده     را كف نمي
اگر پادشاهان از آن اطلاع يافتند، بر سر آن شمشير پيكـار بـر مـا    «اند:  اش چنين گفته هبار
 ».كشيدند! مي

 ».انسان حيواني«نوع اول، عبارتست از: 
 ».انسان شيطاني«نوع دوم، عبارتست از: 
 باشد. مي» انسان رباني«و اما نوع سوم، همان 

مجازي است. اما انسان حقيقي تنها ناميدن هركدام از دو گروه نخست نامگذاري  انسان
 باشد. همان گروه سوم مي

 هاي اسلام براي ايجاد و پرورش ربانيت در شخصيت و زندگي مسلمان: روش

اسلام براي كاشتن و پرورش نهال ربانيت در شخصيت و زندگي هر فرد مسـلمان بـا   
 نمايد: هاي گوناگون تلاش مي وشابزارهاي متعدد و ر

 
 

 روش عبادات:
هاي واجب و مستحب: به كمك نماز كه در هـر شـبانه و روز پـنج بـار      راه عبادتاز 

گردد. براي تن و جسم، تفاوت چنداني با روح و جان ندارد، و مؤمن را همواره  تكرار مي
دارد. هرگاه انسـان در ژرفـاني زنـدگي روزانـه و      بر عهد و پيمانش با خداوند استوار مي

آورد: االله اكبـر، االله   يشود، مؤذن برخاسته و بانگ برم ر ميو كنندة آن غوطه كارهاي سرگرم
 –ي علي الفلاح...، مسلمان با شنيدن اين ندا خود را از دنيايش اكبر، حي علي الصلوة، ح
كشد تـا دقـايقي در پيشـگاه پروردگـارش بايسـتد و       بيرون مي –دنياي رقابت و تجارت 

اي خود و گروه همفكـر و همـدلش   خوشتن خويش را بر وي عرضه كند، در حالي كه بر
نمايند و از چـاه ماديـت بـه سـوي افـق روحانيـت و از        بهترين نيكويي را درخواست مي
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گيرد، و همنـوا و همزبـان بـا     خودخواهي به سوي ديگرخواهي، سبكبال و چابك اوج مي
 خواهد كه: تمامي افراد جماعت از تنها صاحب اختيار مهربانش مي

﴿      ﴾  :6الفاتحه.[ 

تا هميشـه و در همـه   .  !ما را بر راه هموار و مستقيم (ربانيت) استوار و ثابتقدم بدار«
 هاي شخصي مـا را بـه   حال رباني بمانيم و تغييرات دوران و دگرگوني حالات و موقعيت

 .ورطة حيوانيت يا شيطانيت نكشاند
شود، و مسلمان در آن يك ماه به منظور  تكرار مي و از طريق روزه كه هر سال يك ماه

پرورش اراده تمرين تقوا و ورزيدگي در پارسـايي، و تمـرين نهايـت فرمـانبري و كمـال      
محبت و اشتياق نسبت به خداوند از آشكارشدن فروغ فجر تا غروب آفتاب نفس خود را 

ث قدسـي در  سـازد. حـدي   از هر گونه خوراك و نوشيدني و كامجوئي جنسي محروم مـي 
لي وأنا أجزي به، يدع طعامه من أجـلي، ويـدع  الصوم«گويد:  ميمورد كمال عبوديت در روزه 

روزه براي من است و پـاداش  @ .»شرابه من أجلي، ويدع زوجته من أجلي ويدع لذته من أجـلي

ام) خوراك و نوشيدني و همسرش را به خاطر رضـاي   آن هم با خودم است (چرا كه بنده
 .!پوشد گذارد و به خاطر من از لذت چشم مي من فرو مي

گردد  نفس پيروز مي نظري و بخل ا پرداختن آن بر تنگو از طريق زكات كه مسلمان ب
هائي را  گرداند، و بدان وسيله نعمت و ثروت و روانش را به وسيلة آن پاكيزه و پيراسته مي

 فرمايد: ينه قرآن ميگذارد، در همين زم س ميپروردگارش به او بخشيده است، سپاكه 

﴿              ﴾  :103[التوبه.[ 

ان را (از رذايـل اخلاقـي، و گناهـان، و    شان زكات بگير تا بدين وسـيله ايش ـ  از اموال«
چشمي) پاك داري، و (در آنان نيروي خيرات و حسنات را رشـد دهـي و درجـات)     تنگ
 .»ن را بالا بريايشا

ناميده شده است كه اين كلمه به مفاهيم پاكي رشد و بركت » زكات«و به همين سبب 
كه معاني قهر، زور و تاوان را به همـراه دارد. از همـين   » ماليات«اشاره دارد برعكس واژه 
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كنندة شخصيت خـويش   شود كه زكات را به عنوان پاك روست كه از مسلمان خواسته مي
ــهُ « از پروردگارش بخواهد كه آن را از وي بپذيرد و بگويـد: بپردازد و  ، اللَّ ـنَماً غْ ـا مَ لْهَ عَ مَّ اجْ

ا مً رَ غْ ا مَ لْهَ عَ ْ لاَ تجَ  خداوندا! آن را ماية سود قرار بده نه زيان. »وَ

كنان به سوي پروردگـار   آوردنش، هجرت و از طريق حج كه مسلمان به هنگام به جاي
ها و مشقت بر دوش از ميهن و زادگـاهش دور گشـته و    ريجان و مال بركف و بار ناگوا

گذارد، تا اين كه به سرزمين مقدس برسد، همانجـا كـه    خانواده و خويشانش را به جا مي
اي است كه براي خداپرستي بـر روي ايـن كـرة خـاكي بنيـان نهـاده شـد،         نخستين خانه

 دعوت او. و و يادگار محمد  †سرزمين خاطرات ابراهيم، اسماعيل و هاجر 
با هرآنچه از مظاهر تفاوت و  –آيد  هاي عادي خويش بدر مي در آنجا مسلمان از لباس

هاي مردگان  تا پيراهني بر تن كند كه به كفن –طبقاتي و نژادي و ميهني به همراه دارند 
باشد، سپس با قلب و زبان روي به  بيشتر شبيه بوده و فراتر از ماديت و مظاهر آن مي

ـهُ لَبَّيْكَ « د نمايد، در حالي كه شعار و سرودش اين است:سوي خداون ، لَبَّيْكَ لاَ اللَّ مَّ لَبَّيْكَ

يكَ لَكَ  ِ ، لاَ شرَ المُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ مْ ، إِنَّ الحَ يكَ لَكَ لَبَّيْكَ ِ  .»شرَ

ترين حد مقرر پيوند ميان مسـلمان   و ضروري كه پايين و گذشته از اين فرايض بنيادي
شدن به خداوند با نوافـل و   باشند، اسلام دروازة خيرات داوطلبانه و نزديك ا خداوند ميب

مستحبات: اعم از نمازهاي پس از فرايض پنجگانه، روزه در غير ماه رمضان صدقات غير 
دهندگان بايد در اين زمينه با  از زكات واجب و حج عمره... را باز گذاشته است. و مسابقه

 ه پرداخته و پارسايان پاكدل در اين ميدان بايد باهم رقابت نمايند.همديگر به مسابق
 روايت نموده است، چنين آمده است: /در حديث قدسي كه امام بخاري 

ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل «

ذي يبصربه، ويده التي يبطش حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره ال

 .»بها...، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطيته
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آوردن فرايض، بـه مـن تقـرب نخواهـد يافـت. و       اي همچون به جاي ام با وسيله بنده«
آوردن نوافل پيوسته به من نزديكتر خواهد شد، تا حدي كه من  ام در صورت به جاي بنده

ون من دوستدار وي شدم، من آن گوش هستم كه با آن وي را دوست خواهم داشت، و چ
پردازد... و اگر بـه مـن    بيند و دستش كه با آن فعاليت مي شنود، و چشمش كه با آن مي مي

اش را  پناه آورد، قطعاً پناهش خواهم داد و اگر چيزي از مـن بخواهـد بـه يقـين خواسـته     
 ».برآورده خواهم ساخت

تنها اين نيست كه مسلمان فقط  –و چه مستحب چه واجب  –مقصود از اين عبادات 
ها با آفريدگارش در ارتباط بوده، و سپس آن ارتبـاط [آسـماني] را قطـع     در زمان اداي آن

نبال نمايد؛ هرگز! چرا كه هاي خودمحورانه را د نموده و به سوي زمين بازگردد و خواسته
ر انـدرون شـخص   ايـن اسـت كـه روح خداترسـي را د     ها موريت اين عبادتمأهدف و 

روحي و دروني بر او بگمارد كه چـون بـه دام نسـيان     ها بكارد، و پاسباني دهندة آن انجام
اش  گرفتار آمد، خدا را به يادش بازآورد، هرگاه به ناتواني و سستي گراييد، به عزم و اراده

هاي فروزان پيرامونش خـاموش شـدند، مسـيرش را روشـن      نيرو ببخشد و هرگاه مشعل
 .گرداند

باشد، به ركوع و سجود برود، دينداري » رباني«پسندد كه مسلمان در مسجد  اسلام نمي
نمايد و به زاري و مناجات بپردازد، اما همـين كـه از مسـجد بيـرون رفـت از ربـاني بـه        

 تغيير يابد.» شيطاني«يا » حيواني«
شدن طومـار   باشد، اما با درهم پيچيده» رباني» «رمضان«پسندد كه در  و از مسلمان نمي

رمضان عبادت و اطاعت خداوند هم به همـراه آن برچيـده شـود، گـويي كـه رمضـان را       
گفتنـد:   سـيرت مـي   كند نه خداي رمضان! و از همين روست كه پيشينيان نيـك  عبادت مي

 رباني باش نه رمضاني!
پسندد كه تا هنگام اقامت در همسايگي بيت الحرام و مسجدالحرام و  و از مسلمان نمي

يافتن مراسم قرباني و به سرامدن  باشد اما با پايان» رباني«جد پيامبر و يا مشاعر مقدس، مس
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را بـه  » معنـاي ربـاني  «و » فضـاي ربـاني  «زمان حج و عمره و زيارت و آغـاز بازگشـت،   
 ور گردد. انگار در اعماق زندگي مادي غوطه ورزان سهل فراموشي سپرده و به مانند غفلت

پسندد، بلكه خواستار ارتباط هميشـگي و   ق را براي مسلمان نميآري، اسلام موارد فو
باشد، چه در مسجد، راه خانه و كارگاه و چـه   پيوند ناگسستني او با صاحب اختيارش مي

ها، چه در فضاي پاك مناسك حج در مكه و عرفات و مدينه و چه  در رمضان و ديگر ماه
ها و در همة حالات. و به همين دليل  پس از بازگشت به ميهن؛ در همة جاها و همة زمان

 فرمايد: در سفارشي چنين مي است كه پيامبر 
ـهِ اتَّقِ « نْتَ  اللَّ يْثُماَ كُ  .)16F1(»حَ
 ».هركجا كه بودي از خدا بترس«

 و در قرآن آمده است:

﴿               ﴾  :115[البقره.[ 

خاور و باختر (و همة جهات ديگر) از آن خداست، پس بـه هرسـو رو كنيـد، خـدا     «
 .»آنجاست

 فرمايد: مي و باز پيامبر خدا 
لِ إِلىَ « ماَ بَّ الأَعْ ـهِ أَحَ لَّ  اللَّ إِنْ قَ ا وَ هَ مُ وَ  .)17F2(»أَدْ

 ».هاست اگرچه اندك هم باشد ترين آن ترين كارها نزد خداوند با دوام داشتني دوست«

 آداب:روش 
و اينك روشي ديگر براي ايجاد و پرورش ربانيت در شخصيت و زندگي مسلمان كـه  
عبارت است از: روش آداب روزانه كه با زندگي مسلمان از خوردن و آشاميدن، پوشـيدن  

                                           
 ترمذي آن را روايت كرده است. -1
 بخاري آن را روايت كرده است. -2
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رفـتن گرفتـه، تـا ديگـر      و آراستن، خواب و بيداري، سوارشدن و مسافرت، نشستن و راه
 آميزد. حالات فردي و اجتماعي وي درمي

ها نيسـت بـه عنـوان فرصـتي      اسلام اين كارها و امور را كه زندگي انسان خالي از آن
 ها با خداوند مرتبط سازد. شمارد تا فرد مسلمان را از طريق آن مناسب غنيمت مي

خواهد خوردن را آغاز نمايد،  نشيند و مي در همين راستا هنگامي كه سر سفرة غذا مي
د كه ابزارها را برايش فراهم نموده تا اين روزي پاكيزه در آور خداوند را به ياد مي

باشد. و به هنگام احساس  مي» بسم االله«دسترس وي قرار گيرد. بنابراين، شروعش با 
بوده و پس از نوشيدن آب » الحمد الله«كشيدن از غذا، پايان خوردنش با  سيري و دست

سپاس @ »ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا الحمد الله الذي جعله عذبا فراتا برحمته،«گويد:  مي

مان آن را  خدايي را كه از سرِ مهرباني آن را گوارا و شيرين ساخت، و به خاطر گناهان

الحمد الله الذي كساني هذا من «گويد:  . و به هنگام پوشيدن لباس نو مي!شور و تلخ نگردانيد

 هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هوغير حول مني ولا قوة. اللهم إني أسألك ممن خيره وخير ما 

سپاس خدايي را كه اين لباس را بدون نيرو و انرژي خودم بر من پوشانيد. @ »له

باشد از تو درخواست  پروردگارا! خوبي و خير اين لباس و آنچه را براي اين لباس مي
دعا را به  . و اين!آورم باشد، به تو پناه مي نمايم، و از شر آن و شر آنچه براي آن مي مي

 آورد. همين صورت هنگام استفاده از هر نعمتي بر زبان مي
ـا «گويد:  و به هنگام سوارشدن بر ماشين و يا مانند آن مي مَ ا وَ ـذَ رَ لَنَـا هَ خَّ ي سَ انَ الَّذِ بْحَ سُ

نِينَ  رِ قْ نَّا لَهُ مُ نَا لَ  ،كُ بِّ ا إِلىَ رَ إِنَّ لِبُونَ ـوَ نْقَ ين را به زيـر فرمـان   پاك و منزه است خدايي كه او ا@ »مُ

كـردن و نگهـداري) آن توانـايي نداشـتيم. و مـا بـه سـوي         ما درآورد، و گرنه ما بـر (رام 
 .!گرديم پروردگارمان بازمي

ـهُ «گويد:  و به هنگام آغاز سفر مي ، اللَّ ـلِ ةُ فيِ الأَهْ لِيفَ الخَ ، وَ رِ فَ بُ فيِ السَّ احِ ــهُ مَّ أَنْتَ الصَّ مَّ اللَّ

ـفَ  بْنَا فيِ سَ ـحَ لِنَــااصْ نَـا فيِ أَهْ فْ لُ اخْ نَا، وَ پروردگـارا! همســفر (حقيقـي) و جانشــين در ميــان   @ »رِ
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خانواده تو هستي، پروردگـارا! در سـفرمان مـا را همراهـي نمـا و جانشـين مـا در ميـان         
 .!مان باش خانواده

ونَ «گويد:  و پس از بازگشت از سفر مي ـدُ امِ نَـا حَ بِّ ونَ لِرَ ابِدُ ائِبُونَ عَ كنـان و   توبـه @ »آيِبُونَ تَ

 .!تگرانه و حمدگويان در حق پروردگارمان بازآمديمدعبا
عْتُ «گويد:  نهد تا به خواب فرو رود مي و هنگامي كه پلهو بر زمين مي ضَ مِكَ وَ بِاسْ

هُ  عُ فَ بِكَ أَرْ نْبِي وَ  .!خيزم گذارم، و به كمك تو برمي با نام تو پهلويم را بر زمين مي@ »جَ

ـ« گويد: گردد تا به همراه كاروان زندگي روانه شود مي كه بيدار مي و هنگامي دُ لِلَّ مْ هِ ـالحَ

ورُ  إِلَيْهِ النُّشُ نَا وَ اتَ ا أَمَ دَ مَ ا بَعْ يَانَ ي أَحْ سپاس خدايي را كه پس از مرگ ما را زنده گردانيد @ »الَّذِ

كه شـهوت حيـواني    –. حتي در لحظة كامجوئي جنسي !و بازگشت همه به سوي اوست
دهـد و صـاحب    مسلمان عنصر رباني را كه شدت شهوت را تخفيف مي –ت سركشي اس

آيـد،   كند، هنگامي كه نزد همسـرش مـي   سازد فراموش نمي آن را به افقي والاتر منتقل مي
مِ «گويد:  مي ـهِ بِسْ ـهُ ، اللَّ تَنَـااللَّ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ طان را پروردگارا! شـي @ »مَّ جَ

 .!اي، دور گردان مان فرموده از ما و از آنچه نصيب
و به همين ترتيب، مسلمان با گردش چرخ زندگي، از پروردگـارش غفلـت ننمـوده و    

كند، بلكه همواره در احساس نزديكي به خدا انس با او و  رابطة خود را با او فراموش نمي
گردش با وي بوده و در هر مسيري در هر » ربانيت«ماند و معاني  همراهي با وي باقي مي

 باشند. همراه وي مي

 روش تربيت و تكوين:
كــردن آن و شــايد ارزشــمندترين و  و اينــك ســومين روش ايجــاد ربانيــت و نهادينــه

 ها كه عبارت از: تربيت. كارآمدترين روش
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ير بايد بر ايـن اسـاس اسـتوار گـردد.     نخست در خانه و سپس در مدرسه ناگزتربيت 
ربانيت در انديشـه و شخصـيت كودكـان بـا بـه كـارگيري بهتـرين ابزارهـا و         كاشتن اين 

 ها. ترين روش پيشرفته
سـازد كـه    وقتي پدر مسئول تغذيه مادي فرزندش بوده و او را به حال خود رهـا نمـي  

بدنش در معرض ضعف و بيماري و يا مرگ قرار گيرد، مسئوليت تغذية روحي كودك را 
 ـ  ل نبايـد او را بـه خـود واگـذارد در حقـش كوتـاهي و       هم خواهد داشت، به همـين دلي

انگاري نمايد، تا اين كه در معرض خطري قرار گيرد شديدتر از ضـعف، بيمـاري و    سهل
كه نابودي هميشگي و ابديش را به » روح«يا » دل«حتي بدتر از مرگ جسمي؛ خطر مرگ 

 آورند. همراه مي
 .است اين مسئوليت جدي و حساس و از همين جاست

همگي مسئول هستيد و از همة شـما در بـارة   « .»رعيتهعن  كلكم راع، وكلكم مسئول«

 . [بخاري و مسلم] »زيردستان خود بازخواست به عمل خواهد آمد

﴿                ﴾  :6[التحريم.[ 

 .»آتش جهنم محفوظ سازيد هايتان را از اي مؤمنان! خود و خانواده«
و از همين جاست كه به پدران دستور داده شده كه فرزندانشان را از هنگام رسيدن به 

آوردن فرايض، آموزش  يعني هفت سالگي براي پيروي از خداوند و به جاي هسن مدرسـ
گيري نماينـد، همـانطور كـه در ايـن      دهد و وقتي به ده سالگي پاي نهادند، بر آنان سخت

توجه به نماز را @ »شرـعلسبع، واضربوهم عليها لمروا أولادكم بالصلاة «ث آمده است: حدي
. مـراد  !سالگي آنان را بر سر مسأله نماز بزنيد سالگي از فرزندان بخواهيد و در ده از هفت

ساختن دختر و پسر  از تنبيه بدني در اين حديث شكنجه و آزاررساني نيست، بلكه متوجه
ر در درخواست عبادت و ميزان عصبانيت وي از سرپيچي فرزندان در به ميزان جديت پد

 باشد. اين زمينه همانند ديگر موارد مشابه مي
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اش مـدير و رئـيس    باشد، چرا كه وي در خانه و مادر در اين مسئوليت شريك پدر مي
يـد  بـر ايـن مسـأله تأك    همچنانكه پيامبر  پاسخگوست،انش تيردسمورد زباشد و در  مي

ميزان تـأثير وي   و –به ويژه دختران  –ارتباطش با خردسالان  مادراناند. و چه بسا  نموده
باشد. مدرسـه نيـز در زمينـة     ميده قويتر و بيشتراها از پدر و خانو در آنان در بسيار زمينه

 مسئوليت دارد. ،مبناي معاني ربانيتپرورش پسران و دختران بر 
ي تمـادي و هنـري و صـنع    هـاي  مهـارت  هـا و  نيست كه مدرسه بر آگاهيي هرگز كاف

برد،  شاگرد بيفزايد و سطح اطلاعات وي را در بارة محيط زيست و زندگي پيرامونش بالا
 ايي، قضايباقي بگذارد جاهل و ناآگاه ،به معماها و قضاياي بزرگ هستياما وي را نسبت 

آورنـد   هائي را برايش پيش مـي  و سردرگمي ساخته و پرسش گرد را دچار شكستكه شا
؟ پـس از  يابد و از كجا آمده است؟ چه كسي وي را آورده اسـت  كه پاسخي برايشان نمي

آمدن و رفتن و يا در ميان مرگ و آيا وي در اين  دوران زندگي، رهسپار كجا خواهد بود؟
كنـد؟ و   و زندگيش مأموريتي دارد؟ كدام مأموريت؟ چه كسي آن را مشخص و تعيين مي

شايد آن مأموريت را به انجـام رسـاند و يـا در انجـام آن كوتـاهي       و اگر او به گونة بايد
 ورزد، پاداشش چه خواهد بود؟

ها  انديشهكه  :گويد اي پاسخ مي ها را به گونه تنها ايمان به خداوند است كه اين پرسش
ظـورم بـه ويـژه ايمـان     ها را گشاده گردانـد، من  ها را آسوده و آرام و سينه را خرسند و آن

هـا،   انديشـي  لطـه كاريهـا، خيـال   اباشد، چرا كـه تنهـا ايمـاني اسـت كـه از مغ      ياسلامي م
 ها و تناقضات بشر پاك و پيراسته است. گويي بيهوده

هائي سرگردان  كارد جز نسل اي كه نهال ايمان را در درون و شخصيت فرد نمي مدرسه
، در ميان امواج زندگي كشتي هائي كه سوار بر نسل دهد، و ناسازگار به جامعه تحويل نمي

يـا راهنمـا و    ،و كاپيتـان  يبانكشت  روند بدون اين كه دنيا فرو مي ناآرامشان اقيانوس روخ
رسـند و نـه بـه راهيـابي و      ل مـي حاقانوني داشته باشند، لذا نه به سنما و  نقشه و يا قطب

 رسيدن آن اميدي هست.
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زهائي است كـه  پرورش و آموزش به حقيقت جزئي است از مأموريت نبوت، و از چي
 برانگيخت كه: خداوند بدان وسيله بر عرب منت نهاد و پيامبري از خودشان در ميان آنان

﴿                    ﴾  :164[آل عمران.[ 

خواند، و ايشـان را   را مي بر آنان آيات (كتاب خواندني قرآن و كتاب ديني جهان) او«
داشت و بديشان كتاب (قرآن و بـه تبـع آن    (از عقايد نادرست و اخلاق زشت) پاكيزه مي

 .»آموخت خواندن و نوشتن) و فرزانگي (يعني اسرار سنت و احكام شريعت) را مي
 دارد: در بارة خويش سخن گفته و اظهار مي و پيامبر 

ـهَ إِنَّ «  .)18F1(»بعثني معلما ميسراً  اللَّ

 .»خداوند مرا يك معلم نرمخو مبعوث نموده است«
 فرمايد: و در ستايش از برتري و بزرگي معلمان مي

ـهَ إِنَّ « وتَ  اللَّ تَّى الحُ حَ ا وَ هَ رِ حْ ةَ فيِ جُ لَ تَّى النَّمْ ضِ حَ الأَرَ اتِ وَ وَ مَ لَ السَّ أَهْ تَهُ وَ ئِكَ لاَ مَ ر وَ ْ الْبَحْ  فيِ

لِّم عَ لىَ مُ لُّونَ عَ َ ا يلَيُصَ يرْ  .)19F2(»لنَّاسِ الخَ

هـا در سوراخشـان و    ها حتي مورچـه  خداوند و فرشتگان او و ساكنان زمين و آسمان«
 .»فرستند دهند، درود مي ماهيان در دريا بر كساني كه به مردم خير و نيكي آموزش مي

شـود بـه مـردم آمـوزش داد ايـن اسـت كـه صـاحب          و ارزشمندترين خيري كه مـي 
و بدين وسيله آغاز و انجام خود و راز آفـرينش خويشـتن را درك    اختيارشان را بشناسند

پي ببرند؛ زيرا هركس پروردگارش را بشناسـد،   نمايند. يعني به خويشتن حقيقيِ خودشان
 –آنگونـه كـه هسـت     –خودش را هم خواهد شناخت، همچنانكـه هـركس خـودش را    

 بشناسد، قطعاً پروردگارش را خواهد شناخت.

 هاي عمومي روشنگري و پرورشي: ملي و تريبون هاي رسانه از راه

                                           
 مسلم آن را روايت كرده است. -1
 ترمذي آن را روايت كرده است. -2
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هـا و   بـا تمـامي مراكـز، سيسـتم     –رساني  رساني فرهنگي، روشنگري و اطلاع خدمات
 بايد اين ربانيت را پاس داشته و بر آن تأكيد ورزند. –ابزارهاي آن 

هـاي روانـي، فكـري و     ها، مـواعظ، نمازهـا و روشـنگري    زشها، آمو هبمساجد: با خط
هـاي فرهنگـي و تفريحـي و     هـاي ديـداري و شـنيداري: بـا برنامـه      ود، رسـانه اخلاقي خ

 ها. ها عواطف و اراده اني خود و با تمام توان خود در تأثيرگذاري بر انديشهرس اطلاع
ها و تصاوير، مطالب، اخبار  نشريات: روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي و سالانه، با عكس

 و ديگر موارد مربوطة خود.
با تمامي انواع و اشكال و موضوعات خود: در علوم و آداب و هنرها، شعر و  ،ها كتاب

هـا، و   ها و مجموعه المعارف ةدانشگاهي و عمومي، دائر هاي نثر، رمان و نمايشنامه، كتاب
 ها. هاي همراه و كتابچه كتاب

تئاتر و سينما با همة تأثيري كه از طريـق صـدا و سـيما سـخنراني و گفتگـو برجـاي       
 ارند.گذ مي

كردن  همة ابزارهاي تأثيرگذاري و آموزش و اقناع بايد در زمينة تحقق ربانيت و نهادينه
ها، به عنوان هدف و آرمـان تـلاش و تكـاپوي انسـان و      آن در شخصيت و زندگي انسان

 مقصد حركت او باهم همكاري و همراهي داشته باشند.
هـاي خبـري و فرهنگـي، در     هاز نظر اسلام در زماني كه ديگر مراكز آموزشـي و بنگـا  

نمايند كه يـا بـا آن ناسـازگار بـوده يـا       جهت گسترش مفاهيمي غير از ربانيت فعاليت مي
كاهنـد،   گردند و يا از چهـار طـرف از آن مـي    موجب گمان افكني و طرح شبهه در آن مي

هـاي آن و روشـنگري در بـارة     و استوارسـاختن بنيـان  » ربانيت«كردن  نبايد وظيفة نهادينه
 معانيش يكسره بر دوش مساجد گذاشته شود.

 –هـا   مسجد رسالت و مأموريتش را چگونه به انجام رساند، هنگامي كه ديگر دسـتگاه 
آنچـه را   –آورشان در ميـان مـردم فعاليـت دارنـد      هاي سرسام كه از بام تا شام با توانايي
 سازند؟! يكند، ويران م كشند و آنچه را مسجد بنا مي مسجد برافراشته پايين مي
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 ومــــــا تمامــــــايوهــــــل يبلــــــغ البنيــــــان 
 

م؟! ـــــــه وغـــــــيرك يهـــــــدِ ـــــــت تبني  إذا كن
 

آيا ساختمان روزي به پايان خواهد رسيد، در صورتي كه تو بنا كني و ديگـري ويـران   
 نمايد؟!

و بالاخره در جامعه اسلامي برخورداري هر مؤسسه از حق فعاليت در آن جامعه تنهـا  
باشـد   كه اساس وجودي آن مـي  ،داري از ربانيت اجتماعتا هنگامي است كه در زمينة پاس

مشاركت و نقش مثبت داشته باشد، حال به گونة مستقيم باشد يا غيـر مسـتقيم، و از دور   
 كند. باشد يا از نزديك، تفاوتي نمي

اي كه بر مبناي تقوا و خداپسـندي بنيانگـذاري    دهد: هر موسسه بلكه اسلام دستور مي
يده گردد، اگرچه قيافة مسجد هم به خود گرفته باشد كه ظـاهراً  ش برچاطنشده باشد، بس

دستور داد: مسجد ضرار  آورش  در آنجا نماز برگزار گردد. همانطور كه خداوند به پيام
افكنـي ميـان    رساني و ضربه واردساختن و كفرورزي و تفرقـه  را كه منافقان به منظور زيان

آن را سـاخته بودنـد،    پيشـين خـدا و پيـامبر    مؤمنان و به عنوان پايگاهي براي دشمنان 
 ويران سازد.

 روش قانونگذاري:
و تقويتش پرداخته و » ربانيت«رسد تا به پاسداري از  و اكنون نوبت به قانونگذاري مي

گيرد در نقش پشتيبان و پاسـبان   هايي كه عليه آن صورت مي ها و تضعيف در برابر دشمني
 وارد ميدان گردد.

را  ولنگـاري است كه جامعة مسلمان الحاد و هرج و مرج اجتماعي و بر همين اساس 
دهد، البته در  پذيرد، و ارتداد و بزهكاري را مورد بازخواست و تعقيب قانوني قرار مي نمي

صورت آشكارساختن اين اعمال، و گرنه شخصي كه كفر و بزه و جرم خود را پنهان دارد 
خود اوسـت. امـا زيـان بزهكـاري كـه       حسابش با خداست، چرا كه ضررش فقط متوجه

هـاي   كند از طريـق سـرايت فسـاد و شـرپراكني و گسـترش آسـيب       آشكارا پرده دري مي
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گردد. از همين روسـت كـه فقهـاي مسـلمان بـر لـزوم        اجتماعي متوجه تمامي جامعه مي
كند، اتفاق  خواري مي رمضان آشكارا روزهو كسي كه در ماه  ةمجازات نمودن تارك الصلا

باشند، تا آنجـا كـه برخـي از     د، اگرچه در تعيين ميزان كفر مربوطه داراي اختلاف ميدارن

پيش برده است، البته در صـورتي   ةآنان را تا صدور فتواي قتل بويژه در مورد تارك الصلا
كه عمداً و بدون داشتن عذر، ترك نماز را همچنان ادامه دهد. اما چنانچه تـرك نمـاز بـه    

بودن آن صورت گيـرد، بنابـه    شمردن ارزش آن و يا انكار واجب سري و سبك علت خيره
از دين بـوده و ماننـد مرتـدين كيفـر داده      فقها مرتكب چنين عملي منكر و خارجاجماع 

 شود. مي
يعني مجازات مرتد و قانون ستيز، و برچيدن مؤسسات كفر و نفـاق   –البته اين كارها 

فـرد تـا حـدي اسـت كـه بـه سـازمان و         به معناي آزادي ستيزي نيست، چر كه آزادي –
هـاي اعتقـادي و اجتمـاعي آن آسـيب نرسـاند. همچنـين آزادي        سيستم جامعه و به بنيان

شخصي مرتد در آشكارساختن ارتداد و انكار دين، با آزادي گروه مؤمنان در پاسداري از 
و در  كند و اين در حالي است كـه اينـان در جامعـه اكثريـت بـوده      ايمان برخورد پيدا مي

 باشد. نتيجه حمايت از آزاديشان در اولويت مي
*** 





 
 
 
 
 

 بودن منبع و برنامه ) رباني2

بودن هدف و مقصد و نكات و موارد مربوط  در بارة معناي نخست ربانيت يعني رباني
بـودن منبـع و برنامـه كـه      به آن سخن گفتيم و معناي ديگر باقي مانده است، يعني: ربـاني 

هـا و   يـابي بـه آرمـان    اي را كه دين اسلام براي دست ت كه برنامهمقصودمان از آن اين اس
اي است كاملاً رباني و خدايي، چـرا كـه منبـع آن     اهداف خود ترسيم نموده است، برنامه

 .سروش رباني و پيام خداوند است، خطاب به آخرينِ پيامبرانش يعني محمد 
ا يك طبقه يا يك حـزب و  اين برنامه پاسخ و نتيجة خواست يك فرد يا يك خاندان ي

خـدايي كـه خواسـت     يا يك ملت نيست، بلكه فقط نتيجة خواست خداوند است و بس.
رسـاني، و   وي در فرستادن اين برنامه، هدايت و روشنگري، آشكارساختن حقايق و مـژده 

باشد. همچنانكه خداوند خطاب به خود آنـان   بهبودي و شفا و رحمت براي بندگانش مي
 فرمايد: مي

﴿                     ﴾  :174[النساء.[ 

اي مردم! از سوي پروردگارتان حجتي به نزدتان آمده است (كه محمد است و او بـا  «
سازد، و مؤيد به  سيرت عملي و دعوت تشريعي خود، حقيقت ايمان را برايتان روشن مي

ايم (كه قـرآن اسـت و    معجزات الهي است) و به سويتان نور روشنگر و آشكاري فرستاده
 .»سازد) همچون نور با پرتو خود راه را روشن و به سوي نجات رهنمودتان مي

﴿                            

    ﴾  :57[يونس.[ 
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اي مردمان! از سوي پروردگارتان بـراي شـما انـدرزي (جهـت رهنمـود زنـدگي) و       «
هاست (همچون كفر و نفاق و كينه و ستم و دشمني بـا   درماني براي چيزهايي كه در سينه

 .»ت براي مؤمنان استحق و حقيقت) آمده است (كه قرآن نام دارد) و هدايت و رحم
 فرمايد: آورش مي و خطاب به پيام

﴿            ﴾  :107[الأنبياء.[ 

 .»ايم ما تو را جز به عنوان رحمت براي تمامي ساكنان جهان روانه نساخته«

﴿                         ﴾ 

 ].89[النحل: 
ايم كه بيانگر همه چيز (امور دين مورد نياز مـردم)   و ما اين كتاب را بر تو نازل كرده«

 .»رسان مسلمانان (به نعمت جاويدن يزدان) است و وسيلة هدايت و ماية رحمت و مژده

﴿                           

   ﴾  :1[إبراهيم.[ 

ايم تا اين كـه مردمـان را (در پرتـو     كتابي است كه آن را براي تو فرستاده (اين قرآن)«
هاي كفر و ناداني)  ها (و گمراهي يكيتعليمات آن) با توفيق و تفضل پروردگارشان، از تار

به سوي نور (و روشنايي ايمان و دانايي) بيرون بياوري، (يعني كه) بـه راه خـداي چيـرة    
 .»ستوده (درآوري)

 جايگاه پيامبر در اين برنامة رباني:

شـود و گفتـه    خداوند بزرگ مالك اين برنامه است، بنـابراين مضـاف اليـه واقـع مـي     
شدن ايـن   به تعبير قرآن عزتبخش و اضافه» صراط االلهبرنامه خداوند يا د: منهج االله، شو مي

كنندة حد و مـرز آن اسـت    بنيانگذار و تعيين برنامه به خداوند به اين معناست كه االله 
 باشد. همچنانكه آرمان نهايي و فرجام آن نيز خداوند مي
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خواند و  و روش فرا ميفقط فردي است كه به سوي اين برنامه يا اين راه  اما پيامبر 
كنـد. خداونـد    موارد مبهم و پوشيده و گمان برانگيز آن را براي مردم روشن و تفسير مـي 

 فرمايد: خطاب به پيامبرش مي

﴿                             

                                

                         ﴾ :53–52[الشوري.[ 

ايم به تو نيز فرمان خـود، جـان را وحـي     پيشين وحي كرده همانگونه كه به پيغمبران«
دانسـتي   هاست. پيش از وحـي) تـو كـه نمـي     ايم (كه قرآن نام دارد و ماية حيات دل كرده

ايم كه در پرتـو آن   كتاب چيست و ايمان كدام است، و ليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده
تو قطعاً (مردمان را با اين قـرآن)  بخشيم.  هركس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي

ها و زمين اسـت، از آنِ   راه پروردگاري كه آنچه در آسمان سازي به راه راست رهنمود مي
  .»گردد سوي االله بازمي ي امور به اوست. آگاه باشيد كه همه

 فرمايد: و باز خداوند مي

﴿                                  

                                 

                                  

                 ﴾  :16 – 15[يونس.[ 

شود، كساني كه بـه ملاقـات مـا (در     هاي روشن ما بر آنان خوانده مي هنگامي كه آيه«
گويند: قرآني جز اين را براي ما بياور (و كتابي جز قـرآن   روز رستاخيز) ايمان ندارند، مي

ذف يـا  را ارائه بده) يا اين كه آن را تغيير بده (و آيات مربوط به قيامت و بتـان مـا را ح ـ  
دگرگون كن) بگو: من توانايي تغيير خوسرانه و دلخواه آن را ندارم. من فقط پيرو چيـزي  

گردد. اگر از فرمان پروردگارم تخطي كنم از غذاب روز بـزرگ   هستم كه بر من وحي مي
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اگر االله «بگو:  ترسم (كه دامنگيرم شود و تغير و تبديل قرآن ماية عقاب و عذابم گردد) مي
كرد. مـن، پيشـتر    خواندم و او نيز شما را به آن آگاه نمي آن را بر شما نميخواست،  مي

  .»انديشيد؟ ام. آيا نمي عمري در ميان شما بوده
 فرمايد: و باز مي

﴿                             

      ﴾  :4 – 1[النجم.[ 

ا محمـد) گمـراه و منحـرف    كند. يار شـم  سوگند به ستاره! در آن زمان كه غروب مي«
گويد. آن (چيزي كه بـا وجـود آورده بـا     ، و از روي هوي و هوس سخن نمينشده است

گويد چيزى جز وحى كـه (از جانـب االله) بـر او نـازل      آنچه مىشما در ميان نهاده است) 
  .» يست!شده ن

را تنها يك بندة مـأمور و فرمـانبر    و هركس در قرآن بنگرد و در آن بيندشد، پيامبر 
بر او توانايي تام دارد، با وي گيرد و  يابد كه قدرتي برتر از او كه وي را كاملاً در بر مي مي

را به هنگام خطاي اجتهـادي  كند، قدرتي كه وي  گويد و برايش فرمان صادر مي سخن مي
 لـف منـافقين متخ  ها از جمله در داستان ابن ام مكتوم، جريان اسيران بدر، برخي زمينهدر 

تـوان   دهد. پس مي در غزوة تبوك و زينب دختر جحش و.. مورد عتاب و ملامت قرار مي
 نتيجه گرفت كه قرآن به حقيقت سـخن خداونـد يگانـه و فروفرسـتادة صـاحب اختيـارِ      

 .دباش جهانيان مي
 قرآن نقشي ندارد جز: دريافت و به خاطرسپردن:در مورد  محمد 

﴿     ﴾  :6[الأعلي.[ 

ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و به تو خواهيم آموخت، و تو ديگـر آن را فرامـوش   «
 .»نخواهي كرد
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 و فراخواني: ليغسپس تب

﴿                                ﴾ 

 ].67:ة[المائد

(خدا! محمد مصطفي!) هرآنچه از سوي پروردگارت بـر تـو نـازل شـده      هاي فرستاد«
است (به تمام و كمال و بدون هيچگونه خوف و هراسي به مردم) برسان (و آنان را بـدان  

 .»اي دا را (به مردم) نرساندهدعوت كن) و اگر چنين نكني، رسالت خ
 و در مرحله سوم تفسير و روشنگري:

﴿                      ﴾ :44[النحل.[ 

برايشـان   ايم تا اين كه آنچه را براي مردم روشن سازي كه و قرآن را بر تو نازل كرده«
فرستاده شده است (كه احكام و تعليمات اسلامي است) و تا اين كه آنان (قرآن را مطالعه 

 .»كند و در بارة مطالب آن) بينديشند
كند، خود وحي و پيام الهي است، امـا وحـي و    و سنت كه قرآن را تفسير و روشن مي

ه را هـم كـه از طريـق    گردد و معجزه هم نيست. آنچ ـ پيامي كه به مانند قرآن تلاوت نمي
اجتهاد شخصي پيامبر وارد سنت گردد، خداوند به صورت كلي و با وجود موارد خطـا و  

كند، بلكه برحسب مورد با فروفرسـتادن وحـي اقـدام بـه      اشتباه آن را گواهي و تأييد نمي
 نمايد. كردن مي تصحيح و تصويب يا اثبات و نهادينه

 جهان:مزيت اسلام ميان مكاتب زنده و كنوني 

مصـدر آن   در سراسر جهان اسلام تنها برنامه، مكتب و يا نظامي است كه سرچشمه و
باشد، بدون اين كه تحريف و تبديل در آن راه يافتـه   منحصراً قوانين و احكام خداوند مي

 هاي نوع بشر آميخته شده باشد. ها، و كژروي و با انگاره
كنـيم، در سـه    امروز در جهان مشـاهده مـي   هايي را كه تا ها و نظام غير از اسلام برنامه

 شوند: بندي مي دسته طبقه
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ب يا نظامي مدني و بشري محض، با سرچشمه انديشة عقلي يا فلسفي تكبرنامه، م )1
 داري، وجودي و غيره. يك فرد يا گروهي از افراد؛ مانند: كمونيسم، سرمايه

ين، ژاپن و هند چري؛ همچون دين بودايي موجود در بش –يا نظامي مذهبي  برنامه )2
ها انديشـة   اي الهي يا كتابي آسماني بوده و در نتيجه منبع آن كه فاقد زيربنا و ريشه

 باشد. بشري مي

اگرچه در اصل الهـي   –اي  برنامه يا يك مكتب ديني تحريف شده كه چنين برنامه )3
سـازي در آن دخالـت نمـوده اسـت، در نتيجـه       دست تبـديل و دگرگـون   –است 

صيل بدان افزوده گرديده و مواردي از آن حذف گرديده اسـت كـه   چيزهايي غير ا
اي از خود آن برنامه بوده است، و كلام خداوند در آن نظام با سـخنان   در اصل پاره

آن و  ينوع بشر مخلوط شـده اسـت، بـه همـين دليـل اصـالت خـدايي و آسـمان        
و مسـيحيت،   اش قابل اعتماد و اطمينان نيست. مانند: يهوديت بودن سرچشمه رباني

هـا و   هـا و تأويـل   بودن خود انجيل و تورات، گذشته از شرح تحريفيپس از اثبات 
هاي خداونـد را دگرگـون و    ها راه يافته و مقاصد فرموده در آن هاي بشري كه يافته

 اند. وارونه ساخته
درازي و تحريـف   اش از دسـت  اي است كه سرچشمه اما دين اسلام، همان نظام يگانه

دار پاسـداري از كتـاب و    سالم مانده است، بدين خاطر كه خداوند خـود عهـده  نوع بشر 
برنامة بنيادين خود يعني قرآن مجيد شده و اين مطلب را آشكارا به اطلاع پيامبر و امـتش  

 فرمايد: رسانده و مي

﴿                   ﴾  :9[الحجر.[ 

 .»ايم و خود نيز قطعاً نگهبان و پاسبان آن خواهيم بود ما خود فرو فرستاده قرآن را«
هاي متوالي  و وعدة پروردگارم حق، و تحقق آن قطعي است، و گذشت روزگار و قرن

هـا، دامنگيـر    هاي وحشتناك و بلاهاي بنيان برافكنـي كـه در خـلال آن    با وجود بحران –
را تصديق نموده است. و قـرآن همچنـان بـاقي    حقانيت اين خبر قرآني  –مسلمان شدند 
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آن را تلاوت  مبرااست درست به همان صورتي كه خداوند نازل كرد، و همانگونه كه پي
سيرت ايشان آن را دريافت نمودند.  فرمود و پيروانش از وي روايت نمودند و پيروان نيك

آوردن  و بـه جـاي  گردد، و به منظور عبادت  و همواره نسل اندر نسل، دست در دست مي
شود  شود، حفظ و به خاطر سپرده مي گردد، و آرام و با دقت خوانده مي بندگي تلاوت مي

به همان صورت كه  –يابد، بدين ترتيب جاي اندك شگفتي نيست كه قرآن  و نگارش مي
ها همواره بـاقي   ها و محفوظ در سينه كتاباً در مصاحف، خوانده شده با زبان –بوده است 

و بـا همـان روش املايـي زمـان      –با تواتر يقيني  –از راه روايت حرف به حرف بوده و 
هاي املايي، و با همان روش تلاوت دوران  عليرغم دگرگوني شيوه خليفة سوم، عثمان 

نبوي حتي با نكات تجويدي غنه، مد، اظهار، ادغام، اقلاب و اخفا بـه دسـت مـا رسـيده     
 است.

 اني:اي است كاملاً رب اسلام برنامه

اسلام نظامي است صد درصد خـدايي؛ عقائـد و عبـاداتش، آداب و نظـام اخلاقـيش،      
بودن در بنيادهاي اصلي و  قوانين و نظامش همگي خدايي و الهي هستند. منظورم، خدايي

 ها. هاي فرعي و تفصيلات و كيفيت باشد، نه در شاخه مبادي كلي آن مي

 اي رباني: عقيده

ند رباني، برگرفته از كلام خداوند كه باطل از هيچ سـويي  عقايد اسلامي، عقايدي هست
هـا   ترين مشـعل آن  كه استوارترين ستون عقايد و فروزنده  يابد، از قرآنكريم بدان راه نمي

 باشد. روشنگر و مفسر قرآن مي شدة سنت كه هاي صحيح و اثبات باشد، و از بخش مي
اق قيصـره و مـتمم بـه    ناشي از الح ها يا اين عقايدساخته و پرداختة انجمني از انجمن

 ها نيستند. ها و يا املاي يكي از پاي وسيلة هيأتي از هيأت
و هيچكدام از پيشوايان و انديشمندان بزرگ اسلام حق  گردان محمدااز شهيچكدام 
عقيده اسلامي را تغيير دهنـد،   ،و يا اصلاح و تعديل عمال افزايش يا كاهشندارند كه با ا
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با عقيدة مسيحي كرد، تا جايي كه برخي نويسندگان غربي » سانت پولس« همان كاري كه
 .إنامند نه مسيحيت عيسي فرزند مريم مي )20F1(»مسيحيت پولس«مسيحيت كنوني را 

و هيچ كنفرانس، مجمع و يا هيأتي با هر جايگاه و مقامي حـق نـدارد كـه چيـزي بـر      
اري كه مجامع مسيحي بدان دست عقيدة اسلامي بيفزايد و يا چيزي از آن بكاهد، همان ك

هـاي پـس از    ميلادي و كنفرانس 305در سال » نيقيه«زدند، پيش از همه كنفرانس مشهور 
آن كه برخي الوهيت مسيح را مقرر نمودند، برخـي جايگـاه روح القـدس را در اشـتراك     

گانة مشهور، يعني: پدر، پسر و روح القدس معين كردند، برخي قدرت صـدور فرمـان    سه
 هاي آمرزش را به پاپ واگذار نمودند و... روميت از بهشت و چكمح

شود ايـن عقيـده همـان     اما عقيدة اسلامي فقط از منبع وحي الهي دريافت و برگرفته مي
باشد. اين عقيده تحت عنـوان   نظرات راستين يا حقايق در بارة هستي و آفريدگار هستي مي

شود،  واقع مي» خبر«گيرد، بلكه در جملة  ار نميناميم، قر مي» ءنشاإ«آنچه در منطق و بلاغت 
هاي غيب؛ از آينـدة   و صفات او از جانچرا كه از قضاياي بزرگ هستي: از خداوند و اسما 

ها كـه فراتـر از طبيعـت     هاي آن، و جز اين روشزندگي و انسان، از جزاي اعمال و انواع و 
برد، سـخن   آن نمي راه به تفصيل و عقلباشند  ملموس بوده و غير قابل ادراك با حواس مي

اينجاست كه كسي جز آن كه آگـاهي وي   دهد. و گويد و از چنين مسائل بزرگي خبر مي مي
سـازي و خبررسـاني در ايـن زمينـه را نـدارد، آن       گيرد، توانايي آگـاه  ها را در برمي همة اين

 باشد، نيست. قدرتمند كسي جز مالك هستي كه همان خداوند والامقام مي
گيرند، آگـاهي از ايـن مـوارد غيبـي در      ها قرار مي شمار آفريدهها كه خود از  ا انسانام

نـه اظهـار نظـر نماينـد،     هـا نيسـت، و چـون از ايـن زمي     آن هاي ها و ويژگي ليس توانايي

                                           
بدعت گـذارد. وي   كه مسيحيت را به انحراف كشاند و در دين مسيحپولس نخستين كسي است  -1

ايمان آورد و ادعا كرد كه مـأمور تبليـغ مسـيحيت     يهودي سرسختي بود كه پس از دوران عيسي
به مخالفت برخاست. وي امروز در تمام كليساهاي مسـيحي   گشته و با حواريون برگزيدة عيسي

 شود. (مترجم) تقديس مي
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باشد و قـرآن در همـين رابطـه در رد     زيربناي علمي و برهاني مي فاقدي آنان پرداز نظريه
 فرمايد: فرشتگان و ديگر موارد مي باورهاي مشركان در بارة

﴿                                

    ﴾  :و فرشتگان را كه بندگان پروردگار  رحمان هستند، مونث @  ].19[الزخرف

شود  پندارند. آيا هنگام آفرينش آنها حضور داشتند؟ گواهي آنها نوشته و ثبت مي ميو مادينه 
  .!و بازخواست خواهند شد
 فرمايد: و خداي سبحان مي

﴿               ﴾  :51[الكهف.[ 

زمين و نه به هنگام آفرينش خودشان (در  ها و من آنان را نه به هنگام آفرينش آسمان«
 .»ام صحنة خلقت) حاضر نكرده

 فرمايد: و خداوند بزرگ مي

﴿                     ﴾  :110[طه.[ 

آنـان از  هـا آگـاهي دارد ولـي     خداوند از آنچه مردمان در پيش دارند و از گذشتة آن«
 .»آفريدگار آگاهي ندارند

چنانچه كسي از مردم خودسرانه بكوشد چيزي نوين در امر دين و غيـب پديـد آورد،   
شود، و اينـك   مي بنابه دستور خود صاحب اين رسالت، تلاش وي به خودش بازپس داده

 :دستور پيامبر 
وَ رَ « هُ ، فَ ا لَيْسَ فِيهِ ا مَ ذَ نَا هَ رِ ثَ فيِ أَمْ دَ نْ أَحْ  .)21F1(»دٌّ مَ

هركس در اين امر ما (اسلام) چيزي كه در آن نيست، پديد آورد، دستاوردش باطل و «
 .»باشد مردود مي

 فرمايد: و خداوند مي

                                           
 ه.متفق علي -1
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﴿                      ﴾  :3[الأعراف.[ 

سوي پروردگارتان بر شما نازل شده اسـت، و جـز او از    به دنبال چيزي باشيد كه از«
 .»اوليا و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد (و فرمان مپذيريد)

 هايي رباني: عبادت

ها انجام  منظورم مراسم و شعائري است كه بندگي خداوند با آن –هاي اسلامي  عبادت
 هائي هستند رباني و خدايي. عبادت –پذيرد  مي

كند، و اشكال و اركان و شـروط   ها را ترسيم مي ست كه چگونگي آنتنها وحي الهي ا
هاي زمان و مكان، زمـان   سازد، و در صورت وجود شرط ها را مرزبندي و مشخص مي آن

 نمايد. ها را تعيين مي و مكان آن
هرچند داراي درجة اجتهاد در دين هم باشـد،   –و از احدي از مردمان پذيرفته نيست 

هايي براي  ها و هيأت و رسم كه خودسرانه صورت –و تقوا هم باشد  و هرچند كعبة علم
احترامي و تهمت نسبت  شدن به خدا، ابداع نمايد، چرا كه چنين كاري بي تقرب و نزديك

به دارندة حق انحصاري در اين زمينه يعني خداوند صاحب آفرينش و فرمانـدهي جهـان   
 باشد. مي

نمايد، قـانوني را در ديـن بنـا نهـاده اسـت كـه        و كسي كه در اين باره اقدام به كاري
خداوند بدان اجازه نداده است، و اقدام وي بدعت و ضلالت و گمراهي قلمداد گرديده و 

هـاي   شود، همانگونه كه صراف زيرك و تيزبين، پـول  عملش به خودش بازگشت داده مي
 .فرستد پس ميزجعلي را باتقلبي و 

هـا تسـاهل    آورده است كه سر مويي نسبت به آن اسلام در زمينة عبادت دو اصل مهم
 ورزد: نمي

نخست: جز خداوند نبايد كسي يا چيزي ديگر عبادت شود. بر همين اساس! بندگي و 
پذيري غير از او در مقابل هيچكس و هيچ چيز ديگري نبايد انجام شود، هـركس و   فرمان
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ند باشـد يـا غيـر عاقـل. و     خواهد باشد، در آسمان باشد يا در زمين، خردم هر چيز كه مي
 بودن هدف و مقصد همين است. مقتضاي رباني

دوم: عبادت خداوند فقط مطابق شريعت و برنامـة خـودش صـورت گيـرد. قـانون و      
شـود.   آورانش كه مبلغان وي هستند، شناخته مي شريعت خداوندي هم تنها به واسطه پيام

هـاي پـيش از خـود را     عتباشد كه شريعت وي همة شـري  مي ها هم محمد  آخرين آن
نسخ نمود، همان شريعتي كه خداوند جاودانگي را برايش مقرر نموده و سكة ابديت را به 
نام وي زده است، و پاسداري آن را تا زماني كه زمين و سـاكنان آن در پيشـگاه خداونـد    

 گردند، خود بر عهده گرفته است. حاضر مي
ي هوي و هـوس و نظـرات پـوچ و    و غير از شريعت محمدي هر رسم و قانون ديگر

آيند، هرچند كه ناشي از حسن نيت،  هاي مردود به شمار مي اساس خودسرانه، و بدعت بي
و شدت شور و اشتياق براي تقرب بيشتر به خداوند شكوهمند باشـند. آخـر، اگـر عمـل     
مطابق نص ثابت، صورت و قالب صحيح شرعي نداشته باشد، نيت صالح به تنهايي دليـل  

و مقبوليت آن عمل نخواهد شد. پس عمل مشـروع و پـذيرفتني داراي دو ركـن     پذيرش
) و مطابق سنت پيـامبر خـدا   2) اين كه خالص، و كاملاً براي خدا انجام گيرد، 1باشد:  مي

 باشد.
هـاي مبتنـي بـر     تراشـي و بـدعت   هـا و رسـوم   هاي حاصل از گذشت دوران اما پديده

وند ندارند، همانگونـه كـه در ايـن حـديث آمـده      هاي بشري، جايگاه در دين خدا انديشه
 است:
مْ « اكُ ثَاتِ وْ إِيَّ ْدَ لَةٌ  محُ لاَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ ، فَ ورَ ُمُ  .)22F1(»الأْ
روزي و  نوپيدا در دين برحذر باشـيد، چـه هـر بـدعتي مايـة تيـره       هشدار كه از امور«

 ».گمراهي است

                                           
 باشد. اند و ترمذي گفته كه حديثي نيكو و صحيح مي ابوداود و ترمذي آن روايت نموده -1
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 فرمايد: قرآن در حالت انكار مي

﴿                  ﴾  :21[الشوري.[ 

اند كـه خـدا    شايد آنان انبازها و معبودهايي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده«
 .»بدان اجازه نداده است!!

غلوانديشي را گرايي، تحريف و  هاي افراط ترين راه و بدين وسيله اسلام راهي از وسيع
هاي ديني و عبادي اجازة ماندگاري و بقا نداده اسـت، اگرچـه    مسدود ساخته و به بدعت

پروري ظهور كرده و يا در ساية پشتيباني و  روزي به علت جهالت و خودمحوري و هوس
 فروش و كاسبان عرصة شريعت، استمرار يافته باشند. انديشان دين تأييد مصلحت

ر مكاني و در هر زماني همواره افرادي بوده و خواهنـد بـود   از همين روست كه در ه
خيزند، بدون اين كه به آزارها  خوانند و به پيكار با بدعت برمي كه به رعايت سنت فرا مي

 شود، توجهي داشته باشند. ان ميهايي كه در راه خدا دامنگيرش اريو گرفت
از تحريف و به دور از تأثير  گزند هاي بزرگ اسلام، بي كه عبادت :و بالاخره بايد گفت

انـد، در   هـا گرفتـار آمـده    هاي دگرگوني و تبديل كه مراسم عبادي ديگر اديان به آن دست
 همان جوهر و چهارچوب اصلي خود همچنان باقي هستند.

 آدابي رباني:

هاي رفتار فردي و آداب و اخلاق اسلامي، آدابي هستند رباني، بدين معنا كه اين  شيوه
كند، لـوازمي   ريزي، و لوازم بنيادينشان را مشخص مي است كه اصول آن را پيوحي الهي 

اسلامي ناگزير بايـد مـورد توجـه     شخصيت هاي ها و نشانه كه براي نمايندگان برجستگي
گر شود پختـه   هايي، شخصيتي جلوه انهاين كه شخصيت اسلامي با چنين نش قرار گيرند تا

ظاهر و باطن خود ممتـاز و برجسـته، و داراي مقصـد و    بافته، متين و استوار، در  و تكامل
هـا مـبهم و تاريـك و مسـيرها ناپيـدا و       مسيري روشن، آن هنگام كـه بـراي ديگـران راه   

 اند. نامشخص شده
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هـاي اصـلي و    بينيم كه قرآنكريم خود نشـانه  ، جاي شگفتي نيست اگر ميبدين ترتيب
هايي چون: نيكي به پدر  نمايد، نشانه نكات بارز اخلاق و ادب انسان مسلمان را ترسيم مي

رسـند، نيكـي بـه     هـا بـه سـن پيـري مـي      و مادر به ويژه هنگامي كه يكي يـا هـردوي آن  
داشتن همسايگان نزديك و دور،  خويشاوندان و نزديكان، توجه و عنايت به يتيمان، گرامي

دستان، همدلي احترام به همكار و همراه و همسفر، احترام به مسافران و خدمتكاران و زير
و همياري با فقرا و تهيدستان و توجه به امور زندگي آنان، آزادساختن بردگان، راستي در 

كـردن   هاي حـرام و حاسـدانه، پيشـه    گفتار، اخلاص و يكدلي در رفتار، خودداري از نگاه
نمودن، دعوت بـه خيـر و    عفت و پاكي، همديگر را به حق و بردباري و مهرباني سفارش

هـا بـه صـاحبان اصـلي، داوري      به معروف و نهي از منكر، بازگردانـدن امانـت   نيكي، امر
هـا و امـور ناپسـند،     عادلانه ميان مردم، وفاداري نسـبت بـه عهـد و پيمـان، تـرك زشـتي      

اي چون: شرك، جادوگري، خونريزي و آدمكشـي، زنـا،    خودداري از انجام گناهان كشنده
، تهمت ناپسند به زنان مؤمن و پاك، فرار از شرابخواري، رباخواري، خوردن اموال يتيمان

ر گ ـبزرگ، تا ديها و گناهان  ميدان جنگ و به عقب بازگشتن در روز پيكار و ديگر زشتي
 صفات اخلاقي مثبت و منفي چه فردي و چه اجتماعي.

رفـتن بـه    كنيم كه قرآن حتي آداب حركت را بـه هنگـام راه   ها مشاهده مي فراتر از اين
 دهد: ش ميمسلمانان آموز

﴿    ﴾  :19[لقمان.[ 

 .»رو باش (نه تند برو، نه كند) در راه رفتنت ميانه«

﴿             ﴾  :63[الفرقان.[ 

[بندگان خوب خداوند] كساني هستند كه آرام (فروتنانه و با وقـار، و بـدون تكبـر و    «
 .»روند غرور) روي زمين راه مي

﴿                          ﴾ 

 ].37الإسراء: [
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ات بر  كوبيدن قلدرانه و در روي زمين متكبرانه و مغرورانه راه مرو. چرا كه تو (با پاي«
تواني) بـه   ات بر آسمان، نمي دن جبارانهكشي تواني زمين را بشكافي، و (با گردن زمين) نمي
 .»ها برسي بلنداي كوه

 دهد: و نيز آداب ديد و بازديد را آموزش مي

﴿                                    

                         

                              ﴾ 

 ].28–27[النور:
لق به خودتان نيست نشويد، مگـر ايـن كـه اجـازه     عهايي كه مت اي مؤمنان! وارد خانه«

ها سلام كنيد. چنين روشي برايتان بهتر است، چه خوب اسـت كـه    گرفته و بر ساكنان آن
ها نيافتيد (كه به شما  شما (اين ادب ورود را) مد نظر داشته باشيد. چنانچه كسي را در آن

ما اجازه داده شود. اگر هم به شما (اجـازه  اجازة ورود بدهد) وارد مشويد تا اين كه به ش
داه نشد، و) گفتند: برگرديد، پس برگرديد (و اصـرار نكنيـد). ايـن كـار برايتـان پـاكتر و       

 .»كنيد آگاه از كارهايي است كه مي تر است. خدا بس زيبنده
 و نيز روش نشستن به هنگام گردآمدن در يك مكان:

﴿                           

                           

      ﴾ 11له: [المجاد.[ 

اي مؤمنان!هنگامي كه به شما گفتند، در مجالس جاي بازكنيد، جاي بازكنيد تـا خـدا   «
در كار شما گشايش دهد، و هنگامي كه به شما گفته شد: برخيزيد! برخيزيد. اگـر چنـين   

اند و بهره از علم دارنـد، درجـات بزرگـي     كنيد خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده
 .»بخشد مي
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ها انباشته شده است، آدابي متعلق  ها گذشته از آن آدابي است كه سنت نبوي، از آن اين
پوشـيدن و خـودآرايي، خـواب و بيـداري، ورود و خـروج،       به خوردن و نوشيدن، لبـاس 

كشـيدن،   گرفتن، حتي عطسـه و خميـازه   مسافرت و بازگشتن از سفر، احوالپرسي و اجازه
 قضاي حاجت و برآوردن نياز جنسي.

طلبي اسـت و   هاي اخلاقي در اسلام، نه لذت ة ديگر اين كه خاستگاه بنيادين فرماننكت
نه سودجويي، نه خرد و نه وجدان، نه عرف و نه جامعه و نـه تجـدد مـآبي، و نـه ديگـر      

اند، بلكه منبـع دسـتورها و معيـار عمـل و      چيزهايي كه مكاتب فلسفة اخلاق مطرح كرده
 مان وحي الهي است.ه –در اساس كار  –دستور اخلاقي 

بر همين مبنا خير، آن چيزي است كه خداوند فرمان انجام آن را صادر نموده است، و 
ديگـر سـخن    عبـارت  شر و بدي، آن چيزي است كه خداوند از آن نهي فرموده است. به

نيك همان است كه شرع آن را نيك شمرده، و زشت همان است كـه شـرع آن را زشـت    
بدان معنا نيست كه شرع آنچه را عقل زشت شمرده است، نيكـو   قلمداد نموده است. اين

شمارد؛ چنين چيزي نه در  داند زشت و ناپسند مي شمارد، يا چيزي را كه عقل نيكو مي مي
اخلاق اسلامي، و نه در كل شريعت اسلامي يافته نشده است، چـرا كـه شـريعت اسـلام     

بالنده و رشديافته. و جاي شگفتي  شريعتي است همنوا با سرشت سالم، و موافق با انديشة

ــا صــفت    ــرآن وارســتگان و صــاحبان اخــلاق نيكــو را ب ــه ق ﴿نيســت ك     ﴾ 

 ».خردمندان«
ها و نـواهي بـه همـين نكتـه اشـاره       كند، همچنانكه در پايان برخي فرمان توصيف مي

 كند، از جمله در اين فرموده: مي

﴿             ﴾  :151[الأنعام.[ 

هـا را   كند تا آن ها اموري هستند كه خدا به گونة مؤكد شما را بدانها توصيه مي ... اين«
 .»بفهميد و خردمندانه عمل كنيد
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بينيم كه اخلاق در اسلام فقط بر فرمان قاطع و تكليف تعبدي تكيـه   به همين دليل مي
هـا، در مـورد يـك نظـام      هـا و تحريـك وجـدان    انديشه ساختن كند، بلكه بر مخاطب نمي

نمايـد؛   اخلاقي قابل فهم و برهاني داراي پيامدهاي دينوي و اخروي مشخص نيز تكيه مي
 لقمان به فرزندش: هاي از جمله مانند: فرمودة خداوند در مورد سفارش

﴿                                  

                           

                                 

﴾  :19 – 17[لقمان.[ 

ه و از كـار بـد   يد بخوان، و به كار نيك دستور بداي فرزند عزيزم! نماز را چنانكه شا«
هـا از كارهـاي (اسـاس و     رسد شكيبا باش. ايـن  نهي كن، و در برابر مصائبي كه به تو مي

مردم اعتنايي از  مهمي) است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثابت ورزيد. و با تكبر و بي
خداوند هيچ متكبر مغروري را دوست  روي مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو، چرا كه

گفتنت) از صداي خود بكـاه (و   رفتن اعتدال را رعايت كن و (در سخن دارد. و در راه نمي
 .»ترين صداها، صداي خران است فرياد مزن) چرا كه زشت

 و همينطور در سورة اسراء:

﴿        ﴾  :29[الإسراء.[ 

شود از كار بماني و مورد ملامت (اين و آن) قرار گيري و درمانـده و   ... كه سبب مي«
 .»غمناك گردي

﴿            ﴾  :32[الإسراء.[ 

 .»چرا كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه است«

﴿                 ﴾  :37[الإسراء.[ 
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تـواني زمـين را بشـكافي، و (بـا      ات بر زمين) نمـي  كوبيدن قلدرانه چرا كه تو (با پاي«
 .»ها بررسي تواني) به بلنداي كوه ات بر آسمان، نمي كشيدن جبارانه گردن

 قوانيني رباني:
ل زندگي فردي، خـانوادگي، اجتمـاعي و سياسـي، قـوانيني     قوانين اسلامي، براي كنتر

باشـد كـه خداونـد     ادين آن قوانين مـي منظورم در اساس مبادي و احكام بن هستند رباني.
هاي بشر، براساس  گويي ، جانبداريها و تناقضها گرايي دور از ناتواني، افراطخواسته كه به 

هـاي انسـاني را بـر     ط ميان افراد و گـروه ها سير كاروان بشريت را تنظيم نموده، و رواب آن
 ها استوار نمايد. انپايدارترين بني

نخستين برتري قوانين اسلامي نسبت به ديگر قوانين، اعم از قديم و جديد، شـرقي و  
باشد. شريعت اسلامي همان يگانـه   ها مي بودن آن غربي، ليبرالي و كمونيستي، همين رباني

 باشد: پيام خداوند و احكام راستين و عادلانه وي مي قانون موجود دنياست كه اساس آن

﴿                             ﴾ 

 ].115[الأنعام: 
و ها  تواند فرمان فرمان پروردگارت! صادقانه و عادلانه به انجام رسيد. هيچكسي نمي«

 .»قوانين او را دگرگون كند. و او شنوا و آگاه است
يگانـه   بر همين اساس از جمله اصول استوار و پذيرفته شدة اسـلامي ايـن اسـت كـه    

ه اقتضاي ربوبيت، الوهيـت و  باشد. اوست كه ب ه، فقط خداوند ميكنند قانونگذار و تشريع
نمايد و  ل و حرام تعيين ميكند، حلا هاي خود امر و نهي مي مالكيت خود بر تمامي آفريده
كند. پروردگار! صاحب اختيار و فرمانروا و فريادرس مردمان  وظيفه و تكليف مشخص مي

اوست، آفـرينش و فرمانـدهي و حـق قانونگـذاري از آن اوسـت، داراي و حكمرانـي در       
اختيار اوست، و هرگونه سپاس و ستايشي چه در اين جهان و چه در آن جهان متعلق بـه  

 فرماندهي و داوري از آن وي بوده و همگان به سوي او بازخواهند گشت. اوست،
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قيد و شرط و مطلق را ندارد، مگر در قلمروي كه خـدا   احدي غير از او حق تشريع بي
خود اجازه فرموده و نصي قاطع در آن زمينه وجـود نداشـته باشـد كـه چنـين كـاري در       

 تشريع يا حاكميت. حتي خود پيامبر  حقيقت اجتهاد و استنباط و شيوه گزيني است، نه
كننده و قانونگذار مستقل نبود، بلكه اطاعت از وي به اين دليل واجب شده كـه   هم تشريع

فرمـان وي ناشـي از فرمـان     ،باشد و بـه همـين دليـل    رسان خداوند مي آور و پيام وي پيام
 خداست:

﴿         ﴾  :80[النساء[. 

 .»هركه از پيغمبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است«
تحباب، تحريم، كراهت، يا إباحه با آنچه از وجوب، اس –صدور فرمان و حكم شرعي 

منحصراً از آن خداوند بوده و غير از او، احدي كوچكترين حقي در ايـن   –ه همراه دارد ب
خطـاب  «كننـد:   ي را اينگونه تعريـف مـي  زمينه ندارد، از اين رو علماي اصول حكم شرع

مقصـود از اقتضـا   ». گيـرد  خداوند كه از روي اقتضا يا اختيار به افعال مكلفـان تعلـق مـي   
كه واجـب و منـدوب را در    –دادن كاري باشد  باشد، چه درخواست انجام درخواست مي

و و چه درخواست خودداري از انجام كـاري و تـرك آن باشـد كـه حـرام       –گيرد  بر مي
شود. منظورشان از واژة اختيار نيز كه در تعريف آمده است، اباحـت و   مكروه را شامل مي

نـدادن آن،   دادن يا انجـام  باشد، بدين معنا كه شخص مكلف در انجام كردن مي مجاز اعلام
كننده، مكلف، ملـزِم و واداركننـده،    كه خطاب :توان گفت باشد. اكنون مي مختار و آزاد مي

 تواند باشد. كسي جز خداوند نيست و نميآمر و ناهي 
قرآن كساني را كه حق قانونگذاري و تشريع مطلق را به برخـي افـراد بشـر، از گـروه     
روحانيون و رجال اديان واگذار نمودند، به شرك و چند خدايي محكـوم سـاخته اسـت،    

نـد، در  هاي خداوند را وارونه ساخته و شريعت الهي را دگرگون كرد روحانيوني كه فرمان
 نتيجه با نسبت دروغ به خداوند حرام الهي را حلال و حلال الهي را حرام ساختند.

 فرمايد: در همين زمينه خداوند در بارة اهل كتاب مي
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﴿                          

                        ﴾ 31: بة[التو.[ 

يهوديان و مسيحيان، علاوه بر خدا علماي دينـي و پارسـايان خـود را هـم صـاحب      «
هـا) مسـيح پسـر مـريم را نيـز       اختيار و خداي خود قرار دادند (مسيحيان، افزون بـر ايـن  

دانند. و اين در حالي است كه بديشان جـز ايـن دسـتور     احب اختيار و خداي خود ميص
داده نشده است كه تنها خداي يگانه را بندگي و پرستش نمايند و بس. جز خدا فرمـانروا  

ورزي و چيزهـايي اسـت كـه ايشـان      و فريادرسي وجود ندارد، و او پاك و منزه از شرك
 .»دهند ها را انباز قرار مي آن

كند كه به جـاي   قرآن آن علماي ديني و پارسايان را پروردگار يا معبودهايي قلمداد مي
اند، عبـادت و پرسـتش آنـان هـم چيـزي جـز        خداوند مورد عبادت و پرستش واقع شده

نمـودن حـرام الهـي     فرمانبري و دستورپذيري از آنان در زمينة تحريم حلال الهي و حلال
يعني: واگذاري حق قانونگذاري و تشريع به آنان، در  نيست، به ديگر سخن، پرستش آنان

اين آيه را به همين  اي كه خداوند غير مجاز اعلام نموده است. همانگونه كه پيامبر ينهمز
صورت براي عدي فرزند حاتم طائي تفسير نمود. عدي پيش از اسلام مسيحي شده بـود.  

 وبه بود:روزي هنگامي كه پيامبر در خواندن اين آيه از سورة ت

﴿                ﴾. ):ــــــة يهوديــــــان و «)  31 التوب

مسيحيان، علاوه بر خدا علماي ديني و پارسايان خود را هم صاحب اختيار و خداي خود 
 .!قرار دادند

هـا را   مـا كـه آن   آور خـدا!  عرض نمود: اي پيام بر ايشان وارد شد، و خدمت پيامبر
كرديم! (گويي وي عبـادت را فقـط در ركـوع و سـجود و دعـا و...       بندگي و عبادت نمي

مگر آنـان نبودنـد كـه حـرام را بـراي شـما       «در پاسخ فرمود:  خلاصه كرده بود!) پيامبر
پاسـخ داد: چـرا،   » پذيرفتيـد؟!  ساختند و شما هم مي حلال، و حلال را براي شما حرام مي

 ».آيد ها به حساب مي همين كار شما پرستش و عبادت آن«فرمود:  د. پيامبرهمينگونه بو
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هـا و   هـا و قـوانين، انديشـه    بينيم كه قـرآن در پايـان بيشـتر فرمـان     به همين خاطر مي
خـاطر، آرامـش    دهد، تا بدينوسـيله اطمينـان   ها توجه مي بودن منبع آن ها را به رباني نگرش

، ديرجنـب اراده و  و اجرا فراهم گردد، و تنبلان سسـت  درون و آمادگي لازم براي پذيرش
 حكم خداوند درنگ و كندي نورزند. در به كاربستن

اي از اين مـوارد   فرمودة خداوند در پايان آية تقسيم زكات، از آيات سورة توبه، نمونه
 باشد: مي

﴿          ﴾ 60: بة[التو.[ 

ة مهم الهي است، و خدا دانا (به مصالح آفريدگان) و حكيم (در وضع ك فريضاين ي«
 .»قوانين است)

 و همينطور در پايان آية نخست تقسيم ميراث در سورة نساء:

﴿                                

  ﴾  :11[النساء.[ 

تان كداميك براي شما سودمندترند. ايـن   دانيد كه پدران و مادران و فرزندان شما نمي«
فريضة الهي است و خداوند دانا (به مصالح شما) و حكيم است (در آنچه بر شما واجـب  

 .»نموده است)
 فرمايد: و در پايان آيه دوم ميراث هم مي

﴿               ...﴾  :13 – 12[النساء.[ 

اين سفارش خداوند است و خدا دانا و شكيباست. اين احكـام (بيـان شـده) حـدود     «
 .»خدا (در ميان حق و باطل) است

ن باشـد، بـا ايـن فرمـوده بـه پايـا       آخرين آية سورة نساء را كه آن هم در بارة ارث مي
 برد: مي

﴿                ﴾  :176[النساء.[ 
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سازد تا گمراه نشويد. و خداونـد از   خداوند (احكام و مقررات را) برايتان روشن مي«
 .»باشد هر چيزي آگاه مي

 گيرد: وده پس ميو در سورة طلاق احكام بيان شده در آية نخست را با اين فرم

﴿                ﴾. 

ها قوانين و مقررات خداوند است. و هركس از قوانين خداوند تجاوز نمايـد، بـه    اين«
 .»كند خويشتن ستم مي

 يد:فرما شود مي ها يادآور مي سپس بعد از سه آيه كه برخي احكام را در آن

﴿          ﴾  :5[الطلاق.[ 

 .»اين (قانونگذاري) فرمان خدا است كه آن را براي شما فرستاده است«
و بعد از احكام مربوط به زنان و بانوان مؤمن مهاجر در سورة ممتحنه، مطلب را با اين 

 كند: سخن دنبال مي

﴿             ﴾ 10: ةلممتحن[ا.[ 

كنـد، و او   اوري مـي تان فرمـانروايي و د  ها حكم خداست، و خداست كه در ميان اين«
 .»داناي باحكمت است

ها، و موارد مشابه، اين نكته را مورد بيان، آمـوزش،   ها و ادامه افزايي دادن اينگونه پايان
دهند كه منبع اصلي اين قوانين، ربـاني و آسـماني بـوده، و ايـن      رار مييادآوري و تأكيد ق

تواند مانع فرمان وي گردد و حكم  گردند كه احدي نمي مقررات از سوي مقامي صادر مي
 او را مورد بازپرسي و پيگرد قرار دهد.

 بودن منبع: از ثمرات رباني

نتايج و مزايائي بود كـه   داراي آن –بودن هدف  رباني –اگر ربانيت در معناي نخست 
نيز فوايد و نتـايجي   –بودن منبع و برنامه  رباني –پيشتر برشمرديم، ربانيت به معناي دوم 

 تر و كارآمدتر هم باشند. دارد كه چه بسا ارزنده
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باشـند كـه عبـارت اسـت از: كمـال       تمامي اين نتايج و مزايا نتيجة تنها يك دليـل مـي  
هـا و   نامه و صـاحب منبـع آن. در حـالي كـه ديگـر برنامـه      خداوند والامقام، طراح اين بر

 باشند. بيني نوع بشر همزاد و همراه مي ها، همواره با نقص، درماندگي و كوته روش زيست

 ) دوربودن از تناقض و تندروي1
باشـد كـه    از جملة اين مزايا يا اين فوايـد، دوربـودن از ناسـازگاري و دوگـانگي مـي     

 باشند. شده با آن روبرو و دست به گريبان مي ري و تحريفهاي بش ها و نظام برنامه
در هر عصري نسبت به ديگـر عصـرها    –شان  برابر سرشت و فطرت –افراد نوع بشر 

حتي در يك عصر مشـخص در مقطعـي نسـبت بـه مقطـع ديگـر و از هـر كشـوري تـا          
محيطي  كشورهاي ديگر حتي در يك كشور از استاني تا استاني ديگر، و در يك استان از

ان، و در يك قطب فكري از ملتي تا ملتي ديگر، و تهاي زندگي در همان اس تا ديگر محيط
در يك امت از گروهي تا گروهي ديگر، و در يك گروه واحد، هر فرد نسبت به ديگـري،  

ها، همـواره   حتي هر فرد در حالتي نسبت به حالت ديگر، و در زماني نسبت به ديگر زمان
 باشند. وگانگي و اختلاف ميدر ناسازگاري و د

بينيم كه انديشة يك فرد در دوران جواني با انديشة وي در دوران ميانسالي  اي بسا مي
ايم كه نظـرات و آراي همـان شـخص بـه      باشد. و بارها ديده يا كهنسالي دقيقاً مخالف مي

هنگام سختي و تنگدستي در نقطة مقابل آراي وي در حالـت آسـايش و تـوانگري قـرار     
 گيرند. يم

ع و احوال تا اضتأثيرپذيري آن از زمان، مكان، اووقتي طبيعت خردانساني بدينگونه و 
روشها، چه فكري و اعتقادي  بدين حد گريزناپذير باشد، چگونه آن را درمينة اراية زيست

و چه اجرايي و رفتاري مبرا و عاري از تناقض و اختلاف تصور نماييم؟! آن هم در حالي 
باشـند، و فرمـودة خداونـد عـين      اي از لوازم عقل مي ترديد لازمه و تناقض بيكه اختلاف 

 دارد: حقيقت است كه ضمن اشاره بدين مطلب اينگونه بيان مي
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﴿                            ﴾ 

 .]82[النساء: 
كنند (تا متوجه  انديشي نمي نگري و باريك آيا (منافقان و مخالفان) در بارة قرآن ژرف«

بـودنش را از همـين رهگـذر     يكدستي و همآهنگي معاني و احكـام آن گردنـد و خـدايي   
دريابند، زيرا) اگر از سوي غير خدا آمده بود، بدون شك اختلافات و تناقضـات فراوانـي   

 .»كردند در آن پيدا مي
هـاي   راط و تفريطي است كه تمـامي نظـام  هاي اين تناقض و ناسازگاري اف ز نمودگاها

ها  گردد. چنانكه در موضعگيري اين نظام بشري و ديني زميني و تحريف شده، مشاهده مي
شود؛ مفاهيمي چون: روح و جسم، فـرد   در بارة مفاهيم متقابل اين امر به روشني ديده مي

نگرايي، عقل و قلب، سنت و نوگرايي، و... كـه هـر مـذهب يـا     بيني و آرما و جامعه، واقع
ها را مد نظر قرار داده و ديگري را كاملاً ناديده گرفته و يا به گونة  نظامي فقط يكي از آن

 شايسته بدان نپرداخته است.
ايـن اسـت كـه     –انديشي عمومي بشري  بيني و كوته گذشته از كوته –راز اين مطلب 
بـه صـورت    –روش يا مذهب، اغلـب   ينة بنانهادن يك فلسفه، زيستانديشة انسان در زم

اي  اع گذرا و شرايط كنوني و احوال ميحطيوضپيامد و بازتاب ا –مستقيم يا غير مستقيم 
هـا و   باشد كه دانسته يا ندانسته، و خواسته يا ناخواسته در تصور وي از اشياء و پديده مي

 ، مؤثر خواهند بود.كند ها صادر مي حكمي كه وي در بارة آن
هرچند در حقجوئي، اخـلاص فـراوان    –تواند بزرگان فلاسفه را  و فرد با انصاف نمي

هاي محيطي و زماني، گذشته از تأثيرات عقايد موروثي و  از تأثيرپذيري –هم داشته باشند 
 ها به دور بدارد. هاي شخصي آن ويژگي

 
 

 نگري و خودمحوري: بودن از يكسويه ) عاري2
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بـودن   تايج اين ربانيت در اسلام عبارتست از: در برداشتن عدالت مطلق، و عاريو از ن
هاي شخصي كه هيچ فـردي از بشـر    خواسته كردن انديشي، حتي كشي و دنبال يكسويهاز 

 هركس هم كه باشد، در اين زمينه بدون عيب و سالم نيست.
از  –، والا باشـد  هرقدر هم كه مقامش در دانش و پارسائي –آري، انسان غير معصوم 

ها، تمايلات شخصي، خانوادگي، ملي، حزبـي   هاي نفساني، گرايش تأثيرپذيري از خواسته
 طرفي هم باشد. انصاف و خواهان بي هر شيفتةاهرچند كه به ظو قومي بدور نخواهد بود، 

هائي ويـژه داشـته باشـد كـه بـه وي       حال اگر چنين بشري هوسي مشخص يا گرايش
اي كه همسو با فرمان آن به  دهي نمايد، به گونه اش را شكل و انديشهسمت و سو بخشيده 

فاجعـه خواهـد بـود؛     هرجا و هر سمت كه مورد پسند آن است رو نمايد، اين ديگر عين
انـد، و   اي گرد هم آمده بيني بنيادين بشري در چنين نقطه چرا كه هوس قبول يافته و كوته

 به اصطلاح قوز بالا قوز شده است:

﴿                ﴾  :50[القصص.[ 

تر از آن كسي است كه بدون رهنمودي از جانـب   آخر چه كسي گمراهتر و سرگشته«
 .»خداوند از هوي و هوس خود پيروي كند؟

 آورش داوود چنين فرموده است: ها به پيام خداوند پيش از اين

﴿                                  

   ﴾  :26[ص.[ 

ايـم، پـس در ميـان مـردم بـه حـق        اي داوود! ما تو را در زمين نمايندة (خود ساخته«
 .»سازد راه خدا منحرف مي داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از

باشد، راه پيراسته از هواخواهي و جانبداري،  و راه خدا همان راه حقيقت و عدالت مي
ستم و كژي و ناراستي. مقتضاي سخنان گذشته ما اين اسـت كـه آيـين و نظـامي وجـود      

 ه باشند، و در عين حـال ها در آن دست برد ندارد كه ساخته و پرداختة بشر باشد، يا انسان
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هـاي   هـاي جانبدارانـه و انديشـه    هاي مخالف با راه خداوند، گـرايش  خودمحورياز تأثير 
 گرايانه سالم مانده باشد. فرقه

را خداي مردمان براي مردم وضع نموده اسـت؛  » برنامه خداوند«يا » نظام خداوند«اما 
اسـت؛   ناك ـد، چرا كه خود، آفريـدگار زمـان و م  پذير كسي كه از زمان و مكان تأثير نمي

ميت ندارد، چرا كه وي عاري و پيراسـته از هرگونـه   اككه اهوا و تمايلات بر وي ح يكس
شمارد،  باشد؛ كسي كه هيچ نژاد، رنگ و طبقه و گروهي را ممتاز نمي هوس و گرايش مي

چرا كه او پروردگار همه، و همگان بندگان وي هستند، پس جانبداري او از يك گروه در 
هـا و   اخواهي او نسبت به يك نسل يا يك ملت در مقابـل ديگـر نسـل   برابر ديگران يا هو

 ها امري است غير قابل تصور. ملت
و » اهــوا«بـر همـين مناســبت كـه قــرآن جـز شــريعت خداونـد و حــز حكـم وي را       

هـا دوري   آورد كه ضـرورت دارد از آن قـوانين و پيـروان آن    هائي به شمار مي بازي هوس
 فرمايد: ه پيامبرش ميگزيد. در همين مورد خداوند ب

﴿                             ﴾ 

 ].18: ةثي[الجا

روشني از دين قرار داديم. پس، از همين آيين پيروي كن  سپس ما تو را بر آيين و راه«
 .»هاي ناآگاهان پيروي مكن و از هوا و هوسو بدين راه روشن برو، 

﴿                      

     ﴾ 49: ة[المائد.[ 

ت، و از اميـال و  در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه خدا بـر تـو نـازل كـرده اس ـ    «
پوشـي و خيانـت و    آرزوهاي ايشان پيروي مكن، و مواظـب بـاش كـه (بـا دروغ و حـق     

ورزي) تو را از برخي چيزهايي كه خدا بر تو نـازل كـرده اسـت بـدور و منحـرف       غرض
 .»نكنند
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 پذيرش: داشتن و سهولت ) تقديس3
يابـد،   ازتـاب مـي  نيت كه در نظـام يـا برنامـة اسـلامي ب    اهمچنين از ديگر نتايج اين رب

 يابد. اي بشري بدان دست نمي شكوهمندي و تقدسي است كه هيچ نظام و برنامه
داشتن، اعتقاد مسلمان به كمال خداوند و دوربـودن او   نهادن و مقدس منشأ اين حرمت

باشـد. و نيـز    از هرگونه عيب و نقص در زمينة آفرينش و فرمانروايي و قانونگـذاري مـي  
اوند هرچيزي را در نيكـوترين صـورت و محكـم و اسـتوار آفريـده      اعتقاد به اين كه خد

 فرمايد: است. همانگونه كه در كتابش مي

﴿        ﴾  :88[النمل.[ 

 .»اين ساختار خدايي است كه همه چيز را محكم و استوار آفريده است«
هايي را كـه فـرو فرسـتاده     ي كتابهمچنين تمامي احكامي را كه تشريع نموده و تمام

 فرمايد: است، محكم و استوار ساخته است، همانطور كه در قرآن مي

﴿                 ﴾  :1[هود.[ 

اي آگـاه   كتابي است كه آياتش محكم و منظم گرديده است، سـپس از سـوي فرزانـه   «
 .»اند يان شدهشرح و ب

پس هم آفرينش و تقدير خداوند حكيمانه است، و هم امر و نهي وي از روي حكمت 
 :دپذير و فرزانگي صورت مي

﴿            ﴾  :3[الملك.[ 

 .»بيني در آفرينش خداوند مهربان، كوچكترين ناهمگوني و خللي نمي«
اي نخـواهي يافـت، پـس     گويي و ياوه بان هم اندك پراكندهو در شريعت خداوند مهر

 آفرين بر خداوند والامقام، بهترين آفريدگاران و داورترين داوران.
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هاي ايـن نظـام و    دادن به تمامي آموزه داشتن، رضايت نهادن و مقدس پيامد اين حرمت
اعـت انديشـه و   ها به بهترين وجه و همراه با گشادگي سـينه، قن  احكام آن، و پذيرفتن آن

 باشد: باشد. اين امر البته از موجبات ايمان به خداوند و پيامبران او مي علاقة قلبي مي

﴿                         

             ﴾  :65[النساء.[ 
آيند تا تو را در اختلافات و  اما نه، به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن به شمار نمي«

هاي خود به داوري نطلبند، و سپس ملالـي در دل خـود از داوري تـو نداشـته و      درگيري
 .»كاملا تسليم (قضاوت تو) باشند

درنگ و سريع دسـتورات و   بي لازمة اين احترام و تقديس و اين پذيرش نيكو، اجراي
باشد، چه در حالـت رضـايت و آمـادگي و چـه بـه       بردن به محض شنيدن اوامر مي فرمان

صورت ناگزير و غير داوطلبانه، بدون تعلل و سستي، يـا گريـز فريبكارانـه از تكـاليف و     
 تعهدات نظام، و فرار زيركانه از پايبندي به بايدها و نبايدهاي آن.

نمائيم كه بيانگر چگونگي موضعگيري زنان و  ذكر دو نمونه بسنده مي در اين زمينه به
 باشند: مردان مسلمان صدر اسلام در برابر شريعت خداوند و امر و نهي او مي

 شرابخواري. اكنش مؤمنان در شهر مدينه، پس از تحريمو نخست:
هـم   ملت عرب شيفتة نوشيدن شراب و مراسم و مجالس مربوط به آن بودند، خداوند

از اين ويژگي آنان مطلع بود و به همين خاطر در تحريم شراب روش تـدريجي را بـراي   
آنان به كار گرفت، تا اين كه آية نهايي در مورد تحريم قاطعانة آن نازل گرديـد، و اعـلام   

 خوارگي: داشت كه مي

﴿     ﴾ 90: ة[المائد.[ 
 .»اشدب پليد و عملي اهريمني مي«

 نوشيدن، خريد و فروش و اهداي شراب را به غير مسلمانان پيامبر ،و با اين اطلاعيه
هاي شـراب   محض پخش اين خبر، مسلماني نبود كه ذخيره غير مجاز و حرام ساخت. به
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هـاي شـهر نريـزد، تـا      و ظروف مربوط به آن را كـه در نـزدش بـود نيـاورد و در كوچـه     
 ن اعلام نمايد.بدينوسيله تنفر خويش را از آ

آور در مسئلة پذيرش فرمان و قانون خداوند اين است كـه گروهـي از    از امور شگفت
يـه پيالـة شـراب را در دسـت داشـته، قسـمتي از آن را       دريافت اين آ مسلمانان به هنگام

نوشيده و مقداري از آن هنوز مانده بود، اما با شنيدن آيـه باقيمانـدة شـراب را بـر زمـين      
 در پاسخ فرمودة خداوند: ريختند و مي

﴿       ﴾ 91: ة[المائد.[ 

 .»شويد؟ بردار مي آيا دست«
 نمودند: آري دست برداشتيم خدايا! اعلام مي

اگر اين موقعيت چشمگير در مبارزه با شـرابخواري و برچيـدن بسـاط آن در جامعـة     
شرابخواري با تكيـه بـه قـوانين و     اسلامي را با شكست سريعي كه آمريكا در پروژة عليه

(قدرت دولتي، متحمل گرديد
23F

خواهيم برد كه افراد بشر را ، مقايسه نمائيم بدين نكته پي )1
كنـد، چيـزي    جز شريعت آسماني كه پيش از پليس و قدرت بر وجدان و ايمان تكيه مـي 

 اصلاح نخواهد كرد.
سـلام، در خصـوص   نمونة دوم: عبارت است از موضعگيري بـانوان مسـلمان صـدر ا   

ستيزانه و وجوب متانت و حيا و پوشيدگي  تحريم خودنمايي و خودآرايي جاهلانه و قرآن
كه از سوي خداوند بر آنان تشريع گرديد. در جاهليت زن با سينة نمايان و بدون هرگونه 

هـاي   سر و گوشـواره  فته و موهاياهاي ب زلف گردن، رفت و اغلب اوقات  پوشش راه مي
ساخت. لذا خداوند آرايش و خودنمايي را به شيوة جاهليت پيشـين   مايان ميگوشش را ن

بر زنان مسلمان تحريم نموده و به آنان دستور داد كه خود را از گروه زنان جاهليت جـدا  
ها  ساخته و با شعار و روش آنان مخالفت ورزند، و پوشيدگي و ادب و متانت را در قيافه

                                           
» ايمـان و اخـلاق  «از همـين مؤلـف فصـل    » نقش ايمـان در زنـدگي  «تفسيل اين مقايسه را در كتاب  -1

 ملاحظه فرماييد.
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هـا و   قـه خـود را بـر ي  هـاي   دينگونـه كـه روسـري   ، بو حالات مختلف خود پيشه سازند
ها را بر روي سـينه بـه هـم متصـل      يعني: دو قسمت روسري هايشان آويزان كنند، گريبان

 ها را بپوشاند. نمايند، به نحوي كه بر روي يقه قرار گيرد و در نتيجه گلو، گردن و گوش
راي چگـونگي  اجو م ـ بسـپاريم،  لاكنون اجازه بدهيد رشتة سـخن را بـه عايشـه    

استقبال زنان مهاجر و انصار در نخستين جامعة اسلامي از اين قـانون الهـي را كـه بـراي     
اي حساس در زندگي زنان، يعني: محيط اجتماعي، آرايش و پوشاك زنان  تغييردادن مسأله

گويـد:   بشـنويم. وي در ايـن مـورد چنـين مـي      لنازل شده بود، از زبان أم المـؤمنين  
گروه نخست زنان مهاجرين باد! هنگامي كه خداوند اين آيـه را فـرو    رحمت خداوند بر«

 فرستاد:

﴿         ﴾ ] :31النور.[ 

 .»هايشان آويزان كنند ها و گريبان هاي خود را بر يقه و چارقد و روسري«
كردنـد و بـه    ره مـي ي خود را پـا مهاي نادوختة پشمي و ابريش هاي نازك و جامه گليم

 .)24F1(»بردند جاي روسري به كار مي
ها سخن بـه   آنه بودند، از زنان قريش و امتياز روزي گروهي از زنان كه نزد وي نشست

حقا كه زنان قريش برترند. و سوگند بـه خـدا مـن از زنـان     «ميان آوردند. او چنين گفت: 
پيـام الهـي بيشـتر از آنـان      انصار كسي را نديدم كه در تصديق كتاب خداوند و ايمان بـه 

 باشد. سوره نور كه نازل شد:

﴿              ﴾. 

خواندنـد، نيـز مـرد     شان به سوي آنان بازگشـتند و آيـات آن را برايشـان مـي     شوهران
 خواند، زني از آنان نبـود  خانواده آيات را بر همسر، دختر، خواهر و تمام خويشاوندان مي

مگر اين كه به نشانة تصديق و پذيرش آيات خداوند بـه سـراغ گلـيم و خيمـة مـنقش و      

                                           
 بخاري روايت نموده است. -1
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اي  به گونه كشيد تا جائي كه پشت سر پيامبر  رفت و آن را بر سرش مي مصور خود مي
 .)25F1(»هاي سياه بر روي سرشان نشسته بودند محجب شدند انگار زاغ

نمايـد،   هـا تشـريع مـي    در بارة آنموضعگيري زنان مؤمن در برابر قوانيني كه خداوند 
چنين است؛ موضع: شتاب در اجراي اوامر، و دوري از نواهي، بـدون ايـن پـا و آن پـا و     
بدون درنگ و انتظار، آري، آنان يـك يـا دو روز يـا بيشـتر منتظـر نماندنـد تـا ايـن كـه          

، يا بدوزنـد، خيـر   پوشاندن سر و يقه مناسب باشد بخرند وهاي جديدي كه براي  پوشاك
شد در هر رنگي هم كه بود، همان را شايسته و مناسب  اي كه يافت مي بلكه هر نوع پارچه

هايشان را پـاره   هاي نادوخته و گليم و خيمه ديدند، و اگر چيزي در دسترس نبود جامه مي
هـا داشـته باشـند كـه      آن كه اعتنايي به ظاهر آن كشيدند: بي ها را بر سر مي كردند، و آن مي

هاي سياه كه بر روي سرشان نشسته باشـند،   يف أم المؤمنين عايشه همچون زاغبنابه توص
 .)26F2(»آمدند در نظر مي

*** 

 يافتن از بندگي انسان براي انسان: ) رهايي4
يافتن انسان از بندگي همنوع  نجات –فراتر همة موارد پيشين  –و از نتايج اين ربانيت 

 باشد. خود مي
هايي دارد كه زيانبارترين و بدترين  ها و گونه ندگي نوعتوضيح اين كه فرمانپذيري و ب

(ها، اين است كه انسان تسليم و قرمانبر انساني همچـون خـود گـردد    آن
27F

كـه هرچـه را    )3

                                           
 بن ابي حاتم ذكر نموده است.اين مطلب را ابن كثير در تفسير آيه فوق از ا -1
 نوشتة مؤلف.» حلال و حرام در اسلام«از كتاب  -2
 گويد: علامه اقبال لاهوري در اين مورد چنين مي -3

 بصــــري، بنــــدگي آدم كــــرد آدم از بــــي
 ني از خوي غلامي، ز سگان خوارتر اسـت عي

 

 ولـي نـذر قبـاد و جـم كـرد     گوهري داشت، 
 من نديدم سگي پـيش سـگي سـر خـم كـرد     

 

 (مترجم)
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بخواهد و هرگاه بخواهد، براي وي حلال سازد و هرچه را خواست و به هرگونه كه اراده 
درنـگ   صادر كند و اين هـم بـي  نمود بر وي حرام گرداند، او مطابق خواست خود فرمان 

بپذيرد، او مطابق ميل خود نهي كند و اين هم از نواهي وي دست بكشد. به ديگر سـخن  
نهـادن و   را برايش تدوين نمايد، و اين هم جز گـردن » برنامة زندگي«يا » نظام زندگي«او 

ي تسليم و پذيرش، اجازة هيچ چيز ديگري نداشته باشد. در حالي كه در حقيقت آن كس ـ
ها بـراي   كردن انسان كه در زمينة تعيين اين نظام يا برنامه، و قبولاندن آن به مردم و تسليم

ها  اجراي آن مالكيت تام دارد، فقط خداوند يگانه است كه پروردگار مالك و معبود انسان
ها و تعيـين حـلال و حـرام     ميت بر انساناكباشد. و به همين دليل امر و نهي اعمال ح مي

ان فقط حق اوست و چنين حقي ناشي از اين است كه صاحب اختيار و پروردگار براي آن
هاي كوچك و بزرگ  ها اوست و هم اوست كه آنان را از تمامي انواع نعمت و خالق انسان

 برخوردار ساخته است:

﴿         ﴾  :53[النحل.[ 

 .»هر نعمتي كه داريد، از خداست«
يا از سوي ديگران برايشان ادعا گردد  –دعي اين حق شوند مانچه برخي مردم پس چن

با اين كار قطعاً به مبارزه با حق مقام ربوبيت برخاسته، و به رقابت بـا قـدرت الوهيـت     –
اند، حال آن كـه   اند و از بندگان خدا كساني را به فرمانبري و بندگي خود كشانده پرداخته

هـاي   هائي بيش نيستند و هر سنت و قانوني كه از سنت ها آفريده خودشان هم به مانند آن
 باشد. الهي بر آنان حاكم است، بر اين مدعيان خدايي نيز حاكم مي

برداشتن از آزادي فطري و  آور نيست كه قرآنكريم اهل كتاب را به خاطر دست شگفت
جامعة خود بـه بـاد    شان به بندگي و فرمانبري روحانيون و پارسايان دادن مادرزادي، و تن

دارد، فرمانبري روحانيون و پارساياني كه قـدرت   گيرد و آنان را از اين كار بازمي انتقاد مي
قانونگذاري و حاكميت بر آنان را در زمينة بايدها و نبايدها و تعيـين حـلال و حـرام بـه     

. و قرآن آن كه احدي حق مخالفت، انتقاد و يا بازنگري داشته باشد دست گرفته بودند، بي
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 يهوديان و مسيحيان را به خاطر همين امر به شرك و چند خدايي محكوم نموده است.
 فرمايد: در همين رابطه قرآن مي

﴿                          

                        ﴾ 31: بة[التو.[ 
را بـه   اهل كتاب غير از خداوند، روحانيون و پارسايان خـود و مسـيح فرزنـد مـريم    «

عنوان صاحب اختيار و خداي خود پذيرفته بودند، حال آن كـه دسـتوري جـز در مـورد     
يگانه نداشت، (خدايي) كه جز او معبودي حقيقي وجود ندارد.  فرمانبري و بندگي خداي

 ـ ي كـه آنـان بـا وي شـريك     ورزي و چيزهـا و كس ـ  زه اسـت از شـرك  خداوند پاك و من
 .»سازند مي

از آنجا كه پيام اسلام، پيـام آزادي همـه جانبـه انسـان از بنـدگي و فرمانپـذيري غيـر        
بخش خـود را متوجـه    ش نداي رهاييكنيم كه قرآن كرامتبخ باشد، ملاحظه مي خداوند مي

سازد كه خود را از اين بندگي بـراي غيـر خداونـد نجـات دهنـد، و       تمامي اهل كتاب مي
پذيري را كاملاً به خداوند اختصاص دهند و فقط در برابر او تسليم باشند.  بندگي و فرمان

 باشد: اين فراخواني در اين فرموده خداوند مي

﴿                                

                                  

﴾  :64[آل عمران.[ 
اي كه ميان ما و شما مشترك اسـت   بگو: اي اهل كتاب! بيايد به سوي سخن دادگرانه«

(و آن اين) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او نكنيم. و برخـي از مـا   
برخي ديگر را به جاي خداوند يگانه به خدايي نپذيرد. پس هرگاه (از ايـن دعـوت) سـر    

 .»باشيد كه ما تسليم (اوامر و نواهي خدا) هستيمبرتابند، بگوئيد: گواه 
نوشتند،  هايي را كه خطاب به پادشاهان و استانداران مسيحي مي نامه و پيامبر اسلام 

 دادند. با همين آيه پايان مي



 
 
 
 
 

 بخش دوم:

 بودن انساني





 
 
 
 
 

 برد. آن نام» بودن انساني«توان از  بودن، مي هاي كلي اسلام پس از رباني از ديگر ويژگي
هـا، قــوانين و رهنمودهــا و   انسـانگرايي آشــكار، اصـيل و بنيــادين اسـلام در عبــادت   

 باشد. روش انسان مي هاي اين نظام نمايانگر اين است كه اسلام دين و زيست هدفگيري

 ميان انسانيت و ربانيت:

تصور كنند كه ميان اثبـات همزمـان دو ويژگـي     –در وهلة اول  –چه بسا بيشتر مردم 
 تناقض و ناسازگاري وجود دارد.» بودن رباني«و » بودن انيانس«

اصل واضح، پذيرفته و فرض شده در انديشة چنين افرادي اين است كه اثبات يكي از 
باشد، درست همانند دو پديدة متضاد كه  دو ويژگي به معناي نفي و كنارنهادن ديگري مي

 گر جايي براي انسان نخواهد ماند!آيند، بر همين مبنا با وجود خداوند دي باهم گرد نمي
از  –ايـم كـه    اظهار داشـته » بودن رباني«حال اگر پيش از اين در بحث پيرامون ويژگي 

 بودن هدف و مقصد، بدين معنا كـه برقـراري   مفهوم آن عبارتست از: رباني –يك ديدگاه 
باشـد.   نهايي انسان و هـدف اسـلام مـي    ارتباط نيكو با خداوند، و طلب رضاي او، آرمان

بـودن منبـع و برنامـه     بـه معنـاي خـدائي    –از ديدگاهي ديگر  –همچنانكه گفتيم ربانيت 
اي است الهي كه مالك و طراح آن فقط خداوند بـوده،   باشد، يعني اين كه اسلام برنامه مي

باشد. لذا معناي اين مطلب اين خواهد شد  رساني مي آوران فقط ابلاغ و اطلاع و نقش پيام
سان جايي وجود ندارد. اصلاً مادام كه آرمان نهايي، خداوند و كسـب رضـايت   كه براي ان

او باشد، و از سوي ديگر طراحيِ دستورالعمل رسيدن به آن هدف نهايي هـم در انحصـار   
 توان براي انسان تصور نمود؟! خداوند باشد، در اين صورت ديگر چه جايگاهي مي

از  –ها بيفـزاييم، ديگـر    لهي را هم به اينحال چنانچه لزوم باورداشتن به قضا و قدر ا
نقش انسان به كلي منتفي خواهد شد، چرا كه اثبـات تقـدير خداونـد بـه      –ها  ديدگاه آن
اعتبارساختن نقش ارادة انساني، و پذيرش شريعت يزدان به معناي نفي كارآمدي  معناي بي
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ديگر بـراي وي چـه    رادي انساناباشد. پس با كنارنهادن نقش فكري و  انديشة بشري مي
 باشد؟! چيزي خواهد ماند؟ و اصولاً مگر انسان چيزي غير از اراده و انديشه مي

» گرايـي جبر«مردم كه با اتكا به ديدگاه  اين است عامل نگراني و ناآرامي فكري برخي
كـه نادرسـتي    –و شريعت  در فقه» اخباريگري«نگرش در بحث قضا و قدر و با تكيه به 

چنان تلقي وارونه و فهم ناصوابي از تقـدير و   –بعداً بيان خواهيم نمود  اين دو نگرش را
 اند. شريعت خداوند و از ارتباط ميان نقش انسان و اين مفهوم پيدا كرده

 انسان همتايي براي خداوند نيست:

گيري اين فراد عبارت اسـت از نگـاه    كه خطاي نخست و بنيادين در جهت :بايد گفت
اند كه خداونـد كيسـت؟ و    عنوان دو همتاي رقيب. اينان فراموش كردهبه انسان و خدا به 

 انسان كيست؟
اين حقيقتي است غير قابل ترديد كه خداوند مالك هستي صاحب اختيـار و گرداننـدة   

 باشد: آن مي

﴿               ﴾  :164[الأنعام.[ 

خدا را بطلبم و حال آن كه او پروردگار و صاحب اختيار هر  بگو: آيا پروردگاري جز«
 .»چيزي است؟

اي اســت نيازمنــد و غيــر خودكفــا از مجموعــة آفريــدگان خداونــد  و انســان آفريــده
و موجـود   مشابه وجود ازلي ،پديدة حادثشكوهمند؛ و اين كه آفريده همتاي آفريدگار، 

اب آيد، عين جفا به حقيقت و ناشـي از  فناپذير همرديف ذاتي جاويدان و ماندگار به حس
 يك ارزيابي غير واقع بينانه و داوري ناصواب است:

﴿                        

﴾ [الإخلاص] 
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سـي همتـا و همرديـف او    بگو خدا يگانة يكتاسـت. نـزاده و زاده نشـده اسـت و ك    «
 .»باشد نمي

اي داراي جايگـاه ويـژه كـه مقـام و نقـش و       آري، انسان آفريدة خداست، اما آفريـده 
كشد. و آن كه اين مكانت و شخصـيت را بـه    مسئوليتي در اين هستي پهناور بر دوش مي

ر وي ارزاني داشته، و اين نقش و كاركرد را براي وي در نظر گرفته است، همان آفريـدگا 
 باشد. مي خود او يعني: االله 

اي بـيش   پس بايد به انسان بر اين مبنا و با اين ديد بنگريم. درست است كه او آفريده
باشد و فقط  ها نزد خداوند مي ترين آفريده نيست، اما در عين حال ارزشمندترين و گرامي
بـراي اعطـاي    –هـا   با وجود فراواني آن –اوست كه خداوند وي را از ميان آن مخلوقات 

مقام جانشيني و نمايندگي خود بر روي زمين برگزيد و با اعطاي انديشه و خـرد بـه وي   
ارزش بخشيد، راه رستگاري را بدو نمود، مهارت بيان را به وي آموخت، چيزهايي را كـه  

 دانست به او ياد داد و رحمت و فضل خدا در حق وي فراوان بوده است. نمي

 بودن ناسازگاري و منافاتي وجود ندارد: نيبودن و انسا ميان رباني

 شكار گرديد كه:بردن به حقايق بيان شده برايمان آ با پي
ها و مقاصد خود نظامي است خـدائي، امـا همزمـان در همـين      اسلام هرچند در آرمان

گوييم: انسـان هـم جايگـاه     ها و مقاصد انساني هم هست، و از همين جاست كه مي آرمان
نمـودن و   ن در كنـار تأكيـد اسـلام بـر غايـت ربـاني خـويش و برجسـته        دارد، يعني انسا

باشـد.   هاي والا و اهداف پراهميت اين دين داراي جايگاه مي ساختن آن، در آرمان نهادينه
چرا كه نه تنها ميان هدف نهايي ربانيت و هدف نهايي انسانيت تضادي وجود ندارد، بلكه 

 اين دو مكمل و هميار يكديگرند.
بـودن وجـود نـدارد، چـه      بودن و انساني ميان رباني –از ديدگاه اسلام  –نافاتي آري، م

 باشد. محاسبه انسانيت انسان، بر مبناي ربانيت است كه بنياد و زير بناي دين اسلام مي
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خداست كه به اين انسان ارزش بخشيده و وي را گرامي داشـته اسـت، و از   اين فقط 
در زمين براي وي صادر فرموده است،  يني خود راروح خود در وي دميده، و حكم جانش

ها و زمين است در اختيار وي نهاده و چـه ظـاهري و چـه     و تمامي آنچه را كه در آسمان
» رباني«. و اگر منبع دين اسلام هايش را براي او تكميل و تمام ساخته است باطني، نعمت

نمايـد، و در   ز آن اسـتنباط مـي  برد، ا است كه به اين منبع پي مي» انسان«باشد، اين همان 
 كند. پردازد، و آن را به يك واقعيت عملي عيني و ملموس تبديل مي پرتو آن به اجتهاد مي

و چنانچه ربانيت، آرمان جامعة اسلامي باشد، همانگونه كه آرمـان فـرد مسـلمان هـم     
باشد، در اين صورت مضمون اين آرمان، بهـروزي انسـان و دسـتيابي وي بـه شـادي       مي

باشد. و اگـر ربانيـت پيـام و مأموريـت مسـلمان       جاوداني در جوار پروردگار جهانيان مي
سـاختن   هـا و عملـي   باشد، اهداف اين ربانيت عبارت خواهنـد بـود از: برقـراري خـوبي    

ها براي انسان و ارتقاي مقـام وي، و ممانعـت از انحـراف و سـقوط او. و معـاني       نيكويي
گردنـد،   نابت، اميدواري، هراس، ... كه به مسـلمان برمـي  ربانيت همچون: ايمان، توحيد، ا

ها بخشي از شخصيت انسان سليم  همگي در حقيقت مفاهيمي انساني هستند، چرا كه اين
 باشند: و فطري و رازي از اسرار اين فرموده خداوند مي

﴿     ﴾  :29[الحجر.[ 

 .»و از روح خود در او دميدم«
تواند ربـاني حقيقـي    بودن نمي نديشة اسلام اين است كه آدميزاد بدون انسانيبينش و ا

 بودن، انسان حقيقي باشد. تواند بدون رباني شود، همچنانكه نمي
كند كه نيت عمل و قصد نهايي  اقتضا مي –به اعتبار هدف و مقصدبودن آن  –ربانيت 

او بـه عنـوان قصـد نهـايي و     كاملاً براي خداوند يگانه، خالص گردد، رضايت و پـاداش  
 ها و رفتارها قرار داده شود. غايت تلاش، در وراي تمامي تكاپوها، گفته

داشـتن و حمايـت    نمـودن، گرامـي   ها، آزادساختن، خوشبخت اما مقصود از تمامي اين
 باشد. انسان، و بالاتربردن مقام وي مي
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فشـارد، و بـه    پـاي مـي   ها ها همه اهداف و غاياتي هستند كه اسلام به شدت بر آن اين
ن، بـا  شا ساختن تلاش براي عمليها و در  دارد، و براي دستيابي به آن ها گام برمي سوي آن

 پردازد. تمام ابزارها و امكانات به تلاش و فعاليت عملي مي

 نمودن نقش انسان در برابر تقدير الهي: مثبت

ند اين اسـت كـه اثبـات    رس كاوي در اين دين به آن مي پژوهان با ژرف اصلي كه اسلام
تقدير خداوندي به معناي نفي تأثير انسان بر روي اين كرة خاكي و رد كار سازيِ عملكرد 

 وي در اين هستي نيست.
همان خدايي كه خلعت آفرينش را به آدمي ارزاني داشته اسـت، هموسـت كـه خـرد،     

اراده به سنجش  انديشد، به وسيلة اراده و قدرت به وي بخشيده است، و انسان با عقل مي
سـنجيده جامـة عمـل     هـاي  پردازد، و به كمك نيرو و قدرت خود به انديشه و ارزيابي مي

ها عطاياهايي هستند از سوي خداوند، براي آدميان. پس توانمنـدي   پوشاند، و همة اين مي
شان ناشي از خواست و ارادة خداسـت.   بودن ها ناشي از قدرت خداوند و صاحب اراده آن

 ت معناي:و اين اس

﴿        ﴾  :30[الإنسان.[ 

 .»توانيد بخواهيد، مگر اين كه خدا بخواهد شما نمي«
خواهد، چرا كه خداونـد بـراي وي    باشد و مي درست است، انسان داراي خواست مي

 چنين خواسته كه بخواهد، و همين است مفهوم:
ةَ إِلاَّ « وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ ـهِ  بِ لاَ حَ  .»اللَّ

 .»هيچ انرژي جنبيدن و هيچ نيرويي نيست مگر از جانب خدا«
ها كسب منفعـت و   باشد، و با آن يعني: درست است كه انسان داراي انرژي و نيرو مي

باشند و نه به خـود وي بسـتگي    كند، اما انرژي و نيرويش نه از خود وي مي دفع زيان مي
 باشد. ان با كمك خدا و از جانب خدا ميدارند، بلكه توانايي و نيروي انس
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سـازد، بـه سـوي وي     و بر همين مبناست كه خداوند انسان را خاطب امر و نهـي مـي  
فرسـتد، و پـاداش و مجـازات را در برابـر      كنـد، كتـاب بـر وي فـرو مـي      پيامبر روانه مي

امانت بـر  بود، نه گذاشتن بار  دهد. و اگر انسان داراي اراده و نيرو نمي چشمانش قرار مي
كردن او بـا عـدالت و حكمـت خداونـدي      دوش وي معنايي داشت، نه پاداش و سرزنش

سازگاري داشت، و نيـز گماشـتن وي بـه جانشـيني در زمـين و آبادسـاختن آن معنـايي        
 فرمود: نداشت، هر بار كه خدا مي

﴿             ﴾  :61[هود.[ 

 .»كه شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده استاوست «
 يعني: آبادسازي آن را از شما درخواست نموده است.» استعمركم«واژة 

اي اسـت ممتـاز بـا برخـورداري از      اي است براي خداونـد، امـا آفريـده    انسان آفريده
و فيزيكي كه خداوند به وسـيلة   هاي سرشار و نيروهاي روحي، فكري استعدادها، توانايي

ها شايستگي حمل مسئوليت جانشيني و اداي امانت را به وي بخشيده است، امانتي كه  آن
عظمت و سنگيني آن به حدي است كه قـرآن بـا ايـن تصـوير هنـري رسـا، از آن تعبيـر        

 فرمايد: كند، آنجا كه مي مي

﴿                              

       ﴾  :72[الأحزاب.[ 

هـا   ها عرضـه داشـتيم. امـا آن    ها و زمين و كوه ما امانت (اختيار و اراده) را بر آسمان«
ايـن كـه انسـان    جملگي از پذيرش آن خودداري كردند و از آن به هراس افتادند، و حال 

 .»زيربار رفت و آن را پذيرفت
اي است مكلف و مسئول، و وظيفـه دارد كـه تـا هنگـام مـرگ و ديـدار        انسان آفريده

پروردگار خود به تلاش و تكاپو بپردازد، و پروردگار در آنجا متناسب با تلاش انجام شده 
دردآور در  جزاي نيك در برابر نيكـي و جـزاي سـخت و    دهد: وي را محاكمه و جزا مي
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برابر بدي و نابكاري. بنابر همين است كه خداونـد روي سـخنش را انسـان قـرار داده و     
 فرمايد: مي

﴿                     ﴾  :6[الإنشقاق.[ 

وردگـار خـود   امان و رنج فـراوان بـه سـوي پر    هان اي انسان! تو پيوسته با تلاش بي«
رهسپاري و سرانجام او را ملاقات خواهي كرد (و نتيجة رنج و تـلاش خـود را خـواهي    

 .»ديد)
به هيچ وجه زبيندة انسان نيست كه چيزي وي را فريفته سازد، و يا نيرنگباز اغفالگري 

اعتنا سـازد، هرچنـد    وي را از پروردگار خود و حقوقي كه او بر گردنش دارد، غافل و بي
اندازان فريبا آنان را  از آدميان هم باشند كه متأسفانه فريفتة زندگي دنيا شده و غلطشماري 

 در قبال خداوند گول زده، و اين فرمودة خداوند در بارة آنان مصداق يافته باشد:

﴿                              

        ﴾  :8 – 6[الإنفطار.[ 

چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور سـاخته و در حـق او گولـت زده    «
معتـدل   است؟! پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد

ي كـه خواسـته اسـت درآورده، و تركيـب     و متناسب كرده است. و آنگاه تو را به هر شكل
 .»بسته است

 ميان انديشة بشري و وحي الهي:

ريـزي   اي است خدايي كه پروردگار مردم آن را براي مـردم طـرح   اين كه اسلام برنامه
نموده است، به اين معنا نيست كه انسان در مقابل اين برنامه فاقد نقش مثبـت و از مسـير   

كاملاً غير مؤثر و منفي اسـت و لـذا جـز پـذيرش اجـرا و       آن بركنار بوده و نسبت به آن
تسليم حقي ندارد، بي آن كه بگويد چرا؟ يا چگونه؟ چرا كه ميان وحـي الهـي و انديشـة    
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انساني هيچگونه برابري و تناسبي وجود نـدارد و عقـل بـا صـدور حكـم و حيـاتي جـز        
 ت و غير واقعي است.نهادن و پذيرش راهي ندارد. چنين برداشتي در حقيقت نادرس گردن

خداونـد در هسـتي و در كنـار رد    چرا كه تقدير الهي بـا وجـود اعتـراف بـه قـدرت      
يا ميان قـدرت خـالق و قـدرت مخلـوق     همپايگي و تكافو ميان ارادة الهي و ارادة بشري 

 نقش انسان و حضور فعال وي در صحنة گيتي را انكار نكرده است.
هاي: فهم وحي، استنباط  ارآمدي آن را در زمينهنيز وحي الهي نقش انديشة انساني و ك

هاي موجـود در فقـه انكـار نكـرده اسـت.       الفراغ منطقةوحي و قياس بر آن، و پركردن از 

مانع پيشرفت و نوآوري عقل نخواهد بود، چرا كه وحي چندين  وجود نقص مقدس الهي
ا ابـراز نمـوده و   ه ـ تواند وجـود خـود را در آن   ميدان براي عقل باقي گذاشته است كه مي

 هايش را به نمايش بگذارد. توانايي
 هاي گوناگون براي عقل باقي گذاشته است: وحي امور بسياري را در زمينه

بردن به دو حقيقت بزرگ در اين هستي را به عقل واگذار  (الف) در زمنية اعتقادي، پي
 نموده است:

مانگونـه كـه فطـرت    ه –حقيقت نخست: وجود خداوند و يگانگي او. وجود خداوند 
باشـد. پـس    ضرورت بينش صحيح و انديشه روشن و صريح نيز مي –پذيرد  سليم هم مي

آورد، ديگـر   بينيم كه قرآن از هستي و از درون انسان بر وجود خداونـد دليـل مـي    اگر مي
 جاي شگفتي نيست. به عنوان نمونه:

﴿                       ﴾ 

 ].190[آل عمران: 
هـايي   ها و زمين و گردش پياپي شب و روز دلايل و نشـانه  مسلماً در آفرينش آسمان«

 .»براي خردمندان وجود دارد



 111 بودن بخش دوم: انساني

﴿                         

   ﴾  :36 – 35[الطور.[ 

اند؟ و يا اين كه خودشان آفريدگارند. يا  آيا ايشان بدون هيچگونه خالقي آفريده شده«
 .»اند؟ بلكه ايشان جوياي يقين نيستند ها و زمين را آفريده اين كه آنان آسمان

 فرمايد: انگي خداوند ميقرآن در ادامة ذكر دلايل عقلي بر يگ

﴿                             ﴾ 

 ].22[الأنبياء: 
بودنـد (و امـور جهـان را     ، معبودها و خداياني ميغير از االله ها و زمين اگر در آسمان«

صاحب سـطلنت جهـان    گرديد. لذا خداوند و زمين تباه مي ها چرخاندند) قطعاً آسمان مي
 .»رانند بسي برتر از آن چيزهايي است كه ايشان بر زبان مي

﴿                ﴾  :24[الأنبياء.[ 

انـد؟!   خـدايي گرفتـه   آيا آنان غير از يزدان معبودهايي را (سزاوار پرستش ديده و) به«
 .»بگو دليل خود را (بر اين شرك) بيان داريد

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

﴿                               

     ﴾  :91[المؤمنون.[ 

زندي براي خود برگرفته است و نه خدايي به همراه داشته است، چـرا  خداوند نه فر«
پرداخت، و هريك از خدايان  بود، هر خدايي به آفريدگان خود مي كه اگر خدايي با او مي

 .»جست بر ديگري برتري و چيرگي مي
حقيقت دوم: اثبات وحي، نبوت و رسالت؛ اين فقط عقل است كه امكـان ايـن امـر و    

نمايـد. در ايـن    آور خداست، را اثبات مـي  و اين كه اين فرد مشخص پيام وقوع عملي آن
پروژه داور اول و آخر همان عقل است و بس: در اينجا، هيچ راهي براي استدلال نقلي و 



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  112

شود امري را كه هنـوز اثبـات نشـده     مبتني بر نصوص وحي وجود ندارد، آخر چگونه مي
انـد: زيربنـاي    بناست كه انديشمندان اسلام گفتهاست مبناي استدلال قرار داد؟! بر همين م

شـدن بـه وجـود خداونـد و      پس از قانع –نقل انديشه و عقل است، بدين خاطر كه عقل 
هاي كمال دورانديشي و فرزانگي حكيم و كمال مهرباني  برد كه از نشانه پي مي –كمال او 

رد، و آنان را در درياي مهرورز رحيم اين است كه بندگانش را بيهوده به حال خود وانگذا
تواند بـه وسـيلة    ژرف و مواجي از جهالت و كوربيني و تباهي رها نسازد، حال آن كه مي

ها به سـوي روشـنايي و نـور     ها و تاريكي آورانش آنان را راهنمايي نموده و از تيرگي پيام
 بازآورد.

آوري از  دعي پيـام اي كه م يافتن از اين امر تسليم هر از راه رسيده و عقل پس از اطلاع
در مورد صـحت ادعـايش و ايـن كـه وي نـه       باشد، نخواهد شد، بلكه سوي خداوند مي

نمايندة خود بلكه نمايندة ارادة خداوندي است كه وي را روانه ساخته است، از وي دليل 
انساني يـا   كننده درخواست خواهد كرد، و در همين راستاست كه نشانة فرا اثباتگر و قانع

از وي مطالبه خواهد نمود كه جز خداوند كسـي توانـايي ارايـه و انجـام آن را      معجزه را
 نداشته باشد.

آوران  و بازهم اين همان عقل است كه ميان معجزات راستين كه جـز بـر دسـتان پيـام    
هـاي افسـونگران و    گردند، و ميان نمادهاي رسوايي و نيرنگبـازي  حقيقي خدا آشكار نمي

 دهد. ها را از هم تشخيص مي و آن نهد صفتان تمايز مي دجال
 هدهندة آن و بر اين كه ايـن معجـز   همچنين چگونگي دلالت معجزه بر راستگويي ارائه

ام  بنـده «باشد:  مي پروردگارتأييد ادعاي وي از سوي خداوند بوده و در حكم اين فرمودة 
كند، چرا  ميتصديق ن و نيز اين كه خدا دروغگو را». رساني من صادق است در ادعاي پيام

باشد، همه اموري هستند كه فقط  كه اين كار خود دروغ بوده و دروغ از خداوند محال مي
ها و مقـدماتي هسـتند كـه     شرط ها پيش باشند. تمامي اين به وسيلة عقل قابل تشخيص مي
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گرديد و نه اساس  ها هم نه وحي از بنيان اثبات مي مبناي عقلاني محض دارند، و بدون آن
 يافت. داري ميدين پاي

گيـرد، و در   باشـد تحـت نظـر مـي     و عقل رفتار هر شخصي را كه مدعي پيامبري مـي 
نگرد، تا بدينوسـيله   ها، اخلاق، گفتارها و رفتارها و آمد و شدهاي وي به دقت مي ويژگي

دريابد: آيا چنين شخصي شايستگي اين را دارد كه خداوند وي را برگزيند يا خير، تـا در  
اش نهاده و از وي روي گرداند. به همين دليـل اسـت كـه     ت رد بر سينهصورت اخير دس

و  بـرد  و پويا مي هاي فكور عقلداوري را فقط نزد  قرآن در زمينه اثبات پيامبري محمد 
 فرمايد: در اين مورد قاطعانه و آشكار مي

﴿                                  

                  ﴾  :46[سبأ.[ 

كنم و آن اين است كه خالصانه براي خـدا دو   بگو: من شما را تنها يك نصيحت مي««
فكر خـود را بـه كـار     ارة محمد نفر دو نفر و يا يك نفر يك نفر برخيزيد. سپس (در ب

دهنـدة   زده و ديوانه نيست. بلكه او بيم گيريد) و بينديشيد، اين همدم و همنشين شما، جن
 .»شما از عذاب سختي است كه در پيش است...

 فرمايد: مي در همين زمينه خطاب به پيامبر

﴿                                  

     ﴾  :16[يونس.[ 

خواندم و (خدا توسـط   خواست آن را (يعني قرآن را) بر شما نمي بگو: اگر خداي مي«
ام، آخـر آيـا شـما     كرد. پيش از نبـوت عمـري بـا شـما بـوده      شما را از آن آگاه نمي من)
 .»فهميد؟ يد و نميانديش نمي

هم عقل را آزاد گذاشـته اسـت تـا بـراي فهـم       (ب) وحي در زمينة فقه و قانونگذاري
نصوص به تلاش و تكاپو بپردازد و در همين راستا جزئيات را از كليات برگيرد، بر مبناي 
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احكام فرعي اقدام به قياس نمايد، به استنباط احكام بپردازد، امـور نوپيـدا را بـا مـوازين     
ها  ها و دفع زيان ها در جلب مصلحت عي منطبق گرداند. و با در نظرداشتن چهارچوبشر

معيـار ويـژه    هـا را بـا   هاي آسـان بكوشـد، ضـرورت    ساختن روش و رفع تنگناها و عملي
گيري و سنجش نمايد، عرف را در نظر گيرد، و شـرايط زمـان و مكـان را     خودشان اندازه

 رعايت كند.
آور نخواهد بود. و  ا، تعدد مذاهب و گوناگوني نظرات تعجبه لذا ديگر اختلاف روش

عقل اسلامي در پرتو وحي، دارايي فقهي هنگفتي برايمان بـه يادگـار گذاشـته اسـت كـه      
 جايگاه والايي در ميراث جهاني حقوق به خود اختصاص داده است.

و كارها  گذاشته است كه در بارة بسياري رفتارها ج) و در گسترة اخلاق عقل را آزاد(
گردد، رأي و ديدگاه خود  ها خير با شر پوشانيده شده و حلال با حرام اشتباه مي كه در آن

را ابراز نمايد. و نقش آن را در كنار وحي به عنوان منبعي براي تعهـد رفتـاري و معيـاري    
سـاختن مـوارد    براي حكم اخلاقي ناديده نگرفته است. آخر خود شريعت پس از نمايـان 

آميـزد و حكـم در آن    اي را كه در آن نظرات درهم مـي  و حرام همان منطقه صريح حلال
اي كه به خود هر فرد واگذار گرديده اسـت تـا    ماند، باقي گذاشته است، منطقه نامعلوم مي

تـرين و سـالمترين راه    گرفتن احتيـاطي  در بارة آن از قلبش نظرخواهي نموده و با در پيش
مين نمايد. پيامبر فرزانه همينگونه حكـم فرمـوده اسـت    آرامش خاطرش را در آن زمينه تأ

انگيزي  امور شبهه ،حلال آشكار است و حرام هم آشكار، ميان اين دو«فرمايد:  آنجا كه مي
اطلاعند، هـركس از ايـن امـور مشـكوك و      وجود دارد كه بسياري از مردم از آن امور بي

. و بـاز  )28F1(»و محفـوظ داشـته اسـت   ناك پرهيز نمايد، مسلماً دين و آبرويش را پاك  شبهه
نـت را بنگـر،   مردم از قلبت نظرخـواهي كـن و درو   آراي در كشاكش اختلاف«فرمايد:  مي

اند، و گنـاه همـان اسـت كـه      نيكي همان چيزي است كه دل و وجدان در قبال آن آسوده

                                           
 متفق عليه. -1
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مد قرار و مرتب در رفت و آ وجدان در قبال آن ناآرام و نگران است و در اندرون سينه بي
 .)29F1(»است

هاي اين هستي پهناور،  ها وحي عقل را آزاد گذاشته است تا در كرانه (د) گذشته از اين
به دلخواه خود به گردش بپردازد: به سوي افلاك اوج گيرد، جستجوگرانه و فضـولانه در  

 عمق زمين فرو رود، و در درون خود انديشه كند:

﴿         ﴾  :101[يونس.[ 

 .»ها و زمين وجود دارند؟ بگو: به دقت بنگريد تا چه چيزهايي در آسمان«

﴿                 ﴾  :21–20[الذاريات.[ 

خواهند بـه   كساني كه ميهاي روشن زيادي وجود دارد براي  در زمين دلايل و نشانه«
 .»بينيد؟ يقين برسند. و در وجود خود شما نيز همچنان، مگر نمي

بـرداري   هاي اين هسـتي رازگشـايي و پـرده    تواند از پديده آن را آزاد گذاشته كه تا مي
ها و نيروهاي موجود در آن را به خدمت گيرد، چـرا   كند، و به ميزان توانايي خود، انرژي

 جهان را خداوند براي سودبري انسان رام و مسخر ساخته است. كه تمامي موجودات

﴿                           

  ﴾ 13: ثية[الجا.[ 

ناحية خود مسـخر شـما    ها و آنچه كه در زمين است همه را از و آنچه كه در آسمان«
 .»هاي مهمي براي انديشمندان وجود دارد ساخته است. قطعاً در اين كار نشانه

﴿                                  
                                     

                             ﴾ 
زمين را آفريد و از آسمان آبي نـازل  ها و  االله ذاتي است كه آسمان@  ].34 – 32[إبراهيم: 

                                           
 روايت از امام احمد و دارمي با سند نيكو. -1
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هاي (گوناگوني) براي روزيِ شما پديد آورد و كشتي را برايتـان مسـخر    كرد و با آن ميوه 
و  نمود تا به فرمانش در دريا حركت كند و نهرهـا و جويبارهـا را برايتـان مسـخر كـرد.     

ه تسخير خورشيد و ماه را كه همواره در حركتند، مسخرتان ساخت و شب و روز را ب
 . !و هر چه خواستيد، به شما ارزاني داشت شما درآورد.

دارد، در زمينة  آزاد گذاشته است مادام كه حدود حق و عدالت را نگه مي را عقل هـ)( 
نمايـد و   خواهـد اختـراع   خواهد و هراندازه كه مي امور دنيا و ابزارهاي زندگي هرچه مي

تـان   ما در زمينـة امـور دنيـوي   م بأمور دنياكم: شأنتم أعل«دست به ابتكار و نوآوري بزند: 
 .)30F1(»ريدآگاهت

﴿       ﴾  :77[القصص.[ 

 .»بهرة خويش را از دنيا فراموش مكن«
هاي ديگران استفاده نموده، و از  (و) و بالأخره عقل را آزاد گذاشته است تا از اندوخته

 مند گردد: هاي پس از آنان بهره هاي افراد و گروه گذشتگان و دانش گنجينة ميراث

﴿          ﴾  :2[الحشر.[ 

 .»اي خردمندان عبرت بگيريد و پند پذيريد«

﴿                              

                  ﴾  :46[الحج.[ 

هـا فهـم    هايي پيدا كنند كه به وسـيله آن  د تا دلان در زمين به سير و سفر نپرداختهآيا «
ستند كـه كـور   ها ني ها بشنود، و پند پذيرند، چرا كه اين چشم هايي كه با آن كنند، و گوش

 .»شوند ها هستند كه نابينا مي هاي درون سينه گردند، و بلكه اين دل مي

                                           
 حديث نبوي. -1
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﴿                       ﴾ 

 ].4[الأحقاف:
 .»گوييد كتابي پيش از اين قرآن، يا اثري عملي براي من بياوريد، اگر راست مي«

﴿              ﴾  :13[النحل.[ 

 .»دانيد از آگاهان جويا شويد، اگر خودتان نمي«
تر  دانش و حكمت گمشدة مؤمن است، هرجا آن را بازيابد، او به داشتن آن شايسته«و 
 .)31F1(»است

الهي انديشة بشـري را تضـعيف و سـد    ها بيانگر اين نكته هستند كه وحي  همگي اين
هـايي ديگـر    باشد، و در زمينـه  ها راهنما و ياريگر آن مي نكرده است، بلكه در برخي زمينه

 .گسترده و فراوانندها هم  دستش را كاملاً باز و مطلقاً آزاد گذاشته است و اين زمينه

 باشد: قرآن... كتاب انسان مي

باشد و با انديشـيدن   مان قرآن، كتاب خداوند ميبا نگاهي به نخستين منبع اسلام كه ه
»  كتاب انسان«توانيم قرآن را  در آيات آن و بازنگري موضوعات و امور مورد اهتمام آن مي

 توصيف نماييم. چه تمامي قرآن، يا سخن خطاب به انسان است و يا سخن در بارة انسان.
هـايي ديگـر از    اين كه با واژهبار تكرار شده است. گذشته از  63در قرآن » انسان«واژه 

دويسـت و   240كـه  » الناس: مـردم «كه شش بار و واژة » بني آدم«آن ياد شده است مثلاً: 
هاي مدني و مكي قرآن تكرار شده است. و چه بسا از بارزترين دلايـل   چهل بار در سوره

دند، پنج آيـة  فرود آم بر اين امر اين باشد كه نخستين آياتي كه از قرآن بر پيامبر اسلام 
هـا   ها ذكر شده، و مضمون همـة آن  در دو آيه از آن» انسان«اول سورة علق بودند كه واژه 

 باشد. و اينك اين آيات: توجه به موضوع انسان مي

                                           
 اند. بخشي از حديثي كه ترمذي و ابن ماجه روايت كرده -1



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  118

﴿                                 

                 ﴾  :بخوان به نام پروردگارت @ ].5 – 1[العلق

بخوان كه پروردگارت (از  اي خلق كرد.  همان كس كه انسان را از خون بسته كه آفريد.
آنچه را و به انسان  همان كسي كه به وسيلة قلم تعليم نمود. همه) بزرگوارتر است.

 .!دانست ياد داد نمي

 هاي آيات نخستينِ وحي: ها و راهگشايي روشنگري

﴿                 ﴾. 

 .»بخوان به نام پروردگارت، ان كه (همة جهان را) آفريده است...«
ها را نوشت، و وحـي الهـي بـه     توان در كمتر از دو سطر آن اين آيات ارزشمند كه مي

نگـرش اسـلام    ،ترين سخنان ود، با روشنمريت آغاز نبشنويني را براي  ها تاريخ وسيلة آن
 دارند. اين آيات خطاب به محمد به انسان و ارتباط متقابل ميان او و خداوند را بيان مي

 كند. و خطاب به هر انساني هستند كه اين پيام را پس از وي درك مي
بخواند، و خواندن در اينجـا نمـاد و رمـزي اسـت     انسان در اين آيات مأمور است كه 

دهد، اما در عين حال فقط از خواندن نام بـرده   براي هر كار سودمندي كه انسان انجام مي
باشـد، نيـز در اسـلام     است، چرا كه خواندن نقطة حركت انسان و كليد پيشرفت وي مـي 
ليد آگاهي و دانش هم ضرورت دارد كه كارها بر مبناي آگاهي و دانش انجام پذيرند، و ك

 باشد. خواندن مي
و اين كه انسان به خواندن فرمان داده شده است، بدين معناست كه وي قدرت انجـام  

بودن انسـان و اثبـات نقـش     و نيز قدرت ترك اين كار را دارد، و اين يعني اثبات مسئوول
 گيرد. ميارادة وي. چرا كه ماشين يا ابزار فاقد اراده كه مورد امر و نهي قرار ن

به نـام  «و انسان در اينجا به خواندن صرف، موظف نشده است، بلكه به خواندن مقيد 
مند است  مور شده است. قرآن در اينجا بسيار علاقهباشد، مأ كه آفريدگار مي» وردگارشپر
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و به صورت مضـاف بـه ضـمير مخاطـب كـه      » پروردگار: رب«كه در چنين مقامي با نام 
اي اسـت كـه    د، از ذات خداوند تعبير كند، اين امر به خاطر اشـاره باش مرجع آن انسان مي

به معناي پرورش، سرپرستي، و بالابردن از پلكان كمال و پيشـرفت  » رب: پروردگار«اسم 
و بزرگداشـت  » صـميميت «به همراه دارد. و نيز اين كه اضافه و خطاب مستقيم، نزديكي، 

 رساند. را مي
ه است: يك بار با صـفت آفريـدگاري و يـك بـار بـا      نيز دو بار تكرار شد» رب«اسم 
 تر و بزرگوارتر بودن: به معناي بخشنده» اكرميت«صفت: 

﴿       ﴾. 

لذا انسان نه با يك پروردگار صرف در ارتباط است و نه بـا يـك پروردگـار كـريم و     
و كـار دارد. آري،  تـر سـر    بزگوار، بلكه با پروردگاري در همه حال بزرگوارتر و بخشـنده 

پروردگار مطلقاً اكرم، چرا كه وي بدون حساب و كتاب و بـدون چشمداشـت عـوض و    
 پردازد. تلافي به بخشش مي

 كند كه او: قرآن در بيان دلايل اكرميت خداوند از جمله اشاره مي

﴿                          ﴾. 

ايي است كه به وسيلة قلم (انسان را تعليم داد و چيزها را بـه او) آمـوزش   همان خد«
 .»دانست، بياموخت داد. به انسان آنچه را نمي

اوسـت و انسـان فراگيرنـدة    » معلم«پس خداوند نسبت به انسان مقام استادي داشته و 
بـه  دانست. و اين اسـت برتـري و امتيـاز وي: اسـتعداد يـادگيري       چيزهايي است كه نمي

 خواندن و مطالعه و استعدادنويسندگي به وسيلة قلم. كمك
فرود آورد. و حقاً كه متنـي اسـت    اين نخستين متني است كه وحي الهي بر محمد 

ساختن امور  نظير و شكوهمند و شگرف كه در نخستين گام بر تأييد و نهادينه استثنايي، بي
 معين و قابل توجهي پاي فشرده است، از جمله:

 اي است مأمور و مكلف. آفريده انسان )1
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 اهتمام به جايگاه و مقام انسان، نظر به اين كه دو بار از او ياد شده است. )2

 نخستين دستور به انسان در مورد خواندن است. )3

ارزشمندشمردن جايگاه مطالعه و خواندن با توجه به اين كه دو بار بـه آن دسـتور    )4
 داده شده است.

 حي از آن ياد نموده است.قلم، نخستين ابزاري است كه و )5

هـا توصـيف نمـوده اسـت عبارتنـد:       نخستين چيزهايي كه خداوند خـود را بـا آن   )6
 تر، و معلم. پروردگار، آفريدگار، بزرگوارتر و بخشنده

نخستين چيزي كه خداوند انسان را با آن توصيف نموده اسـت عبـارت اسـت از:     )7
 توانايي يادگيري.

 :باشد ... پيامبر انسان مي محمد 

با ارزيابي و دقت در آن شخصيتي كه خدا اسلام را در وجود وي عينيت بخشيد، و او 
هاي خود قرار داد، و خلـق و خـوي او قـرآن بـود،      اي براي تعاليم و آموزه را نمونة زنده

بود، و شيوة رفتـارش نـه شـيوة    » پيامبر انسان«توانيم او را اينگونه توصيف كنيم كه او  مي
نيمه خدا، و نه شيوة فرشته عاري از گوشت و خون، بلكه شـيوة پيـامبر   خدا بود نه شيوة 

 انسان بود.
هـا و   در مناسـبت  بودن پيامبر اسلام، حضرت محمـد   و قرآنكريم در تأكيد بر انسان

 فرمايد: جاهاي گوناگون اصرار تمام دارد، از جمله مي

﴿                        ﴾  :110[الكهف.[ 

بگو: من فقط انساني همچون شما هستم (تفاوتم با شما تنها اين است كـه:) بـه مـن    «
 .»شود كه معبود شما يكي است و بس وحي مي

اي مشركان لجباز و سرسـخت، مبنـي بـر ارائـه معجـزات و      در واكنش به پيشنهادهو 
زمـين بـراي آنـان     و غير ممكن، همانند اين كه پيـامبر از سـطح  هاي ابداعي ممكن  نشانه
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اي بجوشاند، يا باغي از درختان انگور و خرما براي آنان پديد آيد، يا آسـمان تكـه    چشمه
ها حاضـر كنـد... و ايـن سلسـله از      تكه بر آنان فرو افتد، يا خداوند و فرشتگان را نزد آن

خواهـد كـه بـا ايـن جملـة       مي وند از پيامبر انگيز، خدا پيشنهادهاي نابخردانه و شگفت
 كوتاه به آنان پاسخ گويد:

﴿          ﴾  :93[الإسراء.[ 

پروردگار من منزه است (از آن كه كسي به وي فرمان دهد، يا اين كه در قـدرت وي  «
 .»بيشتر) هستم؟آور (چيزي  شريك گردد)، مگر من جز يك انسان پيام

آور خدا بشري همانند خودشان باشـد   هنگامي كه برخي مشركان بعيد شمردند كه پيام
اي باشد كه از آسـمان   رود، و چنين پنداشتند كه پيامبر بايد فرشته كه بر روي زمين راه مي

 آيد، قرآن در رد آنان فرمود: فرود مي

﴿                         

      ﴾  :95[الإسراء.[ 

رفتنـد مـا از    ها) فرشتگاني مسـتقر و در آن راه مـي   بگو: اگر در زمين (به جاي انسان«
 .»فرستاديم اي به عنوان پيغمبر به سويشان مي آسمان (از جنس خودشان) فرشته

پـرورد،   كند و فرزند مـي  آشامد، ازدواج مي خورد و مي مي بينيم كه او  مي از اين رو
شود، در تدبير هم بـه   گردد، هم خشنود و هم عصباني مي هم شادمان و هم اندوهگين مي

كند، و بالاخره تمام  آورد و هم فراموش مي كند، هم به ياد مي زند و هم خطا مي هدف مي
رساند، مگر مـوردي كـه    دهد، او نيز به انجام مي انجام ميكارهايي را كه يك انسان عادي 

ترتيـب شايسـتگي    و بـدين ؛ پيـامبري باشـد  بزهكاري محسـوب گـردد و يـا دون شـأن     
 ها را احراز نمود: بودن براي تمامي انسان سرمشق

﴿            ﴾  :21[الأحزاب.[ 

 .»امبر خدا الگوي درخشاني براي همة شماستبه حقيقت شخصيت پي«
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 آوران خدا: هاي پيام سمت و سوي انساني در پيام

سازد كه پيامبراني كه خداوند آنان  قرآن اعتباربخش، توجه ما را بدين نكته معطوف مي
ســاختن خداونــد برانگيخــت و نخســتين  را بــه عنــوان دعــوتگران يكتاپرســتي و يگانــه

 خود اين بود كه: هاي شان از ملت درخواست

﴿           ﴾  :32[المؤمنون.[ 

 .»همان خداوند را عبادت نماييد، شما غير از او فرمانروا و فريادرسي نداريد«
 ـ   همين پيامبران دعوت ه نگرفـت، بلكـه در زمينـة    دشان نه تنها جانـب انسـاني را نادي

عيت انسان و مبارزه با تباهي و انحراف در زندگي بشـري بـه   بهبودبخشيدن و اصلاح وض
 تلاش پرداخت.

همانگونـه كـه ملـت خـود را از شريكسـازي بـراي خداونـد         –اسـت   اين هود 
سري، كجروي، خشونت و زورگـويي هـم نهـي     مبالاتي و خيره آنان را از بي –دارد  بازمي

 كند: مي

﴿                               

    ﴾  :130 – 128[الشعراء.[ 

سـازيد و (در آن) بـه كارهـاي     آيا شما بالاي هر بلندي و مكان مرتفعـي برجـي مـي   «
سـازيد كـه انگـار جاودانـه      مـي هـايي   پردازيد؟ و دژها و قلعـه  بيهوده و خوشگذراني مي

نماييـد و   شكنانه برخورد مـي  كنيد، قانون مانيد؟ و هنگامي كه (مجرمان را) مجازات مي مي
 .)32F1(»كنيد؟ همانند تجاوزگران خود سر مجازات مي

                                           
فراتررفتن از حدود شرعي مشخص و تجاوزگري در برخورد با مخالفان و مجرمـان يكـي از عوامـل     -1

ن نباشد كه برخورد غير قانوني و خودسرانه بـا مجرمـان   باشد. و چرا چني اصلي نابودي تمدن عاد مي
 هم خود نوعي جرم است و جرم در هر نوع آن، ويرانگر است و برانداز. (مترجم)
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در بارة حدودشكنان و تجـاوزگران فسادپيشـه بـه ملـت خـود هشـدار        و صالح 
 دهد: مي

﴿                         

   ﴾  :152 – 150[الشعراء.[ 

از خدا بترسيد و از من دستور بپذيريد، و از حدودشكنان خود سر دسـتور مگيريـد.   «
دازنـد و اصـلاحگرا و اصـلاحگر    پر هايي كه در زمين به ويرانگري و نابودسـازي مـي   آن

 .»نيستند
 گويد: و لوط در همين راستا به مردم خود چنين مي

﴿                   ﴾  :80[الأعراف.[ 

دهيد كـه كسـي از جهانيـان پـيش از شـما       آيا كار بسيار زشت و پلشتي را انجام مي«
 .»مرتكب آن نشده است؟!

﴿                             

 ﴾  :166 – 165[الشعراء.[ 

ردگارتـان  رويـد و همسـراني را كـه پرو    آيا در ميان جهانيان به سراغ جنس ذكور مي«
سـازيد. بلكـه اصـلاً شـما گروهـي هسـتيد حدودشـكن و         برايتان آفريده است، رها مـي 

 .»تجاوزگر
 گويد: خطاب به ملت خويش مي و شعيب 

﴿                               

                               

                             



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  124

                            ﴾ 

 ].86 – 84[هود: 
اي قوم من! خدا را بپرسـتيد (و   سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم. گفت و به«

بدانيد كه) جز او معبودي نداريد. و از پيمانه و تـرازو مكاهيـد، مـن شـما را ثروتمنـد و      
و فروشي كنيـد   بيننم (اگر با وجود ثروتمندي، كم نياز (از كاستن از مقادير و اوزان) مي بي

ترسم. اي قوم من! پيمانه و ترازو  مؤمنانه رفتار نكنيد) من بر شما از عذاب روز فراگير مي
را از روي عدل و داد به تمام و كمال بسنجيد و بپردازيد و از چيزهاي مردم نكاهيد و در 

گـذارد   زمين تباهكارانه تباهي نكنيد. چيزي را كه خداوند (از مال حلال) برايتان باقي مـي 
 .»ومن نگهبان شما نيستم اندوزي حرام) بهتر است مال(از 

در آغاز كار، ملت خود را به يكتاپرستي كـه   كنيم كه شعيب  در اينجا ملاحظه مي
خواند، و اين مسأله فقط  رود، فرا مي هاي الهي به شمار مي زيربناي ساختار تمامي رسالت

گيرد، سـپس در   ت وي را ميدهد و به همان اندازه وق يك جمله را به خود اختصاص مي
زمينة دعوت آنان به رعايت عدالت در معاملات اقتصادي و پرهيز از روش رايج دغلبازي 

نمايد. در اينجا  ستاني، داد سخن داده و به تفصيل صحبت مي فروشي و زياده تجاري و كم
آميـز چنـين بـه وي     گري جهالت آميز، يا مسخره قوم مدين، در يك حالت جهالت مسخره

 گويند: پاسخ مي

﴿                                

           ﴾  :87[هود.[ 

كه ما چيزهائي را كه پـدرانمان  دهد  گفتند: اي شعيب! آيا نمازهايت به تو دستور مي«
پرستند، ترك نماييم، و يا نتوانيم به دلخـواه خـود در امـوال     ها را مي (از قديم و نديم) آن

 .»ها!) خويش تصرف كنيم؟! تو كه مرد شكيبا و خردمندي هستي (آخر تو و اين حرف
اعتنـا   هاي پيامبران نسبت به تنگناهـاي بشـر بـي    بينيم كه دعوت و به همين صورت مي

كـرد،   انديشي و اصلاحاتي كه آن جامعه طلب مي نبوده، و از اوضاع جامعة انساني و چاره
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اند. اكنون بايد پرسيد كـه جهتگيـري مكتـب اسـلام در بـارة انسـانگرايي        كرده غفلت نمي
 چگونه است؟!

 سمت و سوي انساني در انديشة اسلام:

ورد بررسي و كاوش قـرار دهـد،   را م قرآن و سنت پيامبر  پژوهي كه اسلامبراي هر 
ورزيده، » انسانگرايي«گردد كه اسلام عنايت فوق العاده و چشمگيري به  آشكارا روشن مي
ها، رهنمودها و قوانين خود را بـه آن اختصـاص داده    آموزه اي از ليست و بخشش گسترده

 است.
د يـك  جز در حـدو » عبادات«ش قه اسلامي متوجه خواهيد شد كه بخنگاهي به فو با 

باشـد،   گيرد، و بقيه در بارة احوال انسان مـي  سوم از مجموع آن را در برنمي هارم يا يكچ
 اعم از: احوال شخصيه، معاملات، احكام جنايي و كيفري و...

يابيد كه يكي از  هاي بزرگ درمي افزون بر اين، شما خود با بازانديشي در خود عبادت
. اين عبادت زكات اسـت كـه از ثروتمنـدان گرفتـه     باشد مي» انساني«ها در بنيان خود،  آن
شود تا به مستمندان و تنگدستان بازگردانده شود. اين زكات براي فرد نخسـت عامـل    مي

 بخش. نيازكننده و آزادي تزكيه و پاكسازي است و براي دومي بي
هـا بـه    ها هم خالي از جانب انساني نيستند و شما خود به هنگام انجام آن ديگر عبادت

اين امر پي خواهيد برد. به عنوان نمونه: نماز، پشتيباني اسـت بـراي انسـان در كشـمكش     
 زندگي:

﴿                  ﴾ 153: ة[البقر.[ 

 .»اي ايمانداران! از بردباري و نماز ياري بجوييد«
رادة انسان در زمينة بردباري به هنگام رويارويي و روزه تمرين و پرورشي است براي ا

هاي ديگران،  ها و مشكلات، و تمريني است براي عواطف در زمينة احساس رنج با سختي
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مـاه رمضـان را    ها بشتابد. بر همين مبناست كه پيامبر  تا در نتيجه فرد به همدردي با آن
(نام نهاده است» ماه همدردي«و » ماه بردباري«به 

33F

1(. 
انساني كه خداوند بنـدگانش را بـه آن دعـوت فرمـوده      –حج همايشي است رباني  و
 است:

﴿                 ﴾  :28[الحج.[ 

تا منافع خويش را با چشم خود ببينند (و به سود مادي و معنويشـان برسـند و نـاظر    «
ي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و اخلاقي حج باشند) و در ايام معيني به ذكـر  فوايد فرد

 .»خداوند بپردازند
 باشد. مشاهدة منافع در اينجا نمايانگر جانب انساني در اهداف حج مي

دهد، و براي  هر كاري را كه فرد مسلمان انجام مي بينيم كه پيامبر  ها مي فراتر از اين
آورد، همرديـف عبـادت بـه     دماني و سروري دروني به همراه مـي انسان نفعي مادي يا شا

 آورد. شمار مي
ورزند: برداشـتن   اطلاع باشد كه تأكيد مي و مسلماني نيست كه از آن احاديث نبوي بي

هـا   دادنت بـه انجـام نيكـي    باشد، و فرمان اي مي زباله و خار و خاشاك از راه، خود صدقه
كردن به ناتوان در سوارشدن  ها صدقه است، كمك كردنت از زشتي صدقه است، جلوگيري

است، بهبودبخشيدنت به رابطة ميان دو  ر ...) صدقهي، ويلچبر مركبش (ماشين، چهارپايان
رويي و لبخندزدنت به هنگام برخورد با بـرادر مسـلمانت صـدقه     نفر صدقه است، گشاده

نـواع نيكرفتـاري انسـان و    اي است، ... تا پايان آنچه از ا است، سخن نيكو نيز خود صدقه
 خدمت اجتماعي در حديث آمده است.

تـا جايگـاه    بلكه، حساسـيت اينگونـه نيكـي و خـدمت انسـاني روزانـه را پيـامبر        
 برد. باشد، بالا مي مي ها با وجود توانايي موجب بازخواست كه ترك عمدي آن» واجبات«

                                           
 همچنانكه در گفتار سلمان نزد ابن خزيمه آمده است. -1
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بـر هـر   « فرمود: امبر اند كه پي روايت كرده ان (بخاري و مسلم) از ابوموسي يخش
آور خدا! تك تك ما كه  اصحابش عرض كردند: اي پيام». اي واجب است مسلماني صدقه

توانايي مالي كافي براي بخشش و صدقه را نداريم!! و ادامه دادند: يا رسول االله! اگر كسي 
 چيزي نيافت چه؟!

نداشتند. به همين پ گويي آنان صدقه را فقط اعطاي مقداري كمك مالي به نيازمندان مي
هايي هم كه  اي را كه او بر هر مسلماني حتي آن گستردگي مفهوم آن صدقه دليل پيامبر 

[آنكـه  «يافتند، واجب ساخته بود، بيان فرمود و اظهار داشت:  دادن نمي چيزي براي صدقه
برد و بخشـش   پردازد، در نتيجه خودش سود مي چيزي نيافت] با دستان خود به تلاش مي

نيازمند مددجويي را ياري «. عرض كردند: اگر كاري پيدا نكرد، چه؟ فرمود: »ورزد ميهم 
به انجام كارهاي خير و پسنديده «. عرض كردند: اگر توانايي نداشت، چه؟ فرمود: »نمايد

گسـتري و   شـر از «. عرض كردند: اگر اين كار را هم نكرد، چه؟ فرمود: »كند رش ميفاس
[صـحيح   .»اي خواهـد بـود   كند، همين برايش صدقه داري ميرساني خود و زيان بدجنسي
 بخاري]

اجتمـاعي روزانـه را بـر هـر بنـدي از       –ايـن وظيفـة انسـاني     فراتر از اين پيـامبر  
 گرداند. بندي انسان يعني بر تمام مفاصل وي واجب مي استخوان

 بـر هـر  «اند، آمـده اسـت:    در همين زمينه در حديث صحيحي كه شيخان روايت كرده
اي واجب  كند، صدقه هاي] مردم، در هر روزي كه آفتاب در آن طلوع مي مفصلي از [اندام

پردازد،  است، (نه اين كه صدقه فقط كمك مالي باشد،) فرد ميان دو شخص به اصلاح مي
رسـاند تـا بـر مـركبش (ماشـين، چهارپـا،        مـي اي را ياري  اي است، پياده اين خود صدقه

ذارد، اين نيز صدقه است و هـر گـامي   گ كالايش را روي آن مي ويلچر،...) سوار گردد، يا
دارد،  دارد، صدقه است، زباله و خار و خاشـاك را از سـر راه برمـي    كه به سوي نماز برمي

 ».اين هم صدقه است
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شود كه به برخي كارهاي انساني ارزشـي   و گاهي اوقات به احاديث نبوي برخورد مي
بـرد.   ا را از اشتغال به كارهاي ديني مستحب بالاتر مـي ه بخشند كه ارزش و جايگاه آن مي

تري دارند، يـا بـه    اين اعتبار بخشي در مورد كارهايي است كه دايرة نفع همگاني گسترده
گردد. همانند: اصلاح پيوندهاي  ها آسيب فراوان و قابل توجهي از مردم دور مي واسطة آن

 ها. نارتباطي، دادگري حاكم در امر حكومت و مانند اي
ايا كاري را به شما نشـان نـدهم كـه    «خوانيم:  در اين باره در حديث شريف چنين مي

ارزش آن از نماز و روزه و صدقه بيشتر باشد؟ گفتند: چرا، يا رسول االله! فرمـود: اصـلاح   
شدن پيوندها و قطع روابـط، همـان عامـل ويرانگـر و      پيوندهاي ارتباطي، چرا كه گسسته

ها  تراشد نه موي را، همچنانكه در يكي از روايت يعني: دين را مي )34F1(»باشد تراشنده مي تيغ
(آمده است

35F

2(. 
فقط يك روز از [زمامـداري] حـاكم دادگسـتر، از شصـت سـال      « خوانيم: همچنين مي

ترين كارهـا در   محبوب«خوانيم:  آور را مي . و نيز اين حديث شگفت)36F3(»عبادت برتر است
سـاختن يـك مسـلمان يـا رفـع گرفتـاري وي، يـا         مانپيشگاه خداونـد عبارتنـد از: شـاد   

بخشيدن و دورساختن گرسنگي از وي. و اگر براي  بازپرداخت وامي براي او، و يا خوراك
يعنـي   –ساختن يك نياز، با برادري همراه شوم از يك ماه اعتكاف در اين مسجد  برطرف

در  –رو خـورد  تر است، و هركس خشم خويش را ف داشتني برايم دوست –مسجد مدينه 
خداوند روز قيامت، دلش را  –حالي كه اگر بخواهد، بتواند آن را عملي سازد و فرو ريزد 

ساختن كامل يك نيـاز   از رضايت و آرامش سرشار خواهد ساخت، و هر آن كه تا برطرف

                                           
 اند. ابوداود، ترمذي، و ابن حبان در صحيح خود آن را روايت نموده -1
 نموده است. اين را ترمذي نقل -2
قابـل  » الكبير«اين حديث را از ابن عباس روايت نموده است. و اسناد » الاوسط«و » الكبير«طبراني در  -3

 هم آمده است.» الترغيب«باشد همانطور كه در  پذيرش و نيكو مي
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هـاي وي اسـتواري    ها به گام اش را همراهي نمايد، خداوند در روز لغزش گام برادر ديني
 .)37F1(»يدبخش خواهد

 انسانيت انسان:

هاي بعضاً مخالفي كه شناخته به دو گـرايش   جهان از مجموع مذاهب، فلسفه و انديشه
 فكري دست يافته است كه هركدام با ديگري تناقض دارد:

رسـاند، او را معبـود خـودش قـرار      گرايشي كه انسان را به مقام الوهيت و خدايي مي
هست كه وي را آفريده باشد، و نه معبودي كه كار  دهد، در اين ديدگاه نه پروردگاري مي

و بارش را تدبير نمايد، نه حساب و كتابي در انتظار اوست و نه آخرتي كـه وي رهسـپار   
رساند، و هر حكمي را كـه اراده نمايـد،    آن باشد. لذا هر كاري را كه بخواهد به انجام مي

 نمايد. كند و مطابق آن رفتار مي صادر مي
يـا  » مترقي«كند، حيواني  نگاه مي» حيوان«گر كه به انسان صرفاً به عنوان و گرايشي دي

 ».اجتماعي«و يا حيواني » توليدكننده«حيواني 
در هرحال، مهم اين است كه او يك حيوان اسـت، و ريشـة اصـلي وي عبارتسـت از     

نگـرد و بـا وي برخـورد     و از همين ديدگاه است كه اين گرايش به انسان مـي » حيوانيت«
 نمايد. هايش را تعيين مي هايش را تفسير و توجيه و گرايش كند و فعاليت مي

برد، و نـه وي را تـا حضـيض حيوانيـت      نه انسان را تا مقام الوهيت بالا مي ،اما اسلام
 آورد. پايين مي

تواند خدا باشد كسي كه پس از يك دوران عدم، هستي يافته باشـد، و   آخر هرگز نمي
رود، كسي كه بدون اختيار خـود   كوتاه يا دراز به استقبال مرگ ميپس از گذراندن عمري 

و زندگاني وي ميان ولادت و مرگ،  پاي به صحنة گيتي نهاده و بدون اختيار خواهد مرد،

                                           
اين حديث را اصفهاني از گفتة ابن عمر روايت نموده و متن حديث از اوست. ابـن ابـي الـدنيا هـم      -1

 »الترغيب والترهيب«روايت كرده است. و منذري در » برخي ياران پيامبر«ها آن را از  دون ذكر نامب
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ها را ندارد. و او  باشد كه توانايي دفع آن محكوم يك سلسله قوانين طبيعي تغيير ناپذير مي
در برابـر بسـياري از چيزهـا،     –خرد، اراده و ابزار  عليرغم برخورداري از –بدين ترتيب 

تواند  باشد. و درماندة مقهور چگونه مي رويدادها و مقررات، ناتوان و درمانده و مقهور مي
 باشد؟ باشد و حال آن كه ويژگي خدا اين است كه وي توانا و قهار و مسلط مي» خدا«

لوهيت انسان، مسلماً بـه معنـاي   او البته همچنانكه خدا نيست، حيوان هم نيست. نفي ا
اي است ممتاز كه خداوند بـا خـرد، اراده و    بودن وي نيست، چه انسان گونه اثبات حيوان

 روح به وي ارزش بخشيده است.

 هاي بزرگداشت انسان از سوي خداوند: نشانه

اي است ممتاز و ارزشـمند   در نظر اسلام آفريده –با عنايت به آنچه گفته شد  –انسان 
خداوند او را امتياز و اعتبار بخشيده، و بر بسياري از آفريـدگانش برتـري داده اسـت.    كه 

انسـان، از طـرف خداونـد را يـادآوري      گراميداشت  كه برخي نمادهاياكنون بهتر است 
 نماييم.

 ساختن وي در زمين: (الف) جانشين
 در اونـد خد ي خليفـه جانشـين و  اسلام ارجمندي نوع بشر را اعلام نمود لـذا وي را  

نوريان ربوده و شيفتگي ديدار آن گردن فرشتگان  زمين شمرد، همان منزلتي كه دل از كف
بيني به احراز آن اميد بسته بودنـد، امـا حسـرت     را به سويش افراشته بود، و آنان با خوش

 شان نشست، و خداوند مقام فوق را به انسان ارزاني داشت: برخوردارشدن از آن بر دل

﴿                               
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         ﴾ ]33 – 30: ةالبقر[. 

شتگان گفـت: مـن در زمـين جانشـيني     زماني (را يادآوري كن) كه پروردگارت به فر«
بخشـي كـه فسـاد     دهـي و جايگـاه مـي    دهم. گفتند: آيا در زمين كسي را قرار مي قرار مي

ها خواهد ريخت، و حال آن كه ما پيوسته به حمد و  اندازد و خون كند و تباهي راه مي مي
دانيد. و  دانم كه شما نمي ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ گفت: من حقايقي را مي

ها را به فرشتگان عرضه داشـت و فرمـود:    ها را به آدم آموخت. سپس آن خداوند تمام نام
ها را به من بگوييد. گفتند: منزهي تو، ما چيزي جز آنچـه   گوييد اسامي اين اگر راست مي

هـاي   دانيم. تو دانا و حكيم هسـتي. فرمـود: اي آدم! آنـان را از اسـم     اي، نمي به ما آموخته
ها آگاه ساخت، خداوند فرمود: به شما  هاي پديده ها آگاه كن. هنگامي كه آنان را از نام اين

كنيد يـا   دانم، و از آنچه شما آشكار مي ها و زمين را مي نگفتم كه من غيب (و راز) آسمان
 .»داشتيد، نيز آگاهم؟ پنهان مي

زمـين ارجمنـد    و اين چنين خداوند انسان را با اعطاي نمايندگي و مقـام خلافـت در  
هـا از نوريـان فراتـر     ساخت، و براي اين امر، وي را به انديشه و دانش كه از رهگـذر آن 

 رفت، مجهز گردانيد.

 ترين و زيباترين قيافه و هيات: (ب) آفريدن وي در آراسته
دارد كه خداوند نوع انسان را با سيماي برازنده و دلكـش و بـا    همچنين اسلام بيان مي

 فرمايد: تركيب گرامي داشته است. همانطور كه مي وشپيكر زيبا و خ

﴿           ﴾  :4[التين.[ 

 .»ايم ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده«

﴿       ﴾  :3[التغابن.[ 

 .»هايتان را آراسته و زيبا ساخته است ل بخشيده است و قيافهو شما را شك«
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 فرمود: اش تكرار مي اين دعا را در سجده و پيامبر 

» ، هُ َ بَصرَ هُ وَ عَ مْ قَّ سَ شَ ، وَ هُ رَ وَّ صَ ، وَ هُ قَ لَ ي خَ ي لِلَّذِ هِ جْ دَ وَ جَ نُ الْ فَ سَ سَ كَ االلهُ أَحْ الِقِينَ ـتَبَارَ  .»خَ

گـذارم، بـراي آنكـس كـه آن را      بـر خـاك مـي    نماد وجـودم يعنـي) روي خـود را   «(
گيري و آفريد، و به آن شكل بخشيد، و گوش و چشمش را پديد آورد، آفـرين بـر    اندازه

 ».خداوند، هنرمندترين آفريدگاران

 بخشيدن به انسان با عنصر وحي: (ج) برتري
وديعـت  ها خداوند با روح آسماني كه در ميان دو پهلوي انسان بـه   فراتر از تمامي اين

نهاد، مدال افتخار ديگري بر گردن وي آويخت، اين روح پرتوي از نور خداونـد و دمـي   
است از روح او كه انسان با آن شايستگي يافت تا فرشتگان در اجراي فرمان خداوند كمر 

 تجليل و بزرگداشت در پيش پاي وي خم نمايند، همانگونه كه خدا به ملائكه فرمود:

﴿                            

﴾  :72 – 71[ص.[ 

آفرينم، هنگامي كه او را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته  من انساني را از گل مي«
 .»كردم، و از روح خود در او دميدم، در برابرش سجده نماييد

ها نيست، و  پندارند، فقط ويژة آدم پدر انسان مردم مي دم روح الهي، چنانكه برخي اين
انـد، همانگونـه كـه خـدا پـس از       اي از آن دريافت داشته فرزندان و نسل وي همگي بهره

 فرمايد: گفتن در مورد آفرينش آدم مي سخن

﴿                             

              ﴾  :9 – 8[السجده.[ 

و  هاي او را تكميل سپس خداوند ذرية او را از عصارة آب ناچيزي آفريد. آنگاه اندام«
ها آفريد (تـا   ها و دل ها و چشم ، و براي شما گوشآراسته كرد و از روح خود در او دميد

 .»آوريد هاي او) را به جاي مي بشنويد و بنگريد و بفهميد، اما) شما كمتر شكر (نعمت
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نبود، بلكه بزرگداشتي بود  اين گراميداشت و مراسم نكوداشت، ويژة شخص آدم 
ون او با امتيازهاي ها را هم همچ براي نوع انساني در شخص وي چه خداوند ديگر انسان

انديشه، دانش و روح برتري بخشيده، و آنان را نيز همانند او در زمـين جانشـين سـاخته    
 فرمايد: ها مي است. و بنابر همين است كه قرآن با اعلام كرامت تمامي انسان

﴿                               

        ﴾  :70[الإسراء.[ 

هـاي   ما آدميزادگان را گرامي داشته ايـم، و آنـان را در خشـكي و دريـا (بـر مركـب      «
بـر  ايم، و  ايم، و از چيزهاي پاكيزه و خوشمزه به آنان روزي بخشيده گوناگون) حمل كرده

 .»ايم بسياري از آفريدگان خود كاملاً برتريشان داده
كنند كه انسان خود نوعي است منحصر به فرد و متمـايز از ديگـر    ها همه اثبات مي اين

در  –هرچند كه در عناصر ساختار مادي، همانند وي باشند  –حيوانات، چرا كه حيوانات 
باشد، و اين تفـاوت   ها متفاوت مي آن ساختار معنوي با انسان متفاوت بوده و انسان نيز با

هاي روح و انديشه را فقط برازندة قامـت انسـان    شود كه خداوند خلعت از آنجا ناشي مي
هـا   كلاه مانـده اسـت، چـرا كـه شـانة آن      ديده، و سر حيوانات از تاج كرامت، برهنه و بي

 برخلاف انسان از بار نمايندگي خدا در زمين و آبادساختن آن خالي است.
فقط ابزارهايي هستند در اختيار انسان، براي اجـراي مأموريـت    بدين ترتيب، حيوانات

 ها نيازهايش را مرتفع گرداند. آن  گرفتن خود تا با در خدمت
ترديدي نيست كه تلقين اين معني در روان انسان غير از تلقين كساني است كه انسـان  

يست كـه بـا گذشـت زمـان تـدريجاً      شان چيزي بيش از يك حيوان تكامل يافته ن در نگاه
(دگرگوني يافته و پيشرفت نموده تا به صورت كنوني درآمده است

38F

1(. 

                                           
باشد، و صهونيسـم آن   كننده مي اي كه فاقد دليل قانع همانطور كه انديشه داروين، همين است. انديشه -1

هـاي دانشـوران    پروتكـل «داند، ترويج نمود. همـانطور كـه در كتـاب     را فقط براي هدفي كه خود مي
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 (د) مسخرساختن هستي براي انسان:
اين است كه او  –در انديشة اسلام  –از ديگر نمادهاي تكريم انسان از سوي خداوند 

آسـمان و زمـين،    هـا:  تمامي هستي را در خدمت انسان قرار داده اسـت. و تمـامي پديـده   
هـا و رودهـا، گياهـان و     خورشيد، ماه، سـتارگان، شـب و روز، آب و خشـكي، اقيـانوس    

جانوران و جمادات، همگي به واسطة ارزشي كـه انسـان نـزد خداونـد دارد، در راسـتاي      
 اند. منفعت، مصلحت و سعادت وي رام و مسخر گرديده

 فرمايد: در همين رابطه خداوند خطاب به آدميان مي

﴿                            

                                 

                              

         ﴾  :34 – 32[إبراهيم.[ 

ب را پايين آورده اسـت،  ها و زمين را آفريده و از آسمان آ است كه آسمان خدا ذاتي«
هـا را مسـخر    ها را پديدار كرده و روزي شما گردانده است. و كشتي ها و دانه و با آن ميوه

اختيار شما ها را در  شما نموده است تا در دريا با اجازه و ارادة او حركت كنند و رودخانه
قرار داده است. و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده است كه دائماً به برنامه خـود ادامـه   

(براي تلاش) مسـخر شـما سـاخته اسـت. و      دهند. و شب را (براي آسايش) و روز را مي

                                                                                                             
اند. حتي پيروان داروين پس از خود وي جـز مخالفـت بـا ايـن      به اين امر اعتراف كرده» صهيونيست

ها، همان گروهي هستند كه انديشة  اي نداشتند. اين چاره» ثبات ساختاري انسان«نظريه و اثبات علمي 
نظرية داروين بين مؤيديها و «به: نامند. در زمينه بررسي تئوري داروين، ن.ك  مي» نودارويني«ها را  آن

انسان بين «از استاد عباس عقاد، و » انسان در قرآنكريم«نوشته استاد قيس قرطاس و كتاب » معارضيها
 از استاد محمد قطب.» ماديگري و اسلام
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هاي خدا را بشماريد  هرچه را خواسته باشيد به شما بخشيده است، و اگر بخواهيد نعمت
 .»ها را شمارش نماييد توانيد آن دند) نمي(از بس كه زيا

﴿                              

                               

     ﴾ 13 – 12: ثية[الجا.[ 

هـا برابـر فرمـان و     است كه دريا را رام شما كرده است، تا كشتي خداوند همان ذاتي«
ها بتوانيد از فضـل خـدا بهـره گيريـد، و شـايد       اجازة او در آن روان شوند، و شما انسان

ها و آنچه كه در زمين است همه را از ناحية خود  ر آسمانسپاسگزار گرديد. او آنچه كه د
كننـد   هاي مهمي براي كساني كه تفكر مي مسخر شما ساخته است. قطعاً در اين امر نشانه

 .»وجود دارد

﴿                             

   ﴾  :20[لقمان.[ 

ها و زمـين اسـت، مسـخر شـما كـرده       ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمان آيا نديده«
بـر شـما    –هـاي بـاطن    هاي ظاهر و چه نعمـت  چه نعمت –هاي خود را  است؟ و نعمت

 .»گسترده و افزون ساخته است؟
 د:نمودن هستي براي انسان دو معني مهم در بر دار رام

ها و نيروهاي جهان هستي كلاً براي انسان تدارك ديـده شـده و    نخست اين كه انرژي
هاي الهي  هاي مهار، و رعايت سنت آوردن راه اند، و در صورت فراهم به وي بخشيده شده

ها از كنترل بشر خارج نخواهد شد. لذا وظيفة انسان اين اسـت   در اين زمينه، چيزي از آن
هـا و   اش در گشودن گره تلاش خود و با به كارگيري نيروي انديشهكه با اعمال جديت و 

هاي سودمند و  ها را در زمينه ها بكوشد، تا بتواند آن ها و كشف ذخاير آن انرژي پيچيدگي
 آور به كار گيرد. ساز و سعادت امور انسان
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و دوم اين كه انسان هرچند كه نسبت به زمان و مكان عمري كوتاه و حجمي كوچك 
د، اما گل سرسبد گيتي و سالار ملك هستي، اوست. به همين دليل زيبندة انسان نيست دار

كه چيزي را در اين جهان سرور خود سازد و از روي شيفتگي و يـا تـرس بـه بنـدگي و     
عبادتش بپردازد. كساني كه به پرستش برخي اشيا، يا مظاهر طبيعي و يـا نيروهـاي گيتـي    

اختند، حقايق را وارونه نمودنـد و انسـان را از سـالاري كـه     واقع در عالم بالا و پايين پرد
اي، يـا   مقدار تنزل دادند كـه بـراي سـتاره    اي خوار و بي هستي در خدمت اوست، به بنده

ها، يا ديگر مـواردي كـه تـاريخ از پنـدارهاي      درختي، يا يك گاو، يا سنگي از انواع سنگ
هاي خداوند به ثبت رسـانده   راف از برنامههاي آنان به هنگام انح انديشي ها و تاريك انسان

گذارد، درست عكس آن چيزي كـه   افتد و در برابر آن سر بر خاك مي است، به سجده مي
 خداوند براي انسان و از انسان خواسته است.

 در اسلام:» انسانگرايي«امتياز 

سـان  هايي وجود دارنـد كـه بـه ان    ها، مكاتب و فلسفه ترديدي نيست كه اديان، انديشه
 با نوعي ژسـت ورزند، و اغلب  ورزند و بر رستگاري و سعادت وي حرص مي اهتمام مي
 كشند. ادعاييِ خود را به عنوان يك امتياز به رخ ديگران هم مي» انسانگرايي«مغرورانه 

ها و مكاتب اين است كه شناخت فراگير و  همـه   اما نقص مشترك تمامي اين انديشه
بلكه به صورت گزينشي از ديدگاه ويژه يـا از جـانبي خـاص و     اي از انسان ندارند، جانبه

نگرند، و در نتيجـه   ها در وجود وي به انسان مي بدون توجه به ساير جوانب و اهميت آن
 دارند. نامي را بر انسان روا مي انواع بدنامي و بي ،با نام انسان

، بدون ايـن كـه بـه    كنند ها، فقط به جنبة روحاني انسان توجه مي برخي اديان و فلسفه
جنبة عقلي، و جنبة حسي و مادي وي اعتنا نمايند، حتي گاهي شكنجة جسم را به عنوان 

 كنند. روش پرورش روح و تقويت و تعالي معنوي تجويز مي
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ها نگرش مادي صرف نسبت به انسان دارند و غيـر از جنبـة    و برخي مكاتب و فلسفه
شناسـي   انسـان  كنند، لذا در عتراف نميفوق به جوانب ديگري در شخصيت وي توجه و ا

 و نه بيشتر.است اقتصادي يا حيواني توليدكننده آنان، بشر موجودي 
موجـودي  رسـانده و او را  » خـدايي «بـه مقـام   ها، انسان را  ها و فلسفه و برخي انديشه

خداونـد نـدارد،   بوده و نيازي بـه  » متكي به خود«آورند كه  خودكفا و مستقل به شمار مي
وي را مورد اهانـت و  ترتيب به گمان خدمت به انسان و نكوداشت مقام وي، عملاً  بدين

انـد كـه بـه صـورت      معرفي كردههرزه  و »گياهي اهريمني«هتك حرمت قرار داده و او را 
وار سر برآورده و رويش ناخواسته و حضور طفيلـيش  خودرو، و نه به دست دهقاني اميد

گشته و به صورت ريز ريز و پرپـر درآمـده و   رود  نيز فرجامي ندارد، جز اينكه خشك و
(هاي آتش آن را در كام خود فرو برند! بادها آن را پخش و پراكنده سازد يا شعله

39F

1( 
توجـه  » فـرد «بـه  بيش از اندازه  - داري يا كاپيتاليسم مانند سرمايه -ها و برخي انديشه

تـا جـايي كـه در    گذارند  يم وي را آزاد و راهش را بازبخشند،  كرده و به وي اصالت مي
مراقبـت  در زمينـة  آنكه حقي  گردد، بي متلاشي و نابود مي –عنوان آزادي تحت  - نهايت

مصـلحت عمـوم بـراي    و سـپس  مصلحت خـود فـرد   بازپرسي و اصلاح وي در راستاي 
 جامعه قايل گردند.

 ـ  در تنگنا فرد را  –ماركسيسم مانند  –برخي ديگر  دهاي و فشار قـرار داده و قيـد و بن
 –ها و حقـوق طبيعـي    از بسياري آزادينهند و او را  را بر دست و پاي وي ميگوناگوني 

و سازند، تا جايي كه وي در آسـتانة هـلاك    ميمحروم  –تحت عنوان مصلحت اجتماعي 
 گيرد. قرار مينابودي 

 و با نفوذ به اعمـاق كيـان  جانبة خود به ماهيت انسان  با نگرش فراگير و همهاما اسلام 
يـا  گيـري   گونـه جانـب   وي به دور از هـر هاي  ها و ويژگي وي، و با پذيرفتن تمامي جنبه

                                           
مقايسـه كنيـد و ببينيـد    ، »ما به او محتاج بوديم او به ما مشـتاق بـود  «اين نگرش را با نگرش مؤمنانه:  -1

 تفاوت نگه از كجاست تا به كجا!! (مترجم)
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ها، اديان و  اي ديگر، از همة اين انديشه روي يا فروگذاري يك جنبه به حساب جنبه زياده
 مكاتب تمايز يافته است.

 ميان انسان در انديشة مسيحي و انسان در انديشة اسلامي:

روي يـا   زيـاده انـد، امـا    اي آزادي، بهروزي و تعالي انسان آمدههمگي بر اديان آسماني
را از پيـام  ها  هائي كه گوهرشان را دگرگون و آن تحريف و جعل به وسيله دخالت انديشه

اي و زمـاني بودنـد    هايي مرحله كه پيامراه يافت و از آنجا شان تهي نمود، بدانها  و رسالت
به عهده ها را خود  داده و نه همانند قرآن حفاظت آنها را جاوداني قرار  آنكه خداوند نه 

ها واگذار نموده بود، كارايي خود را از دست داده  گرفته بود، بلكه اين امر را به پيروان آن
 و دگرگون شدند.

سلطة فرهنگ باشد كه براي رهايي انسان از  در اين زمينه، مسيحيت ميبارزترين نمونه 
ستانة يهود به ظهور رسـيد. امـا ديـري نپاييـد كـه بـه علـت        نگر و نژادپر قشريماديگرا، 

بـه   –در قـرون وسـطي    –حذفي و افزايشي تحريف گرديد، تـا جـايي كـه    هاي  دخالت
ايمان را ضد انديشه شمرد و  كه پاي وي درآمد:صورت يوغي بر گردن انسان و زنجيري 

عبادت ندگي را مخالف فعاليت براي زبه فراموشي سپرد؛ به خيال پاسداري از روح تن را 
پديـد آورد؛  و بريدن از زندگاني را نشيني  بدعت عزلتآورد، در نتيجه خداوند به حساب 

با اين توجيه كـه گنـاه لازمـه    انسان را از روز تولد از مادر، آلوده به گناه به حساب آورد؛ 
باشـد؛ ارتبـاط انسـان بـا      و ارثـي وي مـي  ژنتيكـي  هـاي   ويژگـي وجودي او بوده و جزء 

آسـمان  با وساطت و پا در مياني كاهني كه كليد بهشت و فرمانروايي پروردگارش را، جز 
 را در دست دارد ممنوع ساخت.

 گري كاهنانه ميان خداوند و انسان: (هـ) لغو واسطه
ايـن ديـن؛ امـا انسـان اسـلام،      اين بود انسان مسيحيت در صورت تاريخي و مشـهور  

 است ديگر.انساني 
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پروردگـار درِ  از سوي خداوند، اين است كه دلايل بزرگداشت انسان از نظر اسلام از 
بخواهد، همواره بـاز  زمان كه  جا و هر شدن به خودش را براي انسان، هر تقربّ و نزديك

شـوند، و ميـان او و    ن وي مسـلط مـي  روكـه بـر د   هـايي  گذاشته است، و او را به واسطه
نساخته است. خداوند خطاب به پيامبر  كنند، محتاج پروردگارش مانع و حجابي ايجاد مي

 فرمايد: بزرگوارش مي

﴿                        ﴾ 186: ة[البقر.[ 

و هنگامي كه بندگانم از تو در بارة من بپرسند (كه مـن نزديـك يـا دور، بگـو:) مـن      «
 .»گويم ننده را هنگامي كه مرا بخواند پاسخ مينزديك و دعاي دعاك

 فرمايد: اي ديگر مي و در آيه

﴿           ﴾  :60[المؤمن.[ 

 .»گويد مرا به فرياد بخوانيد، تا بپذيرم پروردگار شما مي«
 فرمايد: و مي

﴿             ﴾ 152: ة[البقر.[ 

پس مرا ياد كنيد، تا من نيز شما را ياد كنم، و از من سپاسـگزاري كنيـد و ناسپاسـي    «
 .»نورزيد
هركس به اندازة يك وجب خود را به خدا نزديك @دارد:  حديثي قدسي اعلام ميدرو 

خواهـد شـد، و    زديـك به وي ن )تقريباً سانتي متر 115يك ذراع (سازد، خداوند به اندازة 
فاصله دو  رهركس به اندازة يك ذراع به وي نزديك گردد خداوند به اندازة يك باع (مقدا

 .)40F1(!ها را باز كنند) به وي نزديك خواهد شد دست انسان وقتي از دو طرف آن
پس بدين ترتيب در انديشة اسلامي نيازي نيست كه انسان براي رسيدن به خداوند يـا  

شدن اعمال صالح خود دسـت بـه دامـان فـردي      حت عبادات و پذيرفتهبه عنوان شرط ص

                                           
 حديثي كه بخاري آن را نقل نموده است. -1
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هـاي   همچنين اينگونه نيست كه انسان به هنگام توبـه از گناهـان و لغـزش    روحاني شود،
خود مجبور باشد كه با خواري و سرافكندگي در مقابـل روحـاني متصـدي ايـن امـر بـر       

نه ممكن باشد و نه مقبـول.   صندلي معروف اعتراف قرار گيرد و در غير اين صورت توبه
ها] در دين اسلام جايي ندارنـد،   اصولاً روحاني و دستگاه روحانيت [به معناي مسيحي آن

[روحانيون و علما در اسلام واسطة بين مردم و علوم ديني هستند نه واسطة ميان مـردم و  
 خدا].

ان خداونـد و  و بدينگونه انسان مسلمان به دور از سلطة طبقه دجالان مدعي دلالي مي ـ
تواند هرگاه و هرجا كه بخواهد، بر در رحمت پروردگارش بكوبد و او را به  بندگان او مي
 فرياد بخواند.

تواند پروردگارش را هرگاه بخواهد بـه فريـاد بخوانـد: او را بـه خـود نزديكتـر از        مي
 شاهرگ گردن خواهد يافت، بدون هرگونه واسطه يا ميانجي، و خداوند فرموده است:

﴿                 ﴾ ي و چون بندگانم از تـو دربـاره  @ ].186: ة[البقر

 .!پرسند، (بدانند كه) من نزديكممن مي
تواند در هر جايي تنها يا همراه با ديگران، بدون هيچگونه ممنوعيت يـا تنگنـايي    و مي

براي او مسجد اسـت، و هرجـا كـه باشـد،     به نماز و عبادت بپردازد، چرا كه تمامي زمين 
 خداوند نزد او حاضر خواهد بود:

﴿          ﴾ 115: ة[البقر.[ 

 .»پس به هر سو رو كنيد خدا آنجاست«
تواند به صورت مستقيم در هر ساعتي از شب يا روز به مناجات و راز و نياز  و نيز مي

 كه بر درگاه وي منشي و درباني وجود ندارد. با خداوند بپردازد، چرا
پارسايان و نيكوكاران بوده، و گنهكـاران   ها فقط براي خواص ونه نيست كه اينو اينگ

و مجرمان از اين امور محروم باشند، هرگز! چـرا كـه درِ رحمـت خداونـد بـراي تمـامي       
خواهـان   نان و آمرزشك كساني كه وي را به فرياد بخوانند و به وي اميدوار باشند، و گريه
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بر آستانش بايستند، كاملاً باز است هرچند اين افراد، پيشتر گناهان كبيره و كارهاي زشت 
 فرمايد: هم مرتكب شده باشند. خداوند مي

﴿                                   

                    ﴾  :و آنان @ ].135[آل عمران

كنند و براي  كه چون كار زشتي انجام دهند يا بر خويشتن ستم نمايند، االله را ياد مي
بخشد؟ ـ و آگاهانه به  مي و چه كسي جز االله، گناهان را -خواهند.  گناهشان آمرزش مي
 .!دهند گناه كردن ادامه نمي

اي بنـدگانم! شـما شـب و روز گنـاه     «و در حديث قدسي صحيح چنين آمـده اسـت:   
بخشايم، پس از من درخواست آمرزش نماييد، تا شما را  كنيد، و من همة گناهان را مي مي

 .)41F1(»بيامرزم
 و در همين زمينه در قرآنكريم چنين آمده است:

﴿                              

            ﴾  :53[الزمر.[ 

وي هـم  ر (از قول خدا به مردمـان) بگـو: اي بنـدگانم! اي آنانكـه در معاصـي زيـاده      «
ايد، از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگرديد، قطعاً خداوند همـة گناهـان را    كرده
 .»مهربان است آمرزد، چرا كه او بسيار آمرزنده و بس مي

بينيم كه با وجود گناهان و  و چه زيبا و پرعطوفت است اين خطاب: (اي بندگانم)! مي
ظهار محبت آنان را از درگاه خود طرد ستمكاريشان نسبت به خود از روي نوازشگري و ا
شان نساخته است، و ايشان را بـه ذات   ننموده، و از شرف و سربلندي بندگي خود محروم

 قدسي خويش منسوب فرموده است.

                                           
 مسلم از حديث مشهور ابوذر آن را روايت نموده است. -1
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 شناخت تمامي جوانب وجود انساني: (و) به رسميت
ام و از ديگر موارد تكريم انسان در دين اسلام اين است كه اين دين انسـان را بـه تم ـ  

كمال و همانگونه كه خداوند  از نخست آفريده است، به رسميت شناخته اسـت. چـه از   
هاي جسمي و روحي، عقلي و قلبي، و چه اراده و وجدان وي، همه را بـه رسـميت    جنبه

اي ديگـر بـه فراموشـي نسـپرده      اي از اين جوانب را به حساب جنبـه  شناخته و حق جنبه
 است.
دهد: در زمين به تلاش بپردازد، در اطراف و  دستور مي بر همين مناسبت كه به وي )1

هـا و   هاي بهداشتي و پاكيزة آن تغذيـه كنـد، از ينـت    جواب آن بگردد، از خوراكي
هائي كه خداوند براي بندگانش تدارك ديده است، بهره گيـرد و بـر همـين     زيبايي

او را از  كنـد، و  به پاگيزگي، آراستگي و برازنـدگي تشـويق مـي    مبناست كه وي را
باشـد،   آور مـي  اي كه خوردن و آشاميدنش زيـان  كننده، مخدر و هر ماده مواد مست

 باشد. ها در راستاي وفاداري به حقوق جسم انسان مي نمايد. و همة اين منع مي

و به وي دستور داده است كه فقط خداونـد يگانـه را پرسـتش نمايـد، و بـا انـواع        )2
ه، صدقه، زكات، حج و عمره، ذكر و دعا، انابت طاعات و عبادات، مانند: نماز، روز

و نوكلّ، بيم و اميد، نيكي و احسان، جهاد در راه خـدا، و ديگـر انـواع ظـاهري و     
ها به جهـت رعايـت حـق روح     باطني عبادت به سوي او تقرب جويد. و همة اين

 باشند. مي

هـا و زمـين در تمـامي     به وي دستور داده است كـه در عظمـت و شـكوه آسـمان     )3
هـاي   هـا و قـوانين و سـنت    هـا و تمـدن   هاي خداوند و در سرنوشت ملـت  آفريده

ها انديشه كند، همچنانكه وي را به طلب دانـش،   خداوند در جوامع بنگرد و در آن
 انديشي و جزميـت،  فروده و از دگمو جستجوي حكمت از هر منبعي كه باشد، امر 

ها همه به منظور احترام به حقوق  و تقليد از نياكان و بزرگان نهي كرده است. و اين
 باشد. عقل مي
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سمان و زمين و گياهان و جـانوران آن  ي هستي، به آها توجه و نظر او را به زيبايي )4
انگيز كه ساخته و پرداخته خامة هنرمندانـه او را   و به مظاهر زيبايي و نگارگري دل

ارش را كه اشباع گرداند، و او بدين وسيله از ژرفاي وجودش شكوهمندي پروردگ
خلقت هر چيزي را آراسته و نيكو و دلكش ساخت، احسـاس نمايـد. همچنانكـه    
انواع بازي، سرگرمي و تفريحات را به منظور رفع خسـتگي روانـي، بـراي انسـان     

گـردد.   مجاز شمرده است، چرا كه روان نيز همانند تن دچار كسالت و خستگي مي
(باشد ي انسان ميها ناشي از توجه به جنبة رواني و عاطف و اين

42F

1(. 

 (ز) نجات انسان از اعتقاد به وراثت در مورد گناه نخست:
آلودگي بـه گنـاه را    هاي انسان در اسلام اين است كه اين دين لكة ننگ از جمله ارزش

از پيشـاني   –كنـد   آنگونه كه مسيحيت ادعـا مـي   –آورد  كه هر فردي با تولد به همراه مي
بـه   –ناشي از خوردن درخت حرام  –سيحيت گناه آدم انسان برطرف ساخت. به گمان م

در نتيجـه نـوزادي متولـد     تمامي فرزندان وي اعم از دختر و پسر به ارث رسـيده اسـت.  
شود مگر اين كه آن گناه را بر گردن دارد، و احـدي از جريمـه و تبعـات آن جـز در      نمي

بـه صـليب    يابـد. ايـن فديـه هـم جـز بـا       صورت پرداخت كفاره و فديـه خلاصـي نمـي   
محقق نخواهد شد. و لزوم ايمـان بـه فـدايي و     –به گمان آنان  - شدن عيسي  كشيده

 باشد. بودن عيسي بر همين اساس مي مخلص
هر نوزادي پاك و بـا سـلامتي   «ها را مردود شمرد، و اعلام نمود كه  اما اسلام همة اين

سنگيني از معصـيت بـر دوش    بدون اين كه به گناهي آلوده يا بار )43F2(»آيد فطري به دنيا مي
 داشته باشد.

                                           
 ».بازي و تفريح«فصل » حلال و حرام در اسلام«ن.ك به كتاب ما  -1
 باشد. از حديثي كه بخاري راوي آن مي -2
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اسلام همچنين آشكارا و با قاطعيت مقرر نموده است كه هر انساني پاسخگوي رفتـار  
باشد. بنابراين، در منطق عدالت الهي روا نيست كه فرزند بار گناه پدر يا نواده بار  خود مي

 گناه نياكانش را بر دوش بكشد:

﴿                 ﴾  :164[الأنعام.[ 

گردد، و بار گناه هيچكسي را ديگـري   بازتاب رفتارهاي هر شخصي به خودش برمي«
 .»بر دوش نخواهد گرفت

علاوه بر اين، مطابق انديشة اسلامي خود نافرماني آدم را بـاران توبـه شستشـو داد، و    
و هدايت از جانب پروردگارش پايان پذيرفت، همانچنانكـه خداونـد   مسألة او با گزينش 

 فرمايد: مي

﴿                          ﴾  :121[طه – 

122.[ 
 و آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و در نتيجه گمراه شد. سپس پروردگـارش «

 .»اش را پذيرفت و راهنمايي نمود او را برگزيد و توبه
همـه  «گويـد:   مي» محمد: رسالت و رسول«دكتر نظمي لوقا مسيحي مصري در كتابش 

چيز را اگر فراموش كنم، وحشت و هراسي را كه در دوران كـودكي بـر اثـر احسـاس آن     
بود، هرگز از يـاد   ن بر من سوار شدهانگيز بيان آ آور و هراس سلوب رعبگناه نخست و ا

آور براي ذهـن كودكـان بـه توصـيف جهـنم و       نخواهم برد. بياني كه با آن روش وحشت
ها پس از هر بار سوختن كه به وسيلة آتش به عنوان كيفر مناسب گنـاه آدم   تجديد پوست

پرداخـت، و ايـن كـه اگـر نبـود       گرفـت، مـي   كه به اشارة حوا مرتكب گرديد صورت مي
ح كه خون پاكش را فداي نوع بشـر سـاخت، قطعـاً فرجـام تمـامي      فريادرسي عيسي مسي

بود. و اگر همه چيز را فراموش كنم، نگراني و  روزي آشكار مي بشريت اين هلاكت و تيره
ها انسان پـيش از مسـيح و    گرفت و ذهن مرا در بارة ميليون دغدغة خاطري كه مرا فرا مي
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ا بـدون برخـورداري از فرصـت نجـات     اين كه اكنون كجا هستند؟ و چه گناهي داشتند ت
 داشت، فراموش نخواهم كرد. تلف گردند؟ به خود مشغول مي

هاي گناه موروثي نخسـت   حقيقت اين است كه ارزيابي قيمت يك عقيدة خالي از رنج
ممكن نخواهد بود، مگر به وسيله كسي كه در سايه آن انديشة تاريك پرورش يافته باشد، 

هـاي فـرد را بـا رنـگ سـرافكندگي و احسـاس گنهكـاري         يـت اي كه تمـامي فعال  انديشه
نمايد، و بـه سـبب نااميـد و     كند، لذا با دودلي و ترديد زندگي را دنبال مي آميزي مي رنگ

حاصل از گناه ارثي، قاطعانه و با اطمينان و خودباوري، آغوش بـه روي حيـات   گرانباري 
 گشايد. نمي

كند، و  هاي زندگي را زهرآلود مي ي سرچشمهاين انديشة بنيان برافكن و ويرانگر تمام
برداشتن آن از دوش انسان خدمتي است شايان و منتي است بزرگ، در حكم دميدن نسيم 
حياتي نوين در روح او، بلكه فراتر از اين به حقيقـت تولـدي اسـت جديـد، و اعتبـار و      

گـرفتن   اديـده دارد. و نابودسـاختن و ن  يافتني است دوباره كه هـيچ ترديـدي برنمـي    ارزش
 .)44F1(»باشد به دست خودش مي ها و سپردن تعيين سرنوشت هر انساني پروندة گذشته

 مقررساختن حقوق انسان:

دوازده قرن يا بيشتر، پيش از آن كه چيزي در مورد حقوق انسان به گوش دنيا بخورد، 
ز ديد كه اجراي وظايف محولـه ا  مي» مكلف«و هنگامي كه جهان انسان را فقط موجودي 

گرديد، ديـن   شد، و در صورت عدم اجرا، به تناسب كوتاهيش مجازات مي وي مطالبه مي
هـا   اسلام ظهور يافت تا آشكارا اعلام نمايد كه انسان داراي حقوقي است كـه رعايـت آن  

ضرورت دارد، همانگونه كه وظايفي دارد كه واجب است اجرا گردند. و همانگونه كه در 
آيـد، لازم اسـت كـه حقـوقش هـم بـه وي        ست به عمل مـي مورد تكاليف از وي بازخوا

                                           
 تأليف: دكتر نظمي لوقا.» محمد: رسالت و رسول«كتاب  -1
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اي در برابر حقي و هـر حقـي در برابـر يـك وظيفـه       بازگردانده شوند. چرا كه هر وظيفه
 باشد. مي

و اين حقوق بخششي از جانب مخلوقي همچون خود وي نيستند كه اگر خواست بـا  
از وي بـازپس گيـرد.    هـا را  ها بر او منت بگذارد و هر وقت هم كه خواست آن اعطاي آن

فرمانروا يا استاندار، يـا يـك حـزب يـا يـك      ها اعطايي از سوي يك امپراطور  ينهرگز! ا
ها را به عنوان حـق طبيعـي و لازمـة     كميسيون نيستند، بلكه حقوقي هستند كه خداوند آن

فطرت انساني، براي بشر مقرر، تأييد و تأكيد نموده است. لذا اين حقـوق چـه بـه حكـم     
طبيعت و چه بـه حكـم شـريعت اسـلام حقـوقي هسـتند ثابـت و هميشـگي و          فطرت و

 ناپذير. سلب
ها نام برد: حق زندگي، حق آبرومندي، حق تفكر و  توان از اين از جمله اين حقوق مي

ادآموزي و يادگيري، حق مالكيت، حـق  وانديشه، حق دينداري و اعتقاد، حق بيان، حق س
 داشتن. دار كافي و حق امنيتبرخورداري از امكانات زندگي به مق

من در اينجا به جهت رعايت اختصار به بحـث كلـي و گـذرا در بـارة برخـي از ايـن       
(كنم، تفصيل در اين زمينه گستردة ديگري دارد حقوق بسنده مي

45F

1(. 

 ماندن: حق زنده

راهنمـايي، بـا    بودن را مقدس و محترم شـمرده و آن را بـا پـرورش و    اسلام حق زنده
هاي رواني، فكـري و اجتمـاعي حمايـت كـرده      م قضايي، و با تمامي پشتوانهقانون و نظا

ست كه احدي غير از او حق اي از جانب خداوند به حساب آورده ا است. زندگي را هديه
ن را بازستاند. نـه حـاكمي اجـازه دارد كـه حيـات محكـوم را سـلب كنـد و نـه          ندارد، آ

                                           
تواننـد   اند كه كساني كه خواستار تفصيل بيشتر هستند مي هايي نگارش يافته در بارة اين موضوع كتاب -1

نوشـته دكتـر علـي عبدالواحـد وافـي، و      » حقوق انسـان در اسـلام  «ها مراجعه نمايند. از جمله  به آن
 خ محمد غزالي.نوشته شي» حقوق انسان ميان اسلام و منشور ملل متحد«
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نه شوهري كه حيات همسرش و نه پدري  ش را از او بگيرد،تسكارفرمايي كه زندگي زيرد
 ها سلب نمايد. كه حيات فرزندش را از آن

هايي كـه در   كند. آن جاي شگفتي نيست كه قرآن اهل جاهليت از ملت عرب را رد مي
شـان را بـه ويـژه از     رساندند، دختـران  كمال نابخردي و ناآگاهي فرزندانشان را به قتل مي

دند و پسران و دختران همه را به خاطر فقر موجود يـا  كر آوري زنده به گور مي ترس ننگ
سـاختند. و قـرآن ايـن     به علت خوف از تنگدستي احتمالي در آينده از زندگي محروم مي

 كار را در شمار بزرگترين گناهان اعلام فرمود:

﴿                 ﴾   :9 – 8[التكوير.[ 

شود: بـه كـدامين گنـاه كشـته شـده       ي پرسيده ميرو هنگامي كه از دختر زنده به گو«
 .»است؟!

﴿                                ﴾ 

 ].31[الإسراء: 
 تـان را از تـرس فقـر و تنگدسـتي     داست) فرزنـدان و (از آنجا كه روزي در دست خ«

دهيم (و ضامن رزق همگانيم). بيگمـان كشـتن ايشـان     نكشيد. ما آنان و شما را روزي مي
 .»گناه بزرگي است

ماندن، ميان سياه و سفيد، فرادست و فرودست، آزاد و اسـير،   اسلام در مورد حق زنده
است. در نظر اسـلام حتـي جنـين در    زن و مرد، بزرگ و كوچك هيچ تفاوتي قائل نشده 

، حتـي جنينـي كـه از راه    تشكم مادرش داراي حرمتي است كه تعرض به آن جايز نيس ـ
حرام پديد آمده باشد، نه مادرش و نه كسان ديگر حق اقدامي در زمينه ساقط آن ندارنـد،  

د و آم ـ چرا كه فردي است محترم و تجاوز به جان او حرام. هنگامي كه زني نزد پيامبر 
در حضور وي به زنا و حاملگي نامشروع اعتراف نمود، و از پيامبر خواست تا بـا اجـراي   
حد خداوند او را از آن گناه پاك سازد، ايشان در پاسخ فرمودند: فعلاً برو، تـا زمـاني كـه    

شدن، زن فرزندش را بـه همـراه آورد و يـك بـار      آوري. پس از فارغ ات را به دنيا مي بچه
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درخواست اجراي حد نمود، در پاسخ فرمود: برو تـا زمـاني كـه او را از     برديگر از پيام
را مجازات نكرد، مگر بعد از آن كه فرزندش را كـه قـادر بـه    گيري. و آن زن  يشير باز م

هـا بـه منظـور پاسـداري از حـق       تغذيه از مواد غذايي شده بود، به همراه آورد. همة ايـن 
را كه وي در خيانت و جنايـت ارتكـابي والـدين    باشد، چ جنين، سپس طفل شيرخوار مي

 گناهي ندارد:

﴿           ﴾. 

 .»كشد هيچكس بار گناه ديگري را بر دوش نمي«
تجاوزگراني  به خاطر حمايت و پاسباني از حق زندگي آيات قرآن و احاديث پيامبر 

تـرين و دردنـاكترين    دهند، بـه سـخت   يرا كه به ناحق جان انساني را مورد تعرض قرار م
كنند. تا جايي كه برخي انديشمندان مسلمان عقيده دارند كه توبة قاتل  مجازات تهديد مي

 از وي پذيرفته نخواهد شد.
و در راستاي پاسداري از حق زندگي، اسلام قصاص را به عنوان مجـازات قتـل عمـد    

 ـ تعيين نموده است، و در عين حال در پيش ق گذشـت، و مصـالحه در مقابـل    گرفتن طري
 دريافت ديه يا عدم دريافت آن را مورد تشويق قرار داده است:

﴿                  ...            

              ﴾ 178: ة[البقر.[ 

سـت...  ايد! در بارة كشتگان، قصاص بر شما فـرض شـده ا   اي كساني كه ايمان آورده«
در (ديني) خود گذشتي شد، (از سوي عفوكننـده) بايـد   ارپس اگر در حق كسي از سوي ب

 .»نيكرفتاري شود و (از سوي قاتل نيز به ولي مقتول) پرداخت به نيكي انجام گيرد
 فرمايد: يه بعدي ميو در آ

﴿                  ﴾ 179: ة[البقر.[ 
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اي صاحبان خرد! براي شما قصاص، حيات و زندگي است. باشـد كـه تقـوي پيشـه     «
 .»كنيد

داونـد در ايـن   همچنين اسلام براي قتل غير عمد، ديه و كفاره تعيين نمـوده اسـت. خ  
 فرمايد: مورد مي

﴿                                 

                                

                                      

                                

﴾  :92[النساء.[ 

هيچ مؤمني را نسزد كه مؤمن ديگري بكشد مگر از روي خطا و غير عمد. كسي كـه  «
مؤمني را به خطا كشت، بايد كه بردة مؤمني را آزاد كند و خونبهايي هم به كسـان كشـته   
بپردازد، مگر اين كه آنان درگذرند. اگر هم كشته، مؤمن و متعلق به كافراني بود كه ميـان  

بهايي به نيشان جنگ و دشمني بود، آزادكردن بردة مؤمني دية اوست (و ديگر خوشما و ا
شود) و اگر كشته از زمرة قومي بود كـه (كـافر بودنـد) و ميـان شـما و       اش داده نمي هورث

ايشان پيماني برقرار بود (همچون اهل ذمه و همپيمانان مسـلمانان) پرداخـت خونبهـا بـه     
ؤمني دية اوست. اگر هم دسترسـي (بـه آزادكـردن بـرده)     كسان مقتول و آزادكردن بندة م

نداشت بايد (قاتل) دو ماه پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد. خداوند (اين را بـراي) توبـه   
آگاه (از بندگان خود و) حكيم اسـت (در آنچـه مقـرر     (شما) مقرر داشته است و خداوند

 .»دارد) مي
دار دية واجب كه در صورت قتل غير عمد كنيم كه مق در اين آية ارزشمند ملاحظه مي

اي كه واجب است به مؤمن  بايد به كافر همپيمان مسلمانان پرداخت گردد، با ديه و كفاره



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  150

ورزنـد كـه هـركس     پرداخت گردد، برابر و مساوي است. و احاديث بر اين امر تأكيد مـي 
 پيماني را به قتل برساند، از عطر بهشت محروم خواهد ماند. هم

ممكن است كه اسلام از حق زندگي انسان پشتيباني نكند، در حـالي كـه حـق    چگونه 
آزاربودن پاس داشته است؟ در همين زمينـه در حـديث    حيات حيوانات را در صورت بي

اي را آنقدر زنداني كرد كـه   زني وارد دوزخ شد به خاطر اين كه گربه«صحيح آمده است: 
اش فقط از حشرات  كرد، تغذيه و نه آزادش مي داد، مرد، بدين صورت كه نه به آن غذا مي

 ».زمين بود
بودنـد،   نمـي  خـدا مخلوقات اي از  گونهاگر سگان هم «و در حديثي ديگر آمده است: 

ايـن حـديث بـه ايـن فرمـوده خداونـد اشـاره دارد كـه         ». ها را بكشند دادم آن دستور مي
 فرمايد: مي

﴿                     ﴾  :38[الأنعام.[ 

كند، وجود ندارد مگر  اي كه با دو بالش پرواز مي هيچ جانوري در زمين، و هيچ پرنده«
 .»هايي همچون شما هستند اين كه گروه

 هـا توجـه   ها، و پاسداري از زندگي آن ها و سگ در جايي كه اين اندازه به ارزش گربه
اند، پـس ارزش زنـدگي    ها به شما رفته هايي همانند ما انسان به عمل آمده و اينگونه گروه

 انسان صاحب كرامت و نمايندة خدا در زمين، چگونه و تا چه حد خواهد بود؟!

 بودن و آبرومندي: حق محترم

اسلام لزوم مصونيت حيثيت و كرامت انسان را همراه با مصونيت جان و اموال مـورد  
برابـر انبـوه    الـوداع در  حجـة اين مطلب را به هنگام  د قرار داده است، حتي پيامبر تأكي

كننده در سرزمين حرام، و ماه حرام و روز حرام، اين چنين به صـراحت   هاي اجتماع گروه
تـان را بـر يكـديگر حـرام سـاخته       و امـوال  ها، آبروهـا  مسلماً خداوند خون«اعلام نمود: 
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كه انساني مورد آزار و اذيت حضوري واقع شود و يا غياباً مورد  . لذا جايز نيست)46F1(»است
كند چـه ايـن آزارسـاني برخـوردي فيزيكـي و       احترامي قرار گيرد، فرقي نمي اهانت و بي

كنندة شخصيت فرد، زيـرا چـه    متوجه جسم باشد و چه به صورت زخم زبان و مخدوش
زبـاني از زخـم و رنجـش    بسا كه آزردگي خاطر و رنجش قلبي ناشي از سـخن و طعنـة   

 جسماني ناشي از شلاق و نيزه شديدتر و دردناكتر باشد.
تـر از آن را   اهميـت  كند، حال آن كه آزارهاي كم تحريم نميم آدمكشي را چگونه اسلا

زدن بر پشـت   تحريم نموده است؟ آري، اسلام برخورد فيزيكي و زدن ناحق انسان، شلاق
انساني  هكسي را كه ظالمانتحريم نموده است، و  وي غير از موارد حد شرعي را به شدت

تفاوت اين قضيه را به گرفتارآمـدن بـه    را مورد ضرب و شتم قرار دهد، و نيز شاهدان بي
(كند لعنت و خشم خداوند تهديد مي

47F

انسان را از آزار و ايذا محفـوظ   . و بدين وسيله تن)2
 نمايد. مي

سان را حـرام سـاخته اسـت: عيبجـويي،     هاي اخلاقي ان ادبي و اذيت اسلام همچنين بي
تراشي با القاب زشت، تمسخر، غيبت و بدگماني در حـق مـردم را تحـريم     بدگويي، لقب

(كرده است و در همين زمينه آياتي را در سورة حجرات نازل فرمـوده اسـت  
48F

و بـا ايـن    .)3
 احترامي و اهانت مصون داشته است. دستورات شخصيت انسان را از بي

يت و دفاع از انسان در دوران زندگي وي بسنده نكرده است، بلكه پـا را  اسلام به حما
اساس است كـه   فراتر نهاده و پس از مرگ نيز احترام وي را تضمين كرده است. بر همين

                                           
 اند. شيخان و ديگران اين حديث را از جابر روايت كرده -1
باشد و بيقهي هم با اسناد نيكو آن را نقل كرده است، همـانطور   مفهوم حديثي كه طبراني راوي آن مي -2

 منذري آمده است.» الترغيب والترهيب«كه در 
شـود حتمـاً بـه قـرآن      ي اجتماعي، توصيه مي. با عنايت به اهميت اين موارد در زندگ12تا  10آيات  -3

 مراجعه و آيات فوق را به دقت مطالعه كنيد و سپس عملاً به كار گيريد. (مترجم)
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(غسل، تكفين و خاكسپاري او واجب، و از شكستن استخوان وي يا تعرض به جسدش
49F

1( 
 سوزانند. شان را مي انهايي كه اجساد مردگ نهي شده است، برخلاف ملت

شكستن استخوان مرده، در حكم شكسـتن آن در  «فرمايد:  مي در همين زمينه پيامبر 
گردد  گويد: از اين حديث چنين استنباط مي مي» الفتح«ابن حجر در  )50F2(»حال زندگي است

(كه حرمت مؤمن پس از مرگ هم همانند دوران زندگيش همچنان باقي است
51F

3(. 
برو و حيثيت او را نيز مـورد  شمارد، آ را پس از مرگ محترم مي شهمانگونه كه جسم

در ايـن مـورد    دار و مخدوش نسازند. پيامبر  دهد، تا ديگران آن را لكه حمايت قرار مي
 .)52F4(»هايتان تنها به نيكي ياد كنيد از مرده«فرمايد:  مي

 حق برخورداري كامل:

باشد به طـوري كـه نيازهـاي     مي برخورداري كامل از امكانات زندگي حق هر انساني
بنيادين زندگي از خوراك، پوشاك، مسكن، درمان و امور مربوطة مورد نياز انسـان بـراي   

 وي تأمين گردند.
كننده از طريـق كـار    و ضرورت دارد كه فرصت برخورداري از درآمدي كافي و تأمين

اي  ال بـه حرفـه  هاي كشاورزي، تجاري يا صـنعتي، و يـا اشـتغ    قانوني و مشروع در زمينه

                                           
مادام كه ضرورت يا نيازي همچون شناخت ابزارهاي قتل يا چگـونگي آن اقتضـا نكنـد. امـوري كـه       -1

هي مستلزم كالبد شـكافي جسـد يـا    ها گا باشد. اين ضرورت دار آن مي عهده» پزشكي قانوني«امروزه 
 باشند. ها مي شسكتن برخي استخوان

اند. ابـن ماجـه آن را از ام سـلمه     امام احمد، ابوداود و ابن ماجه اين حديث را از عايشه روايت كرده -2
 باشد). اينگونه روايت كرده است: (گناه آن همانند شكستن استخوان فرد زنده مي

 .551 – 550، صص  4الصغير، از مناوي، ج فيض القدير، شرح الجامع  -3
عجلوني » كشف الخفاء«باشد. همچنانكه در  راوي آن ابوداود طيالسي، با سند عالي در مسند خود مي -4

 آمده است. 106/  1
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سودمند و خدماتي براي انسان فراهم گردد، چه اين كار براي خود شـخص باشـد و چـه    
 براي ديگران و در مقابل دريافت دستمزد انجام شود.

كننده و به اندازة نياز نداشته باشد، خويشاوندان توانگرش  چنانچه انسان درآمدي تأمين
از آنان و آنان هم جزيي از وي هستند، و موظفند از وي حمايت كنند، چرا كه وي جزيي 

 خداوند فرموده است:

﴿                ﴾  :75[الأنفال.[ 

در كتــاب خداونــد، خويشــاوندان برخــي نســبت بــه برخــي ديگــر داراي اولويــت  «
 .»باشند مي

كه قادر به حمايـت مـالي وي باشـند،     در صورتي كه فرد خويشان ثروتمندي نداشت
نيازهاي وي بايد از بودجة زكات تأمين گـردد. زكـاتي كـه خداونـد آن را بـر مسـلمانان       

گردد تا به نيازمندانشـان پرداخـت    ها دريافت مي واجب گردانده است، و از ثروتمندان آن
 شود. گردد، يعني از خود ملت بوده و به خود ملت بازگردانده مي

رفع نياز انسان تنگدست واجب نشـده اسـت،    ،جاست كه زكات براي صرفجالب اين
باشد. چرا  بلكه براي تأمين همه جانبه و رفع كامل نيازهاي او و افراد تحت تكفل وي مي

ترين حد مطلوب براي شـخص فقيـر در جامعـة اسـلامي نـه حـد كفـاف و نـه          كه پايين
هاي علمي و ابزارهاي  كه تأمين كتاب :اند نيازي است. و فقها گفته نيازي، بلكه كمال بي بي

ها برگـزاري مراسـم عروسـي بـراي      نيازساختن است. و فراتر از اين شغلي شرط كمال بي
كه در اين زمينه حـد مطلـوب    :اند اند، و گفته نيازساختن شمرده افراد مجرد را از كمال بي

(باشد اش به مدت يكسال كامل مي تأمين نيازهاي وي و خانواده
53F

1(. 
تـأمين فـرد    –و اين قولي است در برخي مذاهب ديگـر   –حتي بنابه نظر امام شافعي 

مستمند براي مدت عمر به نحوي كه دوباره به زكات احتياج پيدا نكند، واجب اسـت. از  

                                           
 به بعد. 567ص  2نوشتة مؤلف، جلد » ةفقه الزكا«ن.ك به كتاب  -1
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و نيـز:  ». سـازيد  نيـاز  هنگامي كه بخشش كرديد، بي«عمر به اثبات رسيده است كه گفت: 
ا صدقه و زكـات خـواهيم پرداخـت، هرچنـد كـه دريـافتي       ه سوگند به خدا بازهم به آن«

برابـر اسـت بـا     –صد نفر شـتر   –. اين مقدار )54F1(»رسيده باشدهركدام از آنان به صد شتر 
(يست نصابب

55F

 هاي زكات شتر. از نصاب )2
اي و ثابت  و زكات يگانه حق موجود در دارايي و ثروت نيست، بلكه حقي است دوره

اخـت آن را از اصـول پنجگانـه    درين درجات وجوب رسـانده و پر كه اسلام آن را تا بالات
ستون دين  –ها بار در قرآن و حديث آن را در كنار نماز  اسلام به شمار آورده است، و ده

قرار داده است، و پرداخت آن را با طيب خاطر و به صورت داوطلبانه واجـب سـاخته    –
حه اقدام به گرفتن آن خواهد شد تا هاي اجباري، حتي با نيروي اسل است و گرنه با روش

اش تضييع نگـردد. و كسـي نيسـت كـه ندانـد       حق مستمند در تأمين كامل وي و خانواده
كشـيدن حقـوق نيازمنـدان از     به منظور بيـرون  ابوبكر صديق ،هاي خليفة نخست جنگ

 چنگال ثروتمندان صورت گرفت.
زكات دريافتي تحقـق نپـذيرفت،   با اين وجود، چنانچه تأمين كامل فقرا و نيازمندان با 

ثروتمندان هر منطقه و شهري موظفند به حمايت مالي از همشهريان تنگدست خود اقدام 
نمايند، و در صورتي كه داوطلبانه و خودجوش اين كار را نكننـد، دولـت يـا فرمـانرواي     
 مسلمانان به حكم قانون شريعت كه همياري ميان مسلمانان را واجب سـاخته، و آنـان را  
همانند ديواري فولادين يا جسدي واحد به شمار آورده است و اعلام كـرده كـه هـركس    

اش در كنـار وي گرسـنه باشـد،     شب را با شكم سير سپري كند و در همين حال همسايه
هـا را بـه دسـتگيري از تنگدسـتان وادار      آيد، به حكم همين شـرع، آن  مؤمن به شمار نمي

 سازد. مي

                                           
 .567 – 564مرجع قبلي ص  -1
گـردد.   تي داراييي به آن حد مشخص برسد، مشمول پرداخـت زكـات مـي   نصاب، حدي است كه وق -2

 باشد. (مترجم) نصاب شتر، پنج شتر مي
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اري محدود به مسلمانان نيست، بلكه غير مسلماناني را كـه در  به علاوه دايرة اين همي
 شوند، هم دربـر  ناميده مي» اهل ذمه«كنند، و اصطلاحاً  قلمرو حكومت اسلامي زندگي مي

 گيرد. مي
نام برد كه بـه مسـئول بيـت      توان از عمر فاروق اي در اين زمينه مي به عنوان نمونه

بـه   –كه وي را در حال گدايي از مردم ديـده بـود    –المال دستور داد براي فردي يهودي 
اي كه وي را تأمين كند، از بيت المال حقوق تعيين كنـد، و ايـن امـر را بـه عنـوان       اندازه
اي  اي براي او و امثال وي از اهل كتاب قرار داد، و عمر بن عبدالعزيز، طي بخشنامه قاعده

 تار اجراي آن شد.به برخي استاندارانش با اشاره به همين مطلب خواس
بـه گروهـي جـذامي از     –در حـالي كـه در راه شـام بـود      – همچنين عمر فـاروق 

ها دستور داد تا با استفاده از صدقات و زكات اقـدام   مسيحيان برخورد كرد، با مشاهدة آن
 مناسب در تأمين غذايي آنان صورت گيرد.

و... در ايـن زمينـه    و بالاخره چنانچه زكات و موارد ديگري چون هميـاري اجتمـاعي  
حـق   –كفايت نكنند، واجب است كه تمـامي درآمـدهاي دولـت در خـدمت ايـن حـق       

باشند. اين به خاطر مسئوليتي است كه دولت در قبال ملـت برعهـده    –برخورداري كامل 
 دارد.

 از نتايج انسانگرايي در اسلام:

 برادري، برابري و آزادي.
ية برادري انسـاني كـه   رياني است استوار براي نظدار در اسلام، بن اين انسانگرايي ريشه

اي است محكم براي اصل برابري همگـاني   اسلام آن را مطرح ساخته است. همچنين پايه
براي اصـل آزادي كـه    است مطمئنخواند. و نيز اساس  آن فرا مي ها كه اين دين به انسان

انة انساني پـاي فشـرده،   گ اسلام آن را مقرر داشته است. اسلام بر دعوت به اين اصول سه
هـا   كرده اين سه اصل را ترسيم نموده، و پيوندي ناگسستني ميان آن هاي عملي پياده روش

و عقايد، شعاير و آداب ديني برقرار ساخته است، به نحوي كه ايـن مفـاهيم بـه صـورت     
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پردازي هايي آرماني كه از خيال رانند، يا انديشه آرزوهايي عاطفي كه برخي افراد بر زبان مي
اند، باقي  ها نگاشته اند، و يا مركبي بر روي يك ورق كه برخي قلم برخي بهتران ناشي شده

 نماند.
در اينجا به بحـث در بـارة بـرادري و برابـري كـه دو اصـل لازم و ملـزوم همـديگر         

 كنم. باشند، بسنده مي مي

 اصل برادري انساني:
كـه اسـلام آن را بـر ايـن      :تها بايـد گف ـ  اما در خصوص اصل برادري همگاني انسان

باشند كه اين  اساس مقرر نموده است كه افراد بشر همگي فرزندان يك مرد و يك زن مي
هـا شـده    فرزنديِ مشترك و نسب واحد و خويشاوندي پيونددهنده، عامل همبسـتگي آن 

 فرمايد: است. به همين دليل خداوند در اول سورة نساء مي

﴿                                

                             ﴾ 

ي پروردگارتان را پيشه نماييد؛ آن ذاتي كه شما را از يك تَن آفريد اي مردم! تقوا@  ].1[النساء: 
و همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسياري پراكنده ساخت. و تقواي آن 

ي كنيد و از گسستن رابطهپروردگاري را در پيش بگيريد كه به نام او از يكديگر درخواست مي
 .!انا االله، مراقب و ناظر بر اعمال شماستخويشاوندي پروا نماييد. هم

اي تفسـير   كه در اين آيه ذكر شـده اسـت، بـه گونـه    » ارحام«چقدر مناسب است واژة 
ها را در بر گيرد، تا بدينوسيله با  گردد كه با عموميتش قرابت و خويشاوندي همگي انسان

﴿ ابتداي خطاب به:      ﴾ .(اي مردم) 

احدي كه خداوند همگي مردمان اعم از زن و مرد را از آن آفريده اسـت،  و با انسان و
» االله«باشد كه عطف آن به واژه ارجنـد   مي هماهنگ گردد. آن انسان واحد، خود آدم 

 باشد. در اينجا بيانگر ارزش والاي خويشاوندي و حساسيت آن مي
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و بارهـا مصـرانه آن را   اين برادري را نهادينه ساخت و هر روز بارهـا   آور خدا  پيام
 داد. مورد رساترين و محكمترين تأكيدها قرار مي

در  روايت كرده است كه پيامبر خدا  امام احمد در مسند خود از زيد فرزند ارقم 
 فرمود: پايان هر نماز مي

دهم كه خـداي حقيقـي    خداوندا! اي پروردگار و صاحب همة چيزها! من شهادت مي«
نـداري، خداونـدا! اي پروردگـار و صـاحب همـة چيزهـا! مـن        فقط تو هستي و شريكي 

باشد، خداوندا! اي پروردگار و صاحب  آورت مي دهم كه محمد بندة تو و پيام شهادت مي
 .)56F1(»دهم كه اين بندگان همگي باهم برادرند همة چيزها! من شهادت مي

پرداخـت، و   مـي  پس از هر نماز، با پروردگارش به راز و نياز با اين دعا پيامبر خدا 
 سازد. اين دعا با آشكارترين رهنمود ما را از ارزش برادري انساني در پيام اسلام آگاه مي

هـا و   با اشاره بـه عامـل گردآورنـدة مشـترك ميـان انسـان       –پيش از هرچيز  –او  )1
ها و طبقات آنان كـه بنـدگي    وجودآورندة يكساني و همبستگي ميان نژادها، رنگ به

نه فقط ميان ملت عرب، و نه فقـط ميـان مسـلمانان، بلكـه ميـان      باشد،  خداوند مي
 كند. تمامي بندگان خداوند برادري اعلام مي

اين امر را در قالب دعايي كه از طريق آن با پروردگارش بـه مناجـات    و ايشان  )2
پردازد، مقـرر داشـته اسـت، و خـود شخصـاً در پيشـگاه خداونـد سـبحان بـر           مي

دهد، يعني: تأييد اين اصل فقط يك  رستي آن شهادت ميبودن اين اصل و د راستين
سـازي بـين المللـي و انحـراف      گمـراه  منظور مصرف داخلي ياسخن نيست كه به 

افكار عمومي گفته شود، بلكه حقيقتي است دينـي و اعتقـادي كـه هـيچ ترديـد و      
 دارد. گماني برنمي

اصـلي   اخته اسـت، دو او اين اصل را با دو اصل بنيادين در انديشة اسلام همراه س )3
هـا وارد ايـن ديـن     دادن بـدان  آوردن و شهادت كه هيچ فردي جز در صورت ايمان

                                           
 باشد. آورده و گفته است: راوي آن ابوداود مي» زادالمعاد في هدي خير العباد«ابن قيم آن را در كتاب  -1
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و اين  اش محمد  ساختن خداوند و رسالت بنده نخواهد شد، و عبارتند از: يگانه
 سازي دليلي است بر اهميت اين اصل (برادري) نزد پيامبر اسلام. همراه

كند، توضيح  يگر بر تأكيد اصل برادري، دلالت ميسازي همچنين به نحوي د اين همراه
سـاختن تمـامي مـدعيان     سـازي خداونـد بـه معنـاي سـرنگون      اين كه يكتاپرستي و يگانه

هايي است كه ادعاي خدايي نموده و  فرمانروايي و فريادرسي در زمين و اعلام نابودي آن
بنياد بـرادري ميـان    جويند. و اين نخستين چيزي است كه بر ديگر بندگان خدا برتري مي

بنـدة خـدا و    دادن به اين كـه محمـد   سازد. نيز شهادت دار و متسحكم مي مردم را ريشه
ل ثلث خدا، نه فرزند خدا و نـه از نس ـ نه خداست، نه نيمه خدا، نه  –باشد  آور او مي پيام

 كند. دهد و آن را نهادينه مي مفهوم برادري همگاني را مورد تأكيد قرار مي –خدايان 
ديگر اين كه وي در اعلام اين اصل به يكبار در تمام عمر يا يكبار در هر سال، يـا   )4

كند، بلكه اين حديث بدين نكتـه دلالـت دارد    حتي در هر ماه يا هر هفته اكتفا نمي
كه ايشان هر روز و در پايان هر نماز، يعنـي: پـنج بـار در شـبانه روز آن را تكـرار      

و  ر حساسيت فوق العادة اين اصل در نظر پيامبرفرمودند، و اين دليلي است ب مي
 اهتمام قابل توجه وي در اين مورد.

او اين اصل را از جملة اذكار و دعاهايي قرار داد كه وسيلة عبادت بوده و به منظور  )5
گردند. و آن را با نماز و پايان آن پيوند داده است. ايـن   تقرب به خداوند تكرار مي

بخشـد كـه ارزش هـيچ     داست و ارزشي به اين اصل مـي امر در قلوب مسلمانان ق
 اصلي غير خدايي و غير اسلامي توان برابري با آن را ندارد.

گردد، چـرا   شدن عنصر ايمان به اين برادري، استواري و پايداري آن بيشتر مي با افزوده
بيشـتر  پيوندند، و اين امر تـوان آن را هرچـه    كه برادري ديني با برادري انساني به هم مي

دهد. و با بازبودن باب ايمان براي تمامي مردم، بدون هيچگونه قيد و شـرط و   افزايش مي
به دور از هر گونه ملاحظات جنسي، نژادي، ملي يا طبقاتي، برادري ديني ناشي از ايمـان  

سازد، بلكه پشـتيبان و   رنگ و ضعيف نمي و انديشة مشترك، نه تنها اخوت همگاني را كم
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دهـد   ن خواهد بود، و در متن جامعه تشكلي زنده و پويا برايش سازمان ميعامل تقويت آ
كند و به دفاع  خواند و آن را تبليغ مي آورد، به سوي آن فرا مي كه به اين برادري ايمان مي

ها و برادري ديني كـه   خيزد. پس در اين صورت ميان همبستگي عمومي انسان از آن برمي
دارند منافاتي وجود نـدارد. خداونـد در مـورد اخـوت     آيه و حديث ذيل بر آن صراحت 

 فرمايد: مي

﴿        ﴾  :10[الحجرات.[ 

 .»فقط مؤمنان برادر همديگرند«
كنـد و وي را بـه    مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمـي «فرمايد:  مي و پيامبر 

 .)57F1(»سازد دشمن تسليم نمي
اي رباني  ي والا و ارزشمند جامة عمل پوشاند، و بر مبناي آن جامعهاسلام به اين برادر

از شما احدي مؤمن به شمار نخواهـد  «نظير بنيان نهاد كه شعارش اين بود:  انساني و بي –
اين » دارد، براي برادرش هم دوست بدارد آمد، مگر اين كه آنچه را براي خود دوست مي

شهر مدينه به وجـود آمـد. در نتيجـة برپـايي آن     جامعه در ساية عقيده پس از هجرت در 
هاي قحطاني و عدناني از  آتش دشمني ميان اوس و خزرج فروكش كرد؛ موانع بين عرب

هاي ميان عـرب   ميان برداشته شد، همانگونه كه در برادري مهاجرين و انصار ديديم؛ كينه
شـينان پيشـرفته و   هاي ميـان تـوانگران و نيازمنـدان، و شهرن    شكاف و عجم از بين رفت؛

اي درآمـد كـه در فضـاي     ، و مسـجد پيـامبر بـه گونـه    صحرانشينان بدوي رفـو پـذيرفت  
اش، فردي حبشي همچون بلال، فارسي همچون سلمان و رومي مانند صـهيب را   گسترده

آورد، همچنانكـه   قلب گـرد هـم مـي    شان از صحابة پاكنهاد و خوش در كنار برادران عرب
را در كنـار تهيدسـتاني    ب من بن عوف و عثمان بـن عفـان  ثروتمنداني چون عبدالرح

هاي نژادي، رنگ پوسـت، اختلافـات    نشاند و ناهمگوني مي ب چون ابوذر و ابوهريره

                                           
 اند. بخاري و ديگران آن را روايت كرده -1
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كند،  ملاك بشري ديگري كه مردم را دسته دسته و از هم جدا مي اي يا طبقاتي، يا هر قبيله
 ها را متأثر، سست و مخدوش نساخت. برادري آن

تـوزي،   هـا را از كينـه   هاي جاهليـت شسـت، و آن   ها را از پليدي ها و درون اسلام جان
حسادت و بدخواهي پاك ساخت، و از خودپرستي، آزمندي و بخالت پيراسـت، فراتـر از   

ها، برخي افراد را تا درجة از خودگذشتگي و ايثار ترقي داد. همچنانكه در رفتار سعد  اين
كنـيم. وي   مشـاهده مـي   بمهـاجر   ن بن عـوف بن ربيع انصاري با برادرش عبدالرحم

دارد، نيز پيشـنهاد كـرد   عرضه نمود تا آن را براي خود بر نصف ثروتش را به عبدالرحمن
كه يكي از همسرانش را طلاق دهد، تا عبدالرحمن او را به همسري برگزينـد، و در عـين   

 د.حال احساس آسودگي و شادماني ناشي از اين كار درونش را لبريز كرده بو
عليرغم نوعي ناسازگاري طبيعي كه معمولاً ميان ساكنان يـك مكـان و مهـاجران غيـر     

هـاي منافقـان،    چينـي  هاي يهوديـان و دسيسـه   كشي منتظره وجود دارد؛ و نيز عليرغم نقشه
ويژگي عمومي انصار، در رفتار با برادران مهاجرشان، همين ايثار و از خودگذشتگي بـود.  

گار ايـن گـروه مـؤمن را در    دنر و موضعگيري ماوند اين رفتاآور نيست كه خدا و شگفت
 فرمايد: كتابش به ثبت رسانده است. در همين مورد خدا مي

﴿                           

                               

       ﴾  :در  و [نيز] كسانى كه قبل از [مهاجران@ ].9[الحشر [

نان كوچ كرده ]  هر كس را كه به سوى آ يعني انصار[ اند ] جاى گرفته و ايمان آورده [مدينه
يابند و هر  دوست دارند و نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در دلهايشان حسدى نمى

و كساني كه از دارند.  ] باشد، آنها را بر خودشان مقدم مى چند در خودشان احتياجى [مبرم
 .!، ايشانند كه رستگارانندبخل و حرص نفس خويش بازداشته شده اند
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 اصل برابري انساني:

و اما اصل برابري انساني كه اسلام آن را مقرر نموده و ديگـران را بـه ايـن اصـل فـرا      
خوانده است، زيربناي آن عبارت است از اين كه اسلام انسـان را فقـط از ايـن نظـر كـه      

شمارد و نه از هيچ ديدگاه ديگري. آري، انسان از هر  است محترم و ارزشمند مي» انسان«
شدن به تفاوت ميان نژادي با نژادي ديگر، و ملتي با ملتي  ون قايلنژاد و رنگي كه باشد بد

اي، نـژادي، قـومي و    هـاي قبيلـه   ديگر، و رنگي با رنگي ديگر، و فارغ از هرگونه جـدايي 
 فرمايد: هرگونه اختلاف رنگ. قرآن مي

﴿                                  

             ﴾  :13[الحجرات.[ 

 تيره تيـره ايم، و شما را  اي مردمان! ما شما را از مرد و زني (به نام آدم و حوا) آفريده«
ترين شـما نـزد خداونـد بـا      گمان گرامي د. بيايم تا همديگر را بشناسي و قبيله قبيله نموده

 .»تقواترين شماست. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و گفتار و كردار شما) است

پـس   الوداع در گرماگرم ايام التشريق (سه روز حجةاي به هنگام  ضمن خطبه پيامبر
اي مـردم! پروردگـار   «د: دار از عيد قربان) در بارة معناي اين آيه به مردم چنين اعـلام مـي  

باشد، بدانيد كه عرب بر عجم، عجم  همة شما يكي است، و پدر همة شما هم يك تفر مي
بر عرب، سرخ بر سياه، و سياه بر سرخ هيچگونه امتيازي ندارند، مگر با تقوا و خداترسي. 

 . و در حـديث )58F1(»ترين و ممتازترين شما نزد خداونـد بـاتقواترين شماسـت    مسلماً گرامي
 .)59F2(»مردم همه فرزندان آدم هستند، و آدم از خاك آفريده شده است«گويد:  ديگري مي

                                           
بر روايت كرده و گفته است: برخي افراد ناشناخته در سندش وجود دارنـد.  بيهقي آن را از حديث جا -1

 همانطور كه در الترغيب هم آمده است.
 به شمار آورده است.» حسن«اند، و بيهقي آن را  ابوداود و ترمذي اين حديث را نقل كرده -2



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  162

ملاك اين مساوات انسان است، از هر وطن و از هر سرزميني كه باشد، بدون تفـاوت  
هـا   سـرزمين  ميان يك ميهن و ميهني ديگر، يا ميان مكاني و مكاني ديگر، چرا كـه تمـامي  

گان خداوندنـد و بـدين ترتيـب تمـامي انـواع تعصـبات       ملك خداوند و تمامي مردم بند
 روند. شمارند، از ميان مي اي و ميهني كه ساكنان يك سرزمين را از ديگران برتر مي منطقه

اي كه باشد، به دور از هرگونه امتيازات  و زيربناي اين برابري انسان است، از هر طبقه
مؤمنان باهم برادرند، و ثروت و يـا   طبقات و گروهي، چرا كه همة مردم برابرند، و تمامي

ه اعتباري ندارند و ملاك برتري نيسـتند، بلكـه   نانداختن مردم هيچگو فقر، در پيش و پس
ورت دارد اين است كه هر فردي در جايگاه مناسب خويش قـرار داده شـود، و   رآنچه ض

 حق به حقدار واگذار گردد، بدون اين كه به آن معيارها توجه شود.
ر اين مساوات انسان است از هر ديني كه باشد، زيرا اختلاف اديان، مخالفان بلكه معيا

سـازد، حتـي يـك بـار      كند و آنان را خلـع انسـانيت نمـي    را از حوزة انسانيت خارج نمي
اي از جاي برخاست، در همين حال به وي اطلاع رسيد كه اين  براي تشييع جنازه پيامبر

پاسـخ فرمـود: مگـر انسـان نيسـت؟؟! (بـه نقـل از        جنازه متعلق به يك يهودي است! در 
بخاري) پس بدين ترتيب ديگر نه جايي براي نژاد برتر و نه براي ملت برگزيـده خواهـد   

 ها باشد. بود و نه براي طبقة حاكم و خانداني كه حق حكومت بر ديگران ويژة آن
ريـايي، سـامي،   باشد و بر همين مبنـا بـه ا   مردم مسلماً از نظر نژادي داراي اختلاف مي

شوند. و از نظر حسب و نسب متفاوت هسـتند. برخـي    حامي، عربي و عجمي تقسيم مي
گردنـد. از   اي كوچك و گمنام منتسب مي اي اصيل و نامور، و برخي به خانواده به خانواده

دار، تنگدسـت و متوسـط تقسـيم     ديدگاه اقتصادي نيز مردم باهم فرق دارند و به سـرمايه 
باشد و  لاخره شغل و پست و مقام نيز عامل ديگري در ناهمگوني مردم ميگردند. و با مي

اي مهنـدس، شـماري كـارگر سـاده، و      بر اين اساس برخي حاكم و برخي محكوم، عـده 
 ها هستند. برخي استاد دانشگاه و تعدادي هم دربان و منشي آن
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لاتري كـه ناشـي   ها ارزش انساني وا ها و اختلافات براي هيچكدام از آن اما اين تفاوت
 آورند. از نژاد، رنگ، نسب، ثروت، شغل، طبقه، يا هر ملاك ديگري باشد به بار نمي

ملاك و ارزش انسانيت براي همگان يكي است. لذا عرب، عجم، سفيد، سياه، حـاكم،  
محكوم، ثروتمند، فقير، كارفرما، كارگر، مرد، زن، آزاد و اسير همه و همه انسان هستند. و 

 هاي يك شانه باهم برابرند. مه انسانند، پس مانند دندانهمادام كه ه
و بر همين مبناست كه قرآن تعرض به جان هـر انسـاني را تعـدي بـر همـة انسـانيت       

آورد، ايـن اصـلي    كند، همچنانكه نجات هر جاني را نجات همگان به شمار مي قلمداد مي
 است كه قرآن آشكارا آن را مورد تأكيد قرار داده است:

﴿                              

             ﴾  :32[المائدة.[ 

هركس انساني را جز به عنوان قصاص يا به دليل فساد در زمين به قتل برساند، چنان «
ها را كشته است، و هركس انسـاني را از مـرگ رهـايي بخشـد      كه گويي همة انسان است

 .»چنان است كه گويي همة مردم را زنده كرده است

 سازند: مرام عبادي اسلام مفهوم برابري را نهادينه مي

اسلام تنها به تصويب نظري اصل برابري و تعميق فكري آن اكتفا نكرده است، بلكه با 
هايي كه آن را از انديشة محض به سـوي واقعيتـي عينـي و ملمـوس      آموزه انبوه احكام و

هـا مراسـم عبـادي و شـعايري      اند، عملاً مورد تأكيد قرار داده است. نمونة اين انتقال داده
ها را اركان عملي و زيربنـاي   اند و اين دين آن هستند كه از سوي اسلام واجب اعلام شده

 ت كه عبارتند از: نماز، زكات، روزه و حج.ساختمان بزرگ خود قرار داده اس
مسـاوات صـورت    –گردد  معه و جماعت برپا ميجآنجا كه نماز  –در مساجد اسلام 

رونـد، هـركس    ها و وجوه تمايز ميان مردم از بين مي يابد، تمامي تفاوت عملي خود را مي
و  فقيرتـرين  گيـرد، هرچنـد كـه    هـاي پيشـين جـاي مـي     زودتر به مسجد برود، در صـف 
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ها خواهد  ترين مردم باشد. و هركس هم در آخر برسد، جايش هم در آخر صف فرودست
(خواهد باشد بود، ديگر جايگاه و مقامش هرچه مي

60F

. اگر صفي از صفوف نمـازگزاران را  )1
سواد، فرادست  بينيم كه توانگر در كنار تهيدست، انديشمند در كنار بي بنگري با تعجب مي

اند، و هيچ فرقـي ميـان يكـي بـا ديگـري       م در كنار خادم ايستادهدر كنار فرودست و حاك
نيست، همگي در پيشگاه خداوند در برخاسـتن و نشسـتن و ركـوع و سجودشـان بـاهم      

شان يكسان  دگارشان مشترك، حركاترشان مشترك، پرو ها مشترك، كتاب برابرند. قبلة آن
 اند. و پشت سر امامي واحد به نماز ايستاده

مسـاوات بـه    –شـود   مـي  آنجا كه مراسم حج و عمره برگزار –مقدس  و در سرزمين
يابـد،   مـي  ريابد، و در صورتي مشهود و ملموس تبلو اي آشكارتر و بارزتر تحقق مي گونه

هـا، كشـورها و يـا طبقـات      هايي كه نمايانگر اختلاف مليـت  در صف نماز، مردم با لباس
مانند، اما در حـج و عمـره، مراسـم     ي ميباشند، همچنان گوناگون و متمايز باق مختلف مي

هاي عـادي و پوشـيدن لباسـي سـفيد و      آوردن لباس احرام، حجاج و معتمرين را به بيرون
سازد كه بيشتر به كفن مردگان شبيه است و  ساده و بدون تشريفات و تجملات موظف مي

 ـتوانا و ناتوان و پادشاه و تودة مردم در آن مسـاوي و مشـتركند. سـپس لب    گويـان بـا    كي
افتنـد. بـا يـك پروردگـار بـه راز و نيـاز        به راه مـي » لبيك... ملبيك الله«شعاري مشترك: 

نهند، بدون اين كه تفاوتي  كنند، و شعاير وي را ارج مي پردازند، خانه خدا را طواف مي مي
 ميان ارباب و خدمتكار و فرمانروا و فرمانبر وجود داشته باشد.

 
 
 

                                           
مطابقـت نـدارد و    افسوس كه واقعيت رفتار ما مسلمانان امروزه با اين حقيقت و ضرورت توحيـدي  -1

هـاي توحيـد و بـرادري و برابـري، غـول تبعـيض،        ترين پايگاه هنوز هم حتي در مساجد يعني اصلي
 هايش را تا استخوان در پيكر فرشتة عدالت فرو برده است!! (مترجم) چنگال
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 سلام:برابري در پيشگاه قانون ا

عملاً به  هاي عملي كه اسلام به صورت تئوري آن را تصويب نموده و از جمله برابري
 انجام رسانده است، عبارت است از: مساوات در برابر قانون دين و احكام اسلام.

(حلال براي همه حلال است و حرام هم بر همه حـرام اسـت  
61F

. رعايـت فـرايض بـر    )1
 اند. اي تمامي افراد تعيين شدهها بر باشد و مجازات همگان لازم مي

يكي از قبايل به هنگام پذيرفتن اسلام تلاش كرد كه براي مـدتي از اداي نمـاز معـاف    
ديني كه فاقد نماز باشـد، هـيچ   «شان را رد نمود و فرمود:  اين درخواست گردد، پيامبر 
 ».اي در آن وجود ندارد خير و فايده

د زني از قريش و از طايفه بني مخـزوم كـه بـه    يكبار ياران پيامبر كوشيدند كه در مور
محبـوب پيـامبر خـدا و     –علت دزدي به قطع دست محكوم شده بود، اسامه فرزند زيـد  

 در اين خصوص به گفتگو با پيامبر را واسطه قرار دهند. اسامه –فرزند محبوب وي 
 ـ       ن پرداخت و تقاضاي عدم اجراي حد و عفـو زن سـارق را پـيش كشـيد. بـا شـنيدن اي

سخن معروفش به آن صورت تاريخي مشهور خشمناك گرديد، و آن  درخواست پيامبر
پيشـينيان شـما فقـط    «ش در گوش تاريخ خواهد ماند بيان فرمود: را كه طنينش براي همي

كـرد،   بدين خاطر به نابودي كشيده شدند كه چون شخصيت بزرگي اقـدام بـه دزدي مـي   
كـرد،   شـان دزدي مـي   اتوان و فرودست در ميانگرفتند، و هنگامي كه شخصي ن ناديده مي

دختر محمد هـم دزدي كنـد، حتمـاً    كردند، سوگند به خدا! اگر فاطمه  وي را مجازات مي
 ».دستش را قطع خواهم كرد

هاي فراواني از اجـراي اصـل مسـاوات ميـان      در دوران خلفاي راشدين موارد و نمونه
شود. در اينجا برايمان كافي است  ه ميهمة مردم بدون هرگونه تبعيض و جانبداري مشاهد

با مردي روستايي اشـاره نمـاييم. فـرد     –استاندار غساني  –كه به داستان جبله فرزند ايم 
از جبله شكايت نمود كه به ناحق به گـوش وي سـيلي    روستايي نزد اميرالمؤمنين عمر

                                           
 زاده. دكتر قرضاوي از ابوبكر حسن» حلال و حرام در اسلام«ترجمه فارسي، كتاب  51ن.ك به ص  -1
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تا به روسـتايي   نواخته است. عمر تاب نياورد تا اين كه جبله را احضار و از وي خواست
وي را عفو نمايد و از وي درگـذرد.   ،اجازه دهد يك به يك تلافي كند، مگر اين كه خود

گفت: چگونه از  پذيرش اين امر بر استاندار غساني بسيار گران آمد، لذا آشكارا به عمر
 من انتقام بگيرد در حالي كه من يك حاكم هستم و او از تودة مردم عادي است؟!

 سخ گفت: اسلام ميان شما دو نفر مساوات برقرار كرده است.در پا عمر
استاندار بيچاره اين مفهوم بزرگ را برنتافت، و در حالي كه از اسـلامي كـه مسـاوات    

شمارد، پشيمان گرديد از شهر  ميان حاكم و تودة مردم را در پيشگاه قانون الهي واجب مي
 روز گرديد. در نتيجه زيانكار و تيرهمدينه متواري شد. و شقاوت بر وي سايه انداخت و 

نه عمر و نه هيچكدام از صحابة همراه وي اعتنايي به ايـن نتيجـه نكردنـد، چـرا كـه      
انگاري در اجراي اصـلي حسـاس    تر از سهل اهميت ارتداد يك فرد از دين اسلام، بسي كم

 ـ  از اصول اسلام همانند مساوات مي ك اصـل  باشد. و زيان ديدن يك فرد با زيان ديـدن ي
 قابل مقايسه نيست.

و استاندار وي در مصر عمـرو بـن عـاص     از ديگر موارد در اين زمينه داستان عمر
و نور چشـم بـودن! تجاوزگرانـه و    » زادگي بزرگ«باشد، هنگامي كه فرزندش از روي  مي

قلدرانه فرزند يك قبطي را مورد ضرب و شـتم قـرار داد. قبطـي بـه منظـور شـكايت از       
ادخواهي از مصر بـه مدينـه مسـافرت نمـود. همانگونـه كـه از عمـر انتظـار         استاندار و د

رفت، عمرو بن عاص و فرزندش را فرا خواند، و بـه پسـر قبطـي دسـتور داد، رفتـار       مي
ظالمانة فرزند استاندار را با دستان خود تلاقي كند. سپس روي به عمرو عـاص نمـوده و   

ايـد و حـال آن    دم را به بندگي كشيدهاز كي شما مر«آن سخن مشهورش را به وي گفت: 
 ».اند؟؟!! شان آنان را آزاد به دنيا آورده كه مادران

در اين ميان مسألة جالب توجه و شايان ذكر، واكـنش قبطـي و سـفر وي از مصـر بـه      
باشد؛ اين در حالي است  هاي راه و كمبود وسايل مي فاصله، سختي دوري جودبا ومدينه 

و شـتم و   نفر مانند وي در دوران حكومـت روم مـورد ضـرب   كه همين قبطي و هزاران 
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شـدند،   و تحقير مي ردندوخ ميهايشان كتك  گرفتند و فرزندان و خانواده شكنجه قرار مي
 خورد! آوردند و آب از آب تكان نمي اما اساساً صداي شكايت يا اعتراضي برنمي

ن را دگرگون سـاخت  ناه چيزي نگرش آداني چه عاملي آنان را به خود آورد؟ و چ مي
هايي خودباور و با عزت سـاخت كـه بـه دليـل      و از افرادي ستمكش و تحقيرپذير، انسان
ناپذير پيدا كـرده و حاضـر    طلب و ستم اي عزت احساس شخصيت و كرامت چنين روحيه

 ها را به جان بخرند؟؟ ها و سختي شدند در راه كسب حقوق انساني خود، دشواري
شـان آگـاه    باشد...، اسلام بود كه آنان را از كرامت انسـاني  م ميگمان اسلا اين عامل بي

هاي خود آنان را متوجه ساخت كه آنان حقـوقي دارنـد كـه بايـد      ساخت و با روشنگري
رعايت گردد، همچنانكه وظايفي دارند كه بايد انجام دهند، و پي بردنـد كـه ايـن اصـول     

هـاي دينـي    بليغاتي صرف، بلكه ارزشانساني نوين نه جوهري بر روي كاغذ و نه بيانية ت
اي  هـا وظيفـه   ساختن آن لازم الإجرايي هستند كه رعايت حرمت و تلاش در جهت عملي

 ديني است.
بينيم كه آن مرد به منظور بازپس گيري حق خود  ميپس ديگر عجيب نخواهد بود اگر 

رده و خشك را هاي گست و استرداد كرامتي كه اسلام براي وي پاس داشته است، آن بيابان
 نورد. درمي

، زرة ايشان گـم شـد. فـردي    اي ديگر: در زمان اميرالمؤمنين علي  و اما اينك نمونه
اش را در دست آن مرد ديد. به او گفت: ايـن زره مـال    مسيحي آن را پيدا كرد و علي زره

اهي من است. اما مرد نپذيرفت و ادعا نمود كه متعلق به خود اوست. براي اميرالمؤمنين ر
نماند جز اين كه به فرد مسيحي بگويد: تكليف من و تو را دادگاه بايد روشن كند. و نـزد  
شريح قاضي رفتند. قاضي پس از شنيدن اظهارات طرفين، از خليفه شـاهد خواسـت. امـا    
وي شاهدي نداشت و قاضي ناگزير به نفع نصراني داوري كـرد و زره را بـه وي تسـليم    

 كرد.
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دهـم   مـي  حكم غير قابل انتظاري به شگفت آمد و گفت: گواهيچنين مرد مسيحي از 
اه مـن نـزد قاضـي حكومـت خـود      باشند، امير مؤمنـان همـر   امبران ميها احكام پي كه اين

آلايد، حكم به نفع من صـادر   داند وي زبان به دروغ نمي رود، و در حالي كه قاضي مي مي
داونـد وجـود حقيقـي نـدارد و     دهم كه معبودي جز خ گردد! اما من اينك شهادت مي مي

آور خداست. اين زره، زرة تو است اي امير مؤمنان! از شما بر زمين افتاد و من  محمد پيام
 گفت: اكنون كه مسلمان شدي، زره مال تو! آن را برداشتم. علي 

توان يافت كه بـا رئـيس دولـت     در دنيا، غير از حكومت اسلامي كدام حكومت را مي
 وندان عادي برخورد كند؟!همانند يكي از شهر

 چگونگي مساوات در ملل پيشرفته همزمان با ظهور اسلام:

هيچ فردي آنگونه كه شايسته است به ارزش مساوات در اسلام پي نخواهد برد، مگـر  
تفـاوت ميـان مـردم و     ها به هنگام ظهور اسلام و ميزان تبعيض و كسي كه از تاريخ ملت

ساختند، آگاهي داشته باشد. در اينجـا   ا مخدوش مين كه كرامت انسان رهاي حاد آ شكل
 كنيم. ما به دو كشور معروف در تاريخ يعني هند و ايران بسنده مي

كردند خون الهي در  در سرزمين پارسيان، خسروان، فرمانروايان ايران بودند كه ادعا مي
د و معتقد بودند نگريستن ها مي هاي آنان جريان دارد، و پارسيان به عنوان خدايان به آن رگ

گذاشـتند و   كه در طبيعت آنان، چيزي آسماني و مقدس وجود دارد، لذا دست بر سينه مي
خواندنـد، از   هـا مـي   بـودن آن  كردند و سرودهايي مبني بر خدايي در مقابل آنان تعظيم مي

ان را ش ـ ديدگاه آنان اين فرمانروايان، فراقانون، غير قابل انتقاد و بالاتر از بشر بودند، اسـم 
نشست، و اعتقاد داشـتند كـه آنـان     شان نمي آوردند و احدي در مجلس هرگز بر زبان نمي

طلبكار بوده و بر هر انساني حقي دارند، و در عين حال هيچ انساني حقي بر آنان ندارد و 
 همه بدهكارشان هستند.

شـتند،  ه نيز، اعتقادي به همان صـورت دا عهاي روحاني و اشرافي جام در بارة خانواده
شان از حد طبيعـي مـردم فراتـر     آنان را در نهادشان از عوام بالاتر، و در عقل و شخصيت
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كردنـد و كـاملاً تسـليم و     حد و مرز به آنـان واگـذار مـي    پنداشتند، قدرتي مطلق و بي مي
 فرمانپذير آنان بودند.

 گويد: مي )62F1(»ايران در دورة ساسانيان«مؤلف تاريخ » ارتور. سين«پروفسور 
ده وجـود  امعه بر مبناي نسب و حرفه استوار بود، ميان طبقات اجتماع شكافي گسترج

داد؛  هـا را بـه هـم پيونـد مـي      اي آن نصب بود و نـه رابطـه   ها قابل داشت كه نه پلي بر آن
حكومت خريد املاك فرماندهان و بزرگان را براي مردم عادي ممنوع اعلام كرده بـود. از  

نيان اين بود كه هر شخص بايد به جايگاهي كه نسبش بـه  جمله اصول حكومتداري ساسا
خود ندوزد، و كسـي حـق نداشـت     وقوي بخشيده است قناعت كند و چشم اميد به ماف

اي ديگـر در پـيش    غير از همان شغل پدري كه خداوند وي را براي آن آفريده بود، حرفه
، عامة مردم نيز خود طبقاتي پذيرفتند گيرد. پادشاهان ايران افراد فروتر را به كارمندي نمي

جداگانه بودند كه فاصلة آشكاري با يكديگر داشتند و هر فردي داراي جايگاه اجتمـاعي  
 توانست از آن فراتر رود. اي بود كه نمي شده معين و تعريف

در اين تفاوت طبقاتي نوعي تحقير انسانيت وجود داشت، اين امر به ويژه در مجـالس  
خبردار و ميخكوب همچون سنگ و چوب در خدمت آنان  ،مردم بزرگان كهفرماندهان و 

خزيدنـد، آشـكارا    به كناري مي خورده ايستادند، و به هنگام نشستن همانند سگان كتك مي
 يافت. مي رتبلو

كند كه وي در تاريخ هـيچ ملتـي از    اما در هند، علامه سيد ابوالحسن ندوي عنوان مي
تر، داراي شـكاف طبقـاتي    تر و خشن رحمانه كه بيملل جهان، نظامي طبقاتي سراغ ندارد 

تر از نظامي باشد كه هند از نظر ديني و مدني آن را پذيرفتـه و از   تر و ضد بشري گسترده
باشد. سه قـرن پـيش از مـيلاد مسـيح كـه تمـدن        هزاران سال پيش همچنان مطيع آن مي

ريـزي   هنـدي طـرح   آن براي جامعـة  برهمايي در هند به شكوفايي رسيد، روش نويني در
گرديد، و قانوني مدني و سياسي در اين موضوع تدوين شد كه مـورد پـذيرش همگـاني    

                                           
 ياد استاد رشيد ياسمي به فارسي ترجمه شده است. (مترجم) اين كتاب به وسيله زنده -1
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قرار گرفت، و به قانوني اساسي و مرجعي ديني در زندگي شـهرها و تمـدن آنـان تبـديل     
 معروف است.» منوشاستر«گرديدند كه اكنون به 

 كند: مياين قانون ساكنان كشور را به چهار طبقة جداگانه تقسيم 
 براهمه: روحانيان و رهبران ديني. -1

 شترا: لشكريان و مردان جنگي. -2

 وران يا بازرگانان. ويش: كشاورزان و پيشه -3

 شودر: كارگران و خدمتگزاران. -4
 گويد: گردآوردة اين قانون چنين مي» منو«

» ويش«را از بازوها، » شترا«را از دهان، » براهمه«تواناي مطلق براي مصلحت جهانيان 
را از پاهاي خود آفريد. و وظايف و تكاليفي برايشان تعيين نمود تا » شودر«ها و  از ران را

بـه   (كتاب مقدس)، يـا تقـديم نـذورات   » ودا«امور جهان بچرخد: وظيفة براهمه آموزش 
پاسداري از هموطنان، پرداخـت   ـدقات بود. وظيفة شتراآوري و كنترل ص خدايان و جمع

بايد حيوانات » ويش«و صرف نظر از شهوت جنسي بود. » ودا«صدقه، نذركردن، يادگيري 
را بخواند و كشاورزي و تجارت » ودا«ها بكوشد،  اهلي را نگهداري كند و در پرورش آن

 هم جز خدمتكاري اين سه طبقه حق هيچ كار ديگري نداشتند.» شودر«نمايد. 
هـا را در زمـرة    آناين قانون به طبقة روحانيون امتيازات و حقوقي بخشـيده بـود كـه    

گويد: براهمه برگزيدگان خداوند و سلاطين مردمند،  داد. در اين زمينه مي خدايان قرار مي
هاسـت، چـرا كـه ايشـان برتـرين خلايـق و        و هرچه در عالم وجـود دارد متعلـق بـه آن   

 –شان يعني طبقه شودر يا كارگران  فرمانروايان زمين هستند. و حق دارند از اموال بردگان
خواهند بردارند و تصرف كنند. چرا كه نوكران  هرچه مي –ون اين كه گناه شمرده شود بد

 شان تعلق دارد. ها به ارباب و خدمتكاران مالك چيزي نيستند و تمامي دارايي آن
است آمرزيده  كند، ديگري مردي كتاب مقدس را حفظ مي» ريگ ودا«هر روحاني كه 

گانه بـر اثـر گناهـان و رفتارهـاي وي بـا خـاك        سهو داراي كارنامة سفيد، هرچند عوالم 
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ترين شرايط اقتصادي، حـق   ترين و اضطراري يكسان شده باشند! حاكمان حتي در بحراني
گرفتن ماليات و خودياري و باج و خراج از روحانيون و برهمنان ندارند، درسـت نيسـت   

هميشـه سـير   كه روحاني و برهمني در محل زندگيش از گرسنگي بميرد و بايد شـكمش  
باشد، در صورتي كه روحاني مستحق اعدام باشد، حاكم فقط اجـازة تراشـيدن سـرش را    

 گردند. دارد، اما ديگران بدون هيچگونه ملاحظه اعدام مي
تجار و كارگران بـالاتر بودنـد،    –و اما نظاميان اينان هرچند كه از دو طبقة: كشاورزان 

» منـو «تري قرار داشتند. در همين مورد  يار پاييناما در مقايسه با روحانيون، در جايگاه بس
 دارد: روحاني دهساله بر نظامي صد ساله، همانند پدر بر فرزند تقدم دارد. اظهار مي

از  –بنابه نص ايـن قـانون دينـي و مـدني      –و اما طبقة كارگر، اينان در جامعة هندي 
كرد كـه   ون هند تصريح ميتر و از سگان خوارتر بودند! در همين راستا قان حيوانات پست

كارگران در خدمتكاري روحانيون بوده و جز در اين مـورد آنـان مـزد و پاداشـي       سعادت
. نيز حق گردآوري ثروت و ذخيرة سرمايه ندارند، زيرا اين كار روحانيـان  تنخواهند داش

ي سازد. هرگاه از اين حرامزادگان، كسي با دست يـا عصـاي   خاطر مي دل و رنجيده را آزرده
اي بـه وي   به يك روحاني جسارت ورزد، دستش قطع و هرگاه با عصبانيت بـا پـا ضـربه   

بزند، پايش بريده خواهد شد. اگر كارگري تلاش كرد تا در كنار يك نفر روحاني بنشيند، 
پادشاه موظف است او را احضار و نشيمنگاه وي را داغ نمايد، و از كشور تبعيدش كنـد!!  

مس كند يا به وي توهين لفظي بكنـد، اينجـا ديگـر زبـان سـرخ،      اما اگر با دست وي را ل
كرد كه روحاني را وي آمـوزش داده اسـت،    سرسبزش را برباد خواهد داد! و اگر ادعا مي

شد. و خونبهاي سگ، گربـه، قورباغـه، وزغ، كـلاغ،     جوشان در حلق وي ريخته مي روغن
 بود. جغد و مردي از طبقة كارگران يا حرامزادگان باهم برابر

باختـه   زنان در اين جامعه تا حد كلفت و كنيز سقوط كردند، و در قمـار شوهرانشـان  
حالتي همانند  وهر داشت؛ پس از مرگ شوهر، زن درشدند، و گاهي يك زن چندين ش مي

توانسـت مجـدداً تشـكيل     كرد و نمي دختران زنده به گور شده و نااميد از ازدواج پيدا مي



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  172

گرفت، و به صورت  گوناگون قرار مي هاي وپ و تشر و زخم زبانتخانواده بدهد. و آماج 
آمـد. و گـاهي بـه دنبـال مـرگ       پيش خدمت همان خانه و كنيز خويشان شوهرش درمـي 

 كرد! شوهرش براي فرار از رنج زندگي و شكنجة دنيا اقدام به خودسوزي مي
فاوت ميان روشنايي و ها را با قوانين اسلام مقايسه كنيد، تا به ت اكنون منصفانه همة اين

 تاريكي پي ببريد.
مهم اين است كه بدانيم: اسلام از ديدگاه فكري، فرياد برابري و مساوات سر داد و آن 

افكن  اي بنا كرد عاري از تمامي عوامل تفرقه را عملاًَ عينيت بخشيد، و بر مبناي آن جامعه
اندازند؛  ه ميان مردم شكاف ميهاي طبقاتي ك بندي پرستي و دسته هماننند: نژادپرستي، ميهن

همانگونه كه اين امر را در صفحات تاريخ تمدن اسـلامي و جوامـع مسـلمان كنـوني بـا      
شـود، بـه وضـوح مشـاهده      شان ديـده مـي   وجود انحرافاتي كه از حقيقت اسلام، در ميان

 كنيم. مي
اري ها و طبقات را كـه در گذشـته بـر بسـي     هاي تبعيض ميان نژادها، رنگ اسلام عقده

جوامع حاكميت داشتند، و هنوزهم چون ابـري تيـره بـر برخـي جوامـع امـروزي سـايه        
ها، در بارة بـلال،   ها مسلمان با گذشت قرن اند، از درون فرزندان خود زدود. ميليون افكنده

پوست كه ابوبكر وي را خريداري و آزاد ساخت، با كمال مباهات و افتخـار   اي سياه بنده
، سـومين چهـرة   حتـي عمـر  ». ورمان بلال، خدا از او راضـي بـاد  سر«گويند:  چنين مي

گويد: او هم سـرور ماسـت، و هـم سـرورمان      چنين مي درخشان اسلام در بارة ابوبكر
 (بلال) را نيز آزاد ساخت.

اما تمدن غربي، هرچند كه مساوات را به عنوان يك اصل و يك انديشه پذيرفته، ولـي  
همچنـان  » تبعـيض نـژادي  «عاجز مانده است. مشكل  ساختن آن در جوامع خود از عملي

اشـيم، از آن  رايج و پابرجاست، و هنوزهم اگر مستقيم و با چشم خود شـاهد ايـن امـر نب   
و ديگـر كشـورهاي    خـوانيم: در جنـوب آفريقـا، زيمبـابوي     ن مـي شنويم و در بـارة آ  مي
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(آفريقايي، و نيـز در آمريكـا  
63F

دپوسـت و  كـه حتـي در پرسـتش خداونـد هـم ميـان سفي       )1
اي دارنـد،   كليساها و معابـد ويـژه   ،اي كه هركدام پوست جدائي افكنده است به گونه سياه

 كشد! هنوز هم گرگ تبعيض زوزه مي
وارد كليسـايي از كليسـاهاي   ت بـه اشـتباه   پوس افتاده است كه روزي فردي سياهاتفاق 
 ـ  سفيدپوس ود متوجـه  تان شد. در همين حال پدر روحاني كه مشغول وعـظ و سـخنراني ب

آورد و  اي را بيرون كاغذ تاشدهوجود اين چهرة ناآشنا در ميان حاضران گرديد. بلافاصله 
پوست نامه را باز كرد، اين جمله را مشاهده كـرد: آدرس   براي او فرستاد. هنگامي كه سياه

 كليساي سياهان در خيابان فلان...!!
دختـري سفيدپوسـت عاشـق     در روسيه، جواني آفريقايي كه در مسكو دانشجو بود، و

يكديگر شدند. اين قضيه برخي جوانان روسي را به شدت خشمناك ساخت، نه به خاطر 
اهانت به رنگ پوست؛ روز بعد  بلكه به خاطر –كه اين مسأله در آنجا آزاد است  –عشق 

كه بر سر راه انداختـه شـده بـود، روبـرو شـدند. دانشـجويان        تپوس نازة جوان سياهبا ج
در اعتراض به اين كار اقدام به تجمع كردند، و دانشجويان روسي هم در مقابـل   آفريقايي

هايتـان   ها! به جنگل زدند: ميمون شرمي و وقاحت فرياد مي آنان قرار گرفتند و در كمال بي
 بازگرديد!!

روحية تبعيض و برتري طلبـي   –م سليبراليسم يا ماركسي –مسلماً روحية تمدن غربي 
 ادري و برابري.است، نه روحية بر

*** 

                                           
هاي دولت،  ها و اعمال تبعيض هاي سياهان آمريكا در اعتراض به نقض حقوق آن ترين راهپيمايي تازه -1

 هاي خبري انعكاس يافت. (مترجم) هـ در رسانه1378/  7/  14در تاريخ 
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به معناي اعم كلمه و با تمامي معاني و ابعاد و جوانبي كـه ايـن واژه در   » فراگيربودن«
هـا و   هايي است كه دين اسلام را در ميان همة اديان، فلسفه گيرد، يكي از آن ويژگي بر مي

 كند. متمايز مي هايي كه مردم در توشة تجربه دارند، انديشه
هاي زندگي و تمام ابعاد وجودي انسان را در  ها، تمامي جنبه اين جامعيت، تمامي زمان

گيرد. شهيد حسن البنا در بحث از ابعاد اين جامعيـت برنامـة اسـلامي بـا برداشـتي       بر مي
 دارد: ميانديشمندانه چنين اظهار 

ار را در نورديـده اسـت، از   هاي روزگ اسلام آن رسالتي است كه از نظر طولي هميشه«
اسـت، و از نظـر ژرفـا و     هاي ملل را به زير چتر خويش كشـيده  نظر عرضي دور دوست

 ».عمق امور دنيا و آخرت را در بر گرفته است

 بودن برنامة اسلام: فرازماني

اي معـين يـا    نه محـدود بـه دوره   ها، ها و نسل اي است براي تمامي دوران اسلام برنامه
هـاي   به سر آيد، آن چنانكه شيوة برنامـه  زيافتن آن كارآمدي اين ني كه با پايانزماني ويژه 

بود كه هر پيامبري براي مرحلة زماني مشخصي خلعت نبـوت   پيامبران پيش از محمد 
ور ديگـري روانـه   آ يـام گرايد، خداوند پ پوشيد، و چون فروغ زندگيش به خاموشي مي مي
 كرد. مي

 ـاميش جاودان پيران خداست، و پآو آخرين پيام اما محمد  خداونـد   امي اسـت كـه  ي
شدن طومار عمر اين جهان برآورد و  پيچيده ماندگاري آن را تا فرارسيدن رستاخيز و درهم

قطعي كرده است. و اين برنامه، واپسين رهنمود خداست براي نوع بشر؛ و لذا نه شريعت 
نخواهنـد   آوري پـس از محمـد    و قانوني پس از اسلام نه كتابي پس از قرآن و نه پيـام 

آوري خاتميت رسالتش را اعلام نكرده است، بلكه  نه تنها هيچ پيام آمد. پيش از محمد 
 »فـارقليط «انجيل نيـز از آمـدن   مژده داد و  تورات به آمدن كسي ديگر پس از موسي 
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ز سـيماي تمـامي حقـايق خواهـد زدود و     گي ارتي مانكه غبارخبر داد، ه )(يعني محمد
 خودبافته و خودسرانه سخن نخواهد گفت.

هـاي   گمان برنامة اسلام برنامة آينده بسيار دور خواهد بود، همچنانكه برنامة گذشته بي
در گوهر خـود، و در اصـول اعتقـادي و     –دور نيز بوده است. توضيح اين كه اين برنامه 

آوران خداونـد،   هـاي آسـماني بـوده اسـت؛ پيـام      پيام پيامبران و تمامي كتاب –اخلاقيش 
همگي اسلام را به ارمغان آوردند، فرياد يكتاپرستي و دل بركندن از غير خدا سر دادند. و 

 دهد: اين چيزي است كه قرآن آشكار آن را مورد تأييد و تأكيد قرار مي

﴿                                  ﴾ 

 ].25[الأنبياء: 
ايـم كـه    ايم مگر ايـن كـه بـه او وحـي كـرده      ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده«

 .»معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد

﴿                    ﴾ ] :36النحل.[ 

ايم (با اين پيام:) كه خدا را بپرستيد و از غيـر   ما به ميان هر ملتي پيغمبري را فرستاده«
 .»خدا (شيطان، ستمگران و...) دوري كنيد

خواننـد: نـوح گفتـه     اند كه مسلمانند و به دين اسلام فـرا مـي   همة پيامبران اعلام كرده
 است:

﴿           ﴾  :72[يونس.[ 

 .»شدگان فرمان الهي باشم مأمورم كه از تسليم«
 اند: يل اظهار داشتهعو ابراهيم و اسما

﴿                       ﴾ 128: ة[البقر.[ 

پذيراي (فرمان) تو باشـيم، و از  اي پروردگار ما! چنانكه ما دو نفر مسلم و مخلص و «
 .»فرزندان ما ملتي پديد آور كه تسليم تو باشند
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 اند: ابراهيم و يعقوب ضمن سفارش به فرزندانشان چنين گفته

﴿                  ﴾ 132: ة[البقر.[ 

! خداوند آئين (توحيدي اسلام) را برايتان برگزيده است. پس (به مـا  اي فرزندان من«
 .»د مگر اين كه مسلمان باشيدرييم اي از آن دوري كنيد) و نمي قول بدهيد لحظه

 خواند: و يوسف پروردگارش را چنين به ياري مي

﴿ ...             ﴾  :101[يوسف.[ 

 .»را مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردانم«
 و موسي گفته است:

﴿                        ﴾  :84[يونس.[ 

 .»اي قوم من! اگر واقعاً به خدا ايمان داريد، توكل بر او كنيد، اگر مسلمان هستيد
 سته به فرعون، هنگامي كه ايمان آوردند گفتند:و جادوگران واب

﴿                  ﴾  :126[الأعراف.[ 

 .»پروردگارا! صبر عظيم بر ما مرحمت فرما، و ما را مسلمان بميران«
 و سليمان براي بلقيس و ملتش پيام فرستاد:

﴿           ﴾  :31[النمل.[ 

 .»كه بر من برتري طلبي نكنيد و تسليم شده و مسلمان به سوي من آييد«
 و بالاخره حوارين نيز به عيسي گفتند:

﴿          ﴾  :52[آل عمران.[ 

 .»ه مسلمان و منقاد (اوامر او) هستيمبه خداوند ايمان آورديم و تو (نيز) گواه باش ك«
زمان  آوري است كه از زمان نوح تا ارمغان هر پيام –در جوهر خود  –پس اين برنامه 

 اي است فرازماني و نامحدود. از سوي خداوند آمده است و برنامه محمد 
 



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  180

 بودن برنامة اسلام: جهانشمول و فرامكاني

اي يا نسلي معين گرفتار آيـد،   كه در بند دورهاين برنامه همچنانكه ديرپاتر از آن است 
اي  همانگونه هم جهانگردتر از آن است كه دل به مكاني، يا ملتي، يا گروهـي و يـا طبقـه   

 دهد خاطر و به هيچ ديار كه برّ و بحر فراخ است و آدمي بسيار. بسپارد و به هيچ يار نمي
ها و طبقـات را مـورد    دها، ملتها، نژا گير و جهاني كه تمامي گروه اي است همه برنامه

 خواهد دل از كف همه بربايد. دهد و مي خطاب قرار مي
اي است متعلق به ملتي ويژه كه به گمان خود فقط او ملت برگزيدة خداونـد   نه برنامه

 گوي آنان باشند. است! و همگان بايد گوش به فرمان و بله قربان
تمـامي كشـورهاي جهـان بايـد در     اي است متعلق به كشورهاي خاص كه  و نه برنامه

 آوري و بدانجا حمل گردد. ها جمع ها و ارزاق آن برابر آن سر فرود آورند و فرآورده
 اي معين كه مأموريت آن عبارت باشد از: مهاركردن اي است متعلق به طبقه و نه برنامه

ي با آن، هاي آن و يا همراه ديگر طبقات براي خدمت به مصالح آن طبقه، يا قبول خواسته
بدون توجه به اين كه اين طبقة صدرنشين حاكم، آيا از قدرتمندان هستند يا از ضـعفا، از  

 پذير؟ دارانند يا از فقرا و اقشار آسيب فرادستانند يا فرودستان؟ از سرمايه
هاست و براي مصلحت گروهي مشخص در ميان بقية  ي اينمبرنامة اسلام متعلق به تما

زي نشده است. و برخلاف تصور بيشتر مردم، فهم، تفسير و تبليغ هاي مردم طرح ري گروه
يافت و هدايتي است متعلق به پروردگار مردم  اي ويژه نيست. بلكه ره آن در احتكار طبقه

و براي تمامي مردم، و ارمغان رحمت خداست براي تمامي بنـدگان خـدا. و ايـن چيـزي     
رداخته است، در ايـن مـورد در قـرآن    است كه قرآن از دوران اسلام مكي به توضيح آن پ

 خوانيم: چنين مي

﴿             ﴾  :107[الأنبياء.[ 

 .»ايم و ما تو را جز به عنوان رحمت براي تمامي جهانيان نفرستاده«

﴿                ﴾ ] :158الأعراف.[ 
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 .»ام بگو اي مردم! من از سوي خداوند براي همة شما پيام آورده«

﴿                      ﴾  :1[الفرقان.[ 

 ـ   « دة والامقام و جاويد كسي است كه فرقان (يعني جداسازندة حـق از باطـل) را بـر بن
 .»خود (محمد) نازل كرده است، تا اين كه به جهانيان هشدار دهد

﴿           ﴾  :87[ص.[ 

 .»اين قرآن چيزي چز پند و اندرز و ماية بلندآوازگي براي جهانيان نيست«
بـه  در ابتداي بعثت اعلام نكرد كـه   اند كه محمد  برخي خاورشناسان چنين پنداشته

يابي به حاكميت قـوم خـود يعنـي     سوي تمامي مردم روانه شده است، بلكه پس از دست
كنـد،   ها بود كه اقدام به چنين كاري نمود. اما آيات فوق الذكر، پندارشـان را رد مـي   عرب

هـا در   باشند، و مانند آن هاي مكي قرآن مي همگي از سوره –ها  آن از بدشانسي  –چرا كه 
 بسيارند. آيات آغازين قرآن

 انسان شمولي برنامة اسلام:

همچنين اسلام برنامة انسان است، انسان به معناي انسان همه جانبـه و متكامـل. ايـن    
هـاي منهـاي    عقل انسان منهاي روح وي، يا روح منهاي جسـم، يـا انديشـه   ، برنامة برنامه

ح، انديشـه،  براي كل انسان: رو اي است عواطف و يا عكس اين موارد نيست. بلكه برنامه
بـر ايـن   » بـودن  ويژگي انساني«از جسم، اراده و وجدان وي، همانطور كه پيشتر در بحث 

كرده ناسلام همانند برخي مكاتب ديگر انسان را به دو بخش تقسيم ه انگشت نهاديم. تكن
پـردازد، و از رهگـذر آن وي را    است: بخشي روحي كه دين به ارشاد و پـرورش آن مـي  

سازد. و اين نيمه در انحصار روحانيان (كاهنان) بوده، پدر روحـاني يـا    يروانه عبادتگاه م
گيرد و انسان از راه ايـن نيمـة مهـار شـده قـوام و ترقـي        مي كشيش آن را در كنترل خود

يابد. بخشي ديگر مادي است كه نه دين و نه رجال دين تسلطي بر آن دارند، و نه خدا  مي
ي است براي زندگي، بـراي دنيـا، بـراي سياسـت،     در آن جايگاهي دارد. اين بخش، بخش
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ترِ زنـدگي   براي جامعه و براي دولت. و در واقع اين قست، همان بخش بزرگتر و گسترده
 باشد. بشر مي

افتـد؟!   بندي با فطرت انسان و طبيعـت خَلقـي وي، سـازگار مـي     خدايا! آيا اين تقسيم
خش و دو نيمه نيست بلكه يـك  بخش ب –آنگونه كه خلقت يافته  –هرگز، چرا كه انسان 

به هم پيوسته و هويتي است واحد كه در آن نه روح از ماده جداسـت، نـه مـاده از    » كل«
و » يكپارچـه «اي اسـت   نه عقـل از عاطفـه و نـه عاطفـه از عقـل، بلكـه مجموعـه        روح،

 جدانشدني، متشكل از جسم و روح و انديشه و وجدان.
، مقصدش واحد، و راهش واحد باشد و اين بنابراين، ضرورت دارد كه آرمانش واحد

چيزي است كه اسلام فرآهم آورده است. از اين طريق كه خداوند را به عنوان آرمان وي، 
 و سراي آخرت را به عنوان مقصد نهايي وي معرفي نموده است.

گـردد و ميـان دو خـط دهـي      نمـي  انسان دچار پارادوكس و سردرگمي ،ببدين ترتي
كشـاند،   ي بـه بـاختر مـي   متناقض كه يكي وي را به خـاور و ديگـر   مختلف با دو نيروي

باشد و هركدام وي  گردد. همانند كارمندي كه داراي دو رئيس مي متلاشي و گسيخته نمي
اي پراكنـده و   دهـد، در نتيجـه وي بـا انديشـه     را به كاري مخالف كار ديگري، دستور مي

همانطور كه قرآنكريم در ايـن مـورد   ماند؛  خاطري آشفته در اين وسط سرگردان باقي مي
 فرمايد: چنين مي

﴿                            ﴾ 

 ].29[الزمر: 
خداوند مثالي زده است: مردي را كه بندة شريكاني است كـه پيوسـته در بـارة او بـه     «

دهند و او در ايـن ميـان    و منازعه مشغولند (و هركدام وي را به كاري دستور ميمشاجره 
سرگردان و ويلان است) و مردي را كه تنها تسليم يك نفر اسـت. آيـا ايـن دو نفـر (كـه      

 .»نمونة مشرك و موحدند) برابر و يكسانند؟!
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 برنامة انسان در تمامي مراحل زندگي:

باشد، برنامة وي در تمامي  ا همة ابعاد وجوديش مياسلام همچنانكه برنامة كل انسان ب
مراحل زندگي و عمرش نيز هست. و اين نمـادي اسـت ديگـر از نمادهـاي جامعيـت و      

 فراگيري اسلام.
اين برنامه كه راهنمايي و هدايت خداوند است، همـواره انسـان را در تمـامي مراحـل     

نمايد و در تمـامي   همراهي مي زندگي: در كودكي، نوجواني، جواني، ميانسالي و در پيري
 كند. هاي پياپي، برنامة الگو و ممتاز و خداپسندانه را براي وي ترسيم مي اين دوران

شوند كه مربـوط بـه    ها و احكامي ديده مي آور نيست اگر در اسلام آموزش لذا شگفت
هـايي در مـورد لـزوم: حفاظـت      باشند، همانند سـفارش  نوزاد حتي از ساعت تولدش، مي

(داشتي و فيزيكي از نوزادبه
64F

ذان در گوش وي، انتخاب نـام نيكـو و برازنـده    ، خواندن آ)1
تولد نوزاد و ديگر اموري كه انديشمندي ماننـد ابـن    براي او، سر بريدن عقيقه به شكرانة

گـرد آورده  » المودود في احكام المولود تحفة«ها را در كتابي جداگانه تحت عنوان  قيم آن
 است.

يـابيم در خصـوص شـيردادن بـه بچـة شـيرخوار، مـدت آن و وقـت          مينيز احكامي 
دادن به آن. و در بارة شيردهنده و فردي كـه نفقـة شـيرده يـا مـزد وي را بـر عهـده         پايان

گيرد؛ به ويژه هنگام طلاق و جدايي مادر شيرخوار از پـدرش كـه در اينجـا قـرآن بـه       مي
 گويد: زد و ميپردا تفصيل به شرح و توضيح تمام موارد مربوطه مي

﴿                               

                                  

                                           
» مشـكل الآثـار  «كـه در جلـد اول   » الأذي عنـه  طـة إما«است فرهنگي از جملة  اي اين عبارت ترجمه -1

طحاوي، براي آن دو معنا ذكر شده است: ترك رسم جـاهلي ماليـدن خـون عقيقـه بـر سـر طفـل و        
 كردن آن خون، و دوم: تراشيدن موي سر نوزاد. (مترجم) پاك
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                  ﴾ ]233: ةالبقر[. 

دهند، براي كسي كـه خواسـتار تكميـل     مادران دو سال تمام فرزندان خود را شير مي«
دوران شيرخوارگي باشد، بر آن كس كه فرزند براي او متولد شده (يعني پدر) لازم اسـت  
خوراك و پوشاك مادران را (در آن مدت به اندازه توانـايي) بـه گونـة شايسـته بپـردازد.      

ف به بيش از مقدار توانايي خود نيست. نه مادر به خـاطر فرزنـدش، و نـه    هيچكس موظ
اش بايد زيان ببيند. (بلكه حق ديدار از فرزند براي هردو محفوظ اسـت   پدر به سبب بچه

و بر پدر پرداخت عادلانه، و بر مادر پرورش مسلمانانه لازم است. چنانچه پدر بميـرد يـا   
اجز باشد) بر وارث، چنين چيـزي لازم اسـت. و   به سبب فقر از پرداخت حق حضانت ع

اگر (والدين) خواستند با رضايت و مشورت همـديگر (كـودك را زودتـر از دو سـال) از     
شير بازگيرند، گناهي بر آنان نيست. و اگر خواستيد دايگاني بـراي فرزنـد خـود بگيريـد،     

دازيد و از (خشم) گناهي بر شما نيست به شرط اين كه حقوق آنان را به طور شايسته بپر
 .»دهيد، بينا است خدا بپرهيزيد و بدانيد كه خدا بدانچه انجام مي

يابيم كه مربوط به دوران كودكي، جـواني، ميانسـالي و پيـري     پس از اين، احكامي مي
شود كه اسـلام ديـدگاه، رهنمـود و     اي از زندگي وي يافت نمي باشند. و مرحله انسان مي

 باشد. قانوني در خصوص آن نداشته
ها، اين برنامه حتي پيش از تولـد و پـس از مـرگ نيـز بـه انسـان اهتمـام         فراتر از اين

 ورزد. مي
مايه شگفتي نيست اگر در اسلام احكامي در مورد جنين يافته شوند، احكامي از نظـر:  

اش بـه   داشـتن تغذيـه   مانـدن وي، و ادامـه   بودن در مورد زنده لزوم حمايت از  او، حساس
شـمارد، و   . در همين راستا است كه شريعت اسلام سقط جنـين را حـرام مـي   مقدار كافي

خونبهايي مشخص بر مرتكبين آن واجب ساخته است. و به زن حامله، در صورت داشتن 
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نگراني از كاهش غذاي جنين و تحت تأثير قرارگرفتن سلامت وي اجازه داده اسـت كـه   
وط به جنين و ميراث وي، و مربوط بـه  ماه رمضان را روزه نگيرد. و ديگر احكامي كه مرب

 زن حامله و مخارج وي در طول دوران بارداري، هرچند طلاق داده شده هم باشد:

﴿                  ﴾  :6[الطلاق.[ 

تا زمـاني كـه وضـع حمـل     و اگر آنان باردار باشند، مخارج و نفقة ايشان را بپردازيد «
 .»كنند مي

يابيم كه مربوط به انسان در دوران پس از مرگش  همچنين در اسلام احكام ديگري مي
سـپردنش بـا    بودن غسل، تكفين و خواندن نمـاز بـر او، بـه خـاك     باشند: مانند: واجب مي

و، هـاي ا  ، دعاكردن براي او، اجراي وصايا و سفارشكيفيتي ويژه، و مشروعيت تعزية وي
ديگـر   اعم از بنـدگان و خـدا، و  ها  هاي او به صاحبان آن پرداخت ديون و باقيماندة قرض

 اند. و غيره، در فقه اسلامي به تفصيل بيان شده» جنائز«مورادي كه در بخش 

 هاي زندگي: برنامة انسان در تمامي زمينه

اي  امه، برنامـه هاي فراگيربودن دين اسلام عبارت است از اين كه اين برن از ديگر جنبه
اي از جوانـب   هاي فعاليت انسـان، و جنبـه   است براي تمامي ابعاد زندگي و در همة زمينه

رود، مگر اين كه اسلام در بـارة آن داراي موضـعگيري و نظريـه     زندگي بشري سراغ نمي
يابـد، گـاهي در اصـلاح و     باشد، گاهي اين موضعگيري در پذيرش و تأييد تبلـور مـي   مي

هـا بـا    و در برخـي زمينـه   سازي؛ در اتمام و تكميل و يا در تغيير و دگرگونتعديل گاهي 
شود؛ گـاهي روش   گذاري و تعيين چهارچوب وارد مي ارشاد و راهنمايي و گاهي با قانون

گيـرد،   گيرد، و در برخي موارد هم هشدار بازدارنده به كـار مـي   موعظة حسنه در پيش مي
 خود. هركدام به تناسب موضوع و در جايگاه

وفايي نيست و  آنچه در اينجا مهم است اين است كه اين برنامه راهنماي جفاكار و بي
راهي بپويـد   گذارد، در هر نمي –بدون هدايت و راهنمايي خداوند  –انسان را هرگز تنها 
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و در هر فعاليتي كه انجام دهد: مادي يا روحي، فردي يا اجتماعي، فكري يا عملي، دينـي  
 قتصادي يا اخلاقي، همواره با وي خواهد بود.يا سياسي، و ا

هاي فـردي   ها، چه زمينه در تمامي زمينه –گويد  همانگونه كه مرحوم عقاد مي –اسلام 
و چه اجتماعي، چه پرورش روحي و چه پرورش بدني، چه در نگـاه بـه دنيـا و چـه در     

، و چـه  نگرش به آخرت، چه در حال صلح و چه در جنگ، چه در توجه به حقوق فردي
ترين رويكـرد بـراي    آل در چگونگي برخورد با حاكمان و دولت، پيشروترين اعتقاد و ايده

شود، نه از دنياگرايي  طلبي و دنياگريزي مسلمان مي باشد. انسان نه از آخرت ننوع بشر مي
ح و انكار جسم، نه به دليل مـاديگرايي و انكـار   روستيزي؛ نه به واسطة تكيه به  و آخرت
پذيرد و در حالتي ديگـر آن   بالاخره نه بدين خاطر كه در يك حالت اسلام را ميروح، و 

اش، در تمـامي   سپارد... بلكه وي فقط با همة انديشه و اعتقاد يكپارچـه  را به فراموشي مي
حالات گوناگونش چه به صورت فرد تنها يا هنگامي كه روابط اجتماعي وي را بـا مـردم   

 آيد. شمار ميپيوند زده باشد، مسلمان به 
هاي فردي و اجتماعي، امتياز ويژة انديشة اسـلامي اسـت.    بودن انديشه در زمينه جامع«

اي اسـت يكپارچـه، و بـا ايـن     »مجموعـه «كند كه وي  امتيازي است كه به انسان الهام مي
سـازد و سـپس در بـه     ها كه قلب را دونيم مي و چندگانگي انديشه» گسيختگي«نگرش از 

 .)65F1(»يابد ت ميماند، نجا دوختنش درمي هم
باشد كه تقسيم انسـان بـه دو    برخي اديان همانند مسيحيت مي منظور نويسندة مرحوم،

دنيا  يبخش را پذيرفتند: بخشي براي دين و تحت حاكميت كليسا... و بخشي برا
 و تحت حاكميت دولت، همانگونه كه پيشتر اشاره كرديم.

كـه   ، داستاني است در انجيل از عيسـي  بندي دليل مسيحيان بر پذيرش اين تقسيم
سهم قيصر را بـه  «پاسخ پرسش فردي در مورد قيصر، آن گفته مشهورش را بيان نمود: رد

 ».قيصر، و سهم خدا را به خدا واگذار
                                           

 ».يروي پايندهن«اسلام در قرن بيستم نوشته استاد عباس محمود عقاد، فصل  -1
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 كند: بندي را به دو دليل رد مي اما اسلام اين تقسيم
باشـند، و قيصـر و    نخست: از نظر اسلام همة هستي و فرد فرد مردم از آن خداوند مي

حاكم حتي بر ذرة ناچيزي هم مالكيت ندارند، در اين صورت حاكم و دارايي وي نيـز از  
 فرمايد: آن خداست. در اين مورد قرآن مي

﴿           ﴾  :66[يونس.[ 

 .»ها و زمين از آن خدا هستند بدانيد كه تمامي ساكنان آسمان«

﴿                           ﴾  :6[طه.[ 

هـا و در زيـر خـاك قـرار      ها و زمين و آنچه در ميان آن از آن اوست آنچه در آسمان«
 .»دارد

﴿                ﴾  :83[آل عمران.[ 

ها و زمين به دلخواه خـود يـا بـه صـورت اجبـاري همـه تسـليم وي         ساكنان آسمان«
 .»اند شده

دستور قيصر را گردن نهد،  –از روي رضايت خاطر  –مسلمان نبايد  ،در نگرش اسلام
تواند وي را تحت فرمان خداوند بكشاند. نيز نبايد امـور ظـاهريش را بـه     در حالي كه مي

 امور باطني خود را به خداوند واگذارد:قيصر و 

﴿     ﴾  :3[الرعد.[ 

 .»بلكه همة كارها در دست خداست و همة امور بايد به وي سپرده شود«
اي است يكپارچه و ناگسيختني  دوم اين كه زندگي با تمام ابعاد و جوانب آن مجموعه

ها. اما در واقعيت و اجـرا، زنـدگي، كلـي     ديشهناپذير، مگر بر روي اوراق يا در ان و تقسيم
ناپذير كه در آن دين از دولـت، اقتصـاد    اي است جدايي است غير قابل تفكيك و مجموعه

 پذيرد. از اخلاق، فرد از خانواده و خانواده از جامعه گسست نمي
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بنابر هيمن اصل است كه تك تك مكاتب، براي تسلط بـر تمـامي جوانـب زنـدگي و     
افتند.  ها براساس انديشه و باور خود، به تلاش و تكاپو مي ريك و مرزبندي آنتعريف تئو

حتي خود كليسا در قرون وسطي در اروپا، تئوري انجيل را عملي نساخت، و كوشيد كـه  
از طريـق وي بـه امـر     بر وي مسـلط گـردد و   –يا حداقل  –خود جايگاه قيصر را بگيرد 
 حكومت و سياست بپردازد.

 هاي اسلامي: موزهفراگيربودن آ

وقتي اسلام برنامة انسان در تمامي مراحل و برنامة تمامي جوانب زندگي باشد، طبيعي 
 كند. هاي اسلامي هم جلوه مي است كه اين فراگيري و جامعيت، در تمامي آموزه

هـاي مختلـف اعتقـادي و نگرشـي، عبـادي،       بينيم كه اين شمول در تمامي زمينـه  مي 
لاخره در قانونگذاري و ساماندهي فكـري امـور، متبلـور و نمـودار     اخلاقي و ارزشي و با

 گردد. مي

 جامعيت عقيدة اسلامي:

ساز و حسـاس   كننده و امور سرنوشت باور اسلامي از اين ديدگاه كه همة مسائل تعيين
كنـد،   هـا را تفسـير مـي    سـپارد و آن  در اين هستي بيكران را به تيغ تشريح و جراحي مـي 

يـر بـاز   دمل و همه جانبه. مراد از مسايل حساس، قضايايي است كه از اي است شا عقيده
 دندگي و با يكانديشة انساني را به خود مشغول داشته و همواره مشغول خواهند داشت، 

از وي خواهنـد پرداخـت، و جويـاي     و سماجت به فضـولي و پرسـش   (لجاجت و عناد)
ز نابودي، ترديد و سرگشـتگي بيـرون   كننده و قاطع خواهند بود كه انسان را ا ي قانعبجوا

ها و مكاتـب ضـد و نقـيض گذشـته و      سوز و پيچيدة فلسفه هاي انديشه آورد، و از روش
كنوني نجات بخشد. يعني قضاياي: الوهيت و خدايي، هسـتي، انسـان، نبـوت، و فرجـام     

 نهاييِ انسان و جهان.
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الوهيت «ي از قضاياي: ها، به صورت موردي و گزينشي و تنها به يك اگر برخي انديشه
ورزند، اسلام  اهتمام مي» انسان«و » قيامت و پاداش اخروي«، »نبوت و رسالت«، »و توحيد

ها پرداخته، و نظر خود را با جامعيتي صريح، و صراحتي جـامع   يكجا به بررسي همة اين
 ها اعلام نموده است. در بارة آن

ع است. چرا كـه انسـان را ميـان دو    و جام ري نيز فراگيرديگاز ديدگاه عقيدة اسلامي 
كند: خداي نيكي و روشني، و خداي پليدي و تاريكي آنگونه كه زرتشت  خدا تقسيم نمي

خـداي  «و » رئيس ايـن جهـان  «گويد؛ يا ميان خدا و شيطان كه در اناجيل تحت عنوان  مي
 ـ     » اين روزگار ن ناميده شده و جهان بين او و خـدا تقسـيم گرديـده اسـت و در نتيجـة اي

هـا بـه خـدا سـپرده شـده       بندي، مملكت دنيا به وي، و ملوك و فرمانروايي آسمان تقسيم
خـداي تـاريكي در آيـين    » اهـريمن «ي در نگرش مسيحيت همانند نقش واست، و نقش 

(باشد زرتشت مي
66F

1(. 
اي  البته شيطان در نظر اسلام نمايانگر نيروي پليدي است و اين جـاي انـدك مناقشـه   

 ـ  هـا نـدارد، و تمـام نقـش او در:      ي اسـت كـه تسـلطي بـر درون انسـان     ندارد، امـا نيروي
ها در نظر اشخاص، خلاصـه   ها و آراستن آن انگيزي، فريفتن، فراخواندن به زشتي وسوسه

گري و تلاش اوست كه در برابر يقـين مؤمنـانِ متكـي     شود. و اين آخرين درجة توطئه مي
 باشد. به خدا نارسا و ناچيز مي

 گويد: خوردگان مي از زبان خود شيطان خطاب به فريب خداوند در قرآن

﴿                       ﴾  :22[إبراهيم[. 

و من بر شما هيچ تسلطي نداشتم (و كاري نكردم) جز اين كـه شـما را دعـوت (بـه     «
 .»وت پاسخ مثبت داديدگناه و گمراهي) كردم و شما هم به دع

 فرمايد: و خداوند خطاب به شيطان مي

                                           
 ، چاپ اول.103از عقاد، ص » حقائق الإسلام«ن.ك به:  -1
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﴿             ﴾  :65[الإسراء.[ 

 .»اي نخواهي داشت بيگمان بر بندگان (مخلص و مؤمن) من سلطه«
 گويد: و نيز مي

﴿                                   

                 ﴾  :100 – 99[النحل.[ 

بيگمان شيطان هيچگونه تسلطي بر كساني ندارد كه ايمان دارند و بـر پروردگارشـان   «
گيرند و بـه   بر كساني است كه او را به دوستي مي نمايند. بلكه تسلط شيطان تنها تكيه مي

 .»ورزند واسطة او شرك مي
 فرمايد: و باز مي

﴿          ﴾  :76[النساء.[ 

 .»بيگمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف بوده است«
خلاف شـود و آن ايـن كـه بـر     اي ديگر نيز جـامع شـمرده مـي    عقيده اسلامي از ناحيه

گريز  صوفيانه و نيز برخلاف دينِ متكي به عاطفه و انديشه هاي هاي اشراقي و روش فلسفه
طلبـيِ آن بـه    كند، و تسليم كه نقض عقل را در مسايل اعتقادي به كلي رد مي –مسيحيت 

عقيدة اسـلامي در اثبـات صـحت     –باشد  مي» بپذير و مگو چرا«شعارش: حدي است كه 
 كند. و احساسِ تنها تكيه نميخود به وجدان صرف ا

 بنـدد، روشـي كـه پيشـروترين     مـي  صـرف اميـد   اين عقيده همچنين فقط بـه انديشـة  
گيرند و عقل را  هاي بشري در شناخت خداوند و حل معماهاي هستي در پيش مي فلسفه

آورند. بلكه هم به انديشه و هم به احساس يا بـه عبـارتي    يگانه ابزار اين كار به شمار مي
ورزد، با اين ارزيابي كه هردو ابزارهايي  هم به عقل و هم به دل، به هردو اعتماد مي ديگر

 شوند. توسعه يافته و پيشرفته از ابزارهاي معرفت انساني محسوب مي
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(ايمان اسلامي صحيح، ايماني است كه از فروغ انديشه و حرارت دل
67F

جوشـد و   برمي )1
پـردازد و ثمـر    ندگي به ايفاي نقـش مـي  با اين روش يعني: روشنگري و گرمابخشي در ز

 بخشد. مي
عقيدة اسلامي از نگاهي ديگر نيز فراگير است. زيـرا ايـن عقيـده ناگسسـتني اسـت و      

ناپذير و ناگزير بايد با تمامي محتوا و مفادش پذيرفته گردد، بدون هيچگونه انكـار   تجزيه
% از مضـمون ايـن   99يا حتي ترديدي در كمترين جزء آن. بر همين مبنـا چنانچـه كسـي    

% مسلمان قلمداد نخواهد شد. لازمـة  1% آن را رد كند، به خاطر همين 1عقيده را قبول و 
پذيرش اسلام اين است كه انسان رهبري و كنترل خود را كاملاً به خداوند بسـپارد، و بـه   

 تمامي مواردي كه از سوي او آمده است، ايمان آورد.
تواند بگويد: من در زمينه شـعاير و عبـادات    نمي از ديدگاه عقيدة اسلامي يك مسلمان

پذيرم، اما در مورد آنچه در بارة اخلاق و آداب آمده است،  قرآن را مي –به عنوان مثال  –
گيرم، اما حكومـت و   معذورم! و يا جايز نيست كه بگويد: عبادت و اخلاق را از قرآن مي

گيرم، اما برخي رويـدادهاي تـاريخيِ    يها را از قرآن م مقررات را خير! يا بگويد: همة اين
آن را در بـارة همـة مـوارد گفتـه      :دانم! يا بگويد منقول در قرآن را، مشكوك يا مردود مي

كنم ولي به درستيِ مسايل عنـوان شـده در مـورد سـراي آخـرت، و بـه        شده تصديق مي
 حقيقت داشتن بهشت و دوزخ باور ندارم.

كه فقط به برخي پيامبران و آيـات كتـاب خداونـد    بر اين اساس، قرآن بني اسرائيل را 
هـا را   گيـرد و ايـن روش آن   كردند، به شدت به باد انتقاد مي ايمان داشتند و بقيه را رد مي

 كند: قاطعانه رد مي

﴿                            

                                           
 فرمايد:   مولوي در همين معنا مي -1

 شرمي است (مترجم) كار مردان روشني و گرمي است     كار دونان حيله و بي
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               ﴾  :151 – 150[النساء.[ 

خواهند ميـان خـدا و پيغمبـرانش     د و ميكساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارن«
جدايي بيندازند (و بگويند كه به خدا ايمان داريـم، ولـي بـه پيغمبـران ايمـان نـداريم) و       

گويند كه بـه برخـي از پيغمبـران ايمـان داريـم و بـه برخـي ديگـر ايمـان نـداريم، و            مي
افرند، و ما بـراي  خواهند ميان آن (كفر و ايمان) راهي برگزينند. آنان جملگي بيگمان ك مي

 .»ايم اي فراهم آورده كننده كافران عذاب خوار
 فرمايد: و باز خداوند سبحان مي

﴿                      

                                   

﴾ ]85: ةالبقر[. 

ورزيـد؟   آوريد و به بخشي ديگر كفـر مـي   آيا به بخشي از كتاب (آسماني) ايمان مي«
زدن بـه ايـن كـار، از سـوي برخـي از شـما، جـز رسـوايي در زنـدگي كنـوني، و            دسـت 
اي به بار خواهد آورد؟ و خداوند از آنچه شما  هاي قيامت چه نتيجه ين مجازاتتر دردناك

 .»اطلاع نيست دهيد، بي انجام مي

 فراگيربودن عبادت در اسلام:

كند.  ويژگي شمول اسلام همانطور كه در عقيده پديدار گشت، در عبادت هم جلوه مي
را كه مسلمان فقط بـا زبـان بـه    گيرد، چ عبادت در اسلام تمامي وجود انساني را در بر مي

پردازد و بس، يا فقط با بدنش، يا فقط با قلـب يـا انديشـه و يـا تنهـا بـا        عبادت خدا نمي
پردازد: از طريق زبان با ذكر، دعا و تـلاوت،   ها به عبادت خدا مي حواس. بلكه با همة اين

 ـ ماز و روزه و جهاد، از طريق قلب ببه وسيله بدن با ن ت و توكـل، از راه  ا بيم، اميـد، محب
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هـا در اطاعـت    عقل با تفكر و خردورزي، و به كمك حواسش با به كـارگيري تمـامي آن  
 پروردگار.

ره عبادت زبـان در قالـب تـلاوت،    يعبادتي همچون نماز را در نظر آوريد. در اين شع
يابد؛ عبادت جسـم در برخاسـتن و نوشـتن و بـه ركـوع و       تكبير، تسبيح و دعا تجلي مي

ن؛ عبادت عقل در تفكر و بازنگري در معاني قـرآن و اسـرار نمـاز؛ و عبـادت     سجده رفت
قلب، در خشوع و محبت نسبت به خدا و احساس مراقبت خدا. و معناي ديگر فراگيـري  

بـادات  و بـه مراسـم ع  يابـد،   مـي  است كه به جاي جاي زندگي گسـترش در عبادت اين 
كار و فعاليتي را كـه   ردد، بلكه هرگ مشهور يعني نماز و روزه و زكات و حج محدود نمي

 شود. بخشد، شامل مي به زندگي ترقي و به مردم سعادت مي
هـا، جلـوگيري از    مثلاً جهاد در راه خدا به خاطر دفاع از حقيقت، پاسـداري از ارزش 

همتا كه هيچ عبادتي با  وقوع فتنه و به منظور بالاترنشاندن قانون خداوند، عبادتي است بي
 كند. ميآن برابري ن
اي افتـاد كـه در آن    گذرش بـه دره  گويد: مردي از ياران پيامبر خدا  مي ابوهريره

ريخت. از اين منظره خوشش آمد و پيش خود گفـت: چـه    آبي شيرين از شكافي فرو مي
گيري كنم و در اين دره اقامت نمايم (يعني براي عبـادت) ولـي هرگـز     بهتر از مردم كناره

 اقدام به اين كـار نخـواهم كـرد. لـذا مـاجرا را نـزد پيـامبر          بدون مشورت با پيامبر
برداشـتن شـما در راه    از اين كار صرف نظر كن. گـام «بازگفت. حضرت در پاسخ فرمود: 

باشد. آيا دوست نداريد كـه خداونـد    خداوند بالاتر از هفتاد سال نمازخواندن در خانه مي
سازد؟! پس براي اين كار در راه خداوند شما را مورد آمرزش قرار دهد و به بهشت وارد 

به پيكار بپردازيد. هركس سوار بر شتر، در راه خداوند كارزار كند، قطعـاً جـايش بهشـت    
 .)68F1(»خواهد بود

                                           
ترمذي اين را روايت كرده و گفته است: حديثي است حسن. و حاكم نيز گفته است: به شرط مسـلم   -1

 حيح است و منذري هم در الترغيب آن را پذيرفته است.ص
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سؤال شد: چه كاري با جهاد در راه  روايت شده است كه از پيامبر باز از ابوهريره
يـا سـه بـار     انيد انجام دهيـد. دو بـار  تو خدا برابر است؟ فرمود: از جهاد بالاتر كاري نمي

مجاهـد راه  «كرد. سـپس فرمـود:    پرسش را تكرار كردند، هر بار همان پاسخ را عنوان مي
داري دسـت   زنـده  باشد كه از روزه و شب داري مي دار شب زنده خدا، درست همانند روزه

 .)69F1(»گردد كشد تا هنگامي كه مجاهد بازمي نمي
مسلمان به منظور خدمت به جامعه، يا كمـك بـه افـراد    همچنين هر كار سودمندي كه 

رود، آن هـم چـه    دهد عبـادت بـه شـمار مـي     جامعه به ويژه ناتوان و تهيدستان انجام مي
 عبادتي!

هـا تأكيـد    توان از كارهايي نام برد كه احاديـث بسـياري بـر آن    از جمله اين كارها مي
دهند. حتـي برداشـتن اشـياي     قرار ميدادن همه روز را مورد تشويق  ورزند. مثلاً صدقه مي

مركـب (ماشـين،    مزاحم از مسيرهاي عبور را صدقه، كمك بـه نـاتوان در سوارشـدن بـر    
در برخورد با برادر مسـلمان، خوشـزباني و بيـان سـخنان      رويي ا،...) گشادهچهارپ ويلچر،

 آورند. نيك، و تمامي كارهاي پسنديده و سودمند، همه و همه را صدقه به شمار مي
اش بـه منظـور    هـاي زنـدگي خـود و خـانواده     حني تلاش انسان در تـأمين نيازمنـدي  

داشـتن آنـان از گـدايي و     درآمـد حـلال و مشـروع و نيـز مصـون     نيازساختن آنـان بـا    بي
كنـد،   كسي را كه به اين امر اقـدام مـي   گردد. و پيامبر  د ميگري، نيز عبادت قلمدايتكد

ي: در حال جهـاد، جهـاد رزمگـاه و كشـتار دشـمنان      نمايد، يعن محسوب مي» در راه خدا«
 خداوند.

كند كه هركس از طريق مشروع و حـلال بـه ارضـاي     بيان مي ها، پيامبر  فراتر از اين
شهوت جنسي بپردازد، در مقابل اين كار پاداش خواهد داشت. و هنگامي كـه صـحابه از   

از راه غير مشروع چنـين كـاري    ها فرمود: آيا اگر به آن زده شدند، پيامبر اين امر شگفت
شد. فرمود: به  گرديد؟ جواب دادند: چرا، بر او گناه نوشته مي كرد، مرتكب گناه نمي را مي

                                           
 راوي آن بخاري و مسلم و لفظ از مسلم است. -1
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همين صورت وقتي اين كار را از راه شرعي انجام دهد، پاداش خواهد برد! آيا بدي را بـه  
(آوريد؟ آوريد و نيكي را به حساب نمي حساب مي

70F

1(. 

 در اسلام: بودن اخلاق فراگير

خودنمـايي   و فضـايل رفتـاري نيـز   جانبگي اسلام در ميـدان اخـلاق    گستردگي و همه
» اخـلاق دينـي  «اخلاق اسلامي نه آن چيزي است كه نزد برخي مـردم بـا عنـوان     كند. مي

معروف بوده و در به جاآوردن مراسم عبادي، پرهيز از خوردن گوشت خوك و نوشـيدن  
شود و ديگر تمام. بلكه اخلاقي است كه تمام زنـدگي   ميشراب و اينگونه موارد خلاصه 

 دهد. هاي گوناگونش در دورن خود جاي مي را با جوانب و زمينه
اخلاق در اسلام به تك تك جوانـب گونـاگون زنـدگي انسـاني، اعـم از: روحـي يـا        
جسمي، ديني يا دنيوي، عقلي يا عاطفي، فـردي يـا اجتمـاعي اهتمـام جـدي ورزيـده و       

شيوة رفتار درست و برخورد والا را براي هركدام از آن جوانب ترسـيم كـرده    پيشروترين
است. آنچه را مردم در زمينة اخلاق به اسم دين، فلسفه يا عرف اجتماعي، پراكنده و جدا 

اند، قانون اخلاقي اسلام به صورت هماهنگ و يكپارچه گرد آورده و بر آن افزوده  ساخته
 است.
 سلامي مربوط به فرد در تمامي ابعاد زندگي فردي:ي از اخلاق اهاي نمونه -1

 ها و نيازهاي ويژه دارد. مانند اين فرموده خداوند: (الف) در بعد جسمي كه ضرورت

﴿        ﴾  :31[الأعراف.[ 

 .»روي نكنيد بخوريد و بياشاميد ولي اسراف و زياده«
 .)71F2(»اً بدنت هم بر تو حقي داردمسلم: «و نيز فرمودة پيامبر 

                                           
 51هاي عبادت در اسـلام [ص   بخش: حوزه» عبادت در اسلام«در زمينة شمول عبادت ن.ك به كتابم  -1

 ترجمة فارسي].
 باشند. راوي آن شيخان مي -2
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 باشد: هاي خاص خود مي ها و علاقه (ب) در بعد رواني كه داراي احساسات، انگيزه

﴿               ﴾  :10 – 9[الشمس.[ 

را رشد  گردد كه روان خود را پاكيزه و پيراسته دارد و آن كسي رستگار و كامياب مي«
 .»گردد كه آن را خاموش و آلوده كند دهد، و كسي نوميد و ناكام مي

 گويد: هاي خود را دارد. قرآن مي (ج) و از نظر فكري كه استعدادها و محدوديت

﴿         ﴾  :101[يونس.[ 

وهم مي  .»ها و زمين است انبگو نيك بنگريد و بينديشيد كه چه چيزهايي در آسم«

  ﴿  فرمايد:                                  

   ﴾   :دهم كه دوتا دوتا (و با هم و بدور از  بگو: تنها شما را يك اندرز مي@ ].46[سبأ

گاه بينديشيد.  تنهايي (و با تفكر و بازبيني در خويشتن) براي االله برخيزيد و آنتعصب) و به 
  .!گونه جنوني نيست رفيقتان دچار هيچ

 و برخي دستورات اخلاقي اسلام مربوط به خانواده هستند: -2
 (الف) مانند چگونگي روابط بين همسران:

﴿                             

  ﴾  :19[النساء.[ 

و با زنان خود به طور شايسته (در گفتار و كردار) معاشرت كنيد، و اگر هـم از آنـان   «
(به جهاتي) كراهت داشتيد (شتاب نكنيد و زود تصميم به جدايي نگيريد) زيـرا كـه چـه    

 .»زي بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبيِ فراواني قرار بدهدبسا از چي
 (ب) و روابط ميان والدين و فرزندان:

﴿           ﴾  :15[الأحقاف.[ 

 .»دهيم كه به پدر و مادر خود نيكي كند ما به انسان دستور مي«
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﴿                                ﴾ 

 ].31: ء[الإسرا
دهـيم (و   فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي نكشيد، ما آنان و شـما را روزي مـي  «

 .»ضامن رزق همگانيم) بيگمان كشتن ايشان گناه بزرگي است
 تباط ميان نزديكان و خويشاوندان:(ج) در مورد ار

﴿                  ﴾  :90[النحل.[ 

 .»دهد خداوند به دادگري، نيكوكاري و بخشش به نزديكان و خويشاوندان دستور مي«

﴿           ﴾  :26[الإسراء.[ 

حق خويشاوند را (از قبيل: صلة رحم، نيكويي و مودت و محبت) و حق مسـتمند و  «
 .»واماندة در راه را (از قبيل: زكات و صدقه و احسان) بپردازد

 باشد: و برخي دستورات اخلاقي اسلام مربوط به جامعه مي -3

 ﴿د:(الف) در مورد روش برخورد و تشريفات اجتماعي، مانن            

                                   

  ﴾   :خانه@ ].27[النور هاي خودتان  هايي غير از خانه اي مومنان! وارد

شويد تا آنكه اجازه بگيريد و بر ساكنان خانه سلام كنيد؛ اين كار، براي شما بهتر است تا ن
 .!پند بگيريد

 (ب) در زمينة اقتصاد و داد و ستد جامعه: 

﴿                            

  ﴾  :3 – 1[المطففين.[ 

ورزان، كسـاني كـه وقتـي (در معاملـه) بـراي خـود        واي به حال كاهندگان و خيانت«
) به تمام و كمـال و افـزون بـر انـدازة لازم دريافـت      نمايند وزن و متراژ ميپيمايند (يا  مي
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كننـد (و يـا متـراژ     ا وزن ميپيمايند ي مي(در معامله) براي ديگران  دارند. و هنگامي كه مي
 .»كاهند نمايند) از اندازة لازم مي مي

﴿                          

                   ﴾ 282: ة[البقر.[ 

ايد! هرگاه به همديگر تا مدت معيني (از لحاظ روز و ماه و  اي كساني كه ايمان آورده«
اي دادگرانـه آن را بنويسـد، و هـيچ     سال) وامي داديـد، آن را بنويسـيد، و بايـد نويسـنده    

 .»اي از نوشتن (سند) بدانگونه كه خدا بدو آموخته است، سرپيچي نكند نويسنده
 در زمينة سياست و نظام قضايي جامعه: (ج)

﴿                            

  ﴾  :58[النساء.[ 

ا شما ها را (اعم از آنچه خد دهد كه امانت بيگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور مي«
ها  ها را به دست شما سپرده و شما را در آن را در آن امين شمرده، و چيزهايي كه مردم آن

اند) به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشسـتيد   امين دانسته
 .»اين كه دادگرانه داوري كنيد

 ـ      -4 د حيوانـات و  برخي دستورات اخلاقي اسـلام در بـارة جـانوران غيـر عاقـل مانن
در رفتار با حيوانـات زبـان   «باشد. همانطور كه در حديث آمده است:  پرندگان مي

بسته از خدا بترسيد، در باركشي و سواري، و تأمين خوراك، منصفانه و بـه طـور   
نيكـي بـه هـر    «و در حديث ديگري آمـده اسـت:   ». ها برخورد كنيد شايسته با آن

 .»باشد جانوري داراي پاداشي ويژه مي
 يا در اخلاق اسلامي دستوراتي متعلق به هستي پهناور وجود دارد. -5

گرفتن، و خرد ورزي و استدلال با  از اين نظر كه جهان پهناور، عرصة بازنگري، عبرت
هـاي دقيـق آن بـر وجـود آفريـدگار هسـتي و بـر قـدرت، دانـش و           ها و پديـده  شگفتي
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 يد:فرما باشد. همانگونه كه خدا هم مي دورانديشي او مي

﴿                          

                                

         ﴾  :191 – 190[آل عمران.[ 

ها و زمين و آمد و رفت (پياپي، تاريكي و  مسلماً در آفرينش (عجيب و منظم) آسمان«
ها و دلايلي براي خردورزان وجـود دارد.   روشني، و كوتاهي و درازي) شب و روز، نشانه

ن افتاده، (و در همة اوضـاع و احـوال   هايي كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشا آن
كنند (و به زبـان حـال و    ها و زمين انديشه مي آفرينش آسمانكنند و در بارة  خود) ياد مي

اي، تـو   دستگاه شگفت كائنات) را بيهوده و عبث نيافريدهگويند:) پروردگارا! اين ( قال مي
 .»منزه و پاكي

بـرداري و برخـورداري و    اي بهـره و نيز از لحاظ اين كه اين هستي ميـداني اسـت بـر   
هـا و نيروهـاي سـودبخش     گيري از خيرات خدادادي و به وديعت نهاده شده، انرژي بهره

هاي فراوان موجود در آن كه لزوم شكر و سپاسـگزاري از بخشـندة    مسخر شده، و نعمت
 كنند: ها را يادآوري مي آن

﴿                             

   ﴾  :20[لقمان.[ 

ها و زمـين اسـت، مسـخر شـما كـرده       ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمان آيا نديده«
بـر شـما    –هـاي بـاطن    هاي ظاهر و چه نعمـت  چه نعمت –هاي خود را  است؟ و نعمت

 .»ساخته است؟گسترده و افزون 

﴿                       ﴾ 172: ة[البقر.[ 

ايـم،   اي كـه روزيِ شـما سـاخته    ايد! از چيزهاي كه پـاكيزه  اي كساني كه ايمان آورده«
بـراي رضـاي خـدا     بخوريد و سپاس خداي را به جاي آوريد. (يعني، به شيوة صحيح، و
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 .»استفاده كنيد)
ها، دستورات مربوط به حقـوق آفريـدگار بـا     ها، و فراتر از همة اين و پيش از همة اين

 ها براي اوست: ها از او و همة ستايش باشد كه همة نعمت عظمت مي

﴿                     

                ﴾ 6 – 2: تحة[الفا.[ 

خداوندي را سزاست كه پروردگار چهانيـان اسـت. مهربـان مهـرورز اسـت.      ستايش «
را بـه راه  جوييم، مـا   پرستيم و تنها از تو ياري مي مالك روز سزا و جزاست. تنها تو را مي

 .»راست هدايت فرما و بر آن ثابت قدم بدار
هـا از وي بـه عمـل آيـد، بـه رحمـت        تنها اوست كه شايستگي دارد، تمامي سـتايش 

اش اميد بسته شود، و از مجازات عادلانه او در روز سزا و جزا، بيم و هـراس بـه    گسترده
شود، از او فريادرسي و دل راه يابد. و فقط اوست آن كه صلاحيت دارد: فرمانش پذيرفته 

 كمك طلب گردد و راهيابي به راه راست و ثبات قدم بر آن راه از وي درخواست گردد.
بدين ترتيب گستردگي و جامعيت اخلاق اسلامي از لحاظ موضوع و محتـواي آن بـه   

كنندة اخلاق اسلامي بنگريم، بـازهم   امردد، اما اگر به فلسفه و مرجع الزگ خوبي آشكار مي
 شويم. روبرو مي» فراگيري«ژگي با وي

خداوند اسلام را به عنوان برنامة همگاني و جاويدان قرار داده است، و اسـلام برنامـة   
هـا.   ها، طبقات، افراد و تمامي نسـل  راهگشاي خداوند است براي تمام مردم از تمام ملت

تمـايلات   و هاي روحي، فكري و وجداني مردم رنگارنگ و گوناگونند استعدادها، توانايي
ها غير يكسان و متفاوتند. بر اين اساس، انديشة اخلاقـي   ها و ميزان جديت انسان و آرمان

بـه   –نگـري   آرمـانگرايي و واقـع   –فلسـفي  هاي ديني و مكاتب  اسلام، آنچه را كه گروه
اند، در زير چتـر ديـدگاه اخلاقـي و تفسـير خـود از مرجـع        صورت گزينشي جدا ساخته

انـد   ها گفتـه  نموده است، زيرا همة آنچه اين مكاتب و انديشهردآوري بايدهاي رفتاري، گ
ناصواب و كژ نيست، همچنانكه تماماً درست و پـذيرفتني هـم نيسـت، بلكـه عيـب هـر       
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باشـد؛   بودن ديدگاه آن مي هاي ديگر، و گزينشي نگري و غفلت از جنبه اي، يكسويه انديشه
ي و همدوش با وفـاي آن اسـت، تفكـري كـه     نگري، البته لازمة تفكر انسان و اين يكسويه

اي رويكردي جامع و فراگير داشته باشد كه تمـامي   محال است بتواند در مورد هيچ مسأله
ها، نژادها و افراد، و شرايط و جوانب را در بر گيرد. ايـن چنـين نگرشـي     ها و مكان زمان

 البته نيازمند احاطه و توانايي خداوندي است آگاه و حكيم.
بودن و فراگيري ديدگاه اسـلام، ديگـر جـاي شـگفتي نـدارد، چـرا كـه نـه          عپس جام

ديدگاهي بشري بلكه وحي و پيام كسي است كه از كم و كيف هر چيـزي آگـاهي كامـل    
 دارد.

هايي در اين دين به وديعت نهاده است كه هر آرزو  بنابراين، خداوند قوانين و حكمت
را قـانع، وبـا هـر تجـدد و پديـدة نـويني       اي را سير، هـر صـاحبنظري    و اشتياق سنجيده

ها گرايش دارد، در نظام  كند، لذا آرمانگرايي كه به خاطر خود نيكي، به نيكي هماهنگي مي
اخلاقي اسلام چيزهايي خواهد يافت كه حس آرمانگرايي وي را اشباع خواهنـد كـرد؛ و   

يافـت كـه سـعادت     آن كه به معيار سعادت باور دارد، در انديشة اسلامي قوانيني خواهـد 
فـردي يـا    –اش را عملي خواهند ساخت، و آن كه معتقد به مقياس منفعت  خود و جامعه

است، هدف خود را در اسلام محقق خواهد يافت، و كسي كه به پيشرفت به  –اجتماعي 
ها عملـي خواهـد    سوي كمال ايمان دارد، در آن قوانيني خواهد يافت كه مقصودش با آن

گرايي وي هم در اسـلام   غة سازگاري با جامعه را در دل دارد، جامعهشد، و كسي كه دغد
توانـد در   هاي حسي اسـت، مـي   برآورده خواهد شد، حتي كسي كه معتقد به اهميت لذت

هاي مادي و حسي كه خداوند در بهشت براي مؤمنين تدارك ديده است، مقصـود   نعمت
 خود را بيابد:

﴿             ﴾  :71[الزخرف.[ 

 .»هرچه دل بخواهد، و هرچه چشم از آن لذت ببرد در بهشت وجود دارد«
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ها بـه   شان را خواهند شنيد، و دل ها، سرودها و آوازهاي محبوب و بدين ترتيب گوش
(آرامشي كه در آروزي آن هستند، خواهند رسيد

72F

1(. 

 فراگيربودن قانون در اسلام:

 باشد. نيز در اسلام فراگير و جامع مي همچنين قانون
و يا براي جامعه، جدا از  خانواده، يا براي خانواده منهاي جامعه براي فرد منهاياسلام 

 كند. ديگر جوامع، قانونگذاري و تعيين چهارچوب نمي
گيـرد. و ايـن    قانون اسلام، دستورالعمل عبادي فرد و ارتباط با پروردگار را در بر مـي 

پـردازد و در قـوانين انسـاني     در فقه اسلامي به آن مي» عبادات«كه بخش  موضوعي است
 شود. يافته نمي

يا » حلال و حرام«گيرد، بخش  همچنين شيوة رفتار خصوصي و عمومي او را در بر مي
بايد و نبايدهاي قانون اسلام، مسايل مربوط به اوضاع خـانواده همچـون: ازدواج، طـلاق،    

و موارد مشابه را هم شـامل   اطفال و اموال سرپرستي و قيمومت ،ها و مخارج، ارث هزينه
 شود. ناميده مي» احوال شخصيه«گردد. اين موضوع امروزه  مي

نيـز در بـر دارنـد. ادارة جامعـه در روابـط مـدني و        قوانين اسلام مدل ادارة جامعه را
همانند: خريد  بازرگاني، مسايل مربوط به مبادلة كالاها و منافع، با عوض يا بدون عوض،

 ـ ، ضـمانت و ديگـر   ه وام، رهـن، حوالـه، كفالـت   و فروش، اجاره، نسيه، مسايل مربوط ب
 پردازند. ها مي مواردي كه امروزه قوانين مدني و تجاري به آن

هاي شرعي همانند: حدود، قصاص، و  قانون اسلام مسايل مربوط به جرايم و مجازات
ها به اهل فـن واگـذار شـده اسـت، هـم فـرا        آنهائي مانند تعزيرات را كه تعيين  مجازات

و قـوانين كيفـري   » قانون مجازات«يا » قانون جنايي«گيرد. اين بخش در جوامع كنوني  مي
 شود. ناميده مي

                                           
 از مرحوم استاد محمد عبداالله دراز.» خلاقگفتارهايي در اصول علم ا«ن.ك به:  -1
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دهي ارتبـاط   شريعت اسلامي قوانين مربوط به وظايف متقابل حاكمان و مردم و سامان
هـاي سياسـت شـرعي يـا      بشـود. مسـايلي كـه در كتـا     ميان دو طرف را نيز شـامل مـي  

اند  حكومتداري ديني و ماليات و احكام حكومتي، در فقه اسلامي مورد اهتمام قرار گرفته
خره شـريعت  گيرند. و بالآ قرار مي» مالي«و » اداري«يا » قانون اساسي«و امروزه در قلمرو 

اسلامي حاوي مسايل مربوط به تنظـيم روابـط خـارجي در دوران جنـگ و صـلح، ميـان       
باشـد؛ موضـوعي كـه در فقـه اسـلامي مـا در        هـا مـي   لمانان و ديگر كشورها و ملـت مس

» قـوانين بـين المللـي   «به آن پرداختـه شـده اسـت و امـروزه     » جهاد«و » سيره«هاي  كتاب
 باشد. دار تنظيم آن مي عهده

شود كه شريعت اسلامي در آن  وانب چندگانة زندگي يافت نمياي از ج بنابراين، جنبه
 رساني نداشته باشد. شي قانوني در قالب امر، نهي و يا راهنمايي و اطلاعزمينه نق

تـرين آيـه در كتـاب خداونـد در زمينـه       در اين مورد كافي است بـدانيم كـه طـولاني   
 باشد. دهي امور مدني، يعني: مسايل مربوط به وام و نوشتن كتبي آن مي سامان

يابـد   ي ديگر تبلور و تجلي مـي فراگيري شريعت اسلامي در امري ديگر يا پس از امر
ها و اثرات آن  نكه عبارتست از نفوذ به ژرفاي تنگناهاي گوناگون، و عوامل تأثيرگذار بر آ

مشكلات و تنگناها، و نگاه جامع و فراگير به معضلات، نگاهي بر اسـاس شـناخت روان   
ناخت زنـدگي  ها و علايق قلبي وي، و نگاهي مبتني بر ش ها، آرمان انسان و حقيقت انگيزه

هـاي دينـي و    هاي آن، و بر پايه اطلاع از ارتباط قانون با ارزش انسان و نيازها ودگرگوني
ها قرار گيرد، و نـه كلنگـي در    اي كه قانون خدمتگزار و پشتوانة آن ارزش اخلاقي به گونه
 ها. تخريب بناي آن

نگرانـي و   كسي كه به اين نكه پي ببرد، توانـايي فهـم موضـعگيري قـانون اسـلامي و     
دغدغة آن را در مـورد بسـياري از مسـايل پيـدا كـرده اسـت. مسـايلي چـون: طـلاق و          

هـاي   چندهمسري، ارث، رباخواري، حدود كيفري و قصاص و ديگر مواردي كه پژوهش
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هـا و تفـوق آن را بـر     هاي تاريخي و كنوني، برتري اسـلام در آن زمينـه   تطبيقي و بررسي
 اند. اثبات رساندهتمامي قوانين گذشته و حال به 

باشد، عبارت است از اين كه هميشـه   نقص افراد بشر كه از لوازم ذات محدودشان مي
نگرند و از جنبه  هاي گوناگون مي فقط از يك جنبه و يك ديدگاه به امور مختلف و پديده

ها در اين نارسـايي بينشـي، نـه     ورزند. البته در حقيقت آن ها غفلت مي يا جوانب ديگر آن
ع را از تمامي واي، چرا كه آن نگاه همه جانبه و فراگير كه موض هي دارند و نه راه چارهگنا

ــالات و      ــامي احتم ــه تم ــد، و ب ــاي آن را درك كن ــامي نيازه ــرد، تم ــر گي ــات در ب جه
آيـد و   اندازهاي آينده آن پي ببرد، فقط از پروردگار انسان و آفريدگار هسـتي برمـي   چشم
 بس:

﴿              ﴾  :14[الملك.[ 

دانـد، و   آفريند (حال و وضع و نيازهاي ايشان را) نمـي  مگر كسي كه (مردمان را) مي«
 .»حال آن كه او دقيق و ريزبين و بسيار آگاه است؟!

 دين اسلام: شمول در پايبندي به كلّ

اي كـه   به گونـه  –آشكاري يافته است اين فراگيري كه دين اسلام از رهگذر آن تمايز 
هاي زندگي وي را بـه زيـر    مجموع زندگي، كل انسان، تمامي مراحل عمر و همگي زمينه

بايد از جانب تعهدات مسلمين، با فراگيري و شمولي مشـابه،   –چتر خويش كشيده است 
دگي پاسخ گفته شود، يعني: از طريق پذيرش كل اين اسلام، با جامعيت، عموميت و گستر

ها و احكام آن، و رد جنبـه يـا جـوانبي ديگـر از آن      آن. بنابراين، قبول يك جنبه از آموزه
ايز ج ـاعتنايي، بـه هـيچ وجـه     برنامه، چه به صورت عمدي و چه در اثر كم توجهي و بي

 پيوسته. ناپذير و به هم اي است تفكيك»مجموعه«نيست، چرا كه اين دين 
فته است كه آنان در راستاي پيروي از علايق شخصي رگقرآنكريم از بني اسراييل ايراد 

پذيرفتنـد و   شـان بـود مـي    شان را پاره پاره كردند: قسمتي را كه مـورد علاقـه   احكام دين
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 ـ قسمتي را كه در نظرشان قابل پذيرش و جالب نبود رد مي د بـه خـاطر   كردند. لذا خداون
 كند: به شدت سرزنش و تقبيح مي ها را كردن قانونِ دين، آن خواهياين اعمال سليقه، و دل

﴿                      

                                   

                              

﴾ 86 – 85: ة[البقر.[ 

 ـ آوريد و به بخشي ديگر كفـر مـي   آيا به بخشي از كتاب (آسماني) ايمان مي« د؟ ورزي
نيسـت، و در روز   نبراي كسي از شما كه چنين كند جز خواري و رسوايي در ايـن جهـا  

شـوند، و خداونـد از    ها برگشت داده مـي  ترين شكنجه رستاخيز (چنين كساني) به سخت
انـد.   خبر نيست. اينان همان كسانيند كه آخرت را به زندگي دنيا فروختـه  كنيد بي آنچه مي

 .»شود و ايشان ياري نخواهند شد ه نميلذا شكنجة آنان تخفيف داد
هاي اين ديـن را پـذيرفت و در    توان بعد اعتقادي و ايمانيِ آموزه از ديدگاه اسلام نمي

داشـتند: بـا    عين حال بعد عبادي يا اخلاقي آن را نكار نمود، همانند كساني كه اظهار مـي 
فـر، طاعـت سـودي    وجود ايمان، گناه هيچ ضرري نخواهد داشت، همچنانكه با وجـود ك 

كند و به مانند دژي است پولادين كه  ندارد، چرا كه رفتار نيكو ايمان را فربه و نيرومند مي
باشد، همانطور كـه   كند، و عمل صالح نتيجة ضروري ايمان راستين مي از آن محافظت مي

 اند. قرآن و سنت به اين مسأله اشاره نموده
 مثلاً:

﴿                                

                               

         ﴾ 4 – 2نفال: [الأ.[ 
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گردد  هايشان هراسان مي مؤمنان تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دل«
كوشند) و هنگامي كه آيات او بـر آنـان خوانـده     ها بيشتر مي ها و خوبي (و در انجام نيكي

كه كنند. آنان كسانيند  گردد، و بر پروردگار خود توكل مي شان افزوده مي شود، بر ايمان مي
ورزند. آنان  ايم، بخشش مي خوانند و از آنچه كه بديشان عطا كرده نماز را چنانكه بايد مي

 .»واقعاً مؤمن هستند
گرفتن جنبة اخـلاق   همچنين از ديدگاه اسلام، توجه به عبادات و شعاير ديني و ناديده

ميـوة   هاي ايمـان راسـتين و   هاي اخلاقي از شاخه ها جايز نيست. چرا كه فضيلت و ارزش
اي از ايمـان   ايمان شامل هفتاد و اندي شاخه است. و حيا شاخه«باشند:  دت صحيح ميباع

 .)73F1(»باشد مي

﴿                 ﴾  :45[العنكبوت.[ 

از گناهان بزرگ و از كارهاي و نماز را چنانكه بايد برپاي دار. مسلماً نماز (انسان را) «
 .»دارد ناپسند بازمي

باشـد، هرچنـد كـه نمـاز      نشانة منافق سه رفتـار مـي  «و در حديث صحيح آمده است: 
گويـد،   گفتن دروغ مي بخواند و روزه بگيرد و خود را هم مسلمان بپندارد: به هنگام سخن

 ».ورزد خيانت ميگيرد،  كند، و وقتي مورد اطمينان و امين قرار مي ف وعده ميخلا
اعتنـايي بـه جنبـة عبـادي جـايز       ورزيدن به جنبة اخلاقي و بي نيز از نظر اسلام اهتمام

نيست، چرا كه آفرينش مردم تنها براي اين صورت گرفته است كه خدا را بشناسـند و او  
 را بندگي و عبادت كنند:

﴿           ﴾ 56لذاريات: [ا.[ 

 .»ام را جز براي عبادت و پرستش خود نيافريده ها و انسان جن«

                                           
 راوي آن بخاري است. -1
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گيـرد كـه خداونـد تشـريع و      عبادت خداوند منحصراً با شعاير و تكاليفي صورت مي
اسـت. و نخسـتين    ها را اصول زيربنايي اسلام قلمداد نموده واجب ساخته، و پيامبرش آن

سته كند، وفاكردن به پيمان خداوند، سپاسـگزاري  صفتي كه مسلمان بايد خود را بدان آرا
آوردن حق او كـه آن   باشد. تحقق اين كار با به جاي دادن امانتش مي از نعمت او و بازپس

 گردد: ر مييسرا در قالب نماز، زكات، روزه و حج بر بندگانش واجب نموده است، م

﴿              ﴾  :97[آل عمران.[ 

و هركس كفر ورزد (به خود زيان رسانده نه به خدا) چرا كـه خداونـد از جهانيـان،    «
 .»نياز است بي

بالاخره از نظر اسلام جايز نيست كه تمـام درونمايـة ايـن برنامـة وحيـاني، اعـم از       و 
آن بـه  شريعت را كه خداوند به وسيلة  اما جنبة عقيده، عبادت و اخلاق، همه را پذيرفت،

هـا دادگرانـه    زندگي مردم سامان بخشيده، و كتاب و معيار فرو فرستاده تا مردم مطابق آن
رفتار نمايند، ناديده گرفت. براي كسي كه به عدالت خداوند و كمال دانـش و حكمـت و   

پروري او ايمان آورده است، شايسته نيست كه قانون خداوند را عمداً كنار گـذارد تـا    بنده
باشد، عملـي سـازد. از    شان مي هاي شخصي ها و خواست را كه نمايانگر نقصقوانين بشر 

هشدار داده است كه مبـادا   –و به تمام حاكمان پس از وي  –اين رو خداوند به پيامبرش 
بخشـي از قـوانين و   «هـاي آنـان    انگيـزي  تحت تأثير تقاضاهاي شخصـي ديگـران و فتنـه   

انگيزي و هوي و هـوس ناميـدن نظـرات غيـرِ      را كنار بگذارد. تعبير فتنه» دستورات خدا
 بناچـار در بـاتلاق حكـم   خدايي، بدين خاطر است كه هركس حكم خداونـد را نپـذيرد،   

افتد، و حكم سومي وجود ندارد: يا حكم خدايا حكم جاهليت. خداونـد   جاهليت فرو مي
 فرموده است:

﴿                      
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﴾ ]50 – 49 :ةالمائد.[ 

ن آنان طبق چيزي حكم كن كه خدا بر تو نـازل كـرده اسـت. و از اميـال و     و در ميا«
پوشـي و خيانـت و    آرزوهاي ايشان پيروي مكن، و مواظب باش كه آنان (با كذب و حـق 

بدور و منحرف نكنند. پس اگر » بخشي از قوانين و دستورات خدا«ورزي) تو را از  غرض
خواهـد بـه    رويگردان شدند و به قانون خدا) پشت كردند، بدان كه خدا مي (از حكم خدا

از مـردم   شان ايشان را دچار بلا و مصيبت سازد. بيگمـان بسـياري   اي از گناهان سبب پاره
كنند آيا (اين تجاوزگران كـه از حكـم شـريعت     (از احكام شريعت) سرپيچي و تجاوز مي

تند؟ و براي اهـل يقـين چـه كسـي بهتـر از      كنند) جوياي حكم جاهليت هس سرپيچي مي
 .»كند؟! خداوند حكم صادر مي
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كـه از آن  » روي ميانه«هاي اسلام، يعني  ترين ويژگي و اينك ويژگي ديگري از برجسته
بـودن يـا تعـادل ميـان دو طـرف       شود. منظور از اين ويژگي: ميانه هم تعبير مي» توازن«به 

اي كه چنين نباشد كه نقض مثبت و تأثيرگذاري تنها در  باشد، به گونه متضاد ميمتقابل يا 
يكي از طرفين خلاصه شود، و در مقابل طرف ديگر خنثي و عاطـل بمانـد، و نيـز چنـين     
نباشد كه يكي از طرفين بيش از حق طبيعي خود، دريافت كند و به حـريم طـرف مقابـل    

 تجاوز نمايد.
متقابل يا متضاد: روحي و مادي، فردي و اجتمـاعي، واقعـي و    هاي هايي از جنبه نمونه

ها اين است كه به هر طرفي به  ها. مفهوم توازن ميان آن آرماني، سنت و تجدد و امثال اين
اش ميدان داده شود و بدون كاهش و افزايش يا افراط و تفريط و بـه دور از   اندازة حقيقي

دد. تـرازوي دقيـق سـنج بـه آن اعطـا گـر       كشي، حق آن عادلانـه و بـا   تجاوزگري و حق
 كند: ن اين چنين به اين مطلب اشاره ميهمانگونه كه كتاب خداوند، قرآ

﴿                       

        ﴾  :9 – 7[الرحمن.[ 

آسمان را برافراشت، و قوانين و معيارهايي تعيين كرد. هدف اين است كه شما هم از «
، كـردن و سـنجش از معيـار    قوانين و معيارها تجاوز نكنيد و پا فراتـر نگذاريـد و در وزن  

 .»ميزان مكاهيد ازو عدالت را رعايت نموده

 رو: ميانهناتواني انسان از ارائة يك نظام متوازن و 

در حقيقت انجام امري چنين خطير و با عظمت، جداي از تأثير سلطة پنهان يا آشـكار  
اي، حزبي، ميهني و نژادي) بر  هاي شخصي (اعم از خانوادگي، قبيله ها و جانبداري گرايش
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بودن دانش بشري، از  نوع انسان و تنها به دليل محدوديت توان انديشه و جزيي و گزينشي
 يي آدميان خارج است.حوزة توانا

هـاي   بر همين اساس افراط و تفريط همزاد و جزء جدايي ناپذير تمامي مكاتب و نظام
باشند. چنانكه ارزيابي واقعيـت كنـوني و مطالعـة     مي –چه فردي و چه گروهي  –بشري 

 تاريخ گواه اين امر هستند.
بايـد و شـايد ادا    را به گونة –مادي يا معنوي  –تواند حق هر چيزي  تنها كسي كه مي

گيـري نمـوده اسـت؛ و در     نمايد، آن خدايي است كه همة چيزها را آفريده و دقيقاً اندازه
باشد، از كميت تمامي اشـيا اطـلاع    جانبه مي اي داراي آگاهي فراگير و همه مورد هر مسئله

 دقيق دارد، و مهرورزي و دانش او همه چيزها را در بر گرفته است.
و تعـادل دقيـق در جهـان آفـرينش و در عمـوم احكـام و قـوانين         مشاهدة اين توازن

آور نيست. چرا كه او خود صاحب آفـرينش و فرمانـدهي و قانونگـذاري     شگفتخداوند 
توازن، در دستورات خداوند و قوانين راهگشا و دين راسـتين او،   است. لذاست كه پديدة

مچنـين در ايـن هسـتي كـه     يعني در نظام اسلام و روش آن براي زنـدگي تبلـور دارد. ه  
خداوند آن را آفريده و هرچيزي را در آن محكم و اسـتوار نمـوده اسـت، پديـدة تـوازن      

 گر است. جلوه

 پديدة توازن در هستي پهناور:

يـابيم كـه شـب و روز، تـاريكي و      نگـريم، درمـي   به اين جهان پيرامون خود كـه مـي  
همگـي داراي حسـاب و   روشنايي، گرمي و سردي، خشكي و آب و گازهـاي گونـاگون   

هـا بـه ديگـري تجـاوز      اند، نه قسمتي از آن كتاب دقيق بوده و كاملاً به اندازه آفريده شده
 گذارد. كند، و نه از مرز مشخص خود پا فراتر مي مي

هاي كيهانيِ شـناور   بينيم كه خورشيد و ماه و ستارگان و مجموعه به همين صورت مي
پردازند،  در حركتند و در مدار خود به گردش مي در فضاي هستي، هركدام در مسير خود
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اي ديگر برخورد پيدا كنند، و يا از دايرة خود بيـرون برونـد. و    بي آن كه با ستاره يا سياره
 خداوند چه درست فرموده است:

﴿        ﴾  :49[القمر.[ 

 .»ايم ساب و نظام آفريدهما هرچيزي را به اندازة لازم و از روي ح«

﴿            ﴾  :3[الملك.[ 

 .»بيني در آفرينش خداوند مهربان هيچگونه ناهمگوني و عدم تناسبي نمي«

﴿                             

﴾  :40[يس.[ 

نه خورشيد را سزد (در مدار خود سريعتر شود و) به (مدار) ماه برسد، و نه شـب را  «
 .»سزد كه بر روز پيشي گيرد (و مانع پيدايش آن شود). و هريك در مداري شناورند

﴿                     

  ﴾  :7 – 5[الرحمن.[ 

خورشيد و ماه برابر حسـاب (منظمـي در چـرخش و گـردش) هسـتند و گياهـان و       «
كنند. و آسمان را برافراشـت و قـوانين و معيارهـايي تعيـين      درختان براي خدا سجده مي

 .»كرد
ت در همين پديدة كلي هستي، يعني: توازن ميان اديب مشهور استاد توفيق حكيم با دق

هاي متقابل در جوانب گوناگون هستي بود كه تئوري خـود را در ادبيـات و هنـر و     طرف
 بنيان نهاد.» تعادل«فرهنگ با عنوان: 
ورزد: نخستين توصيفي كه بتوان از  ، تأكيد مياز زمين، زيست بومِ انسانوي در بحث 

اي  موجوديت آن در گـروه تـوازن و تعـادل ميـان آن و كـره     اين كره نموده اين است كه 
 باشد. بزرگتر، يعني خورشيد مي
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خوردن اين تعادل، يـا خورشـيد آن را در كـام خـود فـرو       با به هم«كند:  وي اشاره مي
حيـاتي و   گردد. بنابراين، تعادل نخسـتين حقيقـت   برد و يا در فضا متلاشي و نابود مي مي

 باشد. ين ميكننده در مورد زم تعيين
 راستي آيا در مورد طبيعت انسان نيز تعادل نخستين حقيقت است؟

دادن به اين سؤال بايد ببينيم انسان از اين نظر كه موجـودي اسـت مـادي،     براي پاسخ
 ماندن وي نتيجة چه عاملي است؟ معلوم است، طبعاً عامل تنفس. زنده

 سازد. رقرار ميب است كه ميان دم و بازدم تعادلتنفس چيست؟ جرياني 
از حـد معمـول طـول     بدينگونه كه دم يا بازدم بيشـتر هرگاه اين تعادل به هم بخورد، 

 گردد. ها تنگ گردد، زندگي انسان متوقف مي بكشد و عرصه بر يكي از آن
هـا را انديشـه و    تـوان آن  را دارد كـه مـي   انسان نيـز دم و بـازدم خـود   ساختار روحي 

 ل و دل ناميد.احساس يا به تعبيري ديگر: عق
كند. و آنچه كه  سالم نيز ميان انديشه و احساس، نظم و تعادل برقرار مي يزندگي روان

شود، چيزي نيست جز اختلال در همين تعادل؛ حال  هاي فكري و رواني ناميده مي بيماري
شدن نيـروي انديشـه كـه در نتيجـه انسـان دوبـاره بـه         يا از طريق غلبة احساس و تعطيل

آيد، و يـا از طريـق طغيـان انديشـه و      هاي نخستين زندگي درمي در سال صورت كودكي
شدن احساس و عاطفه كـه در نتيجـه دسـتگاه ادراكـي انسـان نـامنظم و آشـفته         سركوب

 گردد. مي
پس انسان چه از ديدگاه مادي و چه معنوي موجودي است متعادل. البته مصداق ايـن  

وي ايـن كـرة متعـادل واقعنـد، در     تعريف فقـط او نيسـت. عمـوم موجـوداتي كـه بـر ر      
 باشد. شان مي ساختارشان تعادلي وجود دارد كه راز حيات

كه حيوانات، گياهان و جمادات در ساختار بيولوژيكي، شـيميايي و   :توان گفت لذا مي
هاي  هستند، حتي در نظر دانش نوين كه انديشه» تعادل«شان همگي محكوم قانون  فيزيكي

هايش  ده را به بوته نقد كشانده و دگرگون ساخته است و با تئوريقرن نوزدهم در بارة ما
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شـود،   توصـيف مـي  » مـاده «روشن نموده كه آنچه تحت عنوان » ميدان«و » ماده«در مورد 
 متراكم و بسيار به هم فشرده، نيست.» انرژي«چيزي جز 

است. دهي نموده  دانش نوين همچنين قوانين تازة نيروي جاذبه مولكولي مواد را شكل
گـردد، زيـرا كشـش بيـانگر وجـود دو نيـرو        وب مـي سحان تعادل مو كشش يا جاذبه بني

اسـت بـدون ايـن كـه يكـي در ديگـري ناپديـد         وباشد و تعادل به معناي بقاي دو نير مي
 .)74F1(»شود

آنچه كه استاد توفيق حكيم در جهان كوچك، يعني: انسان، و در جهان بـزرگ، يعنـي:   
ادل يا توازن ميان اجزاي مختلف از يك مولكـول گرفتـه تـا    هستي تحت عنوان پديدة تع

منظومه خورشيدي، لحاظ نموده و سبك ادبي و هنري خويش را بر آن بنيان نهاده اسـت،  
همچنانكه قـبلاً   –حقيقتي است مسلم و ترديدناپذير كه قرآن پيشتر از آن خبر داده است 

ي كل زنـدگي، اعـم از جسـمي،    و فلسفه و روش خود را برا –بدين مطلب اشاره نمودم 
روحي، فردي و اجتماعي بر آن بنا كرده است. و اعلام نموده كه امتياز پيروان ايـن ديـن،   

 باشد. روي يا توازن مي همين ويژگي بزرگ، يعني: ميانه
 نمايد: اين خطاب خداوند به امت اسلام، به همين ويژگي برجسته اشاره مي

﴿                           

 ﴾ 143: ة[البقر.[ 

ايم، تا گواهاني بر مردم باشـيد و پيغمبـر    رو قرار داده گمان ما شما را ملتي ميانه و بي«
 .»نيز بر شما گواه باشد

بـودن نظـام و قـانون ايـن ديـن       تعـادل روي امت اسلامي برخاسته و برآمـده از م  ميانه
رو؛ روش اعتدال و  اي است متعادل براي امتي متعادل و ميانه باشد، چرا كه اسلام برنامه مي

 بيني. انديشي و كوته توازن و به دور از افراط و تفريط يا زياده

                                           
 .12 – 10نوشته توفيق حكيم ص » التعادليه«كتاب  -1
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 روي: مزايا و فوايد ميانه

صلي و شعار برجسته براي روي يا توازن به عنوان مشخصة ا بدون ترديد انتخاب ميانه
هاست، و رسالتي  آخرين امت باشد. امتي كه نگي خداوند ميمت، ناشي از حكمت و فرزاا

هاي آسماني را با آن پايان داده و خـاتم پيـامبرانش را بـه عنـوان ارمغـان       كه خداوند پيام
 رحمت براي جهانيان با اين پيام روانه ساخته است.

 تر است: روريروي براي پيامِ پايا ض ميانه

اي  اي و محدود به زمان و چهارچوبي مشخص، افراط در هر زمينه در يك دين مرحله
نگري افراطـي را   توان با رهيافتي افراطي در زمينة مخالف آن، علاج نمود. مثلاً واقع را مي

با آرمانگرايي افراطي، و مبالغه در ماديگري را با واكنش روحگرايـي غلوانديشـانه پاسـخ    
اي روشن از  گرايي يهود و روم نمونه جهتگيري مسيحيت در برابر ماديگري و واقعگفت. 

 باشد. اين مسئله مي
انديشـي و غلـو را هرچنـد بـا      اي نقش خود را ايفا و زيـاده  هنگامي كه دعوت مرحله

روي و مسـير اعتـدال    مبالغه و افراط متقابل تحت كنترل درآورد، بازگشت دوباره به ميانه
و برابر گردند، و اين همـان   تراز همسنگ ه هردو كهريزناپذير، تا بدين وسيلگامري است 

 چيزي است كه اسلام به عنوان يك دين جهان شمول و جاودان به ارمغان آورده است.
روي معاني ديگري نيز وجود دارد كه دين اسلام و امـت مسـلمان را    به علاوه در ميانه

 بخشد: يت برتري و جاودانگي ميسازد و به پيام خداوند صلاح ممتاز مي

 روي يعني عدالت: ميانه

كه امت اسلامي در آن آية كريمه با آن توصيف گرديده و » روي ميانه«(الف) از معاني 
بودن اين امت بر تمـامي جهانيـان از همـان ويژگـي نشـأت گرفتـه اسـت،         حجت و گواه

، زيرا شهادت فـرد  باشد كه براي پذيرفتن شهادت شاهد، يك ضرورت است مي» عدالت«
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غير عادل، مردود و غير قابل پذيرش است اما نظر شاهد و قاضي عادل را همگـان قبـول   
 دارند.

نقل شده است: امـام احمـد از    در آيه فوق از پيامبر » وسط«از واژة »» عادل«تفسير 
واژه وسط را در اين آيه بـه عـادل و راسـترو     كند كه پيامبر  ابوسعيد خدري روايت مي

 اند. فسير نمودهت
هايي هستند با معني نزديك به هم. عدالت در حقيقـت   روي و توازن واژه عدالت، ميانه

و بدون جانبداري و تمايل بـه  رروي ميان دو جنبه يا چند جنبة رودر عبارت است از ميانه
اي  ها به گونه ها. و به ديگر سخن عبارت است از: موازنه و سنجش اين جنبه يكي از جنبه

ها اعطا گردد. به همين مناسبت كه زهير  كشي به آن حق هركدام عادلانه و بدور از حق كه
 گويد: در مدح مي

ــــم ه مِ كْ ــــام بِحٍ ــــرضى الأن ــــط ي ــــو وس  هم
 

ــــــالي العظــــــائم ــــــت إحــــــدي اللي  إذا نزل
 

روان  انديشي آن ميانـه  ها بلاهايي سهمگين فرود آيند، مردم چاره چنانچه شبي از شب«
ورزي  مدوحانش را به عدالت، دادگري و عـدم جانبـداري و غـرض   وي م». پذيرند را مي

 كند. توصيف مي
 در تفسير اين فرمايش خداوند:

﴿              ﴾  :28[القلم.[ 

نيكمردترين ايشان گفت: مگر من به شـما نگفـتم چـرا نبايـد بـه تسـبيح و تقـديس        «
 .»ازيدخداوند بپرد

(ترين كه اوسط يعني: عادل :اند مفسران گفته
75F

. امام رازي در تفسير خود بر ايـن نكتـه   )1
باشـد،   ترين نقاط آن چيز مـي  ترين و ميانه گويد: وسط هر چيزي عادل فشارد و مي پاي مي

(چرا كه فاصلة ان با تمام نقاط ديگر آن چيز عادلانه و برابر است
76F

1(. 
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هـا،   اي است كه نسـبت آن بـا كنـاره    وسط در اصل نام نقطهگويد:  ابوالسعود مفسر مي
اي شـد بـراي خصـايل پسـنديدة      همانند: مركز دايره. سـپس كنايـه  يكسان و برابر است، 

و تفريط حالت مركزيت  انساني، چرا كه اين خصايل در ميان صفات زشت ناشي از افراط
(و ميانگين دارند

77F

2(. 
به عبارتي ديگر يعني: تعادل و توازن بـدون   بدين ترتيب وسط يعني عدالت و اعتدال.

 روي يا كوتاهي. تمايل به سمت زياده

 بودن: روي يعني مستقيم ميانه

ــه ــين ميان ــتقيم (ب) همچن ــي: مس ــژروي و  روي يعن ــودن راه و روش، و دوري از ك ب
همانگونـه كـه يكـي از     –انديشي. راه و روش مستقيم و به تعبير قرآن صراط مستقيم  كج

هايي كه به سوي  عبارت است از: راه ميانة واقع در بين كژراهه –يان كرده است مفسران ب
اند. اگر خطوط بسياري را كه دو نقطه متقابل را بـه هـم    هاي گوناگون منحرف شده جهت

سازند، در نظر آوريم، خط مستقيم فقط همـان خطـي اسـت كـه در وسـط آن       متصل مي
نـدگان آن، در ميـان   ويآن راه، اين اسـت كـه پ  بودن  خطوط خميده قرار دارد. لازمة وسط

(رو و متعادل نمودار گردند كژروان و منحرفان به صورت گروهي ميانه
78F

3(. 
از اين رو اسلام به مسلمانان ياده داده است كه هر روز حـداقل هفـده بـار بـه تعـداد      

روزي راهيابي به صراط مسـتقيم را از خداونـد درخواسـت     ركعات نمازهاي واجب شبانه
گيرد، آنجا كه  نمايند. اين درخواست به هنگام خواندن سورة فاتحه در نمازها صورت مي

 گويد: مسلمان، مددجويان از پروردگارش، چنين مي

                                                                                                             
 همان منبع. -1
 چاپ صبيح. 123، ص 1تفسير ابوالسعود: ج  -2
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﴿                               

  ﴾ 7 – 6: تحة[الفا.[ 

اي (كساني  خداوندا! ما را به راه راست هدايت فرما، راه كساني كه به آنان نعمت داده«
اي (كسـاني كـه    كنند) نه راه آنان كه بر ايشان خشم گرفتـه  دانند و هم عمل مي كه هم مي

هل جداني و كنند) و نه راه گمراهان و سرگشتگان (كساني كه در نا دانند ولي عمل نمي مي
 .»برند) به سر مي
در مورد مغضوبين، يهوديان و در مورد گمراهان مسيحيان را به عنوان نمونه  پيامبر 
نمايندة افراط و  ،و نصارا، هردو در بسياري از مسايل اند. شكي نيست كه يهود ذكر نموده
مقابـل، مسـيحيان   شان كردنـد و در   باشند: مثلاً يهوديان اقدام به كشتن پيامبران تفريط مي

سازي افراط ورزيدند، اما مسيحيان  آنان را به خدايي رساندند. يهوديان در تحريم و ممنوع
در مجازشمردن، تا جايي كه گفتند: براي پاكان، همه چيز پاك و حلال است. يهوديان در 

روي كردند، برعكس، مسيحيان در اين امر كوتاهي ورزيدنـد يهوديـان در    ماديگري زياده
اند، اما مسيحيان در  ها قايل شده اي براي ظواهر و قالب اير و عبادات ارزش فوق العادهشع

 ها مبالغه نمودند. برداشتن آن ها و مراسم و از ميان الغاي اين قالب
هاي هردو گروه پرهيز  نگري ها و يكسويه روي آموزد كه از زياده اسلام به مسلمانان مي

نه را در پيش گيرند، همان راهي كه بندگان برگزيدة خدا، نمايند، و هميشه راه و روش ميا
اند يعني: پيامبران، صديقان، شهدا و نيكوكاران،  هايي كه نعمت الهي را دريافت داشته و آن

 اند. بر آن گام نهاده

 روي دليل ممتازبودن: ميانه

ديات و در بودن، همچنين دليل بهتري و برتري، و مظهر امتياز و والايي در ما (ج) ميانه
بينيم كه زيباترين مهـرة گردنبنـد در    باشد. به عنوان مثال در مورد ماديات مي معنويات مي

وسط آن قرار دارد. نيز سرپرست گروه در وسط و طرفدارانش در پيرامون وي قرار دارند. 



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  220

تر از تنـدروي و   بخشمرروي هميشه بهتر و ث كنيم كه ميانه در امورِ معنوي نيز ملاحظه مي
 باشد. راط مياف

روي است. و  گويند: بهترين كارها، ميانه به همين دليل است كه حكماي عرب مي
مبناست كه ابن  باشد. و بر همين گويد: فضيلت حد وسط بين دو رذيلت مي ارسطو مي

﴿: كثير در بارة اين فرمودة خداوند    ﴾)79F1( گويد: وسط در اينجا به معناي  مي

شود: قريش از نظر نژادي و خانوادگي  ترين است. همانطور كه گفته مي بهترين و شايسته
در ميان قوم خود وسط بود، يعني  ها. و پيامبر  باشند، يعني بهترين آن اوسط عرب مي

الوسطي)  ةگويند: نماز ميانه (الصلا ها از نظر نسبي. يا در همين رابطه مي شريفترين آن
(برترين نمازهاست

80F

2(. 

 يعني مصونيت:بودن  ميانه

ها  باشد. كناره داشتن و دوربودن از خطر و تهديد مي بودن به معناي امنيت (د) در وسط
گردند، معمولاً در معرض خطر و  برخلاف وسط كه با اطراف خود حفاظت و حمايت مي

 گويد: تهديد قرار دارند، شاعر در اين زمينه مي
 كانــــت هــــي الوســــط المحمــــي فــــاكتنف

 

ــــى  ــــوادث حت ــــا الح ــــاً أبه ــــبحت طرف  ص
 

ناپذير بود، لذا بلاها وي را در محاصره گرفتند تا اين كـه بـه    (جايگاه) او وسط آسيب
 صورت كناره درآمد (سپس بر او حمله بردند).

 ناپذير و مصون. باشد: آسيب نظام وسط و امت وسط هم همينگونه مي
 
 

                                           
 .190، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -1
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 روي، محور وحدت و يكپارچگي: ميانه

رسيدن است. در همـان حـال كـه     حدت و نقطة به همز ونمايانگر مرك بودن، (و) وسط
يابـد، وسـط همچنانكـه يگانـه و واحـد بـاقي        ها و اطراف مرتب افزايش مي تعداد كناري

توانند نزد وي به هم برسند. چرا كه وسـط   ها مي اي كه تمامي طرف خواهد ماند، به گونه
هاي مادي، بلكـه   ا در جنبهنقطة تلاقي بوده و نقش كانوني و مركزيت دارد. اين امر نه تنه

 در امور فكري و معنوي نيز كاملاً واضح و روشن است.
مركز دايره كه در وسط آن قرار دارد، نقطة تلاقي تمامي خطوطي است كـه از محـيط   

شوند. به همين صورت انديشة ميانه هم، آن نقطة تعادل و توازني است كـه   دايره آغاز مي
تواننـد در آنجـا بـه توافـق برسـند. همچنـين تنـدروي و         هاي تندرو و افراطي مي انديشه

چنددستگي و تضادفكري را حتمي و قطعي خواهد ساخت، حدت و انديشي، ظهور  زياده
 شدت تفرق حاصل هم، با ميزان شدت و ضعف تندروي مولد آن، ارتباط مستقيم دارد.

باشد. بـه همـين    روي و اعتدال مي اما تنها راه هماهنگي فكري و مركز و منبع آن ميانه
هاي افراطي و تنـدرو در ميـان امـت     هائي كه در اثر انديشه ها و چنددستگي سبب شكاف

 شوند. رو ديده نمي هاي متعادل و ميانه شوند، معمولاً در انديشه يكپارچه ايجاد مي

 روي در اسلام: مظاهر ميانه

نيست كه اين امـر   آور روي داراي اين همه مزايا و برتري باشد، شگفت زماني كه ميانه
گر شـود.   در تمامي جوانب مختلف اسلام اعم از فكري، عملي، پرورشي و تشريعي جلوه

، چـه در عبـادت و پارسـايي، چـه در اخـلاق و      نشلذاست كه اسلام چه در اعتقاد و بي ـ
 رو. هاي رفتار اجتماعي و چه در قانونگذاري و نظام، ديني است معتدل و ميانه روش

 در اعتقاد: روي اسلام ميانه

انـديش كـه در    خرافه ، ميان هرهري مذهبان(الف) اسلام اعتقادي است ميانه و معتدل
نمايند و بدون مطالبـة دليـل    ورزند، هرچيزي را تصديق مي اعتقاد و باورمندي اسراف مي
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پذيرند... و ميان ماديگراياني كه متافيزيك و امـور غيـر حسـي را بـه      آورند و مي ايمان مي
كنند، نه به نداي انديشه و خرد و نـه بـه    مي كنند، نه به نداي فطرت اعتنايي ر ميكلي انكا

 نهيب معجزات.
خواند، اما ايمان و اعتقـادي كـه دليـل     اسلام به اعتقاد و ايمان فرا ميدرست است كه 

آن اقامه گرديده است. و گرنه اسلام عقايد فاقـد دليـل    زا و برهان ترديدزا بر صحت يقين
 نمايد، و شعار اسلام دائماً اين است: كند و از اوهام و خرافات قلمداد مي را رد مي

﴿           ﴾ 111: ة[البقر.[ 

 .»گوييد بگو: دليل و برهانتان را بياوريد اگر راست مي«
خـدايي ايمـان    (ب) و اعتقادي است ميانه و معتدل، بين ملحدين كه هرگـز بـه هـيچ   

كنند، و فرياد خرد را در سرهايشـان   هايشان زنداني مي آورند، نداي فطرت را در سينه نمي
گزيننـد، حتـي گوسـفندان و     سازند... و بين كساني كه خدايان بسياري برمـي  محصور مي

رسانند؛ اما اسلام به  ها را به مقام خدايي مي ها و بت كنند، و سنگ گاوها را هم پرستش مي
كند كه هيچ شريك و ياوري ندارد، نزاده و زائيده نشـده   يمان به خدايي يگانه دعوت ميا

است، و هيچ احدي همتا و همسان او نيست، و همه چيـز و همـه كـس غيـر از خـود او      
مخلوقاتي هستند كه مالك سود و زياني نبوده، و بر مرگ و زندگي و رستاخيز توانـايي و  

سـازي و   ها، شـرك، ظلـم و وارونـه    س به خدايي گرفتن آناختياري ندارند. بر همين اسا
 باشد: گمراهي آشكار مي

﴿                          

      ﴾  :5[الأحقاف.[ 

ه به جاي خدا افرادي را به فريـاد بخوانـد كـه    چه كسي گمراهتر از آن كسي است ك«
ــد) پاســخش نمــي   ــاد بخوان ــه فري ــا روز قيامــت (هــم ايشــان را ب ــد و از  (اگــر) ت گوين

 .»شان اصلاً اطلاعي ندارند درخواست
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رو و معتدل، ميان كساني كه فقط هستي را وجـود حقيقـي    اي است ميانه (ج) و عقيده
ر قلمرو حـس و ديـد چشـم و لمـس دسـت قـرار       كه د –كنند و غير از آن را  قلمداد مي

اسـاس   هايي كه هستي را پنداري بي شمارند... و ميان آن خرافات و توهم مي –گيرند  نمي
اي آن را  كنند واقع در بياباني خشك كه شخص تشنه و غير حقيقي و سرابي محسوب مي

 .يابد رود، اصلاً چيزي نمي پندارد اما هنگامي كه به سراغ آن مي آب مي
آورد. اما از اين حقيقت بـه   اسلام هستي را حقيقتي مسلم و ترديدناپذير به حساب مي

كند كه عبارت است از آن كه ايـن هسـتي را بـه     تر گذر مي حقيقتي ارزشمندتر و حساس
آورده، به آن سر و سامان بخشيده و امور آن را تدبير نموده است، و چنـين كسـي    وجود

 فقط خداوند است و بس:

﴿                          

                                

         ﴾  :191 – 190[آل عمران.[ 

هـا و   ها و زمين، و آمد و رفـت پيـاپي شـب و روز، نشـانه     مسلماً در آفرينش آسمان«
هــايي كــه خداونــد را ايســتاده نشســته و بــر  دلايلــي بــراي خــردورزان وجــود دارد. آن

ه تأمل و انديشه دقيق ها و زمين ب كنند و در بارة آفرينش آسمان پهلوهايشان افتاده، ياد مي
آورد و با زبان حـال   ها ايشان را به شور مي آنپردازند (و خلقت اسرارآميز و حيرتزاي  مي

اي، تو  ريدهكائات) را بيهوده و عبث نياف تگويند:) پروردگارا! اين (دستگاه شگف و قال مي
 .»منزه و پاك هستي

انسـان را بـه مقـام خـدايي      رو و معتدل، ميـان كسـاني كـه    اي است ميانه (د) و عقيده
ايند، او را قانونگذار و فرمـانرواي  افز اي خدائي و ربوبي را بر وي ميه رسانند، ويژگي مي

رسـاند و هـر حكمـي را     آورند كه هر كاري را بخواهد به انجـام مـي   خودش به شمار مي
اعي يا چنگال جبر اقتصادي يا اجتمنمايد... و ميان كساني كه وي را در  بخواهد صادر مي
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دهند كه در اين صورت انسان همچون پر مرغي است در مسير وزش باد، يا  ديني قرار مي
 .باشد هاي كنترلي آن جامعه، يا اقتصاد يا قضا و قدر مي چون عروسكي كه نخ

اي است داراي وظيفه و مأموريـت، و در عـين حـال بنـدة      انسان در نظر اسلام آفريده
ن خود دگرگوني ايجاد كند، البته به مقـدار تغييـري كـه در    تواند در پيرامو خداوند كه مي

 كند: وضعيت و شرايط خود ايجاد مي

﴿                    ﴾  :11[الرعد.[ 

دهد (و ايشـان را از بـدبختي بـه     خداوند حال و وضع هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي«
، از ناداني به دانايي، از ذلت به عزت، از نـوكري بـه سـروري، از موجـود بـه      خوشبختي

 .)81F1(»كشاند) مگر اين كه آنان احوال خود را تغيير دهند مطلوب،... و بالعكس نمي
رو و معتدل، ميان كساني كه پيامبران را تـا جـايي تقـديس     اي است ميانه (هـ) و عقيده

برند... و بين كساني كه آنـان   ا فرزندي خداوند بالا ميكنند كه آنان را به مقام خدايي ي مي
هـاي نـاروا زدنـد و تحـت شـكنجه و آزار گسـترده        را تكذيب كردند و به ايشان تهمـت 

 قرارشان دادند.
رفتنـد، بسـياري از    خوردند و در بازارها راه مي انبيا هم همچون ما بشر بودند، غذا مي
فاوتي كه ميان آنان و ديگـران وجـود دارد ايـن    ايشان داراي همسر و فرزند بودند. همة ت

                                           
) تغيير ممكن است و هيچ وضع و شرايطي چه 1اين آيه روشنگر و راهگشا نكات مهمي در بر دارد:  -1

) تغيير و دگرگـوني يـك شـبه و بـدون     2مطلوب و چه نامطلوب وجود ندارد كه تن به تغيير ندهد. 
گيرد و نقطة شـروع   تغيير از داخل نشأت مي )3آيد و خارجي نيست.  هاي زميني از آسمان نمي زمينه

باشد، كاملاً بـرعكس ماركسيسـم كـه نقطـه تغييـر را خـارجي و        تغيير خود انسان و از درون وي مي
) تغيير بايد گسترده، همگاني و كلي باشد نه محـدود و  4شمارد.  عوامل بيروني و از جمله اقتصاد مي

تأويل خود به تأويل نصوص بپردازيم و به جاي بـازيگري  توانيم به جاي  جزئي. و... * آيا بازهم مي
 به تماشا بنشينيم؟ [مترجم].
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است كه خداوند با وحي، بر آنان منت نهاده، و با معجـزات حمايـت و تأييدشـان كـرده     
 است:

﴿                              

                           ﴾ 

 ].11[إبراهيم: 
هستيم، اما خداوند بـر   نهايي همانند خودتا ها گفتند: ما فقط انسان شان به آن پيامبران«

نـوازد و پيغمبـرش    خود مي نهد (و او را با لطف هركس از بندگانش كه بخواهد منت مي
آوردن دليلي براي شما نداريم، مگر با اجازة خداوند و مؤمنان بايد   سازد) و ما توانايي مي

 .»به خدا توكل كنند و بس
رو و معتدل، ميان كساني كه به عقل به عنـوان يگانـه ابـزار     اي است ميانه (و) و عقيده

كـه جـز بـه وحـي و الهـام چيـزي را       آورند... و كسـاني   شناخت حقايق هستي ايمان مي
 پذيرند، و نقشي چه مثبت و چه منفي براي عقل و انديشه قايل نيستند. نمي

خوانـد و از ايسـتايي و    انديشي فرا مي پذيرد، آن را به نگرش و ژرف اسلام عقل را مي
دهد، و در زمينـة اثبـات دو    كند و آن را مخاطب امر و نهي قرار مي ركود و تقليد نهي مي

(كننده در هستي، يعني وجود خداوند حقيقت تعيين
82F

و راستي ادعاي پيامبري به آن تكيـه   )1
هايي همچون  ها و پرتگاه كند. در كنار اين، اسلام به وحي نيز ايمان دارد و در لغزشگاه مي

گردنـد، و   ها در آن سر در گم شده و دچار اختلاف مي امور متافيزيكي و غيبي كه انديشه
هـا   هاي بندگي كه خطر ظفرمندي هـوا و هـوس و هزيمـت عقـل در آن     ة راهنيز در زمين

                                           
ساز از راه وحي بـه پيـامبر اثبـات نشـده اسـت، چـرا كـه وحـي و          اين حقيقت نخستين و سرنوشت -1

باشد كه خداست. بلكه  آور مي كنندة پيام شدن و پذيرش فرستندة وحي و روانه آوري، نتيجة اثبات پيام
 ها اثبات شده است. حقيقت با ضرورت عقل و فطرت، با هردوي اين اين
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كننـدة آن   حتمي است، وحي خداوندي را به عنـوان عصـاكش انديشـة بشـري و تكميـل     
 سپارد. اطمينان خاطر به آن مي را با )83F1(»خرَد باني«سكان پذيرد و  مي

 روي اسلام در عبادات و شعاير: ميانه

رو در زمينـة عبـادات و شـعاير خـود، ميـان اديـان و        نـه دين اسـلام، دينـي اسـت ميا   
را از فلسـفه و   –جنبـه عبـادت، پارسـايي و خـداگرايي      -» ربـاني «هايي كه جنبة  انديشه
شان زدودند، مانند انديشة بودائي كه تكاليفش محـدود بـه جنبـة اخلاقـي انسـان       تكاليف

و دنياگريزي و تـرك فعاليـت    هايي كه پرداختن به عبادت باشد... و ميان اديان و روش مي
 خواهند، مانند: رهبانيت مسيحي. شان مي توليدي را از پيروان

اسلام مسلمانان را به انجام شعايري محدود در روز مانند نماز، يا در سال مانند روزه، 
سازد، تا همواره مرتبط با خداوند باقي بمانند  يا در تمام عمر يك بار مانند حج مكلف مي

مورد رضايت و پسند او باشند، سپس آنان را براي كسب و كار و تلاش توليدي و پيوسته 
كند تا به عنوان افرادي تلاشگر و توليدكننده به فعاليت در گوشه و كنار زمين  مرخص مي

 ي استفاده كنند.دهاي خدادا بپردازند و از نعمت
كـه بـه نمـاز جمعـه     ترين دليلي كه بتوان در اينجا ذكر نمود، آياتي باشند  شايد روشن

 دهند: دستور مي

﴿                                   

                                 

              ﴾  :10 – 9[الجمعة.[ 

اي مؤمنان! هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شـد، بـه سـوي ذكـر و     «
ن براي شـما بهتـر و سـودمندتر    عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد. اين كارتا

است اگر متوجه باشيد. آنگاه كه مراسم نماز پايان پذيرفت، در زمين پراكنده گرديد و بـه  
                                           

 تعبير از مترجم است. -1



 227 روي بخش چهارم: ميانه

دنبال رزق و روزي خدا برويد و خداي را (با دل و زبـان) بسـيار يـاد كنيـد تـا ايـن كـه        
 .»رستگار شويد

: خريد و فروش حتي در روز جمعهش برخورد مسلمان با دين و زندگي اين است رو
و پيش از نماز، سپس شتافتن به سوي ذكر خداونـد و بـه سـوي نمـاز و      و فعاليت ديني

شـدن در زمـين و    هاي مشابه دنيوي. سـپس پراكنـده   ترك سوداگري و معامله و سرگرمي
يافتن نماز، بدون غفلت از بسيار به يادآوردن  جستجوي دوبارة رزق و روزي پس از پايان

 ال، چه اين كار اساس رستگاري و سربلندي است.خداوند در همه ح

 روي اسلام در اخلاق: ميانه

هاي افراطي كـه انسـان را    آليست رو و معتدل است ميان آرمانگرايان و ايده اسلام ميانه
هاي فراتر از توان وي،  ها و روش پندارند، و بر همين اساس ارزش آسا مي فرشته يا فرشته

گرايان افراطي كه او را حيوان يا شبه حيوان قلمداد  ميان واقع كنند، و ريزي مي برايش طرح
دارنـد.   كنند، و بر همين اساس رفتاري فروتر از شخصيت و ارزش وي برايش روا مي مي

دسته اول با حسن ظن به فطرت انساني آن را خير و نيكي محض به شمار آوردند و اينان 
الص شمردند. در حالي كه نظر اسـلام در  با بدگماني به آن طبيعت بشر را شر و پليدي خ

 رو و معتدل. ميان اين دو گروه، نظري است ميانه
اسلام موجودي است مركـب، داراي عقـل، شـهوت، غريـزة حيـواني و      انسان در نظر 

خير و راه شر براي وي روشن و معلوم شده اسـت. و از نظـر    روحانيت فرشتگان كه راه
تواند راه شكر و سعادت  اه مهيا شده است، هم ميساختاري و فطري براي پويش هر دو ر

را در پيش گيرد و هم راه كفر و شقاوت، در وي بـه انـدازة اسـتعداد پارسـايي، اسـتعداد      
ناپارسايي هم وجود دارد. مأموريت و وظيفة او مبارزه با نفس و پرورش آن است تا ايـن  

 كه تزكيه و پاك و پاكيزه گردد:
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﴿                                 

     ﴾  :10 – 7[الشمس.[ 

و سوگند به نفس آدمي، و به آن كه او را ساخته و پرداخته كرده اسـت. سـپس بـدو    «
را توسط عقل و وحي بـه او  گناه و تقوا را الهام كرده است (و راه و چاه و حسن و قبيح 

گردد كه نفس خويشتن را پاكيزه دارد و بپيرايد و كسي  نشان داده است) كسي رستگار مي
گردد كه نفس خويشتن را (در ميان كفر و شرك و معصيت پنهان بـدارد   ناكام و نوميد مي

 .»و به معاصي) بيالايد
رو، بـين   تدل و ميانـه (ب) همچنين اسلام در نگاهش به حقيقت انسان، ديني است مع

پندارنـد كـه در ميـان جسـمي      هايي كه حقيقت او را روحي آسماني مي ها و روش انديشه
باشد، و اين روح، جز از راه شـكنجة ايـن جسـد و     خاكي زنداني شده و تخته بند تن مي

هـاي   د براهمايي و غيره. و ميـان روش ساختن آن، صفا و تعالي نخواهد يافت. مانن محروم
آورنـد كـه    ا كه انسان را جسدي محض و ارگانيزمي صرفاً مادي بـه حسـاب مـي   ماديگر

 اي آسماني ندارد. روحي آسماني در آن ساكن نيست و پيوندي با هيچ نغمه
داسـتان   اما انسان در ديدگاه اسلام، ارگانيزمي اسـت روحـي و مـادي، همانگونـه كـه     

د. او را خداوند از خـاك يـا   به اين مطلب اشاره دار خلقت نخستين انسان، يعني آدم 
كه همگي بيانگر اصليت مادي بدن انسان  گونه (صلصال) آفريد خشكيدة سفالگل يا گل 

باشند، پس از آن خداوند عنصري ديگر در اين پيكرة مادي به وديعـت نهـاد كـه سـر      مي
باشد و در اين باره به  برتري انسان و سرچشمة ارزشمندي و كرامت وي همين عنصر مي

 تگان فرمود:فرش

﴿                  ﴾  :29[الحجر.[ 

پس آنگاه كه او را آراسته و پيراسته كـردم و از روح متعلـق بـه خـود در او دميـدم،      «
 .»(براي بزگداشت و درودش) در برابر او به سجده افتيد
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ي اسـت از روح و جسـم، پـس هـم روح و هـم جسـم بـر او        و مادام كه انسان تركيب
 حقوقي مشخص دارند.

رو و معتدل است ميان كساني كه  (ج) همچنين اسلام در رويكرد خود به زندگي، ميانه
 دانند: آخرت را انكار كرده، و اين زندگي چندروزه را اول و آخر و خلاصة همه چيز مي

﴿                     ﴾  :29[الأنعام.[ 

گفتند: زندگي، همين زندگي دنيوي ماست و ما برانگيخته نخواهيم شد (و قيامـت و  «
 .»بهشتي در ميان نيست!)

روند، و خود را بندة ماديات و ماديت را خـداي   و با همين ديدگاه در شهوات فرو مي
شناسند تـا   ر از منافع فردي دنيوي زودگذر، هدفي براي خود نميدهند، و غي خود قرار مي

هـا   براي رسيدن به آن به تلاش و تكاپو بپردازند. و اين است شيوه ماديون در تمامي زمان
كنند، ارزش آن را در وجودشان  ها. و ميان كساني كه اين زندگي را به كلي رد مي و مكان

آن و فـرار از آن   آورنـد كـه پيكـار بـا     حسـاب مـي  كنند، و آن را شري به  ملغي اعلام مي
گيـري   سازند و كنـاره  خود حرام ميهاي آن را بر  ها و زينت ضرورت دارد، در نتيجه پاكي
كشيدن از آبادساختن جهـان و توليـدات دنيـوي را بـر خـود       از اهل اين زندگي، و دست

 شمارند. فرض و لازم مي
آورد، دنيا  عادت را باهم گرد ميهردو س اسلام براي هردو زندگي ارزش قايل است، و

عبـادت خداونـد و    را )84F1( سـپنج  سرايداند، تلاش در آبادسازي اين  را مزرعة آخرت مي
ــه حســاب مــي  انــديش را از  آورد. و متــدينان افراطــي و زيــاده اداي مأموريــت انســان ب

رشـدن در  و كنـد، همچنانكـه ديگـران را از غوطـه     ها نهي مي ها و پاكي ساختن زينت حرام
 فرمايد: كند. خداوند در قرآن مي طلبي و فرورفتن در شهوات منع مي رفاه

﴿                          ﴾  :12[محمد.[ 
                                           

و حكـم   يسـت ن ييرا بقـا  يـا چـون دن يتي. منزل عـار  عاريه، ي . خانهيتي. آرامگاه عاريااز دن يهكنامهمان، عاريت، سپنج:  -1

 ]نامه دهخدا به نقل از لغت [مصحح د.خوانن يسپنج ياستعاره سرا يقبطر يزدارد آن را ن عاريتي ي مهمانخانه
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آتـش دوزخ   خورنـد، و  چرنـد و مـي   برند و همچون چهارپايـان مـي   بهره و لذت مي«
 .»جايگاه ايشان است

 فرمايد: در همان حال مي

﴿                            

                          ﴾  :31[الأعراف – 

32.[ 
اي آدميزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهي خود را آراسته كنيد و بخوريد و بياشاميد «

دارد. بگـو چـه كسـي     كننـدگان را دوسـت نمـي    روي نكنيد كه خداوند اسراف ولي زياده
هـاي پـاكيزه و بهداشـتي را     روزي هاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و نيز زينت

 .»تحريم كرده است؟!
كند كه خوشبختي و زندگي پاك در دنيا، از جمله پاداش خداونـد   و قرآن يادآوري مي
 فرمايد: باشد. و مي براي بندگان مؤمنش مي

﴿                        ﴾ 

 ].148عمران: [آل
پس خداوند پاداش اين جهان را به آنان داد، و پـاداش نيكـوي آخـرت را (برايشـان     «

 .»دارد تضمين نمود) و خداوند نيكوكاران را دوست مي
آموزد تا كسب خوشبختي هردو جهان  و اين دعاي جامع و پرمحتوا را به مسلمانان مي

 واره مد نظر داشته باشند:را به عنوان دو آرمان مطلوب، هم

﴿                     ﴾ 201: ة[البقر.[ 

پروردگارا! در دنيا به ما نيكي رسان و در آخرت نيز به ما نيكي عطا فرمـا و مـا را از   «
 .»عذاب آتش محفوظ نگاهدار
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 ن روحگرايي و ماديگري:توازن ميا

روي يا توازن در پيام اسـلام،   ترين نماد ميانه بينيم برجسته آور نيست اين كه مي شگفت
 ميان دين و دنيا. –يا به سخن ديگر  –عبارت است از: توازن ميان روحگرايي و ماديگري 

ع شوند كه تمـام دغدغـة خاطرشـان، اشـبا     ها و افرادي يافته مي (الف) در تاريخ گروه
باشد، بـدون ايـن كـه بـه      بخشيدن به جنبة مادي زندگي مي جنبة مادي در انسان، و رونق

 ديگر جوانب كمترين اهتمامي بورزند:

﴿                     ﴾  :29[الأنعام.[ 

 .»نگيخته نخواهيم شدگفتند: زندگي همين زندگي دنيوي ماست و ما برا«
آسـايي و تجـاوزگري،    آميز به ماديگري و به ارزش دنيا، باعـث تـن   اين گرايش افراط

افروزي به خاطر امكانات دنيوي، غرور و تكبر به هنگام فراخي نعمت،  كشمكش و جنگ
(و نوميدي و دلسردي به هنگام سختي و تنگنا خواهد شد

85F

1(. 

                                           
گويد: تا احسان بـود حكايـت كننـد، و چـون نقصـان رسـد        خواجه عبداالله انصاري در اين مورد مي -1

شكايت. نكتة جالب توجه اين است كه دنيا در دو وقت انسـان را از خـدا و در نتيجـه از خـود دور     
ه دنيا بدو پشت كنـد! در حالـت اول آسـودگي،    سازد: وقتي كه دنيا به انسان روي آورد و وقتي ك مي

هـا و فسـاد،    ورشدن در خوشي پنداشتتن و غوطه كاره نيازي و خود را همه انديشي و احساس بي مطلق
تفاوتي، غفلت، نفرت از ديگران و در نتيجه تجاوزگري و  ها، بيرون برده، به جاي آن بي خدا را از دل

آورد. و در حالت دوم، گرفتاري در مسايل دنيا و مصـايب   حدود شكني و گناه و ستمگري به بار مي
نتيجه ديدن دعـا و دينـداري    زندگي از يك طرف، و حالت طلبكاري يا شكايت از خدا و ايمان و بي

 نمايد. به قول سعدي: از طرف ديگر، ايجاد لجاج و انصراف و اعراض مي
ــديم  ــد دردمنـــ ــا نباشـــ ــر دنيـــ  اگـــ

ــوب   ــان آش ــن ه ــي زي ــت  بلاي ــر نيس  ت
 

ــ ــديم  وگـ ــرش پايبنـ ــه مهـ ــد بـ  ر باشـ
 كه رنج خاطر است ار هست و ار نيسـت 

 

 (مترجم)
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اعتنا به  هاي دنياپرست و بي نابودي افراد و ملت توان در شرح ماجراي اين مسأله را مي
دين و آخرت و روح كه خداوند در قرآن برايمان بيان فرموده است، به وضـوح مشـاهده   

 كرد.
نازد، به  اش مي فروشد، به دارايي غدار بزرگ است كه به دوستش فخر ميااين همان ب

 گويد: كند و مي باغش افتخار مي                      

                                     

           :شخص محصولات فراواني داشت؛ در  آن@ ) 36ـ  34(الكهف

 ،چنين گفت: من ثروت بيشتري از تو دارم و نفراتم ،كردحالي كه با دوستش گفتگو مي
  ترند.نيرومند

وارد باغش شد و گفت: به گمانم اين باغ هرگز نابود  ،در حالي كه بر خود ستم كرده
  .!كنم قيامت برپا شودو گمان نمي  نخواهد شد.

وند از آسمان صاعقه و بلايي بر باغش فرو فرستاد. به همـين سـبب بـه    در نتيجه خدا
زميني لخت و هموار تبديل شد و چشمه و آب آن در اعماق زمين فـرو رفـت و خشـك    

و اين هم قارون است: همانكه خداوند آنقدر به وي گنج و ثروت بخشيده بود كه  گرديد.
اما وي بـر قـوم خـود سركشـي و      كرد. حمل كليدهاي آن بر گروهي زورمند، سنگيني مي

يافتنش در دارايي و ثـروت را   فخرفروشي كرد، و به غرور و ناز ثروت گرفتار شد. برتري
 كرد: داد و ادعا مي به خود نسبت مي

﴿            ﴾  :78[القصص.[ 

 .»استاين ثروت تنها به خاطر دانش و علمي كه دارم به من داده شده «
 در نتيجه خداوند وي و كاخش را در قعر زمين فرو برد.

 گفت: و اين هم فرعون كه مي

﴿                       ﴾ :51[الزخرف.[ 
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سـت، از آن  مگر فرمانروايي مصر و اين جويباران كه از فرودست (كـاخ) مـن روان ا  «
 .)86F1(»بينيد؟! من نيست؟ مگر شما نمي

پروري پرداختنـد، و   ها و افرادي كه در زندگي دنيا به عيش و نوش و تن و ديگر ملت
قيدي آنـان را بـه نـابودي كشـاند، و      آسائي و خوشگذراني و خودمحوري و بي همين تن

پيشتيباني خداونـد   ها قطعي شد و از ياري و ة آنارفرمان عذاب و مجازات پروردگار در ب
 نصيب ماندند: بي

                                           
در حقيقت بلايي ويرانگرتر و مرگبارتر از تفكر قاروني و فرعوني وجود ندارد، يعني اين كه انسان  -1

برتري خود را ناشي از لياقت و زيركي خود بداند و در نتيجة اين ارزيابي غير واقع بينانه از خود به 
نياز از خدا و خلق خدا گرفتار گردد. در چنين حالتي انسان از يك طرف  انديشي و احساس بي لقمط

شود و از طرف ديگر نقش مثبت  بيند و دچار از خودبيگانگي مي ها و كمبودهاي خود را نمي ضعف
بيني و  گردد. همين خودبزرگ بيند و در نتيجه از خلق و خدا بيگانه مي و كارآمدي ديگران را هم نمي

خاصيت ديدن ديگران و غفلت از اصل نيازمندي، محبت خدا و شفقت بر خلق را كه  حقير و بي
زدايد، و  باشند، از انديشه و قلب قاروني و فرعوني مي عامل اساسي در احترام به حقوق ديگران مي

ز طغيان و كنند و اين است را ها را نفرت و ويرانگري و تجاوز به حقوق ديگران اشغال مي جاي آن
ها كه قرآن در همان آيات نخستين خود در دو آية كوتاه اما عميق و  سركشي و ديگرآزاري انسان

  ﴿كند:  راهگشا به آن اشاره مي          ﴾  :حقيقتاً «] 7 – 6[العلق
قطع اقدام به تجاوزگري و حدودشكني خواهد  نياز احساس كند، به طور انسان چون خود را بي

 فرمايد: . جلال الدين رومي، در اين زمينه در مثنوي معنوي چنين مي»كرد
 هركه نقـص خـويش را ديـد و شـناخت    

 پـــرد بـــه ســـوي ذوالجـــلال زان نمـــي
ــال  ــدار كمـــ ــدتر ز پنـــ ــي بـــ  علتـــ

ــده ــون رود  از دل و از ديـ ــس خـ  ات بـ
 

ــبه تاخــت  ــتكمال خــود، ده اس ــدر اس  ان
ــا  ــاو گم ــيك ــال   ني م ــود را كم ــرد خ  ب

ــو، اي ذو دلال  ــان تـ ــدر جـ  نيســـت انـ
 ز تـــو ايـــن معجبـــي، بيـــرون رود تـــا

 

 (مترجم)
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﴿                          

                         ﴾  :المؤمنون]

64 – 66.[ 
كشـند   كنيم، ناگهان فرياد مي هنگامي كه سران خوشگذران ايشان را گرفتار عذاب مي«

. امروز فرياد و واويلا سر ندهيد و تضرع و لابه نكنيد، شما از سوي ما دهند و لابه سر مي
 شــد و شــما روي شــويد. آيــات مـن پيشــتر بـر شــما خوانــده مـي    يـاري و كمــك نمـي  

 .»زديد) ها سرباز مي گردانديد (و از پذيرش احكام و دستور آن برمي

﴿                              

                                    

   ﴾  :13 – 11[الأنبياء.[ 

ايم  هاي ستمگري را (به سبب كفرشان) نابود كرده بسيار بوده است كه (اهالي) آبادي«
ايم. آنان هنگـامي كـه عـذاب مـا را      هاي ديگري را روي كار آورده و پس از ايشان، گروه

اند. (اما به عنوان استهزا بديشان گفتـه شـده    اند، ناگهان پاي به فرار گذاشته اس كردهاحس
برديـد و   است:) نگريزيد و بازگرديد به سوي زندگاني پرناز و نعمتي كه در آن به سر مي

تان! شايد (خدمتگزاران و اطرافيانتان به شما نياز  ها و قصرهاي پرزرق و برق به سوي كاخ
و) از شما (كمكـي و چيـزي) خواسـته شـود (و بـه رأي و نظرتـان محتـاج        داشته باشند 

 .»باشند)
شوند كه با چشم  هايي يافته مي (ب) در برابر اين گرايش و طرفداران آن، افراد و گروه

نگرنـد، در نتيجـه خـود را از نعمـت و زينـت دنيـا محـروم         حقارت و دشمني به دنيا مي
ود را در زمينه آبادسازي دنيا و توسعه و ترقي زندگي هاي خ سازند، نيروها و توانمندي مي

گذراند. نمونة اين گرايش  و كشف آنچه خداوند در دنيا به وديعت نهاده است، معطل مي
باشند و نيز در نظـام رهبانيـت    و اين نحوة تفكر، انديشة برهمايي هند و مانوي فارس مي
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هاي فراواني را از زندگي، استفاده از  كه مسيحيان آن را اختراع كردند و از طريق آن گروه
هاي آن و تلاش توليدي در دنيـا بازداشـتند، بـه صـورت آشـكار ديـده        امكانات و نعمت

 شود. مي
در ميان اينان فهم رايج از ديـن و دينـداري راسـتين اينگونـه شـد كـه پـذيرش ديـن         

بادي. و ديندار عبارتست از خداحافظي و قهر با جهان پيرامون، و اشتغال دايم به مراسم ع
چسـبد، در   حقيقي فقط كسي است كـه عاطـل و باطـل بـوده و بـه كـار و زنـدگي نمـي        

كنـد و   رابطـه مـي   بـرد، بـا جامعـه قطـع     اي از عمر نمـي  كند و بهره محروميت زندگي مي
كشد و  كند، مدام در حال انجام مراسم عبادي بوده و از آن دست نمي همسري اختيار نمي

اش  دار است، دستش در دنيا تهي، بهـره  ا را بيدار و روزها را روزهه گردد، شب خسته نمي
هاسـت! [و بـالاخره    ها و دشت اش بيابان دار و خانه از زندگي نان جو، لباس ژنده و وصله

 تقوايش تقواي پرهيز است نه تقواي ستيز!].
اد و به (ج) در ميان اين دو گرايش اسلام پاي به ميدان نهاد، نداي توازن و تعادل سر د

 اصلاح انديشه و برداشت مردم از حقيقت انسان و حقيقت زندگي پرداخت.
اي اسـت داراي طبيعتـي دوگانـه، سـاختار      هاي اسـلامي، انسـان آفريـده    مطابق آموزه

اي از روح خدا؛ عنصر زميني وجـودش، در   وجوديش مركب از مشتي خاك زمين و نفخه
 رپروراند، تبلو هاي زندگي را در سر مي يباييگيري از امكانات و ز پيكر وي كه هواي بهره

هـاي   يابد، و عنصر آسماني او، در روح كه براي يافتن راه، چشم بـر ارمغـان   و تجسم مي
 گردد. دوزد، نمودار مي آسمان مي

اين طبيعت دوگانه را قرآنكريم در بيان آفرينش نخسـتين انسـان يعنـي: آدم ابوالبشـر     
 فرمايد: اوند ميمورد اشاره قرار داده است. خد

﴿                                 

        ﴾  :72 – 71[ص.[ 
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ي كـه  آفرينم، هنگـام  وقتي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من انساني را از گل مي«
او را سر و سامان بخشيدم و از جان متعلـق بـه خـود در او دميـدم، در برابـرش سـجده       

 .»ببريد
 فرمايد: نمايد آنجا كه مي همچنين به همان طبيعت در آفرينش فرزندان آدم اشاره مي

﴿                              

                     ﴾ 

 ].9 – 7: ة[السجد
و آفرينش انسان را از گل آغاز نمود. سپس نسل او را از آب نـاچيزي آفريـد. آنگـاه    «
هـا و   آراسته كرد و از روح خود در او دميد، و براي شما گوشهاي وي را تكميل و  اندام
هـاي   ها آفريد (تا بشنويد، و بنگريد و بفهميد، اما) شما كمتر شـكر (نعمـت   ها و دل چشم

 .»آوريد او) را به جاي مي
آفرينش انسان در چنين ساختاري و با چنين طبيعتي، ناشي از حكمـت و دورانديشـي   

اين طبيعت با مأموريتي كه انسان مكلف بـه اجـراي آن اسـت،    باشد، چرا كه  خداوند مي
 باشد. يعني با نمايندگي خداوند در زمين، كاملاً هماهنگ و سازگار مي

تواند در راستاي دستيابي به منفعـت و اجـراي    مي –با جنبة خاكي و ماديش  –انسان 
هـا و   نهيبيارايد، گنج مأموريت خود، در زمين به تلاش و فعاليت بپردازد، آن را آباد كند و

ها  هايي را كه خداوند در آن به امانت گذاشته است، كشف نمايد و نيروها و انرژي نعمت
گوناگون موجود در آن را به خدمت گيرد. پس وجود بخش مادي در تركيب سـاختماني  
انسان، شر و لعنت و پليدي نيسـت، و چنانچـه انسـان همچـون فرشـتگان روح خـالص       

هـا و   هاي مثبت: استفاده از ماده، فعاليت تجاري و توليـدي، كشـف نهـاني    هبود، انگيز مي
 شد. كوشش براي آبادسازي زمين در وي يافت نمي

هاي برتر  توانايي و آمادگي دارد كه تا افق –با عنصر روحي و آسمانيش  –همچنين او 
ترتيـب مـاده را   اوج بگيرد و تا جهاني والاتر و حياتي پايدارتر و بهتر پرواز كنـد. بـدين   
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گيرد، و تمامي منابع و امكانـات   بدون اين كه در خدمت آن قرار گيرد به خدمت خود مي
هـا مـورد    دهد، بدون اين كه خـود بـه وسـيلة آن    برداري قرار مي روي زمين را مورد بهره

ها كشانيده شود. زمين و همة امكانـات روي   كشي واقع شده و به بندگي و غلامي آن بهره
براي فرمانبري و عبادت او، شـناختن،  » االله«اند، اما خود وي براي  او آفريده شده آن براي

صميمي و با عنايـت آفريـده شـده     رتباط صميمانه و نيكو با آن ذاتاو و براي برقراري ا
 است.

در رويكرد قرآني، زندگي... نه زنداني است كه انسان به عنوان مجازات به آن محكوم 
اري است كمرشكن كه حمل آن اجباري است، بلكه نعمتـي اسـت   ب شده است و نه گران

است كـه بايـد بـه     كه بايد به پاس آن، شكر و سپاس به عمل آيد، و مأموريت و رسالتي
تر  انجام رسانده شود، و كشتزاري است براي زندگي آينده و حياتي ارزشمندتر و جاودانه

 تلقي شود.انگارانه وانهاده و ناچيز  تر كه نبايد سهل و حساس
قرآنكريم در كنار تشويق به كسب آمادگي براي سراي آخرت و برگرفتن توشه بـراي  

كه عبارت است از: ايمان و عبادت و ارتباط نيك و صميمانه با خداوند، و  –روز حساب 
مسـلمانان را بـه انجـام فعاليـت بـراي زنـدگي،        –هاسـت   دوام ياد وي كه آرامبخش دل

خوانـد، و   هـا فـرا مـي    شه و كنار زمين، و استفاده از پاكيجستجوي رزق و روزي در گو
 فرمايد: مي

﴿                               

                                   ﴾ 

 ].88 – 87: ة[المائد
اي را كه خداوند براي شما حلال كـرده اسـت، بـر خـود      اي مؤمنان! چيزهاي پاكيزه«

حرام مكنيد و (از حـلال بـه حـرام) تجـاوز و حدودشـكني ننماييـد، زيـرا كـه خداونـد          
اي كـه خداونـد    هاي حلال و پاكيزه دارد. و از نعمت متجاوزان حدودشكن را دوست نمي
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به شما روزي داده است بخوريد، و از (مخالفت با دستورات) خداوندي بپرهيزيد كه شما 
 .»بدو ايمان داريد

 فرمايد: و باز مي

﴿                              

﴾  :15[الملك.[ 

او كسي است كه زمين را رام شما گردانيده است. در اطراف و جوانب آن بگرديـد و  «

و بـاز     .!و(بدانيد) بازگشت و اجتماع همه بـه سـوي اوسـت    از روزي خداوند بخوريد.
 فرمايد: مي

﴿                                

  ﴾ ]10: الجمعة.[ 

آنگاه كه نماز پايان يافت، در زمـين پراكنـده گرديـد و بـه دنبـال جسـتجوي رزق و       «
 .»ر شويدروزي خداوند برويد و خداي را (با دل و زبان) بسيار ياد كنيد، تا اين كه رستگا

 فرمايد: و در جايي ديگر مي

﴿                       

                        ﴾ 

 ].77قصص: [ال
سراي آخرت را بجوي (و بهشت جاويـدان   به وسيلة آنچه خداوند به تو داده است.«

آور) و بهرة خود را از دنيا فراموش مكن (و بدان كه تو هم حق زنـدگي داري   را فراچنگ
هاي حلال استفاده كني و به خويشتن برسي)، و همانگونـه كـه    و بايد از امكانات و لذت

است و در حق تو) نيكي كرده است، تو نيـز (بـه ديگـران بـبخش و      خدا به تو (بخشيده
 .»دارد بديشان) نيكي كن، و در زمين تباهي مجوي كه خداوند تباهكاران را دوست نمي
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ها را بر خود  خورد و آن هاي حلال و پاك اين جهان مي از خوراكي آور اسلام  پيام
اش قرار نداد  اصلي و مشغوليت فكريها را دغدغة  ساخت، اما در عين حال آن حرام نمي

ـهُ «هايش از خداوند اين بود كه  مله درخواستجو از  نَامَّ اللَّ ِّ َ همَ يَا أَكْبرَ نْ عَلِ الدُّ ْ بْلَغَ  ،لاَ تجَ لاَ مَ وَ

نَا لْمِ هاي آگاهي و  پروردگارا! دنيا را بزرگترين دغدغه و نگراني خاطر ما، و منت: «)87F1(»عِ

 ».اطلاع ما قرار مده
پرداخت و هم حق آخـرت را،   را مي نيام ايشان دنيا نبود، بلكه هم حق دي، هم و غآر

پروردگارا! دينـداريم را  «ن هم با معيار و ميزاني دقيق، و از جملة دعاهايشان اين بود كه آ
كه محافظ كارها و سرنوشت من است برايم اصلاح فرما، و دنيام را كه محل زندگي مـن  

، و آخرتم را كه واپسين منزلگاه من است، برايم اصـلاح گـردان،   است، برايم اصلاح فرما
هـا قـرار    هـا و پليـدي   ها، و مرگم را عامل نجات از بدي بودنم را فزوني بخش نيكي زنده
 .)88F2(»بده

سازد،  مي اين دعاي نبوي مأثور، موضوع مسلمان را در بارة دين، دنيا و آخرت روشن
هـا را بـرايش سـر و     خواهد كـه همـة ايـن    ند ميهاست، و از خداو وي خواستار همة اين

شـان   سامان بخشد و اصلاح نمايد: چه دين، چه دنيا و چه آخرت. چرا كـه از هيچكـدام  
نياز نيست: دين محافظ كارها و سرنوشت او و ستون فقرات زندگي اوست، دنيا مكان  بي

باشـد.   تش مياش تا هنگام مرگ، و آخرت واپسين منزلگاه و مقصد حرك زندگي و سرمايه
 كرد: بسيار با آن دعا مي و موضع او مصداق همان دعاي قرآني كوتاهي است كه پيامبر 

﴿                     ﴾ 201: ة[البقر.[ 

                                           
اين حديث را ترمذي از ابن عمر روايت نموده و نووي آن را پذيرفته و حسن دانسته اسـت. نسـايي    -1

 هم آن را نقل كرده و حاكم آن را به شرط بخاري صحيح دانسته است.
 حديث است. مسلم راوي اين -2
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به ما نيكي عطا فرمـا (و سـراي    پروردگارا! در دنيا به ما نيكي رسان و در آخرت نيز«
 .»آجل و عاجل ما را خوش و خرم گردان) و ما را از عذاب آتش محفوظ نگاهدار

بخشي عادلانه ميان: دين و دنيا، حق پروردگار و بهرة  هميشه در زمينة توازن ايشان 
نمـود و بـر ايـن     خود انسان، سهم جسم و سهم روح، اصحابش را توجيه و راهنمايي مي

انديشي  روي و زياده ديد برخي از آنان در يك زمينه زياده ورزيد، و هرگاه مي تأكيد ميكار 
نمـود و دوبـاره بـه راه راسـت      مـي  و اصـلاح » تراز«ها را  ويژه آنكنند، با آن فرزانگي  مي

 گرداند. بازمي
داري،  زنـده  يكبار كه اطلاع يافت: برخي يارانش بـا افـراط در عبـادت و روزه و شـب    

به يقـين بـدنت،   «ورزند، چنين فرمود:  ه حقوق بدن، خانواده و جامعه كوتاهي مينسبت ب
ر صـاحب  هركدام بر تو حقي دارنـد، پـس حـق ه ـ    همسرت، بازديدكنندگان و مهمانانت

 .)89F1(»حقي را ادا كن
داري مـداوم و پرهيـز از افطـار، ديگـري بـر       و به گروهي كـه يكـي از آنـان بـر روزه    

از خـواب، و سـومي بـر دوري از زنـان و پرهيـز از ازدواج      و خـودداري   داري زنده شب
ترين و بـاتقواترين شـما هسـتم، و در     اما من قطعاً خداترس«تصميم گرفته بودند، فرمود: 

خوابم  كنم و هم مي داري مي زنده كنم، هم شب گيرم و هم افطار مي عين حال هم روزه مي
ن روي بگردانـد، از (پيـروان) مـن    نمايم، و هـركس از سـنت م ـ   و با زنان نيز ازدواج مي

 .)90F2(»نيست
اي از اصحاب كه  با مقداري سرمايه از بحرين بازگشت و عده  هنگامي كه ابوعبيده

دوان  از آمدن وي خبـر يافتـه بودنـد، بـه منظـور برخـورداري از انـدكي از آن مـال دوان        
ارزش نمـود   شتافتند، و علاقة شديد و حرص آنان نسبت به اين دنياي زودگـذر و بـي   مي

فرصت را غنميت شمرد تا در مورد فتنـة دنيـا، و فريبـابودن آن و نيـز در      يافت، پيامبر

                                           
 ها را روايت كرده است. بخاري آن -1
 ها را روايت كرده است. بخاري آن -2
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شـان   مورد خطر دنياطلبي و حرص بر زرق و برق آن به يارانش هشدار دهد، لذا در ميـان 
شادمان و اميدوار باشيد، به خدا سـوگند در بـارة شـما از فقـر     «برخاست و چنين فرمود: 

تـان   ترسم كه دنيا بر شما مسلط گردد، آن چنانكه بر گذشـتگان  لكه از اين ميترسم، ب نمي
يابي بـه زخـارف دنيـا، مسـابقه      مسلط گرديد، و نيز از اين كه شما همچون آنان در دست

 .)91F1(»بدهيد و در نتيجه دنيا شما را هم مثل آنان نابود گرداند
شان توازن و همـاهنگي   خرتهاي دنيا و آ بدينگونه اصحاب آموختند كه ميان خواسته

شان بكوشند، و براي  ترين دنياطلبان براي دنياي برقرار نمايند، و آموختند كه همانند جدي
گرايان به تلاش بپردازند. سردار ظفرمنـد عمـرو    شان هم، همپاي كوشاترين آخرت آخرت

راي ماني، و ب براي دنيايت چنان بكوش كه گويي هميشه زنده مي«گويد:  مي بن عاص 
 ».آخرتت چنان بكوش كه گويي همين فردا خواهي مرد

ياران پيامبر، هيچگـاه ميـان فعاليـت دينـي و دنيـوي احسـاس تعـارض و دوگـانگي         
كردنـد. انجـام شـعاير و     كردند، بلكه هردو را هماهنگ، موازي و يكسان قلمـداد مـي   نمي

بخشـيد كـه بـدان     مي اي پربار و شخصيتي پرانرژي و نيرومند به آنان تكاليف ديني، توشه
هاي دنيويشان  گرفتند و از سوي ديگر فعاليت وسيله تلاش و رقابت دنيوي خود را پي مي

در زمينه انجام امور ديني و عبادي پشتيبان و ياريگر آنان بود... و ايمان آنان را افزونتـر و  
(ساخت تر مي فربه

92F

يزي و . در انديشه و باور آنان عبـادت و حضـور در مسـاجد، دنيـاگر    )2
ها و اشتغال به فنون دنيوي هم  ستيزي نبود، همچنانكه كار در كشتزارها و فروشگاه حيات

ستيزي نبود، نه تنها چنين نبود بلكه چنـين كارهـايي را    قيامت در نظر آنان دين گريزي و
 كردند. هم به شرط اخلاص در نيت و پايبندي به حدود خداوند عبادت محسوب مي

                                           
 راوي آن بخاري است. -1
افتد كه سود دنيوي ما به زبـان   درست برعكس وضعيت بيشتر ما مسلمانان امروزي كه كمتر اتفاق مي -2

 دين و ايمانمان تمام نشود. (مترجم)
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 زمينة قانونگذاري: روي اسلام در ميانه

 رو است. اسلام در ميدان قانونگذاري و سيستم قانوني و اجتماعيش هم ميانه
رو و معتدل، ميان آيين يهوديت كه در  در تحليل و تحريم، دين اسلام ديني است ميانه

انـد.   گي يافتـه دتحريم اسراف ورزيده و لذا موارد ممنوع در شريعت آن فزونـي و گسـتر  
ل (يعقوب) بر خود تحريم نمود، و برخي را خداوند در مقابل سركشي و برخي را اسرايي

 فرمايد: حدودشكني يهوديان به عنوان مجازات بر آنان حرام ساخت، چنانكه خدا مي

﴿                           

                         ﴾  :161–160[النساء.[ 

به خاطر جور و ستمي كه از يهوديان سر زد و به سـبب ايـن كـه بسـي از راه خـدا      «
اختنـد)، و نيـز بـه خـاطر     تراشي گسترده پرد (مردمان را) بازداشتند (و به كارشكني و مانع

دريافت ربا، در حالي كه (پيشتر بر زبان پيغمبـران) از آن نهـي شـده بودنـد، و بـه سـبب       
هـا   خوردن مال مردم به ناحق، (قسمتي از) چيزهاي پاكيزه را كه برايشان حلال بود، بر آن

 .»حرام كرديم
كارها، راه اسـراف  نمودن  و ميان آيين مسيحيت كه در زمينه آزادگذاشتن افراد و حلال

بـه   دارد كه آمـدن عيسـي   رفته و مبالغه نموده است، و عليرغم اين كه انجيل بيان مي
منظور تكميل تورات بوده، نه براي نقض قوانين و مقررات مندرج در آن، اما چيزهايي را 

اند، حلال و مجاز ساخت. علاوه بر اين روحـانيون   كه به صراحت در تورات تحريم شده
 اعلام داشتند كه براي پاكان هر چيزي پاك و حلال است!مسيحي 

اسلام هم مسلماً چيزهايي را حرام و چيزهايي را حلال ساخته است، اما تعيين حـلال  
و حرام را حق انسان قرار نداده است، بلكه آن را فقط به خداونـد يگانـه واگـذار نمـوده     

آور را حرام سـاخته و نيـز    ياناست و بس. همچنين اسلام فقط چيزهاي پليد و ناپاك و ز
فقط چيزهاي پاكيزه و سودمند را حلال ساخته است. بر همين اساس است كـه از جملـه   

 نزد اهل كتاب اين بود كه وي: ها و صفات پيامبر اسلام  ويژگي
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﴿                             

                ﴾  :157[الأعراف.[ 

يشـان  اهـا را بر  دارد، و پاكيزه دهد و از كار زشت بازمي نيك دستور مي ركاآنان را به «
و زنجيـر را از (دسـت و پـا و     سازد، و بنـد  ها را بر آنان حرام مي نمايد و ناپاك حلال مي

 .»دهد) شان مي كشي نجات كند (و از غل استعمار و بهره گردن) ايشان بازمي
باشد، در زمينـه امـور خـانواده     رو مي شريعت اسلام همچنانكه در تمام امور خود ميانه

رو ميان كساني كه چند همسري را بدون هرگونه قيد و به  رو است. ميانه هم معتدل و ميانه
هايي كه حتي در صورت اقتضاي مصلحت و  اند، و ميان آن صورت نامحدود، مقرر ساخته

 دانند. وجوب ناشي از اضطرار و ضرورت آن را ممنوع و ناروا مي
اسلام چنين ازدواجي را مجاز شمرده است، اما به شرط اين كـه فـرد توانـايي تحمـلِ     

تواند ميان زنانش به عدالت  شد كه ميهزينة مالي به مقدار كافي را داشته باشد و مطمئن با
رفتار نمايد، و گرنه در صورتي كه فرد در عدالت خود به هر علتي ترديد داشته باشد و از 
اين بترسد كه نتواند عادلانه همسرداري كند، اكتفا بـه يـك همسـر بـر او واجـب اسـت،       

 فرمايد: همانگونه كه خداوند مي

﴿        ﴾  :3[النساء.[ 

 .»ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتفا كنيد اگر مي«
هـائي كـه طـلاق را تحـت هـر       رو است، ميـان آن  و در زمينة طلاق و جدايي هم ميانه

باشد، حرام و  ناپذير هم تبديل شده شرايطي حتي اگر زندگي خانوادگي به جهنمي تحمل
ها، و نزديكان ارتدوكسشان كه طلاق را جز به علت  شمارند، مانند كاتوليك غير قانوني مي

هايي كه بي هـيچ قيـد و شـرطي طـلاق را      دانند. و ميان آن زنا و خيانت ناموسي حرام مي
كنند، لذا هركس چـه مـرد و    خواهي عمل ميو در اين زمينه افسارگسيخته و دلپذيرند  مي

باشـد. و بـدين ترتيـب بـا      باشـد، كـاملاً خودمختـار و آزاد مـي     چه زن خواسـتار طـلاق  
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پيمـان  «ترين و كوچكترين سببي، زندگي خانوادگي از هم پاشيده شـده، و ايـن    ارزش كم
 پذيرتر خواهد گشت! تر و آسيب از تار عنكبوت هم سست» بسيار محكم و استوار

هـا و   انديشـي  چـاره  اسلام طلاق را تنها براي هنگامي تشريع نموده اسـت كـه تمـامي   
گرايانـه و داوري نزديكـان و    نتيجه مانده و اقدامات اصلاح هاي ممكن ديگر، بي راهكاري

تـرين و ناپسـندترين    آشنايان هم سودمند نيفتاده باشد. و با اين حال هم، طـلاق مبغـوض  
تواند تا دو بـار بـه همسـر طـلاق داده      دهنده مي باشد؛ نيز طلاق حلال در نظر خداوند مي

اش مراجعه كند و او را از نو به حوزة روابط همسري برگرداند. همانطور كه خداوند  شده
 فرمايد: مي

﴿              ﴾ 229: ة[البقر.[ 

طلاق دو بار است (آن طلاقي كه حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه «
لاق، يكي از دو كار را بايد كرد:) نگاهداري زن به گونة شايسته و عادلانه يـا رهـاكردن   ط

 .»كشي او با نيكي و به دور از ظلم و حق
و » هـا  ليبـرال «رو و معتدل اسـت ميـان    و اسلام در تشريع و نظام اجتماعي خود ميانه

ازند، بدينگونه كه حقوق پرد نمودن حقوق جامعه به فردنوازي مي كه با هزينه» داران سرمايه
ها را مطالبه نمايد و در مقابل، وظـايفي   تواند آن گيرند كه مي بسياري براي فرد در نظر مي

ها پاسخگو باشد، بسـيار انـدك اسـت،     گذارند و فرد بايد در مورد آن كه بر دوش وي مي
فة من گويد: وظي گويد: اين حق من است كه... و به ندرت مي بدين ترتيب وي هميشه مي

هايي كه با تحت فشـار قـراردادن فـرد، و     ها و سوسياليست است كه... و ميان ماركسيست
ها و تمايلات فطري وي، اصالت را بـه   ها و سركوب گرايش كاستن حقوق، تحديد آزادي

 شوند. تر و برتر را براي آن قايل مي جامعه بخشيده و نقش پررنگ

 گرايي: هماهنگي ميان فردگرايي و جامعه

اي دلكش و استثنايي به هم پيونـد   گرايي، به گونهه معار نظام اسلامي فردگرايي و جد
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شـوند، حقـوق و وظـايف تناسـب      خورند، آزادي فرد و مصلحت جامعه هماهنگ مي مي
 گردند. يابند و دستاوردها و ثمرات عادلانه توزيع مي مي

يـان ايـن دو، گرفتـار و    ها و مكاتب در قضية فرد و جامعه و رابطـه م  از ديرباز، فلسفه
شـود،   اند: آيا اصل با فرد است و جامعه به اين دليل كه از افراد تشكيل مي سرگردان شده

باشد و فرد غير اصيل و اضافي است، چرا  عارضي و فرعي است؟ يا خير، جامعه اصل مي
و اي است خام، و اين جامعه است كه با انتقال فرهنـگ و آداب   كه فرد بدون جامعه ماده

 بخشد؟ رسوم مختلف به او شكل و فرم مي
ها، گروهي به نظرية نخست و گروهي به نظرية دوم متمايـل هسـتند، و    از ميان انسان

شناسان، اقتصاددانان و سياستمداران بر سـر ايـن    اختلاف ميان فلاسفه، حقوقدانان، جامعه
 اند. اي نرسيده قضيه شدت يافته است، اما با اين حال به نتيجه

كـرد.   طو معتقد به فرديت انسان بود و از نظامي مبتني بـر فردگرايـي اسـتقبال مـي    ارس
اد داشت، چنانكـه ايـن انديشـه در    قاعت –سوسياليزم  –گرايي  استادش افلاطون به جامعه

 ، كاملاً پيداست.»جهوري«كتابش: 
از گشودن اين گره، و نجـات   –مشهورترين فلسفه قديم  –بدين ترتيب فلسفه يونان 

ردم از اين سرگرداني و آشفتگي عاجز ماند. همچنانكه عادت فلسفه در تمـامي مسـائل   م
كه  :توان گفت خالف آن را، و ميمدهد و هم  كلان چنين است: هم خود نظريه را ارائه مي

اند. تا جايي كـه يكـي از اسـاتيد فلسـفه      تقريباً بزرگان اين عمل بر حقيقتي توافق نداشته
 باشد! نظريه مي گويد: فلسفه فاقد مي

گيري و  گوشه در ايران دو انديشة متناقض ظهور كردند: يكي فردگرا كه به دنياگريزي،
يافتن دنيا را شتاب بخشد، دنيـايي   پايانخواند، تا انسان بدينوسيله  ج فرا مياودپرهيز از از

ايي است كه نهايت فردگر هاست. اين همان مذهب ماني ها و درد و رنج كه آكنده از زشتي
 گذارد. را به نمايش مي
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ظهور نمود در اوج قلة جمعگرايي » مزدكي«در نقطة مقابل ماني، انديشة ديگري به نام 
سـواران و هـرج و    شدن امكانات، امـوال و زنـان. و بسـياري از مـوج     خواستار همگانيو 

اد از اين انديشه طرفداري نمودند، و در زمين به فس ـ آفرين گر و جنجال طلبان هوچي مرج
 و تباهي پرداختند و بلاد و عباد را به ستوه آوردند.

(دارد هدف آمدن اديان آسماني، آن چنانكه قرآن بيان مي
93F

، ايجاد هماهنگي و تعادل و )1
باشد، اما اندكي نگذشت كه پيـروان ايـن اديـان دسـت بـه       برقراري عدالت و دادگري مي

ون ساختند، و در اثر اين كـار ايـن   ها زدند و قوانين خداوند را وارونه و دگرگ تحريف آن
باشـد، از   بودن منبع و مصـدر مـي   يدادن نخستين امتيازشان كه همان ربان اديان با از دست

 ها عملاً واماندند. شان در زندگي انسان ايفاي نقش مؤثر و مثبت و انجام مأموريت
هوديان آواره و از اين رو اديان پيش از اسلام، رهيافتي براي اين مشكل ارائه نكردند. ي

 كردند: شان، فردگرايي را تأييد مي پراكنده در زمين، با انديشه و كردار مبتني بر خودپرستي

﴿                     ﴾  :و (نيز) @ ].161[النساء

هي شده بودند و (همچنين) بدان سبب كه اموال به سبب رباخواري، در حالي كه از آن ن
 . !خوردندمردم را بناحق مي

رفتارهاي نادرست فردگرايانه آنان يعني رباخواري و خوردن اموال  ،كه قرآن عزتبخش
 مردم به ناحق را به ثبت رسانده است.

مسيحيت هم پيش از هر چيـز دغدغـة نجـات فـرد را دارد و بـه رهـايي وي اهتمـام        
كند، يا دست كم اين برداشـتي اسـت از    و امور جامعه را به حكومت واگذار مي ورزد، مي

                                           
 در اين فرمودة خداوند: -1

 ﴿                              ﴾  :25[الحديد.[ 
ايم، و با آنـان   ما پيغمبران خود را همراه با دليل استوار و معجزات روشن (به ميان مردم) روانه كرده« 

ايم، تا مردمان (برابـر آن   وانين) و موازين (شناسائي حق و عدالت) نازل نمودههاي (آسماني و ق كتاب
 .»در ميان خود) دادگرانه رفتار كنند
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كـار  «دارد:  انجيل آمده است و عيسي چنين اظهار ميكه در  حكايتي در مورد عيسي 
  ».قيصر را به قيصر، و كار خدا را به خدا واگذار!!

 ديد؟حال چنانچه تاريخ را ببنديم و در وضعيت كنوني بنگريم، چه خواهيم 
اي ميان دو انديشة فردگرايـي و جمعگرايـي    در جهان كنوني، كشمكش و ستيزگسترده

اي است مبتني بر تقديس فرد، و اعطاي نقش محوري به او.  داري انديشه برپاست. سرمايه
نـوازد، و در سـاية آن فـرد از     اين مكتب با عطاي فراوان و نزديك به مطلـق، فـرد را مـي   

اسـت   ارگيـري برخـورد   دي رفتار، آزادي كامجويي و بهرهاان، آزي بيادآزادي مالكيت، آز
ها به خود و ديگران هم ضـرر برسـاند. مـادام كـه شـخص از حـق        هرچند كه اين آزادي

بازي و ربا به كسب ثـروت   تواند از راه احتكار و نيرنگ كند، مي استفاده مي» آزادي فردي«
وده و شرابخواري و بزهكاري بـه مصـرف   هاي بيه بپردازد، دارايي به دست آمده را در راه

برساند و آن را از تهيدستان و نيازمندان دريغ بدارد، بدون اين كه كسي يا نهـادي بـر وي   
هـاي كمونيسـتي و    است. اساس انديشـه » آزاد«قدرتي يا نظارتي داشته باشد، چرا كه وي 

هاي فرد و  ق و آزاديتحديد حقو –ها مانند ماركسيزم  بويژه افراطيون آن –گرايانه  جامعه
كاهش ارزش وي، و افزودن بر تكاليف و وظايف فردي، و در مقابل، اصالت بخشـي بـه   

هـاي ريـز چـرخ خردكننـده جامعـه       ندانهدباشد افراد در اين ديدگاه چيزي جز  جامعه مي
نيستند، جامعه هم در حقيقت، حكومت، و حكومت هم حزب حاكم و يـا سـتاد مركـزي    

بسـا دبيركـل حـزب اسـت و بـس، و ايـن يعنـي ديكتـاتوري و          باشـد، و چـه   حزب مي
 انحصارطلبي!!

فرد جز در برخي كالاها و ابزارهاي منقول حق مالكيت ندارد، نه حق اعتراض و ابراز 
مخالفت دارد و نه حق مشاركت در امر سياسـتگذاري بـراي ادارة كشـور و ملـت خـود،      

هاي اعـدام   عيدگاه و چوبهبتپردازد، زندان، ار و يا پنهاني بچنانچه خودسرانه به انتقاد آشك
 در انتظارش خواهند بود!
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هـا در   آن شده، و مواضع هاي بشري و اديان تحريف ها و انديشه اين بود جايگاه فلسفه
 گيري اسلام در اين زمينه چگونه است؟! برابر فرد و جامعه، و اما جهت

به گروه اول متمايل شده و نـه   موضع اسلام واقعاً منحصر به فرد و استثنايي است، نه
 به گروه دوم، و نه به راست و نه به چپ، در هيچكدام افراط و تفريط نورزيده است.

هاسـت. بنـابراين، امكـان نـدارد قـوانين و       قانونگذار اين اسلام، همان آفريدگار انسان
نمايند كند، فطرت بشر را تعطيل و سركوب  ريزي و ارايه مي نظامي كه اين آفريدگار طرح

و يا در جهت مخالف آن قرار گيرند. خداوند سبحان ايـن بشـر را از سرشـتي مركـب و     
گرا. پس فردگرايـي بخشـي    دوگانه آفريده است: در آن واحد هم فردگراست و هم جامعه

بـوده و بـه    شخص خويشتن دوسـت است اصيل از كيان و طبيعت وي، بر همين اساس، 
منـد   اش علاقه رد، و به خودگرداني كارهاي شخصياثبات و ابراز شخصيت خود تمايل دا

 است.
كنيم كه طبيعتي مدني و گرايشي فطـري بـه سـوي جامعـه و همراهـي       اما مشاهده مي

ديگران نيز در شخصيت وي وجود دارد، از همين روسـت كـه حتـي بـا برخـورداري از      
بشر مجازاتي هاي لذيذ و دلچسب بازهم سلول انفرادي، در نظر افراد  خوراك و آشاميدني

 آيد. فرسا به حساب مي سخت و طاقت
گرايي را مـد   نظام شايسته، تنها آن نظامي است كه اين هردو جنبه: فردگرايي و جامعه

ورد آ نظر داشته باشد و يكي را بر ديگري امتياز و برتري نبخشد. لذا شگفت نيست كه ره
ادلانـه، نـه بـر مبنـاي     رو و ع نظامي است ميانـه  –كه روش زندگي فطري است  –اسلام 

دارد، و نه به خاطر فرد، به حقوق جامعـه لطمـه وارد    محوريت جامعه بر فرد ستم روا مي
سازد؛ و نه بـا   سازد. فرد را نه با اعطاي حقوق فراوان و آزادي نامحدود، نازپرورده مي مي

بلكـه   دهد. تحميل تكاليف فراوان و وظايف بيش از حد، او را تحت فشار و آزار قرار مي
كنـد بـدون ايـن كـه وي را در تنگنـا و       فقط در حد توانايي وي برايش تكليف تعيين مي

سـازد كـه بـا وظـايف متناسـب بـوده،        سختي قـرار دهـد، و حقـوقي بـرايش مقـرر مـي      
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هايش را مرتفع ساخته، ارزش و آبرويش را پاس داشته و انسانيت وي را مصون  نيازمندي
 بدارند. بر همين اساس است كه:

د را پـاس  فـر » حـق زنـدگي  «ه است و بدينوسيله سلام خون فرد را محترم شمردا -1
 داشته است و قرآن اعلام كرده است كه:

﴿                            

         ﴾ 32: ة[المائد.[ 

هركس انساني را بدون جرم ارتكاب قتل يا فساد در زمين بكشـد، چنـان اسـت كـه     «
ها را كشته است و هركس انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان اسـت   گويي همة انسان

 .»كه گويي همة مردم را زنده كرده است
نيز قصاص را واجـب  قانون شريعت نيز در قتل غير عمد ديه و كفاره، و در قتل عمد 

 كرده است، مگر اين كه اولياي دم از قاتل درگذرند و يا با دريافت ديه راضي گردند.
فرد را » حق آبرومندي«و حرمت آبرو و حيثيت را مقرر نموده است، و با اين كار  -2

پاس داشته است. مطابق ايـن اصـل، اهانـت حضـوري و يـا تعـرض غيـابي بـه         
 شمارد، حرام است: اي كه خود ناپسند مي هشخصيت فرد، با هر سخن و اشار

﴿                                

                  ﴾  :11[الحجرات.[ 

اي مؤمنان! نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگر را به بازي و استهزا بگيرند، شـايد  «
ها بهتر باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را مسخره كنند، زيرا چه بسا آنـان از   آنان از اين

ي قرار ندهيد، و يكديگر را جوي اينان خوبتر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيب
 .»با القاب زشت و ناپسند نخوانيد و مناميد

﴿                     ﴾ 

 ].12[الحجرات:
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برخي از برخي ديگر بدگويي و غيبت نكنيد، آيا هيچيـك از شـما دوسـت دارد كـه     «
 .»اش را بخورد؟! هگوشت برادر مرد

حـق  «و حرمت امـوال و دارايـي را مـورد تأكيـد قـرار داده اسـت، و بدينوسـيله         -3
بـردن و تصـرف در امـوال فـرد      فرد را پاس داشته است. بنابراين، دست» مالكيت

بدون رضايت خود او حرام است، و دولت يا هيچ فرد ديگري اجـازه ندارنـد بـه    
الـوداع   حجـة در  ناحق از او بگيرد. پيامبر اموال كسي تجاوز كند و يا آن را به 

ها، اموال و حيثيت و آبرويتان، همانند حرمت ايـن روز، ايـن مـاه و     خون«فرمود: 
 .)94F1(»باشد تان، مسلماً بر يكديگر حرام مي اين سرزمين

هر فـردي را  » استقلال شخصي«و با مقرركردن حرمت خانه و مكان زندگي، حق  -4
ساس، احدي حق ندارد كه در مورد امـور خصوصـي   محفوظ نموده است. براين ا

هيچ فردي تجسس و كنجكاوي به عمـل آورد و يـا بـا زور و بـدون اجـازه وارد      
 فرمايد: منزلش شود، خداوند در اين خصوص مي

﴿                         ﴾  :27[النور.[ 

هايي كه متعلق به خودتان نيست وارد مشويد، مگـر بعـد از كسـب اجـازه و      به خانه«
 .»ها كردن بر ساكنان آن سلام

 فرمايد: و نيز مي

﴿  ﴾  :12[الحجرات.[ 

 .»اوي فضولانه نكنيدكجاسوسي و كنج«
به ترك ديـن  را براي فرد مقرر نموده است. بنابراين، واداشتن او » آزادي عقيده«و  -5

 خود و پذيرش انديشه و ديني ديگر، جايز نيست:

﴿              ﴾ 256: ة[البقر.[ 

                                           
 باشد. راوي آن مسلم مي -1
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اجبار و اكراهي در (قبول) دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهـي و ضـلال   «
 .»مشخص شده است

﴿            ﴾  :99[يونس.[ 

 .)95F1(»خواهي مردمان را مجبور سازي تا ايمان بياورند؟! آيا تو (اي پيغمبر) مي«
باشد، چرا كه از جمله حقوق بديهي هر  در اسلام حق هر فردي مي» آزادي انتقاد« -6

كنـد،   مـي  ها كه ملاحظه فردي اين است كه نسبت به آنچه از انحرافات و كوتاهي
ابراز مخالفت كند. اين كار حتي در صورتي كه غير از وي، كسي يا كسان ديگري 
آن را انجام ندهند، بر وي واجب است. و اين همان چيزي است كه اسـلام آن را  

 ناميده است.» امر به معروف و نهي از منكر«

فة هر را مقرر داشته است. اين نه فقط حق، بلكه وظي» انديشهوبيان  يآزاد«و  -7
انساني است كه بينديشد و اظهار نظر كند. اسلام به مردم فرمان داده كه بينديشند. 

باشد، پس هر انديشمندي  هر انساني مي –يا وظيفة  –و مادامي كه انديشيدن حق 
حق اشتباه هم دارد و از اين بابت، سرزنشي متوجه وي نخواهد بود. اسلام مجتهد 

سازد، هرچند نظرش به حقيقت هم اصابت نكرده  را از اجر و پاداش محروم نمي
فله أجر، وإن  المجتهد إذا أخطأ«باشد. در همين مورد در حديث چنين آمده است: 

                                           
نمايد اين است كه اسلام، افـراد را در پـذيرش بـا رد اصـل ديـن و كـل        اي كه تذكر آن لازم مي نكته -1

است نه در پذيرش يا رد بخشي از دين. توجه به اين نكته از اينجا  برنامة اسلام مختار و مجاز دانسته
شـود بـه قـوانين اسـلامي مقيـد       يابد كه گاهي وقتي از برخي افراد مسلمان خواسته مـي  ضرورت مي

سـازند و لجاجـت    دهند و خيال خود را با آن راحت مـي  را دستاويز قرار مي لا إكراه فی الدينباشند، 

تـوان شـغل    دانست كه دين هم مثل ساير امور دنيوي اسـت: بـه عنـوان مثـال مـي     ورزند. اما بايد  مي
توان به بهانة آزاديخواهي از انجـام   كارمندي را انتخاب يا رد كرد، اما در صورت قبول كار، ديگر نمي

 وظايف محوله شانه خالي نمود. (مترجم)
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: مجتهد در صورت اشتباه فقط يك پاداش، و در صورتي كه )96F1(»أصاب فله أجران

 ابق با حقيقت باشد، دو پاداش خواهد داشت.طنظرش م

نظامي وجود ندارد كه در زمينة تشويق به خودورزي و  بر روي اين كرة خاكي، دين و
با ايـن اسـلام، همتـايي و     –هرچه كه باشد  –كارگيري انديشه، و استقبال از نتايج آن به 

 دهد. پاداش مي كه حتي به خطاي اجتهادي و استنباطي هم ، دينيهماوردي كند
تـوزي،   تصادم و كينـه  ها و اجتهادات گوناگون در كنار هم به دور از سپس اين انديشه

ها مشاهده  آميز داشته باشند، آن چنانكه در دوران اصحاب و تابعين آن همزيستي مسالمت
هـاي فقـه، تفسـير و كـلام و ديگـر       ها و مذاهب گوناگون در زمينه نموديم. ظهور انديشه

ها به دور از رد و انكار، مگر به ضرورت مناقشـة علمـي، در سـاية همـين آزادي      موضوع
 يشه صورت گرفت.اند

اي رسا و آشـكار در كتـابش،    صحه گذاشته و به گونه» مسئوليت فردي«اسلام بر  -8
 قرآن بر اين امر پاي فشرده است:

﴿          ﴾  :38[المدثر.[ 

 .»(سرنوشت) هركس در گرو اعمال خود اوست«

﴿                ﴾ 286: ة[البقر.[ 

انسان هر كار نيكي كه انجام دهد به سوي خود انجام داده است و هر كار بدي بكند، «
 .»به زيان خود كرده است

﴿        ﴾  :15[الإسراء.[ 

كشـد و بـه جـرم كسـي ديگـر كيفـر داده        هيچكس بار گناه ديگري را بر دوش نمي«
 .»شود نمي

                                           
 متفق عليه. -1
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ن نه در اين دنيـا و نـه در   گيرند، و انسا ين آيات البته دنيا و آخرت انسان را در بر ميا
 گردد. كشد و به جاي كسي مجازات نمي بار گناه فردي ديگر را به دوش نمي آخرت

است، وظايف و تكاليفي  ههايي كه به فرد بخشيد اسلام متناسب با اين حقوق و آزادي
هـا و حقـوق فـردي را     ي گذاشـته اسـت، و ايـن آزادي   هم نسبت به جامعه بـر عهـدة و  

در حدود مصلحت اجتماعي بـوده، و   مرزبندي و مقيد نموده است، بدين صورت كه بايد
هـايش بـه سـلب آسـايش و      ي متوجه ديگران نسازند؛ و فرد در مواردي كـه آزادي رضر

در اسـلام  صدمه ديدن جامعه منجر شوند، حق استفاده از حقوق خود را ندارد، چـرا كـه   
ضررديدن و ضرررساندن جايي ندارد، يعني: انسان نبايد بـه خـود و ديگـران زيـان وارد     
سازد. نيز چنانچه حقوق فرد و جامعه در برابـر هـم قـرار گيرنـد، رعايـت حـق اجتمـاع        

 اولويت خواهد داشت:
(الف) آن زندگي و حياتي كه اسلام بـراي فـرد پـاس داشـته اسـت، در صـورتي كـه        

ت و پاسداري از جامعة اسلامي فداسـاختنش را ايجـاب نمايـد، بـر فـرد      ضرورت حماي
مسلمان واجب است كه با رضايت خاطر و همراه با درخشش بـرق شـادماني در چشـم،    
زندگيش را تقديم نمايد و عميقاً باور داشته باشد كه مـرگ در اينجـا حقيقـت زنـدگي و     

تعـرض نمايـد ماننـد قاتـل      زندگي حقيقي است. همچنين اگر فردي به جان كسي ديگـر 
عمد، يا به حق آسايش و ثبات عمومي تجاوز كند، مانند: راهزنان، و يا از دين خارج شده 
و از جماعت مسلمانان بيرون رود، همانند: مرتدين، در ايـن صـورت حـق زنـدگي را از     

(دست داده و خونش ديگر حرام نخواهد بود
97F

1(. 
از راه حـلال و از چيزهـاي حـلال بـه      (ب) حق مالكيت محدود است به اين كه مال

دست آيد، در محل خود و درست مصرف گردد، و در صورت اقتضاي ضرورت جامعـه  

                                           
گونه موارد بايد از طريق قـانوني در   بويژه در اينبديهي است كه تشخيص جرم و ميزان مجازات آن،  -1

ها و با حضور هيأت منصفه و كاملاً به روش ديني و عادلانه صورت گيرد. و هيچ فـردي حـق    دادگاه
 ندارد خودسرانه خون و مال و آبروي افراد را مورد تعرض قرار دهد. (مترجم)
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روش «و تقاضاي عمومي دريغ نگردد. چرا كه مالكيت فرد بر اموال آنگونه كه طرفـداران  
قيد و شرط نيسـت، بلكـه مقيـد بـه حـدود و قـوانين        آورند، مطلق و بي فرياد برمي» آزاد

باشد، حتي در صورت اقتضاي شـرايط و مصـلحت عمـومي،     داوند و حقوق جامعه ميخ
باشـد. بـدين خـاطر كـه آن      سلب اين مالكيت در ازاي پرداخت بهاي متناسب مجاز مـي 

باشد، و صاحب آن كارگزار و گماشته. به ديگر  ثروت و دارايي در اصل از آن خداوند مي
باشد، لـذا   صرف آن، وكيل و نمايندة جامعه ميسخن: فرد در نگهداري، به كاراندازي و م

اجتماعي و سوء استفاده از دارايي و ثـروت، جامعـه حـق     –در صورت تخلف اقتصادي 
دارد كه دست فرد را ببندد و از فعاليت وي جلـوگيري نمايـد. همچنـين جامعـه در ايـن      

و برخـي غيـر    دارايي و ثروت حقوقي دارد، برخي مانند زكات با انواع آن نوبتي و ثابت،
در ثـروت، عـلاوه بـر زكـات حـق      «باشند، همانگونه كه در حديث آمده است:  مي نوبتي

 كند. ، برخي حقوق را هم دولت به هنگام ضرورت تعيين مي)98F1(»ديگري هم هست
هـاي   ها و حقوق، محدود به رعايت اصـول اخلاقـي، عقايـد و ارزش    (ج) تمام آزادي

پراكني در  آزادي انديشه و بيان، مجازبودن اهانت و دروغباشند. بنابراين، معناي  جامعه مي
هـاي   افكنـي در ارزش  بارة اسلام و مسلمانان، ترويج كفر به خدا و پيامبر و قـرآن، گمـان  

طلبي نيسـت و البتـه كـه آزادي     بند و باري و هرج و مرج والاي، و گسترش عياشي و بي
 پذيرد و نه شرع. شكني را نه عقل مي فساد و قانون

(د) دامنة آن پافشاري و تأكيدي كه اسلام در مسئوليت فردي به عمل آورده است، تـا  
پاسخگويي و مسئوليت فرد در قبال جامعه هم كشيده شده است. چه هر فردي به ناچـار  

باشــد.  هـاي مختلـف آن، داراي مسـئوليت مـي     اي از زمينـه  در جامعـة اسـلامي در زمينـه   
همة شـما نگهبـان و سرپرسـتيد، و در قبـال     «ست: همانگونه كه در حديث صحيح آمده ا

. لذا همانطور كـه حـاكم در   )99F2(»باشيد امور و كسان تحت سرپرستي خودتان، پاسخگو مي

                                           
 اند. ترمذي و ابن ماجه، اين حديث را روايت كرده -1
 .بمتفق عليه، از طريق حديث ابن عمر -2
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باشد، پدر در قبال امور خـانواده، زن در خانـة همسـر، و خـدمتكار      قبال ملت مسئول مي
هـا در   سـئوليت اش، سرپرست و مسئولنند و همگي اين م نسبت به وظايف و امور محوله

ها جايز  توجهي نسبت به آن انگاري و كم گيرند و سهل چهارچوب مسئوليت ديني قرار مي
سـازد كـه نسـبت بـه      نيست... و فريضة امر به معروف و نهي از منكبر بر فرد واجب مـي 

جامعه پاسخگو باشد، مراقب احوال و اوضاع آن باشد و امـور آن را بـه دقـت زيـر نظـر      
انحرافات احتمالي آن به اندازة توان خود جديت و تلاش نمايـد: ابتـدا    بگيرد، در اصلاح

با قدرت و دست، اگر نتوانست با استفاده از زبـان و گفتـار، و اگـر توانـايي ايـن را هـم       
 باشد. ترين درجة ايمان مي نداشت، به وسيله قلب، و اين پايين

، ركـن محكمـي   نصيحت و خيرخواهي براي تمامي مسلمانان چه خواص و چه عوام
 است از اسلام، و آن كه به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نيست.

طلبانه خودم خودم! بگويد و مردم و زندگي را كنار بگذارد،  مسلمان حق ندارد عافيت
بـرد، بنشـيند و آن را بـا     و به تماشاي آتش فسادي كه تر و خشك را در كام خود فرو مي

ها سازد. چنين آتشي اگر به حال خـود واگذاشـته شـود، ديـري     تفاوتي به حال خود ر بي
اش را نيز در آغوش  نخواهد گذشت كه هم خود او و هم تمامي افراد و اموال مورد علاقه

 فرمايد: خواهد كشيد. از همين روست كه قرآن مي

﴿                              

﴾  :25[الأنفال.[ 

سازد (بلكه اگر جلـو سـتم و    بترسيد از مصيبتي كه فقط ستمگران شما را گرفتار نمي«
سوزد) و بدانيد كه خداوند داراي كيفـر   ستمكار گرفته نشود، خشك و تر به گناه آنان مي

 .»سخت و مجازات دردناك و شديد است
رو شـدند، و مـانع وي نشـدند،     هرگاه مردم با ستمگر روبه«هم آمده است:  در حديث

 ».عذابي از سوي خود گرفتار سازدها را به  نزديك باشد كه خداوند همگي آن
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هاي عنايت اسلام به جامعـه، همـان چيـزي اسـت كـه در شـريعت بـه         (هـ) از نشانه
آوري،  انـش، فـن  باشـد. بـدين صـورت كـه هرگونـه د      مشـهور مـي  » هاي كفـايي  فرض«

سازمان يا نهادي كه در امور ديني يـا دنيـوي، مـورد نيـاز جامعـة مسـلمانان باشـد،         حرفه
ساختن آن بر مسلمانان واجب كفايي است، يعني: چنانچه تعدادي كافي به اين امـر   فراهم

اقدام نمايند، نياز برطرف شده و بار گناه از دوش بقية مسلمانان هم برداشته خواهد شـد،  
 غير اين صورت همگي گناهكار و مستحق مجازات خداوند خواهند بود.در 

(و) مسلمانان همگي در قبـال اجـراي شـريعت اسـلام و رعايـت حـدود ايـن ديـن،         
مسئوليت مشترك دارند. بر همين اساس! خطاب تكليفي خداوند در قرآن رو به جماعـت  

﴿باشد، و اين فرمودة خداوند  و گروه مسلمانان مي        ﴾ ايـن صـيغة    با

گردد، تا بدين وسيله بر ضرورت همبستگي و همكـاري اجتمـاعي    جمع، مرتب تكرار مي
در زمينة اجراي دستورات خداوند و پرهيز از نواهي الهي، تأكيد نمايد. آري، همة جامعـه  

حاكمـان  گيرند، هرچند كه اجراكنندگان اين حـدود فقـط دولـت و     مورد خطاب قرار مي
هـا بـه    گـرفتن آن  ها مسئولند و در صورت ناديـده  هستند، چرا كه همة جامعه در اقامة آن

 عذاب خداوند دچار خواهند شد؛ به عنوان نمونة خطاب جمعي، به اين دو آيه بنگريد:

﴿            ﴾ 38: ة[المائد.[ 

اند به عنوان يك مجازات الهي)  (به كيفر عملي كه انجام داده دست مرد و زن دزد را«
 .»قطع كنيد

﴿                  ﴾  :2[النور.[ 

نـاكرده) را صـد تازيانـه     هريك از زن و مرد زناكار (مؤمن، بالغ، عاقل، حر، و ازدواج«
 .»بزنيد

باشد، رنـگ جمعـي و    سلام حتي عبادت را كه پيوند ميان بنده و پروردگارش مي(ز) ا
بخشد، در همـين راسـتا مسـلمانان را بـه برگـزاري نمـاز جماعـت فـرا          روح گروهي مي

دهد، حتي ارزش آن را بيست و هفت درجـه   خواند و اين كار را مورد تشويق قرار مي مي
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كننـدگان در   اسـت، و هرچقـدر تعـداد شـركت     از نماز تنهايي، برتر و بيشتر اعلام كـرده 
جماعت بيشتر باشد، پاداش اعطايي خداوند هم به همان نسبت بيشتر خواهد بـود. فراتـر   

هـاي گروهـي از مسـلمانان را بـه علـت       تصـميم گرفـت كـه خانـه     هـا پيـامبر    از اين
ذان تش بكشد؛ و بـه نابينـايي كـه صـداي آ    شان در نماز جماعت مسجد به آ حاضرنشدن

رسيد، اجازه نداد كه در خانه نماز بخواند و جماعت را ترك نمايد.  مسجد به گوشش مي
نمـاز كسـي   «روي و حتي از مظهر آن، نفرت داشت كه فرمود:  و آن قدر از كژروي و تك

هنگامي هم كـه يـك    )100F1(»خواند، پذيرفته نيست كه به تنهايي پشت صف جماعت نماز مي
خواند، همـواره جماعـت در وجـدان و     لوت نماز ميمسلمان به صورت انفرادي و در خ

درون وي خواهد بود، چه كه وي به هنگام مناجات با خداوند، با صـيغة جمـع بـه راز و    
 خواند: پردازد، و به هنگام درخواست، او را به اسم همگان به فرياد مي نياز مي

﴿                   ﴾ 6 – 5: تحة[الفا.[ 

 .»قدم بدار جوييم. ما را بر راه راست ثابت پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي«
همچنين نماز جمعه را هر هفته يكبار، و نماز عيد را هر سال دو بار، تشريع نمـوده و  

ه باشد، واجب ساخته است. و اشتحج را يك بار در طول عمر بر هر مسلمان كه توانايي د
 ها همه مراسم ديني و شعايري هستند كه ناگزير بايد به صورت گروهي انجام پذيرند. ناي

هاي برخورد، اسلام زنجيـره آدابـي اجتمـاعي را     (ح) در زمينة آداب و رسوم و روش
مورد گيري كه  مورد تشويق قرار داده است، تا از اين رهگذر مسلمان را از تنهايي و گوشه

باشد، بيرون آورد. از جمله: سـلام يـا پيـام صـلح و      گرا و منزوي مي پسند اشخاص درون
زنـد،   كسي كه عطسه مـي » اللَّـهدادن به هنگام ديدار، تشميت (گفتن يرحمك  صفا، دست

ديدگان،  بخشيدن به مصيبت دادن به همديگر، عيادت از بيماران، آرامش ديد و بازديد، هديه
فتـاري بـا همسـايگان، مهمانپـذيري،     داشتن رابطه خويشـاوندي، نيكر  پيوسته صلة رحم و

                                           
 روايت از ابوداود. -1
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مانـدگان، و   خوش برخوردبودن در سفر و حضر، نيكـي بـه يتيمـان و نيازمنـدان و در راه    
ديگر وظايف و رفتارهاي اجتماعي، همه و همه مواردي هستند كـه احسـاس اجتمـاعي،    

بخشي جدايي ناپـذير از زنـدگي مسـلمان     انديشة اجتماعي و رفتار اجتماعي را به عنوان
 دهند. قرار مي

(ط) و بالأخره در زمينة اخلاق، اسلام مهر و محبت، همدلي و برادري، و ديگرخواهي 
دهـد، بـه همكـاري در كارهـاي خيـر و       و فداكاري را مـورد تشـويق و تأكيـد قـرار مـي     

ي و رفتـاري دعـوت   دهد، به همنوايي و همبستگي و اتحاد گفتـار  پرهيزكارانه دستور مي
كند، همچنانكه به مهرورزي و تسامح و نرمخويي، بـه بخشـش و از خودگذشـتگي و     مي

 خواند. پاكبازي، احترام به قانون، و پيروي از حاكمان در كارهاي پسنديده فرا مي
جـويي   طلبي و ستيزه توزي و بدخواهي، تفرقه ها نسبت به حسدورزي، كينه در كنار اين

ــر  ــت و ديگ ــفات زش ــي  ص ــوع ناش ــي و    و مه ــوري افراط ــواهي و خودمح از خودخ
 دارد. ها برحذر مي دهد و مسلمانان را از اين دوستي، هشدار مي شهوت

بـا قـانون و    –يابيم كه چگونـه اسـلام    با جمع بندي كلي از مطالب عنوان شده، درمي
و گرايـي همـاهنگي    ميان فرد و جامعه يا ميـان فردگرايـي و جامعـه    –آموزش و پرورش 

گردد كه اسلام نه در ليست مكاتب فردگرا  تعادل برقرار كرده است. نيز برايمان روشن مي
گرايان، بدين خاطر كه اسلام آراسته به امتيازات هـردو   گيرد و نه در ليست جامعه قرار مي

باشد، چرا كه اسـلام   ها پيراسته و عاري مي هاي آن ها و كژانديشي مكتب بوده، و از نقص
هم جامعه را به رسميت شناخته، و حقوق هركدام را عادلانه مقرر نموده است، هم فرد و 

روي، و يا اگر  ها تعيين نموده است. و اين است ميانه و وظايفي متناسب با حقوق براي آن
ن از ديگر مكاتب تمايز يافتـه  دوست داري بگو: اين است آن توازني كه اسلام با داشتن آ

 است.



 
 
 
 
 

 بخش پنجم:

 نگري واقع





 
 
 
 
 

نگـري،   واقـع «هـاي كلـي اسـلام كـه عبـارت اسـت از:        و اينك يكي ديگر از ويژگـي 
 نگري چيست؟ منظورمان از واقع

ن مـاديگرا و  پـردازا  شتي است كه برخي از نظريـه نگري، نه آن بردا برداشت ما از واقع
 نگري دارند و مطابق آن قرائت، تمامي چيزهـاي غيـر حسـي و    قانونگذاران غربي از واقع

پـذير   كنند، و واقعيت را فقط چيزهـاي حسـي و مـادة چهـارچوب     متافيزيكي را انكار مي
هـا را اثبـات    چيزهايي كه وحي، عقل يا فطـرت آن  –كنند، و غير از اين موارد  قلمداد مي

آورند. لذا در نظر آنان نـه هسـتي خـدايي     چيزي واقعي و موجود به شمار نمي –كند  مي
باشد، نه در پسِ اين جهانِ مشهود و عيني، عـالم غيـب يـا     ح ميدارد، نه انسان داراي رو

عالم ناديدني وجود دارد و نه پس از اين زندگي، زندگي نويني در انتظار بشر خواهد بود! 
ناپذير بـوده و واقعيـت عينـي و ملمـوس، وجودشـان را اثبـات        ها تجربه چرا كه همة اين

 كند. نمي
نگـري، بـا    ، به اين دليل كه چنين قرائتي از واقعبرداشت ما مسلماً اين برداشت نيست

بينـي، پـذيرش كلـي     وحي، فطرت و عقـل مخالفـت دارد. همچنـين منظـور مـا از واقـع      
هـاي آن   هـا و انحطـاط   دادن به شرايط و وضعيت موجود همراه با پليـدي  ها و تن واقعيت

وب صورت نيست، بي آن كه تلاشي در جهت پاكسازي و بهبودبخشي به اين وضع نامطل
 گيرد.

عبارت است از: نگرش دقيق به هسـتي موجـود،   » نگري واقع«هرگز، بلكه منظور ما از 
پذير و ملموس، و ليكن حاكي  از اين لحاظ كه حقيقتي است عيني و وجودي است تجربه

وجـود واجـب    وجـود خـود، يعنـي   تر از  تر و جاودانه از حقيقتي برتر، و وجودي قديمي
گيـري و سـاخته و    انـدازه  ي است كه همه چيز را آفريـده و دقيقـاً  الوجود كه همان خداي
 پرداخته نموده است.
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اي اسـت آكنـده از نيكـي و     و نگرش دقيق به زندگي موجود، از اين لحاظ كه مرحلـه 
اي است براي زندگي ديگر كه در آن پاداش كردار  يابد، و مقدمه بدي كه با مرگ پايان مي

شود، و در وضعيت متناسب بـا رفتـار خـويش جاودانـه      ميهركسي مو به مو به وي داده 
 خواهد ماند.

اي است با سرشتي دوگانه، و  همچنين نگاه به انسانِ موجود، از اين نظر كه وي آفريده
اي است از روح خدا در كالبدي از گل، متشكل از عنصر آسماني و عنصر زمينـي؛ و   نفخه

دام از ايـن دو جـنس داراي ارگـانيزم،    از اين لحاظ كه او مذكر يـا مؤنـث اسـت و هرك ـ   
باشد؛ و از حيث اين كه عضوي است از جامعه كـه نـه    ها و وظايف ويژة خود مي گرايش

گـردد، از   تواند به تنهايي زندگي كند و نه به طور كامل شخصيتش در جامعه ذوب مي مي
زه اين رو در درون وي ميان عوامل خودخواهي و ديگرخواهي همواره كشـمكش و مبـار  

 وجود دارد.
هاي  ريزي هاي اخلاقي، و برنامه در رهنمودهاي فكري، آموزش –بر اين اساس، اسلام 

واقعيت هستي و واقعيت زندگي، واقعيت ايـن انسـان بـا تمـام اوضـاع و       –قانوني خود 
ريـزي   احوالش را ناديده نگرفته است. زيرا در اين مكتب كسـي كـه بـراي انسـان برنامـه     

دهد، همان كسي است كه قباي آفرينش را  كند و آموزشش مي اهنمايي ميكند و او را ر مي
بر تن هستي و زندگي پوشانده است و همان كسي است كه انسان را آفريده است، لذا او 

سـازد،   داند چه چيزي وي را فربه و شايسته و چه چيزي وي را رنجور و تباه مي بهتر مي
دهـد، و چـه عـواملي و     جايگاه فرشتگان ترقي ميداند چه چيزي وي را تا  نيز او بهتر مي

 دهند: قوانيني وي را تا حضيض چهارپايان تنزل مي

﴿              ﴾  :14[الملك.[ 

داند، و حال آن كـه   آفريند (حال و وضع ايشان را) نمي مگر كسي كه (مردمان را) مي«
 .»آگاهي است؟ بين بس او دقيق و باريك
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نگري در اين معنا، مخالف گرايش آرمانگرايي معتدل در فلسفه و اخلاق نيسـت،   واقع
ها و  و آرمان ترقي خواهانه و اشتياق آن به ارزش زيرا اين گرايش ريشته در فطرت انسان

 هاي والاست. آرمان
سـت، و از  نگـري آرمـاني يـا آرمـانگرايي واقعـي ا      بدين ترتيـب ايـن انديشـه، واقـع    

هـاي واقعگـرا سـالم مانـده      بيني انسان ط و كوتهيرانديشي آرمانگرايان افراطي، و تف گزاف
 است.

 هاي زميني: ها و فلسفه رويكرد انديشه

هاي زميني و قراردادي  ها و ايدئولوژي ها، انديشه اين برداشت، البته كه با تمامي فلسفه
انـد كـه قـدرت و شـناخت      رايـه شـده  ها از سوي بشـري ا  مخالف و ناسازگار است. اين

محدودش وي را از احاطة همه جانبه به وضع هستي، واقعيت زندگي و واقعيت انسان، و 
ها، و تحـولات انسـان    ها، توانمندي از آگاهي فراگير نسبت به ريز و درشت نيازها، انگيزه

 سازد. در هر زمان و مكان و وضعيتي ناتوان مي
ريزي  هاي زميني، براي زندگي انسان طرح ها و فلسفه نديشهبرنامه و يا نظامي كه اين ا

آن كـه   باشـد، بـي   اي معين مـي  كنند، متأثر از واقعيت و شرايط انسان در محيط و دوره مي
وضعيت و شرايط ديروز و فرداي بشر، حتي وضعيت بشر حاضر در محيط خود و يـا در  

هـا لحـاظ    نيسـت، در تـدوين آن  ها ميسر  هاي دور از دسترس كه اطلاع از آن ديگر محيط
از اين گذشته، اينان به واقعيت اين هستي پهناور كه روي زمـين و زيـر آسـمان آن     گردد.

برند. نسبت بـه جهـان    كنند، دسترسي ندارند و نسبت به آن در جهل به سر مي زندگي مي
گيتـي  پهناوري كه دانش انسان در بارة مشهود و نامشهود آن در مقايسه با موارد مجهـول  

 بسيار اندك و ناچيز است.
هـا كـاملاً    تازه، اين نقايص فقط مربوط به زماني است كـه فـرض كنـيم ايـن انديشـه     

هـاي نـژادي يـا محيطـي، و بـدون       طرفانه و خالصانه و به دور از هرگونه تأثيرپـذيري  بي
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ن كـه چنـي   اند، و هيهات ريزي و ارائه گرديده دادن به فشارهاي دروني و بيروني، طرح تن
 باشد!!

ها بـه واقعيـت    ها يا ايدئولوژي ها، رهيافت ها، نظام بر همين اساس، نگرش اين انديشه
هاي  ها و خيالپردازي زني ها گمانه باشد، از اين رو در آن انسان و زندگي همواره ناقص مي

 شود كه پاية واقعي و عيني ندارند. بسياري يافته مي
وريد: فلسفة اين مكتب بر مبناي برابري اقتصادي ماركسيزم را به عنوان نمونه در نظر آ

وظيفه هركس به اندازة توانايي او، و «اي كه مطابق اصل:  باشد، به گونه همگاني استوار مي
هيچ فردي در جامعـة كمونيسـتي    –باشد  كه نبايد آن مي -» سهم هركس به اندازة نياز او

 حق دريافت بيش از حد نياز را ندارد.
ها، هرچنـد از بـيش از نـيم قـرن پـيش (اكتبـر        نديشه يعني كمونيستصاحبان همين ا

) حكومت را در روسيه به دست گرفتند، اما با اين وجود اين حكم نـه تنهـا عملـي    1917
نشد و به اجراي آن نزديك هم نشدند، بلكه برعكس، واقعيـت و گذشـت زمـان هرچـه     

هر از چند گاهي، به نوعي بخشي ساخت، چرا كه آنان  بيشتر آنان را از اين دستور دور مي
(پذيرفتند از مالكيت فردي را به ضرورت مي

101F

1(. 
در اتحـاد  » درآمـدها «شده و مشـهور ايـن اسـت كـه اخـتلاف       از جمله موارد پذيرفته

ها منكر آن نيستند، پس كـارگران   يوهاي شوروي امري بوده است كه خودشور جمهوري
ان، مهندسين و اعضاي حزب و ديگـر افـراد   تگرنعو كشاورزان و كارمندان دون پايه از ص
 مند و برخوردار كجا؟! مشابه كجا و صدرنشينان و عزيزان بهره

هـاي فـردي    ها آزادي كه ماركسيست» برابري اقتصادي«كه  :توان گفت بدين ترتيب مي
اي است توهمي و خيالي كه فاقـد پشـتوانه واقعـي     انديشه –را به پاي آن قرباني نمودند 

 . به همين سبب بود كه مردم آزادي را باختند، و به مساوات هم دست نيافتند!باشد.. مي

                                           
بـه ناچـار تحـت جبـر      1377بالأخره حكومت چين كه يك حكومت كمونيستي است در اسفند مـاه   -1

 واقعيت مالكيت فردي را رسماً پذيرفت. (مترجم)
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ها در خصوص زوال انديشة حكومت  تر از اين، شعاري است كه كمونيست غير واقعي
هـا   دادند. تمـامي ايـن   و لوازم آن اعم از پليس، نظام قضايي، مجازات و زندان و... سر مي

د كه تاكنون تحقق نيافته و در آينده هم مادام كه انسـان  هايي هستن ها و گمانه پردازي خيال
 همين انسان باشد، عملي نخواهند شد.

بينـي غفلـت نمـوده و راه     گرايـان ماركسيسـت در انديشـة خـود از واقـع      اگر جامعـه 
 –اند، فردگرايان هم از آفت كژانديشي بـرادران   پردازي و پندارسازي در پيش گرفته خيال

انـد. بـه همـين سـبب برخـي       گراي خـود سـالم نمانـده    ت و جامعهكمونيس –يا دشمنان 
انـد: دمكراسـي    انديشمندان غربي دمكراسي را به استهزا گرفته و چنين اظهار نظـر كـرده  

 گردد!! نظامي است كه جز با حكومت خدايان عملي نمي

 رويكرد اديان وضعي و مقطعي:

مانند بودايي و كنفوسيوس و غيره هاي زميني، اديان قراردادي  ها و فلسفه نمونه انديشه
باشد كه خداوند براي مقطع زماني محدود و ملتي ويژه و به منظور  و نيز اديان آسماني مي

هـا را   ها و انحرافاتي خاص تشريع نموده است و از آنجا كه خداوند آن اصلاح كژانديشي
هـا و همـة    دورانبه عنوان يك برنامه همگاني جاودان، براي تمامي افراد بشـر در تمـامي   

هاي گوناگون قرار نداده است، هر كدام رنگ و شكل زمان و مرحلة خود را دارند.  محيط
ها نشده است، مورد  دار پاسداري و ضامن بقاي آن همچنين از آنجا كه خداوند خود عهده

ها و جمـلات   اند، تحريف لفظي با حذف واژه تحريف و تبديل لفظي و معنوي واقع شده
توجهي كلـي نسـبت بـه     هاي بشري و يا حذف و بي ها و جمله جايگزيني واژهخداوند و 

هـاي خداونـد    ها بدون تعيين جايگزين، و تحريـف معنـوي از طريـق تفسـير فرمـوده      آن
برخلاف منظور او و بر مبناي آراي شخصي... كه هر دو تحريف كلام و دگرگـون سـخن   

 آيند. از جايگاه واقعي آن به حساب مي
گوييم، چرا كه اين دين به عنوان  اي است روشن براي آنچه ما مي ي نمونهديانت مسيح

 نازل شد كه مثـال عينـي آن در كشـمكش ماديگرايانـه      علاجي موقت براي وضعيتي ويژه
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باوران، بـه   اي والاي دينها از روح دينداري حقيقي و از هنجاره داشتن آن يهود، و فاصله
 بود. نان در دنياپرستي، نمودار و متبلور ميشدن آ اضافه تجاوزگري روميان و غرق

در اين راستا با افراطي متقابل در گرايش به روحانيات به معالجه و اصـلاح مـاديگري   
به سوي پرگشـودن در   تا فروافتادگان را از باتلاق واقعيتافراطي پرداخت و تلاش نمود 

راطي متقابل علاج گردد، آسمان آرمانگرايي اوج دهد؛ و چه بسا كه تندروي و افراط با اف
انديشي موقت است و محدود نه جاوداني و فراگير. و همين است راز وجود  اما اين چاره

هايي آرماني در دين مسيحيت و نيز راز وجود تعاليمي ديگر در اين دين  ها و آموزه برنامه
ناشـي از  هـا   دهد كه اين آموزه كه با عقل و فطرت ناسازگاري دارند و همين امر نشان مي

هـا   هـاي انسـان   گـويي  بازي و اهوا و بيهـوده  تحريف، و آميختگي اين دين با اوهام، هوس
 باشد. مي

 برتري اسلام:

اما اسلام سخنان ماندگار خداوند براي همگي مردمان، رهنمـود همگـاني و جاويـدان    
باشـد، و حقيقتـي اسـت كـه      براي سرخ و سياه و رحمت فراگير يزدان براي جهانيان مـي 

هـا و   يابد. از اين رو خداوند آموزه اي بدان راه نمي هيچ جهت و ناحيه ي ازباطل يچگونهه
دستوراتي در آن گنجانده است كه در هر زماني در هر مكاني و در هر وضعيت و حـالتي  

 باشند. ها مناسب و كارآمد مي براي انسان

 واقعگرايي عقيدة اسلامي:

ه است، زيرا اين عقيده به بحث در بارة حقـايقي  اي واقعي به ارمغان آورد اسلام عقيده
ها  ها آن ها و اوهام ذهني. حقايقي كه انديشه انديشي پردازد، نه به خيال موجود در گيتي مي

يابند، و فطرت سـالم   ها آرامش و آسودگي مي ها با قبول آن ها و درون پذيرند، روان را مي
 گويد. ها پاسخ مثبت مي به آن

خواند كـه بـا دلايـل و     آوردن به خدايي يگانه فرا مي دمان را به ايمانعقيدة اسلامي مر
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هاي تكويني در جهان هستي و در درون افراد، و با دليل تنزيلي و آيـات و حيـاتي،    نشانه
اي نيسـت كـه در    حقانيت خود را به اثبات رسانده است. اين معبود همانند خداي افسانه

 آيد. ها از او سخن به ميان مي ير ملتاي يونان و روم و سا ادبيات اسطوره
ها و صفاتي معرفي و ستايش نموده است كه همزمـان   اين خداوند يگانه را قرآن با نام

سازند، و جلال و  نمايند و هم عواطف عامه را ارضا مي هاي فلاسفه را اقناع مي انديشه هم
ها و صـفاتي هسـتند    ها نام همچنين اين آورند. جمال، و قدرت و رحمت را باهم گرد مي

هماهنگ و سازگار با عمل خداوند سبحان در هستي و ارتباط وي با آفريدگان، چه كه او 
بخش، مراقب،  عيب و نقص، امنيت خداوندي است مهربان، مهرورز، فرمانرواي منزه و بي

بخش صورتگر، علـيم حكـيم، بسـيار نكوكـار      قدرتمند، شكوهنمند والامقام، طراح هستي
بخش وهاب، پر رأفت  شناس، روزي شايشگر آمرزنده، بردبار سپاسگزار و حقبخشنده، بخ
 بخش. پذير، داراي شكوه و جلال و اهل اكرام و ارزش بسيار توبه

خواند كه خداونـد وي را برانگيختـه    آوري فرا مي آوردن به پيام عقيدة اسلامي به ايمان
هاي اخلاقي را با او تكميل  و ارزشها را با وي پايان بخشد،  آوري ها و پيام است تا نبوت

آوري است كه همچون خود ما يك انسان است و فقط از نظر وحي با مردم فرق  كند، پيام
 دارد:

﴿               ﴾  :110[الكهف.[ 

ت) كه (اي پيامبر) بگو من فقط انساني همچون شما هستم (و فرق من با شما اين اس«
 .»شود به من وحي مي

 خورد مي آور نه خداست، نه فرزند خدا و نه فرشته، بلكه انساني است كه غذا اين پيام
رود، به زندگي پرداخـت و جـان بـه جـان      هاي عادي مردم راه مي و در بازارها و گذرگاه

خت ميرند، خريد و فرو كنند و مي آفرين تسليم نمود درست همانگونه كه مردم زندگي مي
و دوستي و دشمني ورزيد، صلح كـرد و جنگيـد، ازدواج نمـود و فرزنـدپرورد... او نيـز      

شـد و غمگـين،    شد، شادمان مي گرديد و خشمناك و عصباني هم مي راضي و خشنود مي
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كرد. سيرت پاك و رفتار والايـش، پيـام    علاقگي مي داشت و اظهار نفرت و بي دوست مي
جانـب خداونـد، پيـروزي و ظفرمنـديش بـر دشـمنان،       گشا و هدايتگرش، تأييدش از  راه

تأثيرش بر اصحاب و جهان پيرامونش و كتابش، همه و همه دليل صداقت وي هسـتند و  
نمايند. بويژه كتابش قرآن كه مخالفان خود را با آن بـه مبـارزه    راستگويي وي را اثبات مي

و خود اعلام نمـود كـه ايـن    طلبيد، ولي آنان از ارايه يك سوره همانند آن ناتوان ماندند. 
اي و يا حرفي  كتاب از جانب خداوند محافظت خواهد شد، و تا امروز بدون اين كه واژه

 از آن تغيير كند همواره محفوظ مانده است.
گردد و در  ها جاري مي اين كتاب الهي قرآن است كه در مصاحف نوشته شده، بر زبان

هاي مردمان را همزمان مورد خطاب قـرار   و دلها  شود، كتابي كه انديشه ها حفظ مي سينه
افكند و تمامي عوامل بيم و اميـد و رغبـت و رهبـت را در     دهد، در بيشة دل آتش مي مي

افكن: وعـده و   رسان است و هم هراس آورد، هم مژده درون مردم به جوش و خروش مي
ها ايجاد  در دل سازد، شور و اشتياق بهشت را تهديد و ترغيب و ترهيب را باهم همراه مي

ترساند؛ آخر فرستندة ايـن كتـاب    دهد و از آتش مي كند، و نسبت به دوزخ هشدار مي مي
ها  اي محرك و هراسي بازدارنده است كه انسان را به انجام خوبي دانسته كه فقط علاقه مي

ش اي با اشتياق بـه پـادا   دارد، و هيچ انگيزه ها به دور مي كند و از ارتكاب بدي تشويق مي
 كند. اي با ترس از شكنجه و عذاب او برابري نمي خداوند، و هيچ بازدارنده

آوردن به زندگي ديگري پـس   و بالاخره عقيدة اسلامي مردم را به اعتقادداشتن و ايمان
خواند كه در آن به هر مكلفي به تناسب كـردار و رفتـار نيـك يـا      از زندگي كنوني فرا مي

 شود. ا دوزخ پاداش داده ميزشتش، ثواب يا عذاب، و بهشت ي
كنـد و بـا احسـاس     بودن عمر را تقويت مي ايمان به جاودانگي، علاقة بشر به طولاني 

هاي شـرق و غـرب از    ت و جاودانگي روح كه تقريباً همة اديان و انديشهيپايداري شخص
، ها بر وجود آن در انسـان اتفـاق دارنـد    مصر و هند و يونان گرفته تا ديگر جوامع و ملت

 مطابقت و هماهنگي دارد.
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ر همچنين ايمان به جزاي عادلانة الهي به صورت پاداش نيك يـا مجـازات اخـروي د   
كـه   دكن طري را تقويت ميدار ف سند دنيوي، اين احساس ريشهپمقابل اعمال پسنديده و نا

شـان   جفاپيشگان و مجرمان گريخته از چنگ عدالت دنيوي، لاجرم روزي به سزاي اعمال
رسيد و خيرانديشان خيرگستر و دادپروري كه پاداشي جز گمنامي و يا شكنجه و  خواهند

هايشـان را دريافـت خواهنـد نمـود... و      اند، به يقـين روزي مـزد نيكـي    درد و رنج نديده
طلبان و فسادپيشگان برابر نخواهند  فطرتان، پاكان و مجرمان و اصلاح سيرتان و پست نيك
 بود:

﴿                         

                              

            ﴾ 22 – 21: ثية[الجا.[ 

برند كه ما آنان را همچون  شوند، گمان مي ها مي آيا كساني كه مرتكب گناهان و بدي«
دهند، و  آورند و كارهاي پسنديده و خوب انجام مي آوريم كه ايمان مي كساني به شمار مي

بينديشند) چه بد قضـات   باشد؟ (اگر چنين شان يكسان مي حيات و ممات و دنيا و آخرت
ها و زمين را به حق آفريده است، تا هركسـي در برابـر    كنند!! خداوند آسمان و داوري مي

 .»ها هيچگونه ستمي نگردد دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسان كارهايي كه انجام مي
هاي حسـي و معنـوي ايـن دو، بـا      ها و شكنجه و در ايمان به بهشت و دوزخ و نعمت

عيت وجودي انسان سازگاري و مطابقت وجود دارد، از اين لحاظ كه انسان مركـب از  واق
ها و نيازهاي خود را دارنـد و از ايـن نظـر كـه در      جسم و روح است كه هركدام خواسته

آنـان كفايـت    ها كساني وجود دارند كه نعمت يا شكنجة روحي صرف، بـراي  ميان انسان
را ثواب يا عذاب جسماني به تنهـايي راضـي و قـانع    كند، همچنانكه شماري از آنان  نمي
رويان  ها و پري ها و نوشيدني سازد، بر همين اساس است كه در بهشت انواع خوراكي نمي
گـردد، و   نودي و رضايت پروردگار حاصل ميها خش چشم وجود دارد و فراتر از اين سيه

ن و خـوردني بـدمزه و   هـاي چـركي   ها در دوزخ، غل و زنجير، زقوم و پساب در كنار اين
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كنـد،   و تقويتي دارد و نه گرسـنگي را رفـع مـي   كه نه ارزش غذايي  به نام ضريع مهوعي
هايي واقـع   مورد انواع رسواسازي و تحقير و اهانت ،وجود دارد. و دوزخيان علاوه بر اين

 باشند. ها مي آورتر از همة اين تر و زيانبارتر و رنج شوند كه دردناك مي

 بادات اسلامي:واقعگرايي ع
بينانه به ارمغان آورده است، چرا كـه از آرزومنـدي و عطـش     دين اسلام، عباداتي واقع

روحي انسان براي ارتباط و پيوستن به پروردگار و معبود محبوب، كاملاً آگـاه اسـت، بـه    
هايي را بر انسان واجب ساخته است كه وي را سير و سيراب نموده و  همين دليل عبادت

كنند، و در عين حال با در نظرداشتن توانايي محدود انسان، وي را  او را پر مي خلأ دروني
سـازند، مكلـف    فرسا و سنگين كه فرد را دچار رنج و زحمت و تنگنا مي به اعمالي طاقت

 نكرده است:

﴿           ﴾  :78[الحج.[ 

 .»ي بر دوش شما نگذاشته استو در دين كارهاي دشوار و سنگين«
(الف) اسلام وضـعيت زنـدگي و شـرايط خـانوادگي و اجتمـاعي و اقتصـادي آن، و       

شوند، همانند: رسيدگي به امور معيشتي  وظايفي را كه از رهگذر زندگي متوجه انسان مي
و تلاش در جوانب زمين براي كسب روزي، همه را مد نظر قرار داده است، لذا نـه تنهـا   

زيني راهبانه و ديرنشيني براي عبادت را از مسلمانان نخواسـته اسـت، بلكـه ايـن     گ گوشه
انزواطلبي را حتي در صورت تمايل و خواست خود فرد هم، ممنوع اعلام نمـوده اسـت؛   
مسلمان فقط مكلف به انجام عباداتي است محدود كه در عين اين كه وي را بـا خداونـد   

ها آبـاد و بـا    سازند، آخرتش را با آن و گسسته نمياش هم جدا  سازند از جامعه مرتبط مي
هـا ويـران گـردد. اسـلام از دينـداران       سازد، بـدون آن كـه دنيـايش بـا انجـام آن      صفا مي

خواهد كه تمامي زندگيشان به پرواز سبكبالانه در اوج فضاي روحانيت نـاب تبـديل    نمي
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: ساعتي (براي كار) )102F1(»عةاوس عةسا«فرمود:  به برخي از اصحابش مي گردد، بلكه پيامبر 
 است و ساعتي (براي عبادت) است.

پذير انسان آگاه اسـت، از   خستگي ميلي و سرشدن و طبيعت بي(ب) اسلام از سرشت 
اين رو عبادات را متنوع و گوناگون ساخته است. در همين راستا برخي عبـادات هماننـد   

گروه سوم هم تركيبي از مـالي  نماز و روزه بدني، برخي همانند زكات و صدقات مالي، و 
و بدني هستند همانند حج و عمره. از نظر دفعات انجام عبادت هم، اسلام عبـادات را بـه   
روزانه، مثل نماز، ساليانه يا موسمي مانند حج و زكات و در عمـر يـك بـار ماننـد حـج،      

ر بـه  تقسيم نموده است. سپس راه را براي كساني كه خواستار خيراندوزي و نزديكي بيشت
هاي داوطلبانه يا نوافـل را بـه همـين منظـور تشـريع       خداوند هستند، بازگذاشته و عبادت

 فرموده است:

﴿            ﴾ 184: ة[البقر.[ 

طلبـي كنـد، ايـن كـار بـرايش بهتـر و        هركس داوطلبانه در انجام امـور خيـر افـزون   «
 .»ارزشمندتر است

هـا،   ر نظرداشتن شرايط اضطراري انسان مانند سفر، بيماري و مانند اين(ج) اسلام با د
دارد،  هـا را خداونـد دوسـت مـي     ها و تخفيفاتي قايل شده است كه استفاده از آن رخصت

مثلاً: اداي نماز در حالت نشسته يا بر پهلو خوابيده برحسب توانايي فرد، تيمم براي فـرد  
خـواري   ب براي غسل و يا وضو، اجازة روزهه از آآوربودن استفاد ر صورت زيانزخمي د

خواري به زنان باردار و شـيرده در   در ماه رمضان براي بيماران با وجوب قضا، اجازه روزه
خـواري بـراي    صورتي كه سلامتي خود يا و فرزندانشان جاي نگراني باشد. و اجازة روزه

اك يك نفر مستمند در قبال به مقدار خور مردان و زنان سالخورده به شرط پرداخت فديه
چهار ركعتي براي مسافر، جمـع تقـديمي    نمازهاي بودن شكسته قصر و نيزهر روز افطار. 

                                           
 روايت از مسلم. -1
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يا تأخيري ميان نمازهاي ظهر و عصر يا مغرب و عشاء، و مجازبودن افطار در ماه رمضان 
 ها نتيجة عنايت به وضعيت مردم و ارزيـابي شـرايط متغيـر    براي مسافر. همة اين رخصت

 شود: باشند، همانگونه كه در آية روزه يادآور مي آنان و ناشي از آسانگيري خداوند مي

﴿            ﴾ 185: ة[البقر.[ 

 .»افتادن شما نيست خواهد و خواهان به رنج و زحمت خداوند آسايش شما را مي«

 لامي:بودن اخلاق اس بينانه واقع

و شيوة برخورد اجتماعي در اسلام، اخلاقي است واقعي كه اين دين با رعايت اخلاق 
هـا و   شـناختن انگيـزه   ، و پذيرش ضعف بشـري و بـه رسـميت   ميانگين توان عموم مردم

 نيازهاي مادي و رواني انسان آن را ارائه كرده است.
و سـرمايه و   نظـر از ثـروت   پوشـي و صـرف   (الف) اسلام، پذيرش ديـن را بـه چشـم   

نقـل   كشيدن از امور معيشتي مشروط نكرده است، آنگونه كه انجيل از عيسـي   دست
فرمـود: ثروتـت را بـه     خواستند از وي پيروي كننـد مـي   به كساني كه ميكند كه ايشان  مي

(فروش بگذار آنگاه از من پيروي كن
103F

داران و  سـرمايه «گويـد:   آسا نمي ! و قرآن هم انجيل)1
ها پاي نخواهند گذاشت مگر زماني كه شتر از سـوراخ سـوزن    قلمرو آسمان ثروتمندان به

 ».بگذرد!

                                           
هـا بلكـه اسـتفادة خداپسـندانه از      خواهد نه تـرك نعمـت   توجه بدين نكته است كه آنچه از مردم مي -1

هـا اسـتفاده نكنيـد! بلكـه      باشد. اسلام از ما نخواسته كه از نعمت ها مي نعمات به هنگام استفاده از آن
استفاده كنيد اما عابدانه و شاكرانه نه خودسرانه و تجاوزگرانـه، و   دستور اسلام اين است كه از نعمت

هاي انجيـل   رسد تكرار عبارت ر بده نه در دل. به نظر ميكند كه مال را در كف دست قرا سفارش مي
گريزي و دنياستيزي تحت عنوان زهد و تقوا كه در آثار و اقـوال برخـي مسـلمانان     و توصيه به ثروت

و ضعف است نه از بينش و قوت، چرا كه زهـد حقيقـي، تـرك امـوري      شود ناشي از ناداني ديده مي
 دنيا. (مترجم)وت است كه فايدة اخروي ندارد نه ثر
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و آن را عامـل   بلكه اسلام نيازمندي فرد و جامعـه بـه ثـروت را مـد نظـر قـرار داده،      
استواري و پايداري زندگي قلمداد نموده است، و دستور داده كه در زمينة رشد و توسـعة  

ها اقدام گـردد و قـرآن در بـيش از يـك موضـع،       ارايياقتصادي و پاسداري از ثروت و د
هـا و   آورد، و خداوند [در مقام ذكر نعمـت  نيازي و ثروت را منت و نعمت به شمار مي بي

 فرمايد: الطاف] به پيامبرش مي

﴿       ﴾  :8[الضحي.[ 

 .»كردنيازت  و تو را نيازمند و تنگدست يافت و ثروتمند و بي«
. و )104F1(»ثروتي به اندازة ثروت ابوبكر برايم سودمند نبـوده اسـت  «فرمايد:  مي و پيامبر 

چـه نكيـو و زيبنـده اسـت ثـروت پـاك در دسـت انسـان         «به عمرو بن عـاص فرمـود:   
 .)105F2(»درستكار

ذكـر   هاي ذيل كه در انجيـل از قـول عيسـي     (ب) نه در قرآن و نه در سنت گفته
كننـد،   تـان مـي   تان را دوست بداريد... به آناني كه نفرين دشمنان«د: نداراند وجود  گرديده

... د، گونة چپت را هم برايش پيش ببـر آفرين بگوييد،... اگر كسي به گونة راستت سيلي ز
 ».و اگر كسي پيراهنت را دزديد شلوارت را هم به او بده

جايز باشند، اما اي محدود و براي اصلاح وضعيتي ويژه  اين دستورات شايد در مرحله
توانند به عنوان يك شيوة رفتاري همگاني و هميشگي، بـراي تمـامي مـردم در     هرگز نمي

ها، و شرايط گوناگون پيشنهاد و تجويز گردند. چرا كه درخواست  ها، محيط تمامي دوران
كنندگان، از يك انسان عادي و معمولي  گويي به بدخواهان و نفرين دشمن دوستي و آفرين

يد اسـت فراتـر از توانـايي وي و تكليفـي اسـت مالايطـاق. از ايـن رو اسـلام بـه          ترد بي
 ورزي و دادگري در برخورد با دشمنان اكتفا كرده است: درخواست عدالت

                                           
ند آن صحيح اسـت همانگونـه كـه در    روايت نموده است. س امام احمد اين حديث را از ابوهريره -1

 التيسير علامه مناوي آمده است.
 اند. احمد در مسند خود و طبراني در الكبير اين حديث را بسند صحيح روايت نموده -2
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﴿                        ﴾ 8: ة[المائد.[ 

نگي قومي باعث نشود كه شما رفتار غير عادلانه در پيش بگيريد، دادگري كنيد دشمنا«
 .»كه به تقوا و پرهيزكاري نزديكتر است

بردن گونة چپ براي كسي كه به گونة راست سيلي نواخته است، كاري  همچنين پيش
حال ناپذير است، بلكه انجام آن براي بسياري از مردم گران و م است كه براي افراد تحمل

(بسـا سـركنگبين  است، و چـه  
106F

رو را بـر نيكمـردان    سـخت  صـفرا بيفزايـد و بزهكـاران    )1
تر سازد، لذا ضرورت دارد برخي اوقات و با برخي افراد، مقابله به مثـل   خيرانديش جري

ها گذشت نگردد، چه در ايـن صـورت    گرديده و بدي با درشتي پاسخ گفته شود و از آن
گـردد.   هـا افـزوده مـي    پردازند و بر گردنكشي و قلدريي آن يم افراختن به پزدادن و گردن

 شاعري عرب از دير باز گفته است:

 لــــئن كنــــت محتاجــــا إلى الحلــــم إننــــي

 ولي فـــــرس للحلـــــم بـــــالحلم ملجـــــم

 فمـــــن رام تقـــــويمي، فـــــإني مقـــــوم

 وما كنـت أرضى الجهـل خـدنا وصـاحبا
 

 إلى الجهــل في بعــض الأحــايين أحــوج 

ـــج ـــل مسر ـــل بالجه ـــرس للجه  ولي ف

 ومـــــن رام تعـــــويجي فـــــإني معـــــوج

 ولكننــــي أرضى بــــه حــــين أحــــرج
 

اگر به بردباري نيازمند هستيم، اما گاهي اوقات به نابردباري و واكـنش خشـن   @يعني: 
نيازمندترم. اسب حلمي كه دارم با حلم لگام شده است و مركب خشونتم با خشونت زين 

و آرام، و بـا كسـي كـه قصـد      طلب خواهد، اصلاح گردد. لذا با كسي كه صلاح مرا مي مي
طلب و خشن هستم. نابردباري و خشونت را مـن بـه عنـوان     آزارم را داشته باشد، آشوب

 .!بينم اي نمي پسندم، اما به هنگام ناچاري و تنگنا از آن چاره دوست و همراه نمي

                                           
 انگبـين  چـه  عسـل،  و سركه از باشد مركبي آن و .نجبينسك. سكنگبين. انگبين+  سركه: از مركب :سركنگبين -1

 دهخدا) (مصحح به نقل از لغت .است عسل بمعني
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گرايـي اسـلام در تشـريع درشـتي در مقابـل بـدي، بـدون اجـازة          بر اين اساس واقـع 
گردد. با ايـن كـار اسـلام عـدالت و دفـع       جويي، متجلي و آشكار مي ستيزه تجاوزگري و

داري و بخشـش   دشمني و ستم را تثبيت و برقرار ساخته است، امـا گذشـت و خويشـتن   
بدكار را هم مورد تشويق و ستايش قرار داده است، تا آنجا كـه بـه عنـوان جـوانمردي و     

امي مطرح گردد. اين امـر در ايـن فرمـودة    اي الز كاري شرافتمندانه و ستودني و نه فريضه
 باشد: خداوند كاملاً آشكار مي

﴿                                     

﴾  :40[الشوري.[ 

نگـام قـدرت بـراي هـدايت     بـه ه كيفر هر بدي، كيفري همسان آن است، اگر كسي («
تحكام پيوندهاي اجتماعي، از بدكار) گذشت كنـد و صـلح و صـفا بـه راه     ساگمراهان و 

 .»دارد اندازد، پاداش چنين كسي با خداست، خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمي
 فرمايد: يا مي

﴿                             ﴾ 

 ].126[النحل: 
شكنان را) مجازات كنيد، تنها بدان اندازه كيفر دهيد  هرگاه خواستيد (مجرمان و قانون«

كه به شما تعدي و آزاررساني شده است (و از حد آن فراتر نرويد) و اگر شكيبايي پيشـه  
يد) قطعاً اين شكيبايي براي شكيبايان بهتر خواهد ساختيد (و به خاطر خدا مجازات نكرد

 .»بود
هـاي   هاي واقعگرايي اخلاق اسلامي اين است كه اين نظام تفـاوت  (ج) از جمله جلوه

فردي و عملي ميان مردم را به رسميت شناخته و مد نظر قرار داده است. چه همة مردم از 
گزيدن از نواهي او، و نيز از نظر  وريهاي خداوند و د لحاظ توان ايماني، پايبندي به فرمان

هاي والا در يك سطح نيستند؛ همانگونه كه حديث مشـهور   ها و آرمان وفاداري به ارزش
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(كند، دينداري داراي سه مرتبه است: مرتبة اسلام، مرتبة ايمان جبرئيل اشاره مي
107F

و مرتبة  ،)1
 د خود را دارد.طبعاً افرا اي باشد. و هر مربته ها مي احسان كه بالاترين آن

انـد:   فرمايد مسلمانان سه دسـته  بندي ديگر، آنگونه كه قرآن مي همچنين در يك تقسيم
 ها. روان، و پيشتازان در نيكي كنند، ميانه هايي كه به خود ستم مي آن

كننـد، برخـي واجبـات را تـرك      كاري مـي  هايي هستند كه كم جفاپيشگان خودستيز آن
 گردند. حرام مي كنند و مرتكب برخي كارهاي مي

كنند، و  روان كساني هستند كه به انجام تكاليف و دوري از كارهاي حرام اكتفا مي ميانه
 توجه هستند. در عين حال به انجام امور مستحب و دوري از مكروهات بي

ها و مستحبات را هم  پيشتاز در نيكي هم كسي است كه علاوه بر انجام واجبات، سنت
افزايد.  ناك و مكروه را هم به ترك كارهاي حرام مي از امور شبهه كند، و دوري رعايت مي

فراتر از اين، چه بسا كه به منظور نيفتادن در ورطة حرام و مكروه از برخي كارهاي حلال 
 كند. پوشي مي هم چشم

 كند: بندي اشاره مي اين فرمايش خداوند در سورة فاطر به همين دسته

﴿                              

                   ﴾  :32[فاطر.[ 

پس كتاب (قرآن) را به هاي گذشته فرستاديم و) س هاي پيشين را براي ملت (ما كتاب«
بندگان برگزيدة خود (يعني امت محمدي) عطاء كرديم. برخي از آنان به خويشـتن سـتم   

از اي ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام  روند، و دسته كنند، و گروهي از ايشان ميانه مي
 .»يها پيشتازند. اين (سبقت در خيرات) واقعاً فضيلت بزرگي است نيك

                                           
هاي ايمان و اسلام هـردو بـه صـورت جداگانـه در يـك       گويند هرگاه واژه پژوهان مي آنچنانكه اسلام -1

و صـفات  جمله آورده شوند، مقصود از ايمان: عمل قلب، شخصيت دروني، جنبة اعتقادي و بينشـي  
باشـد و   هاي حتـي فـرد مـي    روحي، و مقصود از اسلام: شخصيت بروني، جنبة رفتاري، و عمل اندام

 ايمان و اسلام مانند روح و تن هستند. (مترجم)
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جزو  –هايشان  رجهبا تفاوت مراتب و د –گانة فوق را  هاي سه زشمند، گروهاين آية ار
شمارد كه خداوند از ميان بندگانش آن را انتخاب فرموده، و كتاب آسـماني را   آن امتي مي

 به آن سپرده است.
اي ديگر در تكميل اين مفهوم، و آن اين كه نظام اخلاقي اسلام، پارسـايان را   (د) نكته

وم از هـر  ه است كه همانند فرشتگان، بري از هرگونه عيب و نقص، و معصمكلف نساخت
 ـ   ل و روح اسـت و در ايـن   گناهي باشند، بلكه در ارزيابي اين نظام، انسـان متشـكل از گ

و برتري آورد.  نيز هر بار وي را پايين مي لگ ؛خشدبصورت اگر روح گاهي وي را تعالي 
باشـد [نـه در عـدم     ازگشت به سوي پروردگار مينيكمردان و وارستگان فقط در توبه و ب

 فرمايد: ها مي ارتكاب گناه]، همانطور كه خداوند در توصيف آن

﴿                                   

                     ﴾  :135[آل عمران.[ 

اي) شدند و يا (با انجام) گناهـان   (پارسايان) كساني هستند كه چون دچار گناه (كبيره«
افتند، (و وعده و عيد، و عقـاب و ثـواب و    صغيره) بر خويشتن ستم كردند به ياد خدا مي

شان را  گردند) و آمرزش گناهان دارند و پشيمان مي چشم ميجلالت و عظمت او را پيش 
و آگاهانـه كـاري را كـه     -و جز خدا كيست كه گناهان را بيـامرزد؟   –شوند  خواستار مي

 .»كنند دهند و تكرار نمي اند، ادامه نمي انجام داده
 هاي واقعگرايي اخلاق اسلامي اين است كه شرايط اضـطراري  (هـ) و بالاخره از نشانه

و استثنايي همانند جنگ را مد نظر قرار داده است، و به خاطر آن كارها و اموري را مجاز 
اعلام نموده كه در حالت صلح و برقراري آرامش غير مجـاز هسـتند، از جملـه: تخريـب     

نمايي بـه منظـور    ها و...، و نيز دروغگويي و وارونه ها، سوزاندن درخت اماكن و ساختمان
افكـار دشـمن در مـورد حقـايق لشـكر اسـلام، شـما نفـرات،          سـاختن  فريب و منحـرف 

همانگونه كه در حديث هم آمده  –هاي عملياتي آن. چرا كه جنگ  افزارها و تاكتيك جنگ
 نيرنگ و ترفند است. –است 
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 واقعگرايي تربيت اسلامي:

 كند، بينانه كه با انسان آنگونه كه هست برخورد مي تربيت اسلامي نيز تربيتي است واقع
پـذيري و   هاي: جسمي، فكري و عاطفي، و با عنايت بـه خصـلت تحريـك    يعني از زاويه

 طلبي انسان. هاي دروني، نيازهاي روحي و ميل اوج گرايش
در ميان  مشاهده كرد كه حالت دروني و رفتاري وي –ه حنظلبه نام  –صحابه يكي از 

اس و احسـاس ايـن   خانواده و خويشان، از لحاظ صفا و شادابي و احساس خشيت و هر
پايد، با حال و هوايي كه هنگام حضور در  كه خداوند همچون ديدباني حساس وي را مي

اي نفـاق و دورويـي    باشد. وي ايـن حالـت را گونـه    دارد، بسيار متفاوت مي نزد پيامبر 
هـاي بلنـد راه را در پـيش گرفـت و در      قلمداد نمود، از خانه بيرون رفت و شتابان با گام

گفت: حنظله منافق و رياكار شد! تا اين كه خـدمت حضـرت    ل در بارة خود ميهمان حا
رسيد و تفاوت حال و هواي خويش را بـه هنگـام حضـور نـزد او، بـا حالـت         رسول
اگـر  «اينگونه به او پاسخ گفت:  اش در ميان خانواده، براي ايشان بيان كرد. پيامبر  درون

ها بـا شـما دسـت     مانديد، فرشتگان در راه اقي ميحالتي كه نزد من داريد، بشما بر همان 
. ضـرب المثـل عاميانـه: سـاعتي بـراي      )108F1(»است و ساعتي ساعتي ه!لدادند، اما اي حنظ مي

 قلبت و ساعتي براي پروردگارت، از همين جا نشأت گرفته است.
دهد، لذا نـه   بينانه و متوازن، مسلمانان را پرورش مي اسلام براساس همين زندگي واقع

پـوچ كـاملاً غـرق     هـاي  گذارد تا اين هك در ولنگاري و سـرگرمي  واميها را به خود  آن
گـذارد كـه آن قـدر در     گردند و در نتيجه فرصت خداپرستي برايشان باقي نماند، و نه مي

ــاده ــد و خداپرســتي زي ــي و    تعب ــور قلب ــه ام ــراي رســيدگي ب ــد كــه فرصــتي ب روي كنن
 شان، براي آنان باقي نماند. شخصيت

شـود،   اين كه در انديشة اسلامي، هيچ فردي خطاكار و آلوده به گناه از مادرزاده نمي با
شود، تـا   بينيم كه اسلام تأثير محيط و خطر آن، بويژه محيط خانوادگي را يادآور مي اما مي

                                           
 روايت از مسلم. -1
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داند. در  گيري گرايش ديني و عقيدة اولية كودك مي آنجا كه محيط خانواده را عامل شكل
آيد، اين  هر نوزادي فطرتاً پاك و مسلمان به دنيا مي«خوانيم:  اره چنين ميحديث در اين ب

 .)109F1(»كنند پدر و مادرش هستند كه وي را يهودي، مسيحي و يا مجوسي مي
بنابراين، وظيفة راهنمايي فرزندان و تربيت نيكـوي آنـان را بـر دوش پـدران گذاشـته      

 فرمايد: است، همانگونه كه خداوند مي

﴿                          ﴾  :6[التحريم.[ 

اي مؤمنان! خود و خانوادة خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد كـه افروزينـة آن   «
 .»ها هستند ها و سنگ انسان

د و همة شما بايد در قبـال امـور و   همة شما مسئولي«فرمايند:  مي و حضرت رسول 
تان پاسخگو باشيد. مرد مسئول خانواده است و بايد در قبال امـور و افـراد    افراد زيردست

 .)110F2(»اش پاسخگو باشد خانواده
شمارد، چرا كه قابليت يادگيري، تأثيرپذيري  اسلام دوران كودكي را مهم و حساس مي

تر است. بر اين اساس، اسلام به پدران، معلمان تر و بيش و آمادگي تقليد در اين سن فراهم
باشـد، در   سالگي مي دهد، با آغاز سن رشد كه بنابه حديث نبوي هفت و مربيان دستور مي

زمينه اداي فرايض، انجام عبادات و نيكوكاري به آموزش ديني كودكان بپردازند. همچنين 
آميـز و   شد، سختگيري احتيـاط با سالگي مي دستور داده است: در سن نوجواني كه پايان ده

هـا را در   آن«فرمايد:  مي جديت حكيمانه در اين زمينه به عمل آيد. در اين مورد پيامبر 
ها را (در صورت خـودداري) بـه    سالگي آن هفت سالگي به نمازخواندن واداريد، و در ده

 ».خاطر نماز بزنيد

                                           
 روايت از بخاري. -1
 متفق عليه. -2
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سـاختن   هدف از ايـن كـار متوجـه   البته در اينجا تنبيه بدني ذاتاً مورد نظر نيست، بلكه 
فرزند به اهميت عمل و تكليف، و ميزان جديت پـدر در درخواسـت اداي آن وظيفـه، و    

سـاختن آن   انگـاري در عملـي   حساسيت وي در خصوص اجـراي دسـتور و عـدم سـهل    
دهند كه كـودك   باشد. چرا كه برخي پدران چندان سرد و سست به كودكان دستور مي مي

ند پدرش نسبت به اجراي فرمان حساس است. از ايـن رو در اينجـا   ك اصلاً احساس نمي
تنبيه بدني پيشنهاد شده تا فرد بفهمد اين دستور جدي است نه شوخي، و عمل است نـه  

 گفتار.
تنبيه بدني مطلوب اين است كه دردآور باشد، اما خراش و زخم ايجاد نكند و آسـيب  

رت و يا نياز مقرر ساخته است، و همراه بـا  شديد به بدن نرساند. اين را اسلام بنابه ضرو
آرمانگرايان كه خواستار حذف كلي تنبيه بدني در آموزش و پرورش هسـتند، در فضـاي   

اي آرماني كـه بـراي    كلي تنبيه بدني، انديشه فحذكند. نظرية  اوهام و خيالات پرواز نمي
 د.شو بخش واقع نميمرث، افراد و شرايط مختلف كارآمد و ها عموم محيط

هايي هستند كه به تنبيه بدني نياز پيدا  ماهرترين و بهترين پدران و معلمان و مربيان آن
هاي شـما در هـيچ    بهترين«كنند. همانگونه كه خطاب به مردان در حديث آمده است:  نمي

ثابـت شـده اسـت كـه ايشـان       و در بارة پيـامبر  ». كنند شرايطي اقدام به تنبيه بدني نمي
انـد، البتـه ايـن افقـي      يزي، خدمتكاري و يا حيواني را هيچگاه كتك نزدهكودكي، زني، كن

 است والا و دور دست كه همگان توانايي رسيدن به آن را ندارند.

 واقعگرايي شريعت اسلامي:

اسلام همچنين شريعتي واقعگرايانـه بـا خـود آورده اسـت، ايـن شـريعت در تمـامي        
عيت و شرايط موجود را ناديده نگرفته اسـت. و  هايي كه تعيين نموده، واق ها و حرام حلال

ها و قـوانيني كـه بـراي فـرد، خـانواده، جامعـه، دولـت و         بيني را در تمامي نظام اين واقع
 حكومت، و انسانيت وضع نموده است، مد نظر قرار داده است.
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 در زمينة تعيين حلال و حرام:

شتر مربوط به امور فردي، چه هاي اين واقعگرايي در زمينة حلال و حرام كه بي از جلوه
 توان از موارد زير نام برد: باشد، مي زن و چه مرد مي

شريعت اسلام چيزي را كه در واقعيت زندگي انسان مورد نياز باشد حرام نساخته  -1
آور باشد، مجاز اعلام نكرده  است، همچنين چيزي را كه در واقع براي انسان زيان

 است.

كند، و اعـلام   ها و مواد پاكيزه و بهداشتي را رد مي نتبر همين اساس، قرآن تحريم زي
باشد، مشروط بر ايـن   ها مجاز و بلامانع مي ها براي تمامي انسان دارد كه استفاده از اين مي

روي و اعتدال مورد توجه جـدي قـرار گيـرد، و اسـراف و      ها ميانه گيري از آن كه در بهره
 روي به عمل نيايد: زياده

﴿                               

                       ﴾ :الأعراف] 

31–32.[ 
در هر نمازگاه و عبادتگاهي خود را بياراييد، و بخوريد و بياشاميد ولي  اي آدميزاگان!«

دارد.  كنندگان را دوسـت نمـي   روي روي مكنيد كه خداوند مسرفان و زياده اسراف و زياده
هـاي   هاي الهي را كه براي بندگانش آفريده اسـت و همچنـين روزي   بگو: چه كسي زينت

 .»پاكيزه را تحريم كرده است؟
ها به بـازي و سـرگرمي و تفـريح را در نظـر      سلام، گرايش فطري انسانشريعت ا -2

مسـابقات و   دهـا مانن ـ ي مانواع سـرگر شناسد، لذا  گيرد و آن را به رسميت مي مي
دواني را در صورتي كه همراه با قمار  هاي سواري و اسب پيكارهاي رقابتي و بازي

گزاري نمـاز نگردنـد، بـه    و كاري حرام نباشند و راهزن قلب و مانع ياد خدا و بر
ها، مجـاز   ها و جشن هاي شادماني همچون عروسي ويژه در مراسم شادي و جنگ

در  لو بلااشكال اعلام نموده است. به عنوان نمونه دو زن خدمتكار نزد عايشه



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  282

ها را مورد سـرزنش   با ديدن اين كار آن خواندند، ابوبكر آواز مي خانه پيامبر 
ها را به خودشان واگذار اي ابوبكر، اين  آن«فرمودند:  مبر و پرخاش قرار داد. پيا

بگذار يهوديان بدانند كه «. و همان روز فرمود: )111F1(»روزها، ايام جشن و سرور است
دين ما ظرفيت و گستردگي دارد... و من دينـي حقگـرا و بلنـدنظر و اهـل مـدارا      

در مسـجدش بـه    ه داد تـا ا به چند نفـر حبشـي شمشـير بـاز اجـاز     . ي)112F2(»ام آورده
ها را تا هر زماني  عايشه اجازه فرمود بازي آن شمشيربازي بپردازند، و به همسرش

 خواهد تماشا كند. كه خود مي

هـا، و   همچنين شريعت اسلامي واقعيت شخصيتي زنان و علاقة فطري آنان بـه زينـت  
و برخـي  ها به خودآرايي و تجمل را مد نظر قـرار داده اسـت، از همـين ر    تمايل عميق آن

امور را كه بر مردان تحريم نموده است، براي زنان مجاز و حـلال اعـلام كـرده اسـت، از     
 جمله استفاده از لوازم آرايشي، مانند: زيورآلات طلا و پوشاك حرير و ابريشمي.

هاي واقعگرايي شريعت اسلامي اين است كه اين شريعت نيازهـاي   از ديگر جلوه -3
آورند و وي را در فشار و تنگنا  ه انسان روي ميكه ب –ها را  اضطراري و ضرورت

به گونة بايد و شايد مورد توجـه و ارزيـابي قـرار داده اسـت؛ در      –دهند  قرار مي
شده را به قدر ضرورت و رفـع نيـاز مجـاز     همين راستا استفاده از چيزهاي تحريم

را بيان هاي حرام  اعلام نموده است. فقهاي شريعت با استناد به آياتي كه خوردني
ها و نيازهاي اضطراري، امور غيـر قـانوني و    ضرورت«اند كه  كنند، مقرر نموده مي

 از جمله اين آيه:». سازند ممنوع را مجاز مي

﴿                               

               ﴾ 173: ة[البقر.[ 

                                           
 روايت از بخاري و مسلم. -1
 احمد در مسند خود آن را روايت نموده است. -2
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خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه غير نام خدا (به هنگام ذبح) بر آن «
ها سر بريده شود) بر شما حرام كرده است. ولـي   گفته شده باشد (و به نام بتان و شبيه آن

بور شود (به خاطر حفظ جان از آن چيزهاي حرام بخورد) در صورتي كـه  آن كس كه مج
بردن از چنين چيزهايي نبوده) و متجاوز (از حد رفـع نيـاز و    مند (به خوردن و لذت علاقه

 .»گمان خداوند بخشنده و مهربان است سد جوع هم) نباشد، گناهي بر او نيست. بي
كه با آگاهي و شـناخت در مـورد   از ديگر نمادهاي واقعگرايي شريعت اين است  -4

ناتواني و ضعف انسان در برابر بسياري از كارها و چيزهاي حرام، مـرز ورود بـه   
ها را كاملاً مسدود ساخته است. از اين رو به هراندازه چه كم و چه زياد  قلمرو آن

ها را تحريم كرده است، از جمله: در بـارة شـراب، چـرا كـه انـدك بـه بسـيار         آن
شـود، همچنـين بـه منظـور      خم مرغ دزدي به شترمرغ دزدي منجر ميكشد و ت مي

 ضـعف هـا و   واقعيـت آمدن ابزارها و شرايط گناه، و با اطـلاع از   ممانعت از فراهم
هاي حرام، در يـك اقـدام    داري در بسياري از مردم به هنگام بازبودن راه خويشتن

اهم كند و به امـري  فر مقدمات هنجارشكني راپيشگيرانه هر كاري را كه به نوعي 
حرام منتهي گردد، حرام و غير مجاز به شمار آورده است. تحريم خلوت با زنـان  

آور و شرّگسـتر   اي كـه از طريـق آن بادهـاي زيـان     نامحرم، به منظور بستن روزنه
گيرند و امكان مسدودنمودن آن وجود نخواهد داشـت، از همـين بـاب     وزيدن مي

هاي شهواني بـه جـنس مخـالف     چراني و نگاه مباشد. نمونة ديگر، تحريم چش مي
باشد. چرا كه چشم جاسوس و خبرچين قلب است و نگـاه شـهواني آغـازگر     مي

 فتنه؛ چنانچه شاعر در گذشته چنين گفته است:

 كـــل الحـــوادث مبـــدأها مـــن النظـــر
 

 م النار من مستصغر الشررومعظ
 

هـاي   اي گسترده از جرقهه سوزي باشد، و آتش نقطة آغازين تمامي، حوادث، نگاه مي@
 گويد: . و احمد شوقي در عصر كنوني مي!شوند كوچك ناشي مي

 فكـــــــــــــــلام، فموعـــــــــــــــد، فلقـــــــــــــــاء!  نظــــــــــــــــرة، فابتســــــــــــــــامة، فســــــــــــــــلام
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نخست نگاهي، سپس لبخنـدي و همينگونـه سـلامي و كلامـي، و آنگـاه موعـدي و       @
 .!ملاقات و ديداري!

 در قوانين ازدواج و خانواده:

گرايي شريعت اسلامي اين است كـه بـه نيرومنـدي انگيـزة     و از ديگر مظاهر واقع -5
ها عنايت ورزيده و آن را پشت گوش نينداختـه اسـت، و بـا چشـم      جنسي انسان

نگرد، همانگونه كـه در برخـي    آميز و تحقيركننده و عينك پليدي به آن نمي اهانت
ها و مكاتب چنين است. در عين حـال در انديشـة اسـلامي در شـأن يـك       انديشه

ش بسـپارد و بـه صـورت غـلام     ه ايزرغنيست كه اختيار خود را يكسره به سان ان
گوينـد...   ها مـي  اش درآيد، آنگونه كه برخي فلسفه حلقه به گوش آرزوهاي دروني

ة بقاي نسل، رندجنسي، اسلام روشي پسنديده و پاك كه در بردا براي اشباع انگيزة
ائـه كـرده اسـت. ايـن روش     باشـد، ار  كرامت انسان و برتري بشـر از حيـوان مـي   

كه قرآن پس از بحـث در مـورد زنـاني كـه خداونـد      » نظام ازدواج«عبارتست از 
ازدواج را با آنان تحريم نموده، و زناني كـه تحـت شـرايطي خـاص و از طريـق      

كند. سپس  ها را مجاز اعلام نموده است، به اين امر اشاره مي شرعي، ازدواج با آن
 فرمايد: در ادامه مي

﴿                             

                               

                        ﴾  :28 – 26[النساء.[ 

خواهد (قوانين دين و مصالح امور را) برايتان روشن كند و شما را به راه  خداوند مي«
هـا و   اند، و توبة (لغزش كساني (از پيغمبران و صالحان) رهنمود كند كه پيش از شما بوده

خواهـد   شين) شما را بپذيرد، و خداوند آگاه و حكيم است. خداونـد مـي  هاي پي بزهكاري
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توبة شما را بپذيرد (و به سوي طاعت و عبادت برگرديد و از لوث گناهان پاك و پـاكيزه  
خواهند كه (از حق دور شويد و بـه   افتند، مي گرديد) و كساني كه به دنبال شهوات راه مي

ن شـويد).  لي منحرف گرديـد (تـا همچـون ايشـا    سوي باطل بگراييد و از راه راست) خي
ساده، كار را بر شما آسـان كنـد (چـرا كـه او     احكام سهل و  خواهد (با وضع خداوند مي

داند كه انسان در برابر غرايز و اميال خود ناتوان است) و انسان ضـعيف آفريـده شـده     مي
 .»است (و در امر گرايش به زنان تاب مقاومت ندارد)

 باشد. سان در اين آيه، ناتواني وي در برابر غريزة جنسي ميمراد از ضعف ان

 چندهمسري:

مجازبودن چندهمسري براساس همين ديدگاه واقعبينانه نسـبت بـه زنـدگي و انسـان     
 است. همانگونه كه اسلام اين امر را تشريع نموده است.

مـاري  شـوند و بي  هائي سخت دچار مي وقتي در ميان زنان كساني هستند كه به بيماري
ها مدت زيادي به طول خواهد انجاميد، يا هستند زناني كـه دورة قاعـدگي يـا عـادت      آن

كند، يـا برخـي از آنـان سـردميل بـوده و       ماهيانة آنان يك سوم ماه يا بيشتر ادامه پيدا مي
دهند و جز با زحمت و اكراه به مـرد   رغبت چنداني به مسائل زناشويي از خود نشان نمي

داري لازم و توانايي مهـار   همة مردان خويشتنو از سوي ديگر، مادام كه آورند،  روي نمي
هـا و   ايـن كـه در نهـاني    اجازه ندهيم بهها  شان را ندارند، در اين صورت چرا به آن اميال

ها، به جستجوي حرام بپردازند، به صورت آشكار و قانوني از راه ازدواج حلال و  تاريكي
 سازند؟! آبرومندانه نياز خود را برطرف

هنگامي كه اين امكان وجود دارد كه برخي از زنان به بيماري نـازائي دچـار باشـند، و    
برخي مردان هم علاقة شديدي بـه فرزنـدپروري و داشـتن اولاد دارنـد، چـرا بـه جـاي        
شكستن دل زن با طلاق، يا سركوب گرايش مرد به داشتن اولاد از طريق تحـريم ازدواج  
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رد از طريق ازدواج با زني ديگـر كـه قابليـت فرزنـدآوري دارد،     مجدد، اجازه ندهيم كه م
 علاقة خود را به پدرشدن و برخورداري از فرزند، شكوفا و عملي سازد؟

ها، تعداد زنان و دختـران   از نگاهي ديگر، چنانچه عموماً و به ويژه پس از پايان جنگ
ي لازم براي ازدواج را دارنـد،  آمادة ازدواج بيشتر از تعداد مردان و پسراني باشد كه تواناي

 در اين صورت براي تعداد اضافي فقط پذيرش يكي ازين سه راه پيشنهادي وجود دارد:
دختر جوان، بدون شوهر و به صورت مجردي، و محروم از حـق خـود در زمينـة     )1

اش سـپري نمايـد.    اشباع عاطفة همسري و مادري، عمر خويش را در ميان خانواده
ها را در وجـود وي   طف، عواطفي فطري هستند كه خداوند آنحال آن كه اين عوا

اي در  پوشي نيستند و چـاره  به وديعت نهاده است و به آساني براي وي قابل چشم
 بيند. ها نمي دفع آن

جامعه و اخـلاق   هاي نامشروع و دور از ديد خانواده، راه ديگر، جستجوي فرصت )2
 باشد. مي

او و  دارد، و ميـان  كه آبروي وي را پاس مـي متأهل است راه سوم ازدواج با مردي  )3
 كند. يش عادلانه رفتار ميهوا

كه در اين راه به تعدادي از زنان بدون هيچگونه جـرم   :اما در مورد راه اول بايد گفت
شود، چرا كه آنان داوطلبانه و با اختيار خـود بـه    ارتكابي، ظلم بسيار بزرگي روا داشته مي

 اند. دنيا نيامده
 –متأسفانه  –حق زن، جامعه و اخلاق. و راهي است كه  فاست بهجتجاوز و  راه دوم:

را غيـر قـانوني و ممنـوع و      غرب آن را در پيش گرفته است، بدينگونه كه چندهمسـري 
ها را به پذيرش  ها را مجاز و بلامانع اعلام كرده است، يعني جبر واقعيت آن تعدد معشوقه

غير اخلاقي و غير انساني، چرا كه مرد در سـاية ايـن   تعدد وادار ساخته است، اما تعددي 
پوشـاند، بـدون ايـن كـه      ها به كامجويي و لذتجويي خود جامـة عمـل مـي    تعدد معشوقه

 دار گردد. اي متوجه او شود و يا پيامدهاي ناشي از اين تعدد را عهده وظيفه
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و اين اسـت آن   اما پيشنهاد سوم يگانه راه چارة عادلانه، پاك، انساني و اخلاقي است،
 راهي كه اسلام به ارمغان آورده است.

 طلاق:

هاي واقعگرايي شريعت اسلام، اين است كه طلاق را به هنگام غيـر   ديگر نمونه از -6
شمارد. اين امـر، بـه رغـم ارزش والايـي      ممكن شدن وفاق و سازگاري مجاز مي

يعنـي   )113F1(»ميثـاق غلـيظ  «است كه اسلام براي رابطة همسري قايـل اسـت و آن را   
كند، درست همان تعبيري كه در مورد مقام نبـوت   پيماني بسيار استوار قلمداد مي

و  ربرد. و به رغم اين است كه اسلام اصـل را در زمينـة طـلاق، هشـدا     به كار مي
رسـانند:   آورد. چنانكه دلايل در قرآن و سـنت همـين را مـي    تحريم به حساب مي

 فرمايد: ار ميخداوند در بارة زنان نافرمان و ناسازگ

﴿                       ﴾  :34[النساء.[ 

گانـة: نصـيحت، خـودداري از     پس اگر از شـما اطاعـت كردنـد (تربيـت تنبيـه سـه      «
و جز اين) راهي  بدني مناسب را مراعات داريد و از اخف به اشد نرويد همبستري، و تنبيه

براي (تنبيه) ايشان نجوييد (و نبوييد و بدانيد كه) بيگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است 
 .»(و از حدودشكنان تجاوزگر انتقام خواهد گرفت

                                           
﴿فرمايد:  سورة نساء مي 21خداوند در آية  -1           ﴾  و پيمان محكمي از

﴿فرمايد:  اند. همچنين در بارة پيامبران در آيه هفتم سورة احزاب مي شما گرفته        

  ﴾ از آنان پيمان محكم و استواري گرفتيم. 
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(كنـد  افكندن ميان زن و شوهر را كار جادوگران كافر محسوب مي قرآن جدايي
114F

و در  .)1
تـرين حـلال در نظـر     وضبغ ـم )115F2(»الله الطـلاقإلى ا لأبغـض الحـلا«حديث هم آمده اسـت:  

 باشد. خداوند طلاق مي
دهنـد كـه برخـي پيونـدهاي ازدواج شـانس توفيـق        ها نشان مي با اين وجود، واقعيت

ندارند، و اسلام به مردان دسـتور داده اسـت چنانچـه احسـاس نارضـايتي و ناخرسـندي       
گيري براي طـلاق قـرار    ميمنمودند، به اين احساس پاسخ مثبت ندهند و آن را مبناي تص

 ندهند، بلكه شكيبائي پيشه سازند و به اميد بهبودي اوضاع به انتظار بنشينند:

﴿                             

  ﴾  :19[النساء.[ 

خود به طور نيك و شايسته (در گفتار و كردار) معاشرت كنيد، و اگـر هـم   و با زنان «
نسبت به آنان (به جهاتي) احساس ناخرسـندي و كراهـت كرديـد (شـتاب نكنيـد و زود      
تصميم به جدايي نگيريد) زيرا كه چه بسا از چيزي بدتان بيايد و خداونـد در آن خيـر و   

 .»خوبي فراواني قرار بدهد
ها  دهد كه به منظور اصلاح زن بدخو و نافرمان تمامي راه دستور ميهمچنين به مردان 

ممكن را به كار گيرند تا ايـن كـه وفـاق و همراهـي در پـيش گيـرد و متوجـه         و ابزارها
برقـراري   دهد كـه بـه منظـور    مسئوليت خود گردد، و به جامعه و اطرافيان هم دستور مي

پا پـيش نهنـد، همانگونـه كـه     » ينشست خانوادگ«سازش و اصلاح از طريق تشكيل يك 
 فرمايد: خداوند مي

                                           
﴿بنابه اين فرموده خداوند:  -1                   ﴾ از «] 102: ة[البقر

ايشان چيزهايي آموختند (و در راهي از آنان استفاده كردند) كه با آن ميان مرد و همسرش جدايي 
 .»افكندند مي

 ه است.ابوداود آن را روايت كرد -2
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﴿                                ﴾ 

 ].35[النساء:
داوري از خانوادة شوهر، و داوري از خانوادة زن (انتخاب كنيد و براي رفع و رجوع «

اختلاف) بفرسـتيد. اگـر ايـن دو داور جويـاي اصـلاح باشـند، خداونـد آن دو را موفـق         
 .»گرداند مي

(دواند  افتد كه نفرت ريشه مي ها گاه اتفاق مي با وجود اين
116F

، دامنة اختلافات گسترش )1
نتيجـه و   هاي اصلاح و داوري و سـازگاري و آشـتي بـي    يابد و تمامي ابزارها و روش مي

در چنين حالتي، ديگر تنها راه چاره فقـط طـلاق و جـدايي خواهـد بـود،       مانند، عقيم مي
ايـن ضـرب المثـل چـه      كردن آخـرين دواسـت. و   باشد، اما داغهرچند كه ناگوار و تلخ 

اگر همدلي و همراهي ميسر نبود، چـاره در  @گويد: (إن لم يكن وفاق، ففراق):  درست مي
يكـي  «اند:  ما در توصيف آن چنين گفتهكشد كه حك . و گرنه كار به جايي مي!فراق است

رسـد و   ها همنشيني و همراهي با كسي است كه نه با تو به توافق مي از بزرگترين مصيبت
 گويد: ي ميبتنو نيز همانگونه كه م» شود جدا مينه از تو 

                                           
شيطان تختش را بر روي آب قرار «آيد آن را نقل نكنم:  در صحيح مسلم حديثي هست كه دريغم مي -1

ها در نظـر وي   كند كه] والاترين آن سازد. [بعد مقرر مي دهد و مأمورانش را به ميان مردم روانه مي مي
گويد: آنقدر فلاني را  ود ميها در گزارش فعاليت خ انگيزتر باشد. يكي از آن كسي خواهد بود كه فتنه

ها چيـزي نيسـتند    گويد: اين وسوسه كردم تا فلان كار و فلان كار حرام را مرتكب گرديد. شيطان مي
كنـد: مـن    رسد و اينگونـه گـزارش مـي    كند] تا اين كه يكي از راه مي [و همين طور ديگران را در مي

يي افكندم. ابلـيس فـوراً وي را بـه نـزد     دست از فلاني برنداشتم تا بالاخره ميان وي و همسرش جدا
كند، آنگاه خطاب بـه او   نشاند و وي را به عنوان ملازم انتخاب مي خود خوانده و در كنار دستش مي

به راستي پليدي و شناعت و شقاوت يـك  ». گويد: آفرين بر تو، واقعاً به تو بايد گفت سرباز لايق! مي
اي اينگونه بر گردن وي مـدال افتخـار (و در    گيتي با علاقه فرد تا كجا بايد باشد كه پليدترين موجود

هـاي بيجـا و و    اصل ننگ و عار) بياويزد! آيا همين زنـگ خطـر كـافي نيسـت كـه مـا را از دخالـت       
 پسندمان در امور خانوادگي ديگران بازدارد؟! (مترجم) هاي شيطان فضولي
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ـــر ـــر إن ي ـــلى الح ـــدنيا ع ـــد ال ـــن نك  وم
 

 عـــــدوا لـــــه مـــــا مـــــن صـــــداقته بـــــد!
 

آزاده اين است كه مجبور شود بـا دشـمنش رفاقـت و    هاي دنيا براي  از جمله مرارت@
 .!همراهي نمايد

 واقعگرايي شريعت:

جبر واقعيت، مسيحيت معاصر را به پذيرش حق طلاق وادار ساخت. برخلاف آن كـه  
واري كه  هاي ديوانه مورد تحريم قرار گرفته است و نيز برخلاف هجومدر انجيل به شدت 

درازي از ديرباز عليه اسلام، ديني كـه طـلاق را    هاي هاي تبشيري مدت مسيونرها و بنگاه
مجبور به پـذيرفتن   ،آوردند. اما ناگهان تحت فشار شرايط مجاز شمرده است، به عمل مي

بار. و بدين ترتيب آخرين  روي خفت تر و همراه با زياده آن شدند حتي به صورتي گسترده
بودن طلاق  گي سقوط كرد و حلالپايگاه مسيحيت افراطي و سختگير در اين زمينه به تاز

را اعلام نمود. اين امر در كليساي كاتوليكي رم كه مطابق شريعت آن طلاق به هر علتـي،  
 ولو با خيانت ناموسي آشكار يعني زنا، ممنوع و حرام بود، اتفاق افتاد.

 بدينگونه شريعت خداوند بر خيالات بندگان نصرت يافت.

 الكيت فردي:در قوانين اجتماعي، مجازشمردن م

هاي واقعگرايي شـريعت اسـلامي در زمينـة اجتمـاعي و اقتصـادي       از ديگر نشانه -7
دار  شناختن انگيـزه فطـري و ريشـه    عبارتست از اين كه اين شريعت با به رسميت

موجود در درون انسان يعني واقعيت مالكيـت دوسـتي، اصـل مالكيـت فـردي و      
ز دارايـي و حـق ارث را   حقوق ناشـي از آن همچـون: حـق تصـرف و اسـتفاده ا     

تصويب نموده است. در عين حال واقعيـت ديگـري را كـه عبـارت از جامعـه و      
باشـد، فرامـوش نكـرده     پذير و نيازمنـد آن مـي   حقوق آن، و نيازهاي اقشار آسيب

اساس اين مالكيت را به قيود گونـاگوني مقيـد سـاخته اسـت: در      بر همين .است
گيري از آن، و در استفاده از آن. و در اين  هگردآوري ثروت، در توسعة آن، در بهر
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ها براي خداوند و مردم حقوقي مقرر سـاخته اسـت كـه نخسـتين      ثروت و دارايي
كننـد، زكـات    باشد، و البته برخلاف آنچه كـه بسـياري گمـان مـي     ها زكات مي آن

 آخرين حق موجود در ثروت نيست.

دهند كه انگيـزة فـردي در    يهاي ملموس هم شهادت م به تجربه اثبات شده و واقعيت
هـاي ابتكـاري و اختراعـي، و     آوري و توليد بـالا، و رشـد توانـايي    پيشرفت زندگي و فن

ــراهم ــات، نقــض فعــال و چشــمگير ف ــا آنجــا كــه   آوردن امكان خــاص خــود را دارد، ت
به  –تحت فشار شديد واقعيت تجربه شده  –هاي روسيه و ديگر نقاط جهان  ماركسيست

انديشـانه و خشـك خـود مجبـور شـدند، و       هاي جزم هايي از تئوري خشنشيني از ب عقب
ــت و  هــا دســت برداشــتند و بخــش  خــورده و ســرافكنده از آن شكســت هــايي از مالكي

سوداندوزي فردي را مجاز اعلام نمودند، و بدين ترتيب يـك بـار ديگـر قـوانين فطـري      
 خداوند بر اوهام بشري برتري يافت.

 زير:مشروعيت حدود و قصاص و تع

هاي واقعگرايي شريعت اسـلامي عبـارت اسـت از ايـن كـه ايـن        و از ديگر جلوه -8
شريعت در جهت پاكسازي جامعه از ابزارهاي بزهكاري، و پرورش افراد براساس 
زندگي عاري از انحراف، با تمام توان به فعاليت و تلاش پرداختـه اسـت؛ امـا در    

است، هرچند كه به شدت بـر آن   عين حال به عامل بازدارندة اخلاقي اكتفا نكرده
فشارد؛ و به تربيت تنها بسنده نكرده است، هرچنـد آن را يـك فريضـه و     پاي مي

آورد؛ زيرا در ميان مردم همـواره افـرادي    ضرورت ديني و اجتماعي به حساب مي
بردار خواهند شـد، و   وجود دارند كه فقط با تنبيه مؤثر و مجازات بازدارنده دست

كند. بنابراين، از وجـود   پند و اندرز راهگشا براي آنان كفايت نميموعظة حسنه و 
(سوط

117F

چنين نقـل   حتي از عثمان  اي نيست، سلطان در كنار صوت قرآن چاره )1

                                           
 سوط: شلاق. -1
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خداوند چيزهايي را به وسـيلة  @ »إن االله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن«شده است: 

 .!دارد دارد كه با قرآن از ميان برنمي قدرت از ميان برمي
قصاص و تعزيرات  بر همين اساس است كه شريعت به وضع كيفرهايي چون: حدود،

انديشاني كه خواستار لغو مجازات اعدام بـراي آدمكـش    اقدام نموده است، برخلاف خيال
پناه! هستند، بدون اين كه مصيبت وارده به مقتول و خانوادة وي، و آه و اندوه  بيچاره و بي

امر، و از سوي ديگر، تهديد آرامـش و آسـايش جامعـه را در نظـر      و تلفات ناشي از اين
گذارنـد!   هايي كه به گمان ترحم در حق مجرم دزد، حد سرقت را معطل مـي  آورند!! يا آن

ترحم به دزدي كه نه به خود و نه به ديگران رحم نكرده است، دزدي كه مقررات عمومي 
مـاعي را تهديـد نمـوده اسـت، و     تآسايش اجرا زير پا نهاده، به اموال مردم دستبرد زده و 

سـاختن اهـداف خـود، و     در راه عملي –گناهان و كشتن زنان و كودكان  ريختن خون بي
 براي وي چندان مهم نبوده است! –تلاش براي گريز از چنگ عدالت 

 فرمايد: در بارة قصاص خداوند مي

﴿                  ﴾ 179: ة[البقر.[ 

اي صاحبان خرد! براي شما در قصاص حيات و زندگي است. باشد كه تقوي پيشـه  «
 .»كنيد

 و در مورد دزدي:

﴿                            

﴾ 38: ةالمائد.[ 

اند به عنوان يك مجـازات   دست مرد دزد و زن درد را به كيفر و عملي كه انجام داده«
 .»الهي قطع كنيد، و خداوند (بر كار خود) چيره (و در قانونگذاري خويش) حكيم است

 ازدلايل واقعگرايي در تشريع:

اري امـور كلـي كـه در اصـول،     توان از بسي در زمينه واقعگرابودن شريعت اسلامي مي
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 شوند، نام برد. از جمله اين قواعد يا اصول: هاي بنيادين آن مشاهده مي قواعد و گرايش
 آسانگيري و رفع حرج. -1

 اي و تدريجي. رعايت شيوة مرحله -2

 هاي والا و پذيرش واقعيت موجود به هنگام ضرورت. آمدن از آرمان كوتاه -3

 آسانگيري و رفع حرج:
هاي درخـت زنـده، در تمـامي پيكـرة      د شيرة غذايي موجود در شاخهآسانگيري همانن

شريعت جريان دارد. مبناي اين آسانگيري، عنايت به نـاتواني انسـان، فزونـي تكـاليف و     
هاي وي و نيز اطلاع از فشـار زنـدگي و مقتضـيات ناشـي از آن      ها و دغدغه تعدد مشغله

گذار و شارع ايـن ديـن اهـل رأفـت      هباشد. دليل ديگر اين آسانگيري اين است كه پاي مي
خواهـد، بلكـه بـرعكس     است و مهرورزي، و لذا نه تنها رنج و سختي بنـدگانش را نمـي  

 باشد. خواستار خير و بهروزي و بهبودي حال و مال آنان در دنيا و آخرت مي
اي محـدود   اي مشخص، مرزهاي معين و يا دوره دانيم اين دين ويژة طبقه همچنين مي

هـا آمـده    ها و نسـل  ها و در تمامي دوران ه براي تمامي مردم، در همة سرزميننيست، بلك
ايـد راه  يتي باشـد، نـاگزير ب  است. و طبعاً نظامي كه داراي چنين مارك گستردگي و عموم

گيري در پيش گيرد، تا گنجايش و ظرفيت لازم را براي نفوذ  نرمي و آساني و عدم سخت
هرچنـد از نظـر مكـاني و زمـاني و حـالات شخصـيتي       در ميان تمامي مردمان پيدا كنـد،  

 ناهمگون باشند.
كند. چـرا كـه    مي مسشناسي، آن را عملاً احساس و ل و اين چيزي است كه هر اسلام

قرآن قابل درك است و عقيدة اسلامي هم قابل فهم و زود هضم، و همچنين شريعت هم 
توانايي مكلفين باشد در آن ديـده  باشد و تكليفي كه فراتر از  ساختن مي قابل اجرا و عملي

شود، چگونه اين امر امكان دارد در حالي كه قرآن در بيش از يك آيه اين حقيقـت را   نمي
 اعلام نموده است كه:
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﴿         ﴾ 286: ة[البقر.[ 

 .»كند اش تكليف نمي خداوند به هيچكس جز به اندازة توانايي«

﴿        ﴾ 233: ة[البقر.[ 

 .»هيچكس موظف به يش از مقدار توانايي خود نيست«

﴿          ﴾  :7[الطلاق.[ 

 .»سازد خداوند هركس را فقط به اندازة امكاناتي كه به وي داده است، مكلف مي«
 د كه از پروردگارشان اينگونه درخواست نمايند:آموز نيز در همين راستا به مؤمنان مي

﴿                 ﴾ 286: ة[البقر.[ 

 .»پروردگارا! آنچه را كه توانايي آن را نداريم، بر دوش ما مگذار«
در مورد همين دعا در حديث صحيح آمده است كه خداوند اين درخواست ايشـان را  

 پذيرفت.
آوري را از اين شريعت نفي نموده  سازي و رنج رآن هرگونه تنگناآفريني و نيز مشقتق

و در مقابل، سازگاري و آسانگيري آن را مورد تأكيد و اثبات قرار داده است. خداونـد در  
 گويد: ضمن بحث از رخصت روزه مجازبودن افطار براي افراد بيمار و مسافر مي

﴿            ﴾ 185: ة[البقر.[ 

 .»خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي«
و در پايان آية طهارت پس از صدور اجازة تيمم بـراي كسـاني كـه دسترسـي بـه آب      

 فرمايد: ندارند، چنين مي

﴿                                  

    ﴾ 6: ة[المائد.[ 
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خواهد شما را  خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد، و بلكه مي خداوند نمي«
ما تمام (از حيث ظاهر و باطن) پاكيزه دارد و (با بيان احكام اسلامي) نعمت خود را بر ش

 .»نمايد، شايد كه شكر او را به جاي آوريد
 فرمايد: و در اواخر سورة حج مي

﴿             ﴾  :78[الحج.[ 

خدا شما را (از ميان مردم براي ياري دين خود) برگزيده است (و به شما شخصـيت  «
ر دين كارهاي دشوار و سنگين را بـر دوش شـما نگذاشـته    و عظمت بخشيده است) و د

 .»است
كردن ازدواج با كنيزان، بـراي كسـاني كـه توانـايي      و در سورة نساء پس از مجاز اعلام

 فرمايد: ازدواج با زنان آزاد را ندارند، مي

﴿      ﴾  :28[النساء.[ 

 .»سهل و ساده) كار را بر شما آسان كندخواهد (با وضع احكام  خداوند مي«
 فرمايد: و در سورة بقره پس از تشريع عفو در قتل براي كسي كه خود بخواهد، مي

﴿         ﴾ 178: ة[البقر.[ 

 .»اين تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان«
ري و تسـاهل را مـورد تأكيـد قـرار     احاديث نبوي نيز اين گرايش قرآنـي بـه آسـانگي   

شـما بـه   «، )118F1(»من با دين حقگرا، آسانگير و اهل مدارا برانگيخته شـدم « دهند از جمله: مي
و هنگامي كه ابوموسي و » گير ايد نه امتي تندخو و سخت عنوان امتي آسانگير انتخاب شده

د: را براي مأموريـت دعـوت بـه كشـور يمـن فرسـتاد بـه آنـان چنـين فرمـو           بمعاذ
آفرينـي نكنيـد، همـواره     تراشـي و زحمـت   برخـورد و آسـانگير باشـيد و مشـكل     خوش«

 ».رسان و اميدبخش باشيد و نفرت و بدبيني ايجاد مكنيد مژده

                                           
 باشد. راوي آن امام احمد مي -1
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هـا:   هاي يهوديان و مسيحيان عبارت بود از اين ويژگي در كتاب و نشانة بارز پيامبر 
ة بارهاي سـنگين جهالـت از دوش   بخش و بردارند آسانگير، گشايندة بند و زنجير، آزادي

مردمان كه دينداران اديان گذشته را به رنج و سختي دچار ساخته بود؛ خداوند در همـين  
 فرمايد: مورد مي

﴿                         

                          ﴾ 

بينند، پيروي كه نامش را در تورات و انجيل مي (اوصاف پيامبر را) « ].157[الأعراف: 
هاي پاك دارد و نعمتو از بدي باز ميخواند كنند؛ پيامبري كه به سوي نيكي فرا  ميمي

نمايد و تكاليف سنگين و قيد و گرداند و ناپاكي را بر آنان حرام ميرا برايشان حلال مي
 .!كندي آنان بود، از آنان رفع ميبندهايي را كه بر عهده

 و از جمله دعاهاي قرآني كه خداوند به مؤمنان آموخته است، اين دعاست:

﴿                              ﴾ 286: ة[البقر.[ 

پروردگارا! بار سنگين (تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنانكه (به خـاطر  «
 .»گناه و طغيان) بر (دوش) كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي

ها بـه هنگـام وجـود اسـباب، جـاي شـگفتي        با اين توضيحات، ديگر تشريع رخصت
زخـم و   تيمم براي كساني كه به علت داشـتن  توان به مجازبودن نخواهد بود. از جمله مي

باشد و مواردي ديگر از همـين قبيـل    آور مي يا سرماي شديد، استفاده از آب برايشان زيان
 باشد كه: اشاره نمود؛ اين رخصت به دليل اين فرمودة خداوند مي

﴿             ﴾  :29[النساء.[ 

بـه   خود را مكشيد و جان خود را به خطر ميندازيد. بيگمان خداوند (پيوسته) نسبت«
 .»شما مهربان بوده (و خواهد بود)

﴿            ﴾ 195: ة[البقر.[ 
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 .»ود را با دست خويش به هلاكت نيفكنيدخ«
همچنين مجازشمردن نماز در حالت نشسته براي كساني كـه نمازخوانـدن در حالـت    

اي در حالت درازكش و بر پشت خوابيـده،   اندازد، و نماز اشاره ها را به رنج مي ايستاده آن
سـت، از جملـة   ها با اذيت و دشواري همراه ا براي كساني كه نشسته نمازخواندن براي آن

 باشند. ها مي همين رخصت
ها، اجازة افطار به زنـان بـاردار و شـيرده، در صـورت      نمونة ديگري از اين آسانگيري

باشد. نيز اجازة افطار براي مسافران و افراد بيمار،  ترس از سلامتي خود و يا فرزندشان مي
 و اجازة قصر و جمع نماز به هنگام مسافرت.

هـاي تشـريعي او بـه كـار      خداوند دوست دارد كه رخصت«در حديث آمده است كه 
 .)119F1(»گرفته شوند، همانطور كه دوست ندارد از فرمان وي سرپيچي شود

نمودن عرصه بر خـود، و روزه را بـه هنگـام سـفر و بـا       گيري و تنگ پيامبر هم سخت
نـد:  ا انـد و در ايـن مـورد فرمـوده     آگاهي از شدت مشقت و نياز انسان به افطار رد نموده

 .)120F2(»گرفتن در سفر، نيكو نيست روزه«
هـاي بنيـادي فقهـي پذيرفتـه شـده در تمـامي        با توجه به همين مطلب از جمله قاعده

رنج و مشقت، موجب آسانگيري خواهد «باشد كه  مذاهب اسلامي اين قاعدة ارزشمند مي
فراوانـي  هاي بسيار و فروع  هاي گوناگون فقه، شاخه و اين اصلي است كه در بخش». بود

دارد. علامه ابن نجيم حنفي در مورد فروع ايـن قاعـده و يـا تأكيـد بـر آن مطـالبي بيـان        

                                           
مندي به اشـخاص و امـور    از امام احمد، [با عنايت به اين كه شرط صداقت در محبت، علاقهروايت  -1

هـاي شـرعي را    باشد، و مطابق اين حديث هم خداونـد اسـتفاده از رخصـت    مورد علاقة محبوب مي
پيچد و در مقام توصيه بـه   اي ديگر براي مريدان مي دوست دارد، جاي تعجب است كه قشيري نسخه

شـمارد! ن.   هاي شرعي را نشانة دون همتي و ضعف و عهدشكني مريدان مي اده از رخصتآنان، استف
 ]. (مترجم)169 – 153صص  1شاطبي ج » الإعتصام«ك به 

 روايت از بخاري. -2
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ها در اينجا فراهم نيسـت و كسـاني كـه خواهـان تفصـيل و       اند كه فرصت اثبات آن داشته
(توانند به همانجا مراجعه نمايند بررسي گسترده هستند مي

121F

1(. 
هـاي آسـانگيري و    ها را به عنـوان سـبب   موارد بسياري هستند كه شريعت اسلامي آن

تخفيف قلمداد نموده است، از جمله: بيمـاري، سـفر، اجبـار، خطـا و فراموشـي، فاجعـة       
هاي فقهي به تفصـيل   عمومي و فراگير كه هركدام داراي احكامي ويژه هستند كه در كتاب

 اند. مورد بحث قرار گرفته

 اي و تدريجي: رعايت شيوة مرحله
ها عبارت است از اين كه ايـن ديـن    هاي آسانگيري دين اسلام بر انسان از ديگر نشانه

در زمينة تشريع و تعيين حلال و حرام، شيوة تدريجي را در برخورد با آنان منظور داشـته  
 است.

شود كه فرايضي چون نماز، روزه و زكات را طي مراحل و  در همين راستا ملاحظه مي
 اند. به صورت كنوني درآمدهدرجاتي واجب ساخته است تا بالاخره 

به عنوان نمونه نماز ابتدا به صورت دو ركعت دو ركعت واجـب شـد. سـپس همـين     
مقدار در سفر هم پذيرفته شد، و به هنگام اقامت به چهار ركعت افزايش يافت. يعنـي در  

 ظهر و عصر و عشا.
نگونـه كـه   و يا روزه كه كيفيت اداي اين فرض، شرعاً دلبخواهي و اختيـاري بـود، بدي  

كـرد و در مقابـل    خواست افطار مـي  گرفت و هركس هم مي خواست روزه مي هركس مي
داد، آن چنانكـه   خواري، مسكيني را خوراك مي داد، يعني: در مقابل هر روز روزه فديه مي

 كند: نقل مي  بخاري در تفسير اين فرمودة خداوند اين امر را از سلمه فرزند اكوع

﴿                                

               ﴾ 184: ة[البقر.[ 

                                           
 و صفحات بعد از آن. 37ن.ك به: الأشباه والنظائر ص  -1
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 و بر كساني كه توانايي انجام آن را ندارند، لازم اسـت كفـاره بدهنـد كـه عبـارت از     «
باشد، و هركس داوطلبانه (بر مقدار فديـه) بيفزايـد، بـراي او     مسكين ميخوراك يك نفر 

 .»داشتن براي شما خوب است اگر (حقايق و نكات عبادت را) بدانيد بهتر است، و روزه
هايي چون نصاب، مقـدار   زكات نيز ابتدا در مكه به صورت مطلق و بدون قيد و شرط

نيازهـاي جامعـه و افـراد،     نـان و ميـزان  و مدت واجب گرديد، و اين امور به وجـدان مؤم 
 واگذار گرديد تا اين كه در مدينه زكات با شرايط نصاب و مقدار واجب گرديد.

ها صـادر نگرديـد،    هم به همان صورت يكباره دستور تحريم و ممنوعيت آن تمحرما
د از ميزان رسوخ و تسلط آن رفتارهاي غير شرعي در درون افـراد و نفـوذ   چرا كه خداون

عادات در بافت زندگي فردي و اجتماعي آگاهي داشت. لذا به دور از حكمت بود كـه   آن
هـا بـازدارد، بلكـه     بدون مقدمه به وسيلة يك دستور صريح و مستقيم مردم را از انجام آن
ساختن رفتار خـود   اقتضاي حكمت اين بود كه مردم از نظر رواني و فكري براي دگرگون

ها برخورد شود، تـا بدينوسـيله    جي در زمينة تحريم امور با آنآماده گردند و با شيوة تدري
هنگامي كه دستور قاطع صادر گرديد، شتابان در اجراي آن بكوشند و بلافاصله مشـتاقانه  

 گويند: شنيديم و گردن نهاديم.
شايد بارزترين نمونـة مشـهور تحـريم تـدريجي در تـاريخ تشـريع اسـلامي، تحـريم         

وف باشد. تا آن كه با نزول آيات بازدارندة قاطع از سورة مائده گساري در مراحل معر باده
 ها چنين آمده بود: كه در آخر آن

﴿       ﴾ شويد؟ بردار مي آيا دست« ).91ة: ئد(الما«. 

 بردار شديم. مؤمنان در كمال توانمندي و قاطعيت گفتند: پروردگارا! دست
را كه » داري برده«تدريجي بود كه اسلام را واداشت نظام و چه بسا رعايت همين شيوة 

به هنگام ظهور اين دين در تمامي گيتي رايج بود، به صورت خود باقي گذارد. چه الغـاي  
اي هولنـاك در زنـدگي اجتمـاعي و اقتصـادي منجـر       مقدمة اين رسم، به وقـوع زلزلـه   بي
هـاي آن تضـعيف و    ه پشتوانهكرد ك شد. و حكمت در برخورد با اين قضيه ايجاب مي مي
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و مصارف آن تـا آخـرين   ايجاد و گسترش آن همگي مسدود گردند تا حد امكان مجاري 
داري از طريـق تـدريجي محسـوب     روش به مثابة لغو بـرده  حد ممكن گسترش يابد؛ اين

 شود. مي
ا ه اين سنت الهي در زمينة رعايت شيوة تدريجي بايد در رفتار با مردم و ادارة امور آن

ساختن نظام اسلام در زندگي و ارائه يك زنـدگي اسـلامي    و به هنگام تصميم براي عملي
 تكامل يافته و پيشرفته مدنظر قرار گيرد.

لذا چنانچه خواهان برپاي يك جامعة اسلامي راستين هستيم، نبايد تصور كنيم كه اين 
 ـ ن و قطعنامـه از سـوي حـاكم   امر با حركت يك قلم، يا با صدور يك فرما ا رئـيس يـا   ي

شوراي رهبري يا پارلمان تحقق خواهد يافت. هرگز، بلكه تحقق اين امـر بـه وسـيلة بـه     
آوردن بسـتر مناسـب فكـري و     سازي ذهنـي و فـراهم   كارگيري شيوة تدريجي يعني آماده

 رواني، و اخلاقي و اجتماعي ممكن خواهد بود.
جاهليـت بـه يـك     بـراي تغييـر زنـدگي    كه پيامبر اين روش، در همان روشي است

اش  ساله زندگي اسلامي در پيش گرفت. مأموريت و دغدغة ايشان در مدت زندگي سيزده
سازي زمينة رواني و اجتماعيِ مناسـب و لازم بـراي حمايـت و     در مكه، منحصر به آماده

 هاي مختلف را داشته باشند. گسترش دين در آفاق و سرزمين
و قانونگـذاري، بلكـه مرحلـة تربيـت و      بر همين مبنا مرحلة مكي نه مرحلـة تشـريع  

 دهي مكتبي و بسترسازي بود. شكل
سـاختن   به بازسازي فكري و نهادينه –پيش از هر چيز  –در اين مرحله خود قرآن نيز 

ورزيد، و پيش از آن كه به قوانين و شرح و بسط آن بپردازد، بـر   انديشة جديد عنايت مي
كـرد و   زمينة اخلاق و رفتار صحيح، تكيه مي هاي فكري و اجتماعي خود را در روشنگري

 داد. سازي ذهني و رواني براي اجراي قوانين را در اولويت قرار مي زمينه

 هاي والا و پذيرش واقعيت موجود: آمدن از آرمان كوتاه
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كنـار   در –از ديگر دلايل واقعگرايي در شريعت اسلامي اين است كـه ايـن شـريعت    
هاي والا و بهتـرين صـورت ممكـن در اجـراي      يل به آرماناصرار شديدي كه به منظور ن

با بلنـدپروازي در فضـاي آرمـانگرايي كـاذب، چشـمان خـود را بـر         –احكام خود دارد 
بينم به سوي سـرزمين اقعيـت فـرود     بندد، بلكه مي هاي ملموسِ زندگي مردم نمي واقعيت

ليت سازگاري و انطباق بيابند و آيد، تا به تبع اين فرود واقعگرايانه، احكام فرعيِ آن قاب مي
 بدينگونه مصالح بندگان رعايت شده و چرخ زندگي از حركت بازنايستد.

 توان ذكر نمود، از جمله: هاي فراواني مي براي اين امر نمونه
پيشه عزل گردد، اما بـا عنايـت بـه     اصل و واجب اين است كه حاكم تجاوزگر و ستم

كتر از ميـان دو ضـرر، و لـزوم تـرك مصـلحت      سنجي و پذيرش زيان سـب  قاعدة اولويت
زيانبارتر بينجامد، فقهـا ابقـاي    اي بزرگتر و تر، در صورتي كه خلع حاكم به فتنه اهميت كم

اند. بر همين اساس، از جمله قواعدي كـه آن را در فقـه بـه     وي را بلامانع و مجاز شمرده
ا ايـن قيـد را هـم بـه آن     اند اين است: زيان بايد برطـرف گـردد، ام ـ   گرفته» اصل«عنوان 
شود، و نيز اين قاعده كه زيان سبك با زيان  اند كه زيان با زيان از ميان برداشته نمي افزوده

 شود و نبايد به خاطر يك دستمال يك قيصري را به آتش كشيد. سنگين برطرف نمي
تغيير منكر با ابزار قدرت و به روش نظامي در صورتي كه بـه وقـوع منكـري بزرگتـر     

 جر شود، نيز از همين نوع است.من
 –قـانون شـورا، امامـت    نمونه ديگر: اصل در شريعت اين است كه در راستاي اجراي 

 ـ –يعني: رياست حكومت  ذيرد. امـا بـا ايـن    از طريق اختياري و بيعت عمومي صورت پ
حال، شريعت به منظور جلوگيري از وقوع فتنه و مسدودساختن باب هرج و مـرج و نيـز   

امامت ناشي از قدرت و تسـلط قهـري را هـم مجـاز      ،شدن امور مردم ز معطلجلوگيري ا
حـاكم  : «»إمـام غشـوم خـير مـن فتنـه تـدوم«شمرده است. در اين زمينه مشـهور اسـت كـه    

 ».اي كه ادامه داشته باشد، بهتر است خشمناك از آشوب و فتنه



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  302

ل ايـن اسـت   هاي امامت و قضاوت، اص نمونة ديگر: در مورد احراز هركدام از منصب
كه فرد، فقيه و مجتهد بوده و خود بتوانـد احكـام را از منـابع آن اسـتخراج كنـد. امـا بـا        

فقها اجازه دادند كه شـخص مقلـد هـم دو    گسترش تقليد و غلبة مذهبگرايي تنگناآفرين، 
 دار گردد. منصب امامت و قضاوت را عهده

هـا در دولـت    ناصب يا مقـام دارشدن م توان به شرايط لازم براي عهده در اين زمينه مي
هـا را ذكـر نمـوده اسـت، اشـاره كـرد، آنجـا كـه          اسلامي كه شيخ الاسلام ابـن تيميـه آن  

(گويد مي
122F

باشـد: توانـايي و امانتـداري،     : ولايت يا سرپرسـتي امـور داراي دو ركـن مـي    )1
 همانگونه كه در قرآن آمده است:

﴿              ﴾  :26[القصص.[ 

 .»بهترين كسي كه بايد استخدام كني، شخصي است كه توانا و امانتدار باشد«
ان امر است. مثلاً توانايي در گويد: توانايي در سرپرستي هر كاري برحسب هم وي مي

چـرا كـه جنـگ     –ماندهي جنگ به شجاعت قلب، تخصص نظامي، نيرنـگ و فريـب   فر
 گردد. داشتن در زمينه انواع مبارزه برمي يو به تواناي –نيرنگ است 

تني بر قوانين كتاب و سنت، و به توانايي در اجـراي  توانايي در قضاوت به دادگري مب
 گردد. م برميااحك

امانتداري هم به خداترسي، نفروختن آيات خداوند به بهاي انـدك و عـدم هـراس از    
هستند كه خداوند در آيـة ذيـل   هائي  تلصگردد، و اين سه ويژگي رفتاري، خ مردم برمي

 ها را براي هر حاكمي لازم شمرده است: آن

﴿                           

       ﴾ 44: ة[المائد.[ 

                                           
 .15و  14ص:  »السياسة الشرعيه فی إصلاح الراعی والرعية«در كتابش:  -1
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ان! از مردم نهراسيد و بلكه از من بهراسيد (و همچون سـلف صـالح خـود    (اي مؤمن«
محافظان و مراقبان كتاب خدا و مجريان احكام آسماني باشيد) و آيات مرا به بهاي ناچيز 
(دنيا، همچون رشوه و جاه و مقام) نفروشيد و (بدانيد كه) هـركس برابـر آن چيـزي كـه     

الهي را داشـته باشـد) او و    د توهين به احكامخداوند نازل كرده است، حكم نكند (و قص
 .»گمان كافرند امثال او بي

اين مدير يا كارمندي است كه مورد نظر شـريعت اسـلامي و هـدف تربيـت اسـلامي      
 است، اما آيا هميشه و براي هر منصبي فرد توانمند و امانتدار در دسترس خواهد بود؟؟

 گويد: آيد و مي مياينجا امام ابن تيميه به سمت واقعيت پايين 
گردآمدن توانايي و امانتداري در ميان مردم، امري اسـت نـادر، از ايـن رو عمـر بـن      «

رويـي و جسـارت گنهكـاران و نـاتواني      پروردگارا! مـن از سـخت  «گويد:  مي خطاب 
براي تصـدي هـر پسـت و مقـامي      ».كنم انديشان و معتمدان به درگاهت شكايت مي نيك

تر انتخاب گردد. لذا چنانچـه   تر و شايسته همان پست فرد لايقواجب است كه به تناسب 
دو نفر يكي تواناتر و ديگري امانتدار تعيين گرديدند، بـه تناسـب همـان پسـت و مقـام،      

ها در آن زمينه برگزيده خواهد شد. بر همـين اسـاس، در    ترين آن زيان سودمندترين و كم
ضعيف و ناتوان امـا امانتـدار و درسـتكار     فرد شجاع ناپرهيزكار بر فردها  فرماندهي جنگ

مقدم خواهد بود. چنانكه از امام احمد در مورد دو فرمانـده كـه يكـي دلاور امـا فـاجر و      
هـا بايـد    ال شد كه در جنگ بـا كـدام يـك از آن   باشد، سؤ ي درستكار اما ناتوان ميديگر

ي وي در همراهي نمود؟ در پاسخ گفـت: در مـورد فـاجر دلاور بايـد دانسـت كـه نيـرو       
باشد، اما درستكار ناتوان، نيكرفتـاري وي   خدمت مسلمانان و گناه وي متوجه خودش مي

براي خودش، و در مقابل ضعف و ناتواني او به زيان مسلمانان خواهد بود، لذا در جنـگ  
ايـن ديـن را خداونـد بـا     «انـد:   هم فرموده بايد با دلاور ناپرهيزكار همراه شد. و پيامبر 

هـاي   با گـروه «است كه فرمودند: در روايتي آمده ». كند پشتيباني و تقويت مي انسان فاجر
و اگر فرد قـوي، فـاجر نبـود داراي تقـدم بـوده و از فـرد دينـدارتر بـراي         ». فاقد اخلاق
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بته وقتي كه امكان واگذاري اين مقام به وي ممكـن  باشد، ال تر مي فرماندهي جنگ شايسته
 .)123F1(»ه نشده باشدباشد و جايش پيشتر به كسي داد

است، اين اسـت كـه از   د مشابه كه ابن تيميه در همين زمينه از آن بحث نموده اراز مو
ال شده است، هرگاه براي تصدي قضـاوت جـز عـالمي فاسـق و جـاهلي      برخي علما سؤ

اند: چنانچـه بـه    ديندار يافته نشد، كداميك مقدم خواهند بود؟ در پاسخ چنين عنوان كرده
د، دينداري بيشتر مورد نياز بود، ملاك گزيشن، دين خواهد بود، و اگر علت گسترش فسا

علـم خواهـد    گـزينش،  معيارنياز به دانش قويتر بود، به دليل پيچيدگي دادرسي، احساس 
(دانند گويد: بيشتر علما، خداانديش و ديندار را مقدم مي بود و در ادامه مي

124F

2(. 
لاسلام به امر بسيار حسـاس و ارزشـمندي   بينيم كه شيخ ا نكتة جالب توجه اين كه مي

آمدن از آرمـانگرايي مطلـوب و پـذيرش حكـم واقعيـت       كند و آن اين كه كوتاه اشاره مي
دادن به وضعيت تنزل يافتـه و پسـنديدن آن و سـكوت در مـورد آن      موجود به معناي تن

ن بـه  ساختن واقعيت نامطلوب و تبديل آ نيست، بلكه ضرورت دارد كه به منظور دگرگون
هـا در حـال    هـا افراشـته و همـت    هـا تيـزبين، گـردن    وضعيتي برتر و بهتر، همواره چشـم 

باش كامل باشند، چرا كه وضـعيت اضـطراري و شـرايط قـوق العـاده نبايـد حالـت         آماده
استمرار و دوام بيابد و رحل اقامت بيفكند، بلكه لازم است به صورت تـدريجي هـم كـه    

 عـادل  لرا به روامسلمان يني حساب شده، وضعيت جامعة چ ريزي و مقدمه شده با برنامه
 گويد: گرداند. در همين زمينه شيخ چنين ميزو منطقي خود با

ترين افراد موجود  ها به افراد نالايق در صورتي كه شايسته با اين كه واگذاري مديريت«
بـه   باشد، اما با اين حـال تـلاش در جهـت بهبودبخشـيدن     باشند، بنابه ضرورت جايز مي

اوضاع، امري است لازم، تا آن كه در نهايت، امور ضروري معيشت مردم از جمله مسـألة  
ديريت جامعه و مسايل مشابه سر و سامان يابند، همانگونه كـه بـر شـخص ورشكسـته     م

                                           
 .17و  16، ص عيةالشر سةالسيا -1
 .20همان، ص  -2



 305 ينگر بخش پنجم: واقع

هاي خود تلاش نمايد، هرچند كه در اين حالت فقط  واجب است كه براي پرداخت بدهي
 .)125F1(»گردد مطالبه مياش، از وي  به مقدار توان فعلي

هاي فراواني وجود دارند كه واقعگرايـي شـريعت را بـه نمـايش      اموري ديگر و نمونه
توان به نظر انديشمند پژوهشگر، ابن قيم اشـاره نمـود كـه چنـين      گذارند. از جمله مي مي

 دارد: اظهار مي
در صورتي كه حاكم براي تصدي امر قضاوت، جز به يك نفـر قاضـي فاقـد شـرايط     «

نظر كند،  زم، دسترسي نداشت، نبايد منطقه را بدون قاضي بگذارد و از تعيين وي صرفلا
 ».ترين فرد موجود را به اين كار بگمارد بندي، شايسته بلكه بايد با اولويت

به همين شيوه، چنانچه در ميان اهالي يك منطقه، فسق و عدم عدالت غالب باشـد، در  
ع يا به ضرر برخي ديگر، حقوق افراد پايمال و صورت عدم پذيرش شهادت برخي، به نف

ضايع خواهد شد، در چنين حالتي شهادت بهترين فرد به نسبت آن محيط، قابل پـذيرش  
 خواهد بود.

اي يافته باشند و حـلال محـض    مثال ديگر: در صورتي كه حرام و شبهه رواج گسترده
بـودن آن كمتـر    يد و درجة حرامآ توان به ترتيب آن را كه به نظر پاكتر مي ناياب باشد، مي

 است به كار گرفت.
هاي مالي، بدني و يا حيثيتي  نمونة ديگر اين كه چنانچه برخي زنان به حقوقي در زمينه

دهند، و محيط كاملاً زنانه و بدون حضـور مـردان باشـد، هماننـد     بر برخي ديگر شهادت 
اولويـت، قطعـاً قابـل    هـا بـه ترتيـب     ها و مراسم عروسي، شهادت افراد شاخص آن حمام

در چنين مـواردي حقـوق    و هيچگاه خداوند و پيامبرش  پذيرش و استناد خواهد بود.
ستمديدگان و اجراي دين خود را معطل نخواهند گذاشت. فراتر از اين حتي خداونـد در  
آخرين سورة نازل شده يادآور شده است كه در قضية وصـيت، شـهادت كفـار در مـورد     

                                           
 .21همان منبع پيشين، ص  -1
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(اند، سنديت قضايي دارد اثناي سفر فوت كردهمسلماناني كه در 
126F

و روشن است كـه نـه    .)1
اند و امت اسلامي هـم بـر حكمـي     كتاب و نه سنت هيچكدام اين حكم را منسوخ نكرده

رود، چـرا كـه    اند؛ و از شريعت اسلامي هم جـز ايـن انتظـار نمـي     خلاف آن اتفاق نكرده
گـذاري   توجه به شرايط مكاني، پايـه  الح بندگان بابخشيدن به مص شريعت به منظور تحقق

 شده است.
فرونهادن حقوق بندگان خدا، به علت فقدان شرايط و اسباب آن قراردادهـا يعنـي: دو   

پذيريم كـه در صـورت    شاهد مذكَّر، آزاد و عادل، چه مصلحتي براي آنان دارد؟ وقتي مي
از سـوي قاضـي   دادن زنان اعتبار شرعي دارد و حكم صـادره   عدم حضور مردان، شهادت

دادگر، قابل اجرا خواهد بـود، پـس شـهادت زنـان،     فاسق، در صورت نبود قاضي آگاه و 
بردگان و كفار در صورت خالي بودن جامعة آنان از مردان، افراد آزاد و مسـلمان چگونـه   

(مردود و ناپذيرفتني خواهد بود
127F

 ؟)2
هـا: تكليـف فـوق     نـه اي از زمي اين است اسلام و اين است واقعگرايي آن در هر زمينه

آورد و آنان  كند، با رنج آفريني آنان را به ستوه نمي طاقت و ظالمانه براي مردم تعيين نمي
كوشد تا مردم را براي پيشرفت و صعود مهيا سازد  سازد. مي را به حرج و تنگنا دچار نمي

د. اسلام ساز ها را به حال خود رها نمي و در عين حال وقتي دچار تنزل و هبوط شدند، آن
خواهـد، امـا وقتـي گرفتـار بيمـاري شـدند بـه معالجـة آنـان           مردم را سالم و نيرومند مي

 شتابد تا سلامتي خود را بازيافته و دوباره برخيزند. شان مي پردازد و به حمايت مي
اسلام روش فطرت است و برنامة خداوند كه در آن واقعگرايي و آرمـانگرايي بـا هـم    

 يابند. پيوند مي

                                           
 باشد. (مترجم) سورة مائده مي 106اشاره به آية  -1
، 2ور ج المنق ـنوشتة علامه: احمد بن محمـد   »فی الفقه الحنبلی ة فی المسائل المفيدةالفواكه العديد«ن.ك به:  -2
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 بودن شفاف و واضح
 
 
 

ها و اهداف و  بودن و روشني، چه در اصول بنيادين، چه در منابع، چه در آرمان شفاف
 باشد. هاي كلي دين اسلام مي چه در راهكارها و ابزارها، يكي از ويژگي

كوشيم كه مطلب فوق را با اين توضيحات مختصر تا حدودي بـاز و روشـن    اكنون مي
 نماييم.





 
 
 
 
 

 ت:نخس
 بودن اصول و مباني اسلام روشن و شفاف

هاي اصلي آن نـه فقـط    اصول و پشتوانهنخستين نماد شفافيت در اسلام اين است كه 
براي پيشاهنگان و رهبران فكري و تبليغي آن، و نه فقط براي پيروان انديشمند و يـاوران  

باشـند، كـاملاً    روشنفكر اين مكتب بلكه براي عموم مؤمنان به اين دين در هر سطحي كه
هـاي: اصـول    باشند. اين ويژگي در تمامي زمينـه  روشن، زودفهم، قابل هضم و شفاف مي
هاي رفتاري بنيادين و احكام تشريعي به صـورت   فكري و اعتقادي، مراسم عبادي، ارزش

 شود. يكسان ديده مي

 بودن اصول اعتقادي: شفاف

ني در: ايمان به خداوند، ايمـان  نخستين جلوة اين شفافيت در اصول اعتقادي اسلام يع
 شود. هاي الهي و ايمان به سراي آخرت، ديده مي به رسالت

 (الف): عقيدة توحيد:
كه ركن ركين و اصـل   –ساختن خداوند و انتخاب انحصاري او به عنوان معبود  يگانه

 ـ –باشد  اصول مي ا لايحة پيشنهادي يك فرد مسلمان، با هر نژاد، رنگ، لاية اجتماعي، و ب
توحيـد و   هاي از دانش و آگاهي كه داشته باشد، نيست. چرا كه وي پيشتر، از واژ هر بهره

دريافته است كه در دين اسلام، خداسازي و اعطاي » لا اله الا االله«نخستين شهادتين يعني 
هاي خداوند به يك انسان، سنگ و يا هر موجود ديگري چه در آسـمان و چـه در    ويژگي

ها و زمـين از   ، بلكه تمامي افراد بشر و همة موجودات ساكن در آسمانزمين، جايي ندارد
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به پادشاهان و فرمانروايان روي زمـين ايـن    باشند. از اين رو پيام محمد  آن خداوند مي
 بود كه

﴿                                 

            ﴾ ]64: آل عمران.[ 

اي كه ميان ما و شما مشترك اسـت (و همـه آن را بـر     بياييد به سوي سخن دادگرانه«
رانيم، بياييد بدان عمل كنيم، و آن اين) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي  زبان مي

كنيم، و برخي از ما برخـي ديگـر را بـه جـاي خداونـد يگانـه بـه خـدايي         را شريك او ن
 .»دنپذير

خـداي خيـر و روشـنايي و خـداي بـدي و       –نويت و دوگانگي در الوهيـت  امسألة ث
هاي باستان يا در مسيحيت متـأثر از   پرستي در بت –گانه پرستي  و نيز مسألة سه –ظلمت 

ها، از شـفافيت و روشـني    نزد معتقدان به آنهيچكدام  –ها (پدر، پسر و روح القدس)  آن
اي برهاني و خردپسند بـوده و بـر مبنـاي شـعار:      برخوردار نيستند. و همگي فاقد پشتوانه

 اند. بنا شده» چشمانت را روي هم بگذار و دنبالم بيا«يا » كوركورانه بپذير«
وانة گـاه عقلانـي و پشـت    درست برخلاف قضية توحيد و يكتاپرسـتي كـه داراي تكيـه   

 كه: زند مي مشركان نهيبباشد، خداوند بر  برهاني و استوار مي

﴿               ﴾  :64[النمل.[ 

آيا همراه با خدا، معبودي هست؟ (اي پيغمبر بديشان) بگو: دليـل و برهـان خـود را    «
 .»وييدگ بيان داريد، اگر راست مي

 كند: همتايي خداوند دليل اقامه مي و اينگونه بر يگانگي و بي

﴿           ﴾  :22[الأنبياء.[ 

بودنـد (و امـور جهـان را     ، معبودها و خداياني ميها و زمين غير از االله در آسمان اگر«
 .»گرديدند مي ها و زمين تباه چرخاندند) قطعاً آسمان  مي
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﴿                               

               ﴾  :پروردگار هيچ @ ].91[المؤمنون

با او نيست. (اگر جز اين بود) هر معبودي فرزندي برنگرفته است و هيچ معبودي 
جستند. االله از توصيفي كه بيان  برد و بر يكديگر برتري مي سوي خود) مي هايش را (به آفريده

 .!كنند، پاك و منزه است مي
اي است كه در درون هر مسلماني پذيرفتني و واضح،  لذا توحيد در حد خودش قضيه
كار و زودفهم، و همچنين تأثير آن در متن زندگي وي و دليل آن نزد انديشة وي كاملاً آش

باشد؛ چگونه چنين نباشد و حـال آن كـه او بـا توحيـد بـه اسـتقبال        ملموس و واضح مي
پدر يا سرپرست نـوزاد، در گـوش وي   با توجه به اين كه سنت است كه «رود  زندگي مي

ه به اين كه تلقين جملة با توج«كند  ، و نيز با توحيد از زندگي خداحافظي مي»ذان بگويدآ
 ».به فرد محتضر و در حال مرگ، سنت است» لا اله الا االله«

 (ب): عقيدة پاداش اخروي:
روي اعمال و نظام كيفري حتمي [محتواي اين عقيده عبارتست از] ايمان به بازتاب اخ

فرصـتي اسـت تـا     قيامت و اين كه دنيا مزرعة آخرت، و سراي گذرا و ناپايدار و زودر ر
نگام مرگ، و اين كه آخرت كاشانة اصلي و اقامتگاه جاوداني، و سراي كيفـر و پـاداش   ه

و كلان اعمال خود را دريافت خواهد داشت  است و در آن هر فردي نتيجة كامل كوچك
 و مطابق رفتار و كردارش جزا و سزا خواهد ديد:

﴿                              ﴾ 

 ].8 – 7: لة[الزلز

پس هركس به اندازة ذرة غباري كار نيكو كرده باشد، آن را خواهد ديد (و پاداشـش  «
را خواهد گرفت) و هركس به اندازة ذرة غباري كار بد كرده باشد، آن را خواهد ديـد (و  

 .»سزايش را خواهد چشيد)
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انديشان و پاكرفتاران، سرايي وجـود دارد كـه    كه در آنجا براي نيكو نيز ايمان به اين 
ها را ديـده نـه    چيزهايي هست كه نه چشمي آن –هاي مادي و روحي  از نعمت –در آن 

 اند: به گوش كسي خورده، و نه به قلب هيچ انسان خطور كرده

﴿                           ﴾ 17:ة[السجد.[ 

دهنـد، چـه چيزهـاي     داند، در برابر كارهايي كـه (مؤمنـان) انجـام مـي     هيچكس نمي«
 .»بخشي براي ايشان پنهان شده است آفرين و مسرت شادي

كـرداران و پليدسـيرتان، سـرايي وجـود      و ايمان به اين كه براي مجازات و كيفر زشت
مواردي هست كه جـز خداونـد،    –هاي حسي و رواني  از انواع شكنجه –ر آن دارد كه د

آور و پـرآزار همـان آتـش جهـنم      ندارد، اين سراي وحشت ها را توانايي اعمال آناحدي 
سوز تدارك ديده شده، و خداوند در مـورد آن بـه    ستيز و حقيقت است كه براي كفار دين

 دهد: مؤمنان و دينداران هشدار مي

﴿                                   

                    ﴾  :6[التحريم.[ 

هـا و   را از آتش دوزخـي كـه سـوخت آن انسـان     اي مؤمنان! خود و خانوادة خويش«
اند كه خشـن و سـختگير، و    باشد، بركنار داريد. فرشتگاني بر آن گمارده شده ها مي سنگ

كننــد و همــة  زورمنــد و توانــا هســتند. در اجــراي دســتورات خداونــد، نافرمــاني نمــي 
 .»رسانند هاي خود را به انجام مي مأموريت

سرنوشت هر انساني، نه به دست يك روحاني يـا يـك   اين بدان معناست كه فرجام و 
ها، و بـر حسـب كارنامـة رفتـاري و      قديس، بلكه سرنوشت همة مردم در دست خود آن

 باشد: هايشان مي مطابق حكم مثبت يا منفي ناشي از سنجش اعمال و انديشه

﴿                          

          ﴾  :پس كساني كه @ ].103 – 102[المؤمنون
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هايشان سبك باشد،  ترازوي كارهاي نيكشان سنگين باشد، رستگارند. و آنان كه ميزان نيكي
  .!مانند در دوزخ مياند و براي هميشه  به خويش زيان زده

اين ايمان ركني است ركين كه بر هيچ مسلماني چه در شرق و چه در غـرب پوشـيده   
 نيست.

 هاي آسماني: (ج): ايمان به پيام
هـاي   مفهوم اين اصل عبارت است از: ايمان و باور عميق دروني بـه يكايـك رسـالت   

ان الهي. و ايمان به ايـن كـه   هاي فروفرستاده شده از سوي خداوند و پيامبر آسماني، كتاب
خواننـد،   ها و امور پسـنديده فـرا مـي    آورند، به نيكي آنان مردم را به شاهراه حقيقت بازمي

كننـد، و راه و روش   گيرند و آنان را به سوي خداوند راهنمـايي مـي   ها را مي دست انسان
و  هـا  رمـول ف پـروري و  هاي دادگـري و عـدالت   نمايند، و شيوه خداپسندانه را بديشان مي

هـاي غفلـت و    سازند، تا بدينوسيله با كنـاررفتن پـرده   ضوابط رفتاري را برايشان مقرر مي
يابي به آن هويدا و روشـن گـردد، و    جهالت، آرمان نهايي براي آنان مشخص و راه دست

 كژروان مسدود گردد: گري، بر كژانديشان و تراشي و توجيه بدين ترتيب راه بهانه

﴿                   ﴾  :165[النساء.[ 

رسان و (كـافران را بـه عقـاب)     ما پيغمبران را فرستاديم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده«
. دهنده باشند، و بعد از آمدن پيغمبران، حجت و دليلي بر خدا، براي مردمان باقي نماند بيم

آورديـم و راه طاعـت و    فرسـتادي، ايمـان مـي    (و نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي
 .»گرفتيم) عبادت در پيش مي

﴿                           ﴾ 

 ].25[الحديد: 



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  314

ران خود را همراه با دلايل متقن و معجزات روشن (بـه ميـان مـردم) روانـه     ما پيغمب«
هاي (آسماني و قوانين) و موازين (شناسايي حق و عدالت) نـازل   ايم، و با آنان كتاب كرده

 .»ها در ميان خود) دادگرانه رفتار كنند ايم تا مردمان (برابر آن نموده
ان راهنما و رهبر فكري برانگيخته است، و خداوند در ميان هر ملتي پيامبري را به عنو

پايان داده است، پيامبري كه خداوند وي را برانگيخت تا  اين رسولان الهي را با محمد 
هاي والاي اخلاقي و رفتاري را با دستان وي در جاي خود  هاي بناي ارزش آخرين خشت

رار داده اسـت، و  بگذارد، و امت وي را سودمندترين و بهترين امت براي مردم جهـان ق ـ 
هاي فراگيـري، جـاودانگي و تناسـب بـا تمـامي       رسالت و برنامة وي را با اعطاي ويژگي

ها، امتياز بخشيده است، و كتابي به وي ارزانـي داشـته اسـت كـه از هـيچ       ها و مكان زمان
گردد... اين اصل سوم است كه جـاي گمـان و ترديـد     جهتي، باطل و ناروا متوجه آن نمي

 گان بر آن متفقند.ندارد و هم
آوران خداوند، ركني است از اركان عقيدة اسلام  داشتن به فرد فرد پيام اين باور و ايمان

اطـلاع نيسـت، و شـأن و ارزش آن، همپـاي ارزش ايمـان بـه        كه هيچ مسلماني از آن بي
 باشد. هاي او، و ايمان به آخرت مي خداوند و فرشتگان و كتاب

انديشة فـرد مسـلمان و فهـم وي صـريح و روشـن و از       مسألة پيامبري و رسالت، در
هـايي   باشد. در اين انديشه، پيامبران فقـط انسـان   مسأله ربوبيت و الوهيت كاملاً متمايز مي

امتياز بخشيده است، ديگر نـه خـدا   » وحي«ها را با  همچون خود ما هستند كه خداوند آن
 هستند و نه فرزند خدايان:

﴿                            

    ﴾ 75: ة[المائد.[ 

مسيح پسر مريم، جز پيغمبري نبـود، پـيش از او نيـز پيغمبرانـي (چـون او انسـان و       «
اند،  رفته از روزگاري از دنيا) اند و پس اند و به ميان مردمان روانه شده برگزيدة يزدان بوده

ستكار و راستگويي بود. هم عيسي و هم مـادرش (هماننـد هـر    و مادرش نيز زن بسيار را
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 .»خوردند انسان عادي ديگري) غذا مي

﴿                              

  ﴾  :144[آل عمران.[ 

اند، آيا اگـر بميـرد يـا     محمد فقط پيامبري است، و پيش از وي پيامبراني بوده و رفته«
 .»گرديد؟ زنيد و به عقب برمي كشته شود، چرخ مي

﴿                              

             ﴾  :11[إبراهيم.[ 

هايي همچون شما هستيم، و ليكن خداوند  شان بديشان گفتند: ما فقط انسان پيغمبران«
رش نوازد و پيغمب نهد (و او را با لطف خود مي بر هركس از بندگانش كه بخواهد منت مي

اي به شـما بنمـائيم) مگـر بـا      توانيم كه دليلي برايتان بياوريم (و معجزه سازد) و ما نمي مي
 .»اجازة خدا

در مقابل اين روشني ترديدزدا و تابناك در انديشه اسلامي و نگاه آن بـه پيـامبران بـه    
 فرسا و غموض خردسوزي در انديشهبه صورت ويژه، پيچيدگي  طور كلي، و به محمد

توان از مسيحيت نام برد  غرنج ميب ؛ به عنوان بارزترين اين عقايدشود عقايد ديده ميديگر 
پيروانش ارايه ننموده است. حتي آنـان   از حقيقت و كيستي مسيح برايكه تصوير روشني 

برگزار نمودند تـا   هاي پژوهشي پي در پي در بارة حقيقت عيسي  ها و همايش كنگره
د خدا؟ يا بشري خالص؟ يا بشري كه خداوند در او حلول بدانند وي كيست؟ خدا؟ فرزن

دهنـدة خداونـد كـه عبارتنـد از:      تشكيل كرده است؟ يا جزيي است از گوهرهاي سه گانة
پدر، پسر و روح القدس؟ در خود روح القدس نيز دچار اختلاف شـدند كـه حقيقـت آن    

وي را بـه دنيـا آورده   كدام است و چه ارتباطي با دو گوهر ديگر دارد؟ و مادر مسيح كـه  
يـا   اي از لاهوت و ناسوت ؟ و چه بهرهاست، كيست و حقيقت شخصيتي وي كدام است

 الوهيت و انسانيت دارد؟
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اي بودند براي نقد و بررسي، جدل و  ها و ديگر موارد مشابه، گستره تمامي اين پرسش
هـا و   وههـا گـر   اي كـه در پيرامـون آن   افكنـي، بـه گونـه    اختلاف و چنددستگي و شـكاف 

نمودنـد، تـا    جاتي شكل گرفتند كه برخي، برخي ديگر را تكفير و لعن و نفـرين مـي   دسته
هاي گوناگون از يك دين واحد، بلكه به صورت اديـاني   بدان حد كه نه به صورت قرائت

 ناهمگون و گسسته درآمدند.

 بودن مراسم تعبدي: شفاف

لام اين است كه اركان عملـي  هاي ويژگي شفافيت و روشني در دين اس از ديگر جلوه
عـوام، كـاملاً روشـن و فاقـد ابهـام       يو شعاير عبادي آن، چه بـراي خـواص و چـه بـرا    

اين حديث نبوي  –شان  حتي كودكان –كه تقريباً همة مسلمانان  :توان گفت باشند؛ مي مي
 باشد از حفظ دارند: مشهور را كه مورد قبول همگان مي

» ْ لىَ خمَ مُ عَ لاَ نِيَ الإِسْ ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ بُ ادَ هَ ، شَ ـهُ سٍ ولُ  اللَّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ ـهِ وَ إِيتَاءِ اللَّ ةِ، وَ لاَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ

جِّ البَيْتِ  حَ ، وَ انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ اةِ، وَ كَ بِيلاً لمَِ  الزَّ تَطَاعَ إِلَيْهِ سَ  .»نِ اسْ
به اين كه هيچ معبـودي غيـر   اسلام بر پنج ستون بنا شده است كه عبارتند از شهادت «

پيام آور خداسـت، و برپاداشـتن نمـاز، و پرداخـت      از خداوند حقانيت ندارد، و محمد
 ».يي آن را داردازكات، و روزة رمضان، و حج خانة كعبه براي كسي كه توان

 –پنج نماز در شـبانه روز   –اي است روزانه، تعداد آن  به عنوان نمونه، نماز كه وظيفه
آن، از  هاي انجـام  ها و فرم هيأتهاي آن، اركان، شروط و خلاصه  ، تعداد ركعتاوقات آن

دادن، همگي ايـن مـوارد كـاملاً شـناخته شـده و       يافتن آن با سلام آغازش با تكبير تا پايان
روشن اند. سپس موارد تشريعي غير از اين فرايض نيز، همه روشن و مشخص هستند. از 

كننـده، جماعـت كـه     ه در طول شـبانه روز، اذان مشـخص  كنند جمله: نماز سنت و تكميل
و  كننده رابطة مستقيم دارد، و خداوند از طريق آن مسـاجد  ثواب آن با تعداد افراد شركت

 سازد. باد و با طراوت ميهاي ذكر و ياد خود را آ جايگاه
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در مجموع، نزد همة مسلمانان واضـح   –كه عبادتي است مالي و اجتماعي  –يا زكات 
دانند كه از ثروتمنداني جامعـه دريافـت و بـه فقـراي آن      ناخته شده است، و همه ميو ش

ها به حد نصاب بـا شـرايط    بر افرادي واجب است كه دارايي آنشود؛ فقط  بازگردانده مي
آن، رسيده باشد؛ ماية پاكيزگي روان و ثروت است؛ مقدار واجب آن برحسب نوع ثـروت  

باشد. و بـالاخره ايـن كـه هـر      تا يك دهم در نوسان ميو دارايي بوده و از نصف يكدهم 
كـه دادن   هـا و محصـولات كشـاورزي    گردد، غير از كشت سال فقط يك بار پرداخت مي

 ها به هنگام برداشت لازم است. زكات آن
براي همة امـت اسـلامي    –اي است ساليانه و چرخشي  كه فريضه –روزة ماه رمضان 

و به مقدار يك ماه قمـري بـا ابتـدا و پايـان مشـخص       شناخته شده است. زمان آن معلوم
، معلوم و از دميـدن فجـر صـبح تـا غـروب خورشـيد       زوروزه در هر ر باشد. و وقت مي
باشد. نوع روزه نيز معلوم است: خودداري از خـوردن، آشـاميدن و روابـط جنسـي و      مي

هـم كـاملاً    زناشويي (يعني: پرهيز از دو شهوت شكم و فرج). آداب روزه و مكملات آن
گـويي و   ودهيه ـروشن و واضحند: عجله در افطار، تأخير در خوردن سـحري، پرهيـز از ب  

كـردن نسـبت    داري، افزودن بر طاعت و عبادات و نيكويي زنده ناسزاگويي، اهتمام به شب
 به مردم.

روي هم رفته نـزد عمـوم    –باشد  كه فريضة عمر مي –عبادت چهارم، حج خانة خدا 
ا و شناخته شده است، احدي از آنان نيست كه نداند ايـن فريضـه يكـي از    مسلمانان، آشن

موظف بـه: احـرام،    هاي دين اسلام و مكان اجراي آن مكة مكرمه است، و حاجيان ستون
خداوند، سعي ميان صفا و مروه، توقف در عرفات، گذراندن شب در  طواف خانة مقدس

نمـودن موهـاي سـر     و تراشيدن بـا كوتـاه  ها  مزدلفه و منا، رجم شيطان با پرتاب سنگريزه
 باشند. مي

اين فرايض ديني و اين مجموعه شعاير عبادي، به صورت كلـي و اجمـالي، در ذهـن    
باشند، و چنانچه فردي بخواهد از جزئيات و شـرح   فرد مسلمان كاملاً واضح و آشكار مي
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عة تعدادي كتاب و ها، يا مطال تواند با شركت در برخي كلاس ها آگاه شود مي و تفصيل آن
ها كارهايي هستند آسان و قابـل   يا پرسش از افراد آگاه بدين مقصود نائل آيد، و همة اين

 مشقت. دسترسي و بي
ها، مسلمانان از اين نكته آگاه است كه فرمانپذيري و عبادت خداوند،  پيش از همة اين

 باشد: نخستين مأموريت انسان در زندگي مي

﴿           ﴾  :56[الذاريات.[ 

 .»ام كه مرا عبادت كنند ها را فقط براي اين آفريده جنيان و انسان«
 نيت و اخلاص است نه شكل و فرم محض: ،داند كه روح عبادت و نيز مي

﴿              ﴾ 5: ينةلب[ا.[ 

به آنان فقط ايـن دسـتور داده شـده اسـت كـه خداونـد را بـا فرمانپـذيري كامـل و          «
 .»انحصاري از او مخلصانه عبادت كنند

هـاي   از جمله اصول اسلامي روشن در ارتباط با جنبة اخلاقـي ايـن اسـت كـه ارزش    
رد هـا را مـو   ها را لازم شمرده و اجـراي آن  شريعت رعايت آناصلي و رئوس فضايل كه 

شـريعت   هاي اصلي نيز كه تشويق و تمجيد قرار داده است شفاف و آشكار، و ضد ارزش
هـا نيـز واضـح     ها را ممنوع اعلام نمـوده اسـت، آن   ها هشدار داده و انجام آن در مورد آن

 هستند و برهنه و شفاف.
ورزي و نيكوكاري بـا والـدين،    مسلماني نيست كه نداند خداوند به دادگري و عدالت

شاوندان، يتيمان، نيازمندان، همسايگان نزديك، همسايگان دور، همكاران و همنشينان خوي
 دهد. و مسافران دستور مي

خداونــد از بزهكــاري، انجــام امــور زشــت و ناپســند، مســلماني نيســت كــه ندانــد 
دارد، و  پيشگان را دشمن مـي  و تبهكاران و خيانت كند هنجارشكني و تجاوزگري نهي مي

شـكني وخيانـت در    دروغگـويي، پيمـان   ،يندار نيست كه نداند نشانة منافقانديشي د خدا
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سـوز و مرگبـار، ربـاخواري و     باشد، و نيز اين كه از جمله گناهـان كبيـرة ديـن    امانت مي
 باشد. خوردن اموال يتيمان مي

 انگيزي و پليدي جرايمي را كه خداوند، حدود را بـه عنـوان   مسلماني نيست كه نفرت
ها واجب كـرده اسـت، درك نكنـد، جرايمـي همچـون: خـونريزي و        ر آنمجازات و كيف

ــه وســيلة راهزنــي و ارعــاب و   آدمكشــي عمــدي، تبهكــاري و فســادورزي در زمــين ب
افكني و تهديد امنيت شهروندان، دزدي، زنـا، تهمـت نـاروا بـه زنـان و دختـران        وحشت

 گناه و شرابخواري. بي
ارزش عنصر اخلاقي در زندگي، و جايگـاه  ها، مسلماني نيست كه از  پيش از همة اين

هاي اسـلامي، پـرورش    آن در دين اسلام آگاهي نداشته باشد و اين كه حتي هدف عبادت
باشد، مثلاً نمـاز، مـانع انجـام كارهـاي زشـت و       اخلاق و به بارآوردن ثمرات اخلاقي مي

گـردد، و   ا مـي ه ـ گردد، زكات دريافتي از ثروتمندان باعث پاكسازي و تزكية آن ناپسند مي
 روزه عامل پرورش اراده و آموزش شكيبايي است:

﴿     ﴾ 187: ة[البقر.[ 

 .»تا شايد تقوا پيشه سازند و به پارسايي آراسته گردند«
 اي است آموزشي براي پرورش قدرت تحمل و بخشش. و حج دوره

خويش اعلام نموده و چنين ارزش والاي اخلاق را در رسالت  ندمآور ارج حتي پيام
 ».هاي اخلاقي را تكميل كنم من مبعوث شدم، تا ارزش«فرمايد:  مي

 هاي رفتاري: وضوح آداب يا روش

رو نظام اخلاقي است، آداب: خـوردن و   بودن خود، دنباله آداب نيز در روشني و واضح
ديد و بازديد  رفتن، پوشيدن و آراستگي، نشستن، راه آشاميدن، خوابيدن و برخاستن، لباس

هـاي   گفـتن، و ديگـر آداب و روش   گرفتن، سلام و احوالپرسـي و ديـدار، سـخن    و اجازه
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ها و اصول حيـاتي و مهـم ايـن آداب،     باشند. و بنيان رفتاري همگي مشخص و روشن مي
 كاملاً آفتابي و شفاف هستند.

راسـت   تهاي خوردن عبارتنـد از: اسـتفاده از دس ـ   داند كه سنت مثلاً هر مسلماني مي
 آغاز خوردن با نام خداوند و سپاسگزاري از خداوند و گفتن الحمد الله در پايان آن.

دانند كه بايد با ياد خداوند بـه رختخـواب رفـت، و بـا يـاد خداونـد از        و نيز همه مي
دانند كه پوشيدن لباس حرير و ابريشم، و پوشـاك زنانـه بـراي     خواب برخاست و نيز مي

لباس مردانه براي زنان ممنوع و نارواست. با عنايت به همـين آداب،  كردن  مردان، و به تن
توانند بدون اين كه هركدام شخصاً ديگـري را بشناسـند، بـا همـديگر      دو نفر مسلمان مي

توانند با توجـه بـه همـين آداب رفتـاري، و بـه       آشنايي پيدا كنند، و غير مسلمانان هم مي
دن بـا دسـت   وريا مشاهدة غذاخ» ليكم السلاموع«يا پاسخ آن » سلام عليكم«مجردشنيدن 

هـايي   در پاسخ آن، و ديگر نشـانه » يرحمك االله«به هنگام عطسه، يا » الحمد الله«راست، يا 
سازند، مسلمانان را در همان اولـين برخـورد و ديـدار     كه شخصيت مسلمان را آشكار مي

 نخست بشناسند و از ديگران تمييز دهند.

 شفافيت قوانين اسلامي:

باشد، البته منظـورم از   از ديگر نمادهاي شفافيت در دين اسلام، شفافيت قوانين آن مي
 باشد، چه در زمينة فردي، خانوادگي و يا اجتماعي. ها مي قوانين موارد بنيادين و قطعي آن

دانـد كـه خـوردن مـردار، خـون، گوشـت        در همين راستا، هر مسلماني به وضوح مي
نام غير خدا بر آن گفته شده باشد، و نيز نوشـيدن شـراب و   خوك، و آنچه به هنگام ذبح 

 باشند. قماربازي، بر وي حرام مي
داند كه با مادر يا دختر خود، يا يكي از محـارمش چـه نسـبي، چـه      و هر مسلماني مي

 سببي و چه رضاعي، اجازة ازدواج ندارد.
دو بار وي ديگـر   آوردن همسر، دو بار مجاز است، بعد از داند كه طلاق و بازپس و مي

اش را ندارد، مگـر ايـن كـه مـردي ديگـر بـا وي        اجازة ازدواج با همسر طلاق داده شده
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داند كه هر زني به هنگام جدايي از همسرش به واسطة  ازدواج كند، و نيز هر مسلماني مي
 طلاق يا فوت، ناگزير بايد عدة شرعي را رعايت كند.

و فـروش را مجـاز و ربـاخواري را تحـريم      دانند كه خداوند خريد تمام مسلمانان مي
نموده است، و در قتل عمد، قصاص را مقرر ساخته اسـت، همچنانكـه در مـورد جـرايم     
مشــخص كــه عبارتنــد از: دزدي، زنــا، تهمــت نــاروا، راهزنــي و شــرابخوري، حــدود و 

 هاي معين شرعي، وضع نموده است. مجازات
م از چنگال دشمنان يك فريضه است؛ داند كه آزادسازي سرزمين اسلا هر مسلماني مي

و امر به معروف و نهي از منكر واجب است، و هركس كه مطابق احكام خداوند حكومت 
 باشد. و داوري نكند، داراي صفات كفر، ظلم، فسق و تجاوزگري مي

 دوم:
 بودن منابع ديني مشخص

مشـخص و   از ديگر مظاهر شفافيت در نظام اسلامي اين است كه داراي منابعي اسـت 
 كشد. ها بيرون مي معلوم كه فلسفة نظري و قوانين عملي خود را از آن

 منبه نخست عبارت است از كتاب خداوند، قرآن كه:

﴿              ﴾  :1[هود.[ 

اي آگـاه   سوي فرزانـه اند، سپس از  كتابي است كه آيات آن استواري و استحكام يافته«
 .»اند شرح و بسط داده شده

، تا جـايي كـه   »بخش و مبين كتابي است روشني«هاي اين قرآن اين است كه  از ويژگي
جداكننـدة  «، »راهگشا و راهنماي مـردم «، »نور«آن را  –خداوند والامرتبه  –كنندة آن  نازل

هـا،   ه مبناي اين نامگـذاري ناميده است. پيداست ك» دليل روشن«و » برهان«، »حق از باطل
 فرمايد: باشد خداوند مي روشنگري و شفافيت قابل ملاحظه آن مي
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﴿                     ﴾ ] :174النساء.[ 

اسـت و نـور آشـكاري بـه      اي مردم! از سوي پروردگارتان حجتي بـه نزدتـان آمـده   «
 .»ايم سويتان فرو فرستاده

 دهد: و اينگونه اهل كتاب را مورد خطاب قرار مي

﴿                       

                        ﴾ 

االله به يقين نوري از سوي خدا و كتابي روشنگر، نزدتان آمده است. « ].16 – 15: ة[المائد
-كند و آنان را از تاريكيهاي نجات هدايت مياش را به راهپيروان خشنودي بدين وسيله

 .!نمايدبه راه راست هدايت ميبرد و آنها را ها به سوي نور مي
 دهد: و پيامبر را كه اين قرآن بر وي نازل شده است. چنين مورد خطاب قرار مي

﴿                         ﴾ 

 ].89[النحل: 
ايم كه بيانگر همه چيز (امور ديني مورد نياز مردم) و  دهما اين كتاب را بر تو نازل كر«

 .»رسان مسلمانان (به نعمت جاويدان يزدان) است وسيلة هدايت و ماية رحمت و مژده
شود كه آياتي متشابه در اين كتاب وجود دارند كه به حكم طبيعت زبـان،   اگر ديده مي

انواع مختلف آن، و بـه مقتضـاي   هاي آن ميان حقيقت و مجاز با  و ناهمگوني دلالت واژه
ها، و به موجـب طبيعـت    ها و فهم ها و تفاوت فطري آنان در زمينة برداشت طبيعت انسان

دهد و در صـورت عـدم    خود دين اسلام كه اجتهاد و خردورزي را مورد تشويق قرار مي
هـا   سازد، بـه حكـم همـة ايـن     افكني عرصه را بر اختلاف تنگ نمي آفريني و تفرقه تعصب

هـا   كه تعداد آن :هاي متعدد، در آن آيات وجود دارد، بايد گفت ها و برداشت امكان قرائت
باشـند.   ، اندك مـي »هايي كه دلالت آشكارا دارند و قطعي يا آن«در مقايسه با آيات محكم 

(ام الكتـاب)، يعنـي اصـل آن و     –گويـد   آنگونه كه خود قرآن هم مي –اين آيات محكم 
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شوند و بدين ترتيـب، بخشـي    ها سنجيده مي شند، و متشابهات با آنبا قسمت اعظم آن مي
كوبـد،   كند، و بخشي بخش ديگر را درهم نمي از قرآن بخشي ديگر را تصديق و تأييد مي

 روند. نمايي به سراغ متشابهات مي زي و تأويل و وارونهيگان هايي كه به منظور فتنه نند آنما
ها  جود ندارد كه به اندازة قرآن عظيم، در زمينجاي خرسندي است كه در دنيا كتابي و

هاي مختلـف، بـراي فهـم و تفسـير پـذيراي       ها و دانش هاي گوناگون و از فرهنگ و زمان
 هاي بزرگ بوده باشد. انديشه

ها، رفتارهاي عملـي، و   : منظور از سنت گفتهمنبع دوم عبارت است از: سنت محمد
انـد. ايـن سـنت شـرح و بيـان       به اثبات رسيده سكوت و تأييدهايي است كه از پيامبر 

باشد. قسمت اعظم تفسـير كتـاب خداونـد، در روش     نظري و اجراي عملي قرآنكريم مي
شود، تـا جـايي    گر مي ت فراگيرش جلوهنو در زندگي پرمحتوا و س رفتاري پيامبر خدا 

رفت!  راه ميتوان در مورد وي چنين گفت: او قرآني متحرك بود كه بر روي دو پاه  كه مي
 ».اخلاق پيامبر، قرآن بود«در بارة وي گفته است:  ل همسرش عايشه

 كافي است اين فرمودة خداوند را بخوانيم:

﴿                      ﴾ :44[النحل.[ 

ايم تا اين كه چيزي را كه براي مردم فرستاده شـده اسـت،    ل كردهو قرآن را بر تو ناز«
بر ايشان روشن سازي و تا اين كـه آنـان (قـرآن را مطالعـه كننـد و در بـارة مطالـب آن)        

 .»بينديشند
 و نيز اين فرمودة خداوند:

﴿                             

  ﴾  :21[الأحزاب.[ 

وي زيبايي در (شيوة پندار و گفتار و كردار) پيغمبر خدا براي شماست. لگسرمشق و ا«
جوياي قيامـت باشـند و    براي كساني كه (داراي سه ويژگي باشند:) اميد به خدا داشته، و

 .»خداي را بسيار ياد كنند
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پـو،   ي به اين سنت محمدي، عبارت است از شيوة خلفاي راشد و حقيقـت سنت الحاق
كه در دامان نبوت پـرورش يافتنـد و از سرچشـمة رسـالت مصـطفوي       پس از محمد 

 -  -شـان   دهندة راه پيامبر و معلـم  رو و ادامه سيراب گشتند، آنان در زندگي خود دنباله
ها توافق نموده و از سوي  ي از آنان بر آنبودند، لذا نظرات و كارهايي كه همه و يا تعداد

هـايي هسـتند كـه     شان مورد انكار و اعتراف واقع نشده باشـند، بـه منزلـة سـنت     اصحاب
بر شما باد پيـروي  «ها ماية هدايت خواهد بود، چنانكه در حديث آمده است:  پذيرفتن آن

كم بر ايـن دو  پوي بعد از من، و سفت و مح از روش من، و روش خلفاي راه يافته و حق
 .)128F1(»بچسبيد

توان رد يا قبول نمـود، و شـخص مجتهـد     ها، نظرات هر فرد ديگري را مي غير از اين
تقوا هم باشد، ولي معصوم نيست، و در عين حـال  ند داراي مقام والايي در دانش و هرچ

از پاداش محروم نخواهد بود، بدين  –در هركدام از دو حالت كشف حقيقت و يا خطا  –
ب كه اگر نظر وي به حقيقت اصابت كند دو پاداش، و در صورت خطا يـك پـاداش   ترتي

خواهد داشت. قرآن در پايان بحث از داوري داوود و سليمان در مـورد گوسـفندان قـوم    
 فرمايد: چنين مي

﴿                   ﴾  :79[الأنبياء.[ 

بـه سـليمان داديـم، و بـه هركـدام توانـايي داوري و دانـش ارزانـي         فهم قضاوت را «
 .»داشتيم

                                           
بودن روش خلفاي راشدين، همانگونه كه مؤلف هم اشاره كردنـد نـه    وري است كه ملاكلازم به يادآ -1

باشـد. و بنابـه روايـت     ها مـي  ها، بلكه به دليل سنت مداربودن آن به اعتبار مقام سياسي و حكومتي آن
دانـد. وقتـي پيـامبر     حاكمان كه وفاداران و پاسداران سنت نبوي را خلفاي خود مـي  ترمذي، پيامبر

صحابه پرسيدند: اي پيـامبر خـدا! ايـن خلفـاي حقيقـي تـو       » خداوند خلفاي را رحمت كند«مود: فر
» دهنـد  آموزند و آن را به مردم آمـوزش مـي   هايي هستند كه سنت مرا مي آن«كيانند؟ در پاسخ فرمود: 

 از سيد سابق. (مترجم)» سلامالإ ةدعو«ن.ك به كتاب: 
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ها اختصاص داده، و هر دونفر را بـه توانـايي    كنيم كه فهم را به يكي از آن ملاحظه مي
 در قضاوت و دانش توصيف نموده است.

 سوم:
 ها: شفافيت در اهداف و آرمان

باشـد،   هـا مـي   ني اهـداف و آرمـان  هاي شفافيت در نظام اسلامي، روش ـ از ديگر نشانه
نهايي اسلام، به صورتي آفتابي و روشن در مقابل چشمان هر مسلماني  بدينگونه كه آرمان

گر است، كافي است كه فرد مسلمان اين آيه از كتاب پروردگارش را بخواند تـا بـه    جلوه
آورش  يـام صورتي كلي و اجمالي بدان آرمان والا دست يابد، انجا كه خداوند خطاب به پ

 فرمايد: در مورد قرآن مي

﴿                          

     ﴾  :1[إبراهيم.[ 

وردگارشـان از  ايـم كـه مـردم را بـه توفيـق پر      [اين] كتابي است كه بر تو نازل كـرده «
 .»ها به سوي روشنايي، به سوي راه خداوند پيروزمند و ستوده، بازبري تاريكي

هـا بـه    نهايي اسلام، به صورت كلي عبارت است از: بازآوردن مردمان از تاريكي آرمان
توان به جهالت يا چنـد خـدايي، ترديـد يـا سـتمگري و       سوي روشنايي، و ظلمات را مي

تنگـي و   ،و يا ديگر مـوارد مشـابه تفسـير نمـود و ايـن عرصـه       توزي جفاپيشگي، يا كينه
باشـند كـه هـم سـلامت      مـي  ها مصـاديقي از تـاريكي   ، چه همة اينپذيرد محدوديت نمي

تـوان بـه    كنند، همچنـين روشـنايي را مـي    شخص و هم سلامت زندگي وي را تهديد مي
يا ديگر موارد مشابه  به دانش و آگاهي، توحيد، يقين، عدالت يا وفاق و دوستي و دلخواه

هايي از روشـني   تفسير نمود و اين عرصه نيز مرزي ندارد، چرا كه همگي اين موارد جلوه
 يابند. هستند كه شخص و زندگي او در پرتو آن روشني مي
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، آن مجاهد مسلمان كه زيركانه مفهوم آفرين و رحمت خداوند بر ربعي فرزند عامر
ون خود عملي ساخت، سپس در كمال رسايي و كوتاه و اين آيه را دريافت و آن را در در

مفيد، در مقابل رستم، فرماندة ايراني، آن را چنين زيبا بيان داشت و در پاسـخ رسـتم كـه    
مـا گروهـي   «گفـت:   خواهيد؟ سنگ تمام گذاشت و چنـين  ميپرسيد: شما كيستيد و چه 

و اطاعـت بنـدگان، بـه     هستيم كه خداوند ما را برگزيد تا هركس را بخواهد از فرمانبري
فرمانپذيري انحصاري از خداوند، و از فشار و تنگناي دنيا به فراخي و گستردگي آن، و از 

 .»اسلام بازآوريم ستم و جفاي اديان به سوي عدالت
اي هرچند اندك از شناخت و آگـاهي در مـورد ديـن     كافي است كه فرد مسلمان بهره

براي پرورش فرد صـالح، خـانوادة صـالح و امـت     خود داشته باشد تا دريابد كه اين دين 
 باشد. صالح و شايسته در تلاش مي

 پرورش فرد صالح:

باشند. بر اين اساس، ديـن اسـلام اهتمـام     افراد، سنگ بناي ساختمان عظيم جامعه مي
آورد، و  اش بـه عمـل مـي    جدي و عنايت شديدي نسبت به فرد، در تمامي مراحل زندگي

هـا و   انونگذاري و ساماندهي زندگي وي و نه در زمينـه راهنمـايي  چيزي را نه در زمينة ق
 ارشادهاي رفتاري، از وي دريغ نداشته است.

ها را بـه   در نگاه اسلام، اصلاح فرد جز در صورت تحقق اموري چهارگانه كه قرآن آن
عنوان شرايط رهايي از خسران و نابودي دنيوي و اخروي قلمـداد نمـوده اسـت، ممكـن     

هـاي قـرآن كـه پيـر و      ترين سوره اي كوتاه، از كوتاه د. اين چهار شرط را سورهنخواهد بو
سواد همه آن را از حفظ دارند، يعني: سورة عصر در بر گرفته اسـت،   جوان و باسواد و بي

 فرمايد: خداوند در آن سوره مي

﴿                          

         ﴾ العصر].[ 
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] ايمـان  1سوگند به روزگار كه بيگمان انسان در زيانكاري است، مگـر كسـاني كـه [   «
] 4انـد، [  ] و همديگر را به حق سفارش كرده3اند، [ ] و كارهاي شايسته كرده2اند، [ آورده

  .»اند ر را به شكيبايي و استواري سفارش كردهو همديگ
 –باشد  كه به منزلة بنيان كل ساختمان مي –بدين ترتيب، نخستين گام در اصلاح فرد 

عبارت است از: ايمان كه سلامت انديشه و برداشت انسان در مورد: خود، گيتي، زنـدگي  
ارد. چنـين تصـور و   و خداوند هستي و انسان و زندگي، بستگي به همين عامـل ايمـان د  

برداشتي چنانچه كژ و نادرست باشد، كل زندگي، اعم از رفتارها، برخوردها و روابـط بـه   
 تبع آن نابود و فاسد خواهد شد.

درستي اين برداشت و تصور است كه انسان را از راز وجود، آرمان زندگي و وضعيت 
كنـد كـه    كه قلباً باور مي اي است سازد و در پرتو چنين انديشه پس از مرگ خود، آگاه مي

اي است ارزشمند و محترم  اي سبك و ناچيز و نه غباري سرگردان، بلكه آفريده وي نه ذره
كند كه عبارت است: نمايندگي و جانشـيني   يابي به هدفي والاتر زندگي مي كه براي دست

 خداوند در دنيا، و كسب خشنودي او و بهشت در سراي آخرت.
: انجام اعمال صالح كه نتيجة ايمان و نماد عيني و عملي آن شرط دوم عبارت است از

باشند. آخر ايمان فقط يك درك ذهني يا يك تأثيرپذيري عـاطفي صـرف كـه نيسـت،      مي
بلكه حقيقتي است متشكل از شناخت، تأثيرپذيري و گرايش دروني كه انسان را به انجـام  

 دارد. ها و امور زشت، وامي ها و ترك پليدي نيكي
را به امري معين، يا شكلي ويژه محدود نساخته است، بلكه آن را بـه  » صالحات« قرآن

همان صورت فرو نهاده است، تا دايرة فراگيري آن تمامي عوامل مؤثر در اصـلاح انسـان   
چه از نظر جسمي و رواني و چه از نظر فردي و اجتماعي، و نيز تمامي عوامل ساماندهي 

ني، و چه در زمينة مـدني و اخلاقـي، عـواملي همچـون     زندگي، چه در زمينة مادي و روا
ت گنجايش يعبادات، مسايل اقتصادي، رفتار اجتماعي و اخلاق، همه را در بر گيرد و قابل

 آن محفوظ بماند.
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» تواصـي «پـويي و حقگـويي، واژة    شرط سوم عبارت است از: سفارش متقابل به حـق 
مـؤمن شخصـاً ديگـران را بـه      بيانگر همكاري و عمل دوجانبه اسـت، بـدين معنـي كـه    

هاي ديگران در خصوص حـق   محوري سفارش كند، و خود نيز متقابلاً پذيراي توصيه حق
دهد كه تصور قرآن از فرد ديندار نه يك راهب ديرنشـين   و راستي باشد. اين امر نشان مي

گريز صحراگزين، بلكه فردي است داراي مشاركت اجتماعي كه گاهي از جامعه  يا جامعه
 پردازد. كند و گاهي به آن مي ريافت ميد

پسـندد كـه شخصـاً اصـلح، داراي      كه قرآن از مسلمان نمي :توان گفت از همين رو مي
عقيدة پاك، عبادت صحيح و معاشرت و برخورد اجتماعي قابل تحسين باشد، اما در عين 

يدها را آشكار حال حقيقت را مغلوب و باطل را غالب و رايج، بايدها را تباه و نابود و نبا
روي دست گذاشته بنشيند،  تفاوت و دست و مسلط به حال خود رها سازد و همانطور بي
ز ند و آنان را بـه واكـنش و    پيشگان نهيب نه سرد همتان را به جوش آورد، نه بر سكوت

طلبانه به عمل آورد، هرگز، بلكه مسلمان در نگاه اسـلام   سخن وا دارد و نه تلاشي اصلاح
بان و پاسبان راستي باشد، به آن ايمان داشته باشد، دوستش بـدارد، از   اره حققتبايد همو

آن پشتيباني كند و ديگران را به سوي آن فرا خواند، و اين است اساس امر به معـروف و  
 نهي از منكر در دين اسلام.

و شرط چهارم كه همرديف و مـلازم شـرط سـوم اسـت، عبـارت اسـت از سـفارش        
كشـد،   ايي و بردباري. قطعاً آن كس كه امانـت حقيقـت را بـه دوش مـي    دوجانبه به شكيب

نيازمنـد اسـتواري و شـكيبايي اسـت، و بايـد خـود را، ديگـران را و همقطـارانش را بـه          
طلب همواره در معرض  كردن صبر توصيه كند، چرا كه همفكران و همدينان فرد حق پيشه

شـكيبايي و خويشـتنداري را در   رنج و آزار خواهند بود. لذا ضرورت دارد كـه خصـلت   
، به وي ندشوجود خويش نهادينه سازند. از همين روست كه لقمان به هنگام موعظة فرز

 گويد: چنين مي
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﴿                                  

  ﴾  :17[لقمان.[ 

هـايي كـه    فرزندم! نماز برپا دار و امر به معروف و نهي از منكر كن، و بـر گرفتـاري  «
 .»شوند، شكيبايي كن كه اين از كارهاي سترگ است گريبانگيرت مي

به لطف خداوند، نـزد   –پذيرد  ها فرد صلاح مي كه از رهگذر آن –اين امور چهارگانه 
 باشند. ه اندازة روشني خود سورة عصر واضح و آشكار ميهر مسلماني ب

كه  نشيني است و زندگي گريز و دخمهپس فرد صالح در اسلام، نه فرد از جامعه بيزار 
يافتن به  بيند، بلكه فردي است كه براي دست آباداني آخرت را در خرابي و ويراني دنيا مي

آورد [و شعارش همواره  باهم گرد مي كند و هردو نيكويي را سعادت هردو دنيا تلاش مي
 اين است]:

﴿                ﴾ 201: ة[البقر.[ 

 .»پروردگارا! به ما در دنيا بهرة نيك و در آخرت هم بهرة نيك عطا فرما«
پوشد و حـق   ميدوزد و از دنيا چشم  لذا بايد گفت: كسي كه فقط به آخرت چشم مي

ن قـرار  وي را به عنـوان نماينـدة خـود در آ   كند، و حال آن كه خداوند  آن را رعايت نمي
 داده:

﴿         ﴾ 30: ة[البقر.[ 

 .»گمارم اي در زمين مي من نماينده«
 و وي را به آبادساختن آن امر كرده است:

﴿             ﴾  :61[هود.[ 

 .»او شما را از زمين پديد آورد و شما را به آبادساختن آن واداشت«
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چنين شخصي بر دنياي خود جفا و رزيده و حقوق خويشتن را پايمال نموده است در 
و » ات هركدام بر تو حقي دارند بدان كه بدنت و خانواده«حالي كه در حديث آمده است: 

 فرمايد: د هم ميخداون

﴿                   ﴾  :32[الأعراف.[ 

بگو: چه كسي زينت الهي را كه براي بندگانش پديد آورده، و رزق پاكيزة او را حرام «
 .»كرده است؟

هاي دانش و محورانديشه، غة خاطر، منتترين دغد ا اصلياز سوي ديگر كسي كه دنيا ر
احساس و رفتار خود قرار دهد، نسبت به آخرت خود جفا ورزيده، ارزش حقيقي خود را 
كاهش داده، از فرجام نهايي خود بلكه از سر وجود و راز زندگيش غفلت نموده است، و 

 اين فرمودة خداوند در مورد وي مصداق يافته است:

﴿                      ﴾ :النازعات] 

37 – 39.[ 
اما آن كسي كه طغيان و حدودشكني و تجـاوزگري نمـوده باشـد و زنـدگي دنيـا را      «

 .»(برگزيده و بر آخرت) ترجيح داده باشد، قطعاً دوزخ جايگاه (او) است
پرستي و يا مقـدار تعـالي و    ، برحسب مقدار تنزل آنان در اثر شهوتبدون ترديد مردم

شـان،   هـا و اهـداف   باشد، آرمـان  ناشي از صفات برجسته و والايشان ميپيشرفت آنان كه 
 يابند. مي گوناگوني قابل ملاحظه و تفاوت آشكاري

د، شان سپرده شـون  چنانچه افراد بشر به طور كامل و دربست به غرايز و اميال شخصي
قطعاً اين غرايز آنان را تا چاه حيوانيت و يا فروتر از آن، تنزل خواهند داد. امـا مأموريـت   

ها را تا افق فرشـتگان پـيش بـرد... و ايشـان را در جهـت       است از اين كه آن ن عبارتيد
ت بـرين و رودهـاي جـاري، در    بهش ـبـه   –خداترسـي   پارسايي و هاي بر پلكان –تعالي 

، نزد فرمانروايي قدرتمند و توانا، و به نعمت برترِ كسب رضايت مجلس صداقت و راستي
 فرمايد: و خرسندي خداوند، برساند. خداوند مي
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﴿                    

                             

                             

                             ﴾ 

هاي نفساني اعم از زنان، فرزندان و راي مردم، محبت خواستهب@ ].15 – 14[آل عمران: 
هاي مرغوب و نشاندار و چارپايان و زراعت، هاي هنگفت طلا و نقره و اسبثروت

  باشد.ين كالاي زندگي دنياست و بازگشت و پاداش نيك، نزد االله ميآراسته شده است. ا
ي اينها بهتر است؟ براي كساني  كه تقوا بگو: آيا شما را از چيزي باخبر سازم كه از همه

هايي است كه در آن جويبارها روان است و نيز پيشه كنند، نزد پروردگارشان باغ
 .!االله به كردار بندگانش بيناستهمسراني پاك و رضايتي از سوي االله. و 

 پرورش خانوادة صالح:

هايي موفـق، شايسـته و نيكبخـت پـرورش      اسلام، همچنين در تلاش است تا خانواده
هايي كه قرآنكـريم   اي است كه آن مفاهيم و ارزش دهد. خانوادة موفق و شايسته، خانواده

نموده است، بـر آن خـانواده    ها را به عنوان اهداف زندگي زناشويي و نتايج آن، معرفي آن
ورزي، و مهربـاني و گذشـت.    سايه افكنده باشند كه عبارتند از: آرامـش درونـي، محبـت   

 فرمايد: خداوند در اين سوره مي

﴿                          

  ﴾  :21[الروم.[ 

هاي خداوند اين است كه از جنس خودتان همسراني را برايتان آفريد تـا در   از نشانه«
 .»كنار آنان آرامش يابيد، و در ميان شما و ايشان محبت و مهرباني قرار داد
 گذارد: خداوند از پيوند و ارتباط ميان همسران چنين تصويري به نمايش مي
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﴿       ﴾ 187: ة[البقر.[ 

 .»آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد«
بخشـي،   آورد: محافظـت، پوشـندگي، زينـت    اين واژة لباس معاني زير را به همراه مـي 

 زدايي. سازي و فاصله گرمابخشي، نزديك

 هاي خانوادة صالح: پايه

نمـايي   و اجبار، و به دور از وارونهج با رضايت طرفين و بدون هرگونه فشار اازدو -1
 و ديگر فريبي متقابل، صورت پذيرد.

 حقوق و وظايف با شيوة پسنديده، به صورت دوجانبه رعايت و اجرا گردند. -2

﴿          ﴾ 228 :ة[البقر.[ 

صورت پسنديده (رعايت  ند (كه بايد) بهرزنان به اندازة وظايف، از حقوقي برخوردا«
 .»گردد)
وجود ارتباط مثبت و حسن معاشرت به صورت هميشـگي، بـه ويـژه بـه هنگـام       -3

 فرمايد: احساس نارضايتي و نفرت. خداوند در اين خصوص مي

﴿                             

  ﴾  :19[النساء.[ 

اخلاق باشيد، و اگر هم مورد پسندتان نبودنـد   برخورد و خوش و با زنان خود خوش«
(شتاب نكنيد و زود تصميم به جدايي نگيريد) زيرا كه چه بسا از چيـزي بـدتان بيايـد، و    

 .»خداوند در آن خير و خوبي فراواني قرار بدهد
 باشد: ارت و پاسخگويي در قبال خانواده مي، نظيتوظيفة مرد، سرپرس -4

﴿       ﴾ 228: ة[البقر.[ 

 مردان (در زمينة سرپرستي و نظارت خانواده) بر زنان برتري دارند.«
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﴿                             

  ﴾  :34[النساء.[ 

مردان سرپرست زنانند، چرا كه خداوند (براي نظـام اجتمـاعي، مـردان را برخـي از     «
هائي بخشيده است و) بعضي را بر بعضي فضيلت داده است، و نيـز   صفات بر زنان برتري

 .»بدان كه خاطر كه نفقه و مخارج بر عهدة مرد است
نظارت بر امور داخلي خانواده و پاسـخگويي در قبـال   وظيفة زن عبارت است از  -5

همـة شـما بـه نـوعي سرپرسـت      «فرمايد:  آن: چنانكه حديث نبوي متفق عليه مي
شويد و بايد در قبال (امور و اشخاص) زيردست خود پاسخگو باشيد...  قلمداد مي

مرد سرپرست خانواده بوده و بايد در قبال آن پاسخگو باشـد و زن هـم در خانـة    
وهرش سرپرست بوده و بايد در قبال (امور و اشخاص) زيردست خود پاسخگو ش

 ».باشد

ورزي ميان آنـان.   شان و عدالت ضرورت توجه و عنايت والدين نسبت به فرزندان -6
رحمت خداوند بر پدري كه فرزندش را در امـور  «چنانكه در حديث آمده است: 

تان تبعيض قايل  ميان فرزندان خداترس و باتقوا باشيد و در». «نمايد نيك ياري مي
 ».نشويد

 ضرورت نيكرفتاري با والدين و خدمتكاري آنان به ويژه نسبت به مادر: -7

﴿                                   

          ﴾  :14[لقمان.[ 

ايم (كه در حق ايشان نيكرفتار باشد،  ما به انسان در بارة پدر و مادرش سفارش كرده«
اي  بويژه مادر، چرا كه) مادرش بدو حامله شده است و هر دم بـه ضـعف و سسـتي تـازه    

يابـد (كـه مـادر بـازهم      دچار آمده است و دوران شيرخوارگي وي در دو سال پايـان مـي  
كنـيم) كـه هـم سپاسـگزار مـن و هـم        كشد. لذا توصيه مي كند و زحمت مي ي ميفداكار
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سپاسگزار پدر و مادرت باش، و (بدان كه سرانجام) بازگشت به سوي من است (و نيكان 
 .»دهم) را جزا و بدان را سزا مي

 پرورش جامعة صالح:

اي ورزد، همانگونـه كـه بـر    اسلام همواره در جهت تشكيل جامعـة سـالم تـلاش مـي    
ترديـد ايـن دو بنيـاني اسـتوار بـراي       پرورش فرد سالم و خانوادة سالم و شايسته كه بـي 

 آيند، به تلاش پرداخته است. سلامت جامعة مطلوب به حساب مي
هـاي والاي   هايش را بـا ارزش  اي است كه افراد و خانواده جامعة صالح و سالم، جامعه

هـا و اصـول را رسـالت     د، و ايـن ارزش ده ـ اسلام و اصول ممتاز آن با يكديگر پيوند مي
 دهد. وجود خود قرار مي ورزندگي و مح

 هاي اسلامي در اين زمينه عبارتند از: مهمترين اصول و ارزش
اي  اي، بلكه جامعه اي نژادي يا منطقه (الف) همگرايي عقيدتي: جامعة اسلامي نه جامعه

رت است از اسلام، لذا اسـلام  اي فكري و عقيدتي، و انديشة آن عبا است اعتقادي. جامعه
 باشد. اين جامعه مي» ايدئولوژي«اساس 

هـا و يـا    هـا، منـاطق، زبـان    روندان اين جامعه داراي نژادها، رنـگ هممكن است كه ش
ها همگي در برابر وحـدت عقيـده و    باشند، اما اين ناهمگوني هاي اجتماعي گوناگون لايه

مشـترك بـه    ند؛ در برابر آن بـاور ردگ ، ذوب مي»محمد رسول االله –لا اله الا االله «در برابر 
 ريِ:ادهمگان را زير چتر بر

﴿        ﴾  :10[الحجرات.[ 

 .»فقط مؤمنان برادر يكديگرند«
آورد. اين جامعه را، اگر بخـواهيم بـا صـفتي ممتـاز و مشـخص از ديگـر        گرد هم مي

، يـا جامعـة   »جامعة ايماني«ارة آن چنين بگوييم: صفات، توصيف نماييم، بناچار بايد در ب
 فرمايد: شان چنين مي هايي كه خداوند در آغاز سورة بقره در توصيف ايمانداران، آن
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﴿                                 

                                 

        ﴾ 5 – 3: ة[البقر.[ 

دارنـد، و نمـاز را بـه گونـة شايسـته       آن كساني كه به غيب و دنياي ناديده بـاور مـي  «
هايي كه به آنچه بـر تـو نـازل     بخشند... و آن ايم مي انند، و از آنچه بهرة آنان ساختهخو مي

دارند، و بـه روز رسـتاخيز اطمينـان     گشته و به آنچه پيش از تو فرود آمده است، باور مي
دارند. اين چنين كساني، هـدايت و رهنمـود خـداي خـويش را دريافـت كـرده و حتمـاً        

 .»رستگارند
ورزي و  قط يـك شـعار صـرف يـا يـك ادعـاي خـالي و يـا تعصـب         اسلامي فايمان 

سختگيري جاهلانه نسبت به ديگران نيست، بلكه حقيقتي است جاي گرفته و محكـم در  
 نمايد. گيرد و عملكرد مثبت آن را تأييد و تصديق مي درون كه رفتار از آن سرچشمه مي

گيـري جامعـة سـالمِ     هـاي بنيـادي در شـكل    اهتمام و عنايت به ارزشي ديگر از ارزش
 شود، اين ارزش عبارت است از: مطلوب در اسلام از همين جا ناشي مي

و حتي تقديس آن، چه اين عمل صالح فرم و رنگ ديني » احترام به عمل صالح«(ب) 
داشته باشد، همانند: نماز، روزه، حج، عمره، ذكـر، تـلاوت و دعـا؛ و چـه دنيـوي باشـد،       

هـاي عمرانـي،    ي، آبادسـاختن زمـين و فعاليـت   همچـون: تـلاش بـه منظـور كسـب روز     
و  مصـوب كه اين عمل صالح نيز اصـلي اسـت    ،سودرساني به مردم و نيكي در حق آنان

مشهور كه قرآن آن را در تمامي اديان به عنوان ركني در كنـار ايمـان بـه خداونـد و روز     
 فرمايد: آورد. در همين مورد خداوند مي قيامت، به شمار مي

﴿                        

                        ﴾ 

 ].62:ة[البقر
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از اين به پيغمبران، و آنان كه به محمد بـاور دارنـد) و   كساني كه ايمان داشتند (پيش «
پرستان، هركه به خـدا و روز قيامـت ايمـان     پرستان و فرشته يهوديان، و مسيحيان و ستاره

شان در پيشگاه خدا محفوظ بوده  داشته و كردار نيك انجام داده باشد، چنين افرادي پاداش
 .»ست نخواهد دادو ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان د

 و قرآن در بيش از هفتاد آيه عمل را با ايمان  همراه ساخته است، از جمله:

﴿                        ﴾ 

 ].30[الكهف: 
شـان نـزد خداونـد     اند (پاداش اند و كارهاي شايسته انجام داده كساني كه ايمان آورده«

 .»دهيم ثبت شده است) و ما پاداش نيكوكاران را هدر نمي
آوردن فرايض اصـلي وي، همچـون:    بدون شك، برپاداشتن شعاير خداوند، و به جاي

برپايي نماز، پرداخت زكات، روزة رمضان، و حج خانة خدا اولين چيزهايي هستند كه بـا  
د. چرا كه براي مخلوق، از شـناخت آفريـدگار، عبـادت    يابن مفهوم عمل صالح، انطباق مي

هـا و وفـاداري بـه حـق      پروردگار، و فرمانبرداري خالصانه از وي به عنوان سپاس نعمت
 تر وجود ندارد. پروردگاري او، عملي صالح

(ج) فراخواني ديگران به انجام امور خير و سودمند، امر به معـروف و نهـي از منكـر،    
در منطق اسـلام   –كار از اصول اين دين. اين هرگز كافي نيست اصلي است روشن و آش

كه فرد خود شخصاً اصلاح گردد اما چشم خود را بر نابودي و تبـاهي ديگـران ببنـدد،     –
بلكه صالح حقيقي و ديندار راستين درنظر اسلام كسي است كه خود را اصـلاح نمـوده و   

فراخواني و امر و نهي. همانگونـه   در جهت اصلاح ديگران نيز تلاش نمايد، ولو از طريق
 فرمايد: كه خدا مي

﴿                             

   ﴾  :104[آل عمران.[ 
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كه (تربيت لازم را ببيننـد و قـرآن و سـنت و احكـام     بايد از ميان شما گروهي باشند «
شريعت را بياموزند و مردمان را) به نيكي دعوت كنند و امر به معـروف و نهـي از منكـر    

 .»نمايند، و آنان خود رستگارند
 ها برتري يافته است: و با همين ويژگي است كه امت اسلامي بر ديگر امت

﴿                           

 ﴾  :110[آل عمران.[ 

ايد، (مادام  ها آفريده شده شما (اي پيروان محمد! بهترين امتي هستيد كه به سود انسان«
 .)129F1(»نماييد، و به خدا ايمان داريد كنيد و نهي از منكر مي كه) امر به معروف مي

از زبـان داوود و عيسـي    –از همين روست كه قرآن نفرين خداوند را بر بني اسراييل 
تفاوتي و سكوت پيشـه   ثبت نموده است، بدين خاطر كه در مقابل منكرات بي –بن مريم 

 واكنش اعتراضي و بازدارنده از خود نشان ندادند: ،ساختند، و در برابر فساد

﴿                               

                            

      ﴾ 79 – 78: ة[المائد.[ 

اند. اين بـدان   بر زبان داوود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شدهكافران بني اسرائيل «
كردند. آنان  كردند و حدودشكني مي خاطر بود كه آنان پيوسته (از فرمان خدا) سركشي مي

هـا نهـي    كشيدند و همديگر را از زشـتكاري  دادند دست نمي از اعمال زشتي كه انجام مي
 .»كردند! مي دادند. و چه كار بدي كردند و پند نمي نمي

                                           
فرموده است: هركس دوست دارد كه از آن امت برتـر بـه    پس از تلاوت اين آيه عمر بن خطاب  -1

شمار آيد، بايد شرطي را كه خداوند در آن مقرر نموده، به جاي آورد. (مترجم به نقل از تفسـير ابـن   
 كثير)



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  338

كـردن خيـر و خـوبي،     به منظور پشـتيباني از حـق، نهادينـه    –(د) و جهاد در راه خدا 
ران، گسازي براي گسترش دعوت، سركوب فتنه، رويـارويي بـا مهاجمـان و تجـاوز     زمينه

اصلي اسـت اسـلامي كـه هـيچ مسـلماني       –شكنان و رهايي ستمديدگان  گوشمالي پيمان
ده، و علاوه بر مشروعيت ديني آن از فضـيلت و ارزش والاي  اطلاع بو نيست كه از آن بي

اين اصل، و عظمت پاداشِ خداييِ مهيا شده براي جهادگران آگاهي نداشته باشد. خداوند 
 فرمايد: در مورد جهاد مي

﴿                                  

                                 

                                

  ﴾ 39 – 38: ةب[التو.[ 

شود: (براي جهاد) در راه خدا به حركت  اي مؤمنان! چرا هنگامي كه به شما گفته مي«
دهيد؟ آيا به جاي زندگي آن جهان، به زنـدگي ايـن    كنيد و دل به دنيا مي افتيد، سستي مي

و  متاعيد؟ آيا سزد كه چنين كنيد؟ كه) ده مي جهان خشنوديد؟ (و فاني را بر باقي ترجيح
چيز كمي بيش نيست. اگر بـراي جهـاد    و كالاي آن جهان، متاعكالاي اين جهان در برابر 

بيرون نرويد، خداوند شما را (در دنيا با استيلاي دشمنان و در آخرت بـا آتـش سـوزان)    
را جـايگزين شـما   كنـد) و گروهـي ديگـر     دهد و (شـما را نـابود مـي    عذاب دردناكي مي

رساند و خدا بـر هـر چيـزي     سازد. و شما (با نرفتن به جهاد) هيچ ضرري به خدا نمي مي
 .»تواناست

 فرمايد: و باز مي

﴿                       ﴾  :71[النساء.[ 
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ايد! احتيـاط نماييـد و آمـادگي خـود را (بـراي مقابلـه بـا         آورده اي كساني كه ايمان«
دشمنان) حفظ كنيد و (براي تاكتيك زمان و مكان) دسته دسته يا همگي باهم (بـه سـوي   

 .»جنگ) بيرون رويد
 فرمايد: و در جايي ديگر مي

﴿                      

                            

           ﴾  :60[الأنفال.[ 

انيد نيروي (مـادي و معنـوي) و (از جملـه)    تو براي (مبارزه با) كافران تا آنجا كه مي«
هاي ورزيده آماده سازيد، تا بدينوسيله دشمن خدا و دشمن خـويش را بترسـانيد، و    اسب

شناسيد و خـدا آنـان    كسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه خود ايشان را نمي
يـت بنيـة دفـاعي و    شناسد. هرآنچه را در راه خدا (از جمله تجهيزات جنگـي و تقو  را مي

شـود و هيچگونـه سـتمي     نظامي) صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمال به شما داده مـي 
 .»بينيد نمي

(هـ) و بالاخره، اصل ديگر در برپايي جامعة سالمِ مطلوب دين اسلام، عبارت است از: 
هـاي گونـاگون زنـدگي و گسـترش و      هاي اخلاقي در جنبـه  ساختن تمامي ارزش نهادينه

هـا و فضـايلي همچـون: دادگـري، احسـان و جـوانمردي، نيكـي،         هـا. ارزش  يت آنحما
استوارداشتن پيروندهاي اجتماعي، همياري در كارهاي خير و تقـوا، احتـرام بـه قـانون و     
قراردادهاي جمعي، صداقت و پاكدامني، امانتداري و وفاداري، رعايت اخلاص در خلوت 

روي چه به هنگام تنگدستي و  ضايت، ميانهو جلوت، حقگويي در هر دو حالت خشم و ر
هـاي جسـماني و غيـر     چه به هنگام ثروتمندي، شكيبايي به هنگام گرفتارآمدن به مصيبت

جسماني و بردباري به هنگام شرايط بحراني و جنگي، كنترل دست و زبانِ و خودداري از 
ظـاهر، نفـاق،   تـوزي و حسـدورزي، ريـا و ت    آزاررساندن به مردم، پيراستن قلب از: كينـه 

هـايي   هـا و سـتون   گاه ها همه در شما تكيه دنيادوستي و ديگر امراض دروني و رواني. اين
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آينـد و جامعـة دينـدار جـز بـر       هستند كه زيربناي ساختمان جامعة اسلامي به حساب مي
 ها، برپا نخواهد گشت. روي اين

 چهارم:
 ها و راهكارها بودن شيوه واضح

ها و راهكارهايي است كه ايـن   امتياز اسلام، شفافيت شيوه از ديگر موارد برجستگي و
ريزي و ارائه نموده اسـت؛   نهايي و اهداف والاي خود، طرح يابي به آرمان دين براي دست

 توان به موارد ذيل اشاره نمود: ها مي از اين شيوه
منـد،  ، اراده را توانروان را پاكسازي ،قويديني كه روح را ها و مراسمي  (الف) عبادت

سازند، و انسان را بر كمال عبوديـت   و سمت و سوي حركت فرد را مشخص و يگانه مي
كننـد، پروردگـاري كـه وي را آفريـده و سـر و       و بندگي پروردگار والامقامش، تربيت مي

ها و وظـايف،]   گيري [قابليت ريزي و اندازه سامان داده است و خداوندي كه پس از برنامه
 اندازي كرده است. و راه هايش را رهنمود آفريده

هــا، عبــاداتي هســتند مرزبنــدي شــده و داراي چهــارچوب مشــخص و  ايــن عبــادت
رو و معتـدل و ناسـازگار بـا     ناپذير، سهل و آسان و مخـالف بـا سـختگيري، ميانـه     بدعت
روي، ژرف و عميق كه قبل از نماد و برون و مظهر به نهاد و درون و گـوهر اهتمـام    زياده

زكات، روزه و حـج   رأس اين عبادات، شعاير بزرگ اسلامي، يعني: نماز، ورزند. و در مي
قرار دارند. اسلام اصل تنوع و گوناگوني را در عبادت رعايت نموده اسـت، مـثلاً برخـي    

بدني هستند  –بدني هستند، مانند: نماز و روزه، و برخي مالي مانند زكات، و برخي مالي 
 همانند حج و عمره.
شـوند، ماننـد نمـاز، و برخـي سـالانه تكـرار        دات هر روز تكرار مـي برخي از اين عبا

شوند، مانند: روزه و زكات و برخي در طول مدت عمر فقط يك بـار واجـب هسـتند،     مي
 مانند: حج.
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ها اعمالي هستند ايجابي، ماننـد نمـاز، زكـات و حـج، و برخـي فقـط بـا         برخي از آن
روزه كه عبارت اسـت از: خـودداري و    گردند، مانند گزيني، محقق مي خودداري و دوري

پرسـتي و شـهوت جنسـي، بـه منظـور       هـاي شـهوت شـكم    عدم پاسخ مثبت به خواسـته 
 نهادن به فرمان خداوند بزرگ و والامقام. گردن

تمامي اين عبادت ناگزير بايد با نيت و قصد قلبي خالص همراه باشند، چرا كـه نيـت   
 باشد: ها مي جان اعمال و سر و راز آن

﴿                 ﴾ 5: لبينة[ا.[ 

جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند و «
 .»تنها شريعت او را آيين (خود) بدانند

اسـت و بـه هركسـي بـر     ملاك سنجش اعمال فقط نيـت  «فرمايند:  هم مي و پيامبر 
 .)130F1(»شود مبناي نيت وي پاداش داده مي

ها بر تمـامي زنـان و مـردان     آوردن آن برخي از اين عبادات فرايضي هستند كه به جاي
هـا در هـيچ حـال، مگـر بـا عـذر        مسلمان واجب و لازم اسـت و كوتـاهي در انجـام آن   

 پسند، روا نيست. شرع
باشند كه هركس مقدار  ت به سرماية اصلي ميبرخي نوافل هستند كه به منزلة سود نسب

طلبـي، سسـتي    بيشتري از آن به چنگ آورد، برايش بهتر است و كسي كه در ايـن افـزون  
ورزد گناهي مرتكب نشده است، اين نوافـل عرصـة رقابـت در زمينـة خيـرات و ميـدان       

 باشد. اي براي باقيات صالحات مي مسابقه
ها به عنوان ابزارهـايي   توان از آن ما با اين وجود ميتاً مطلوبند، اااين عبادات هرچند ذ

هـايي آسـماني و ربـاني بـراي      نظير براي پرورش رواني، اخلاقي و اجتماعي، و شـيوه  بي
 آموزش مسلمانان در زمينة رفتار و زندگي برتر، نيز نام برد.

                                           
 متفق عليه. -1
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 كنند، روح ديگر خواهي و احساس (ب) اخلاق و فضايلي كه با خودپرستي مبارزه مي
ورزنـد،   نماينـد، بـه اصـلاح فـرد و وفـاق جامعـه اهتمـام مـي         ديگردوستي را تقويت مي

هـا و   سـازند، و چنگـال   هاي خيرمدار را پيراسته و پـاكيزه مـي   ها و گرايش خواهي فضيلت
نمايند. اين مجموعه اخلاق اسلامي، اخلاقي هستند  هاي پليدي و زشتي را كوتاه مي ناخن

فهم، عقلاني و خردپسند، فراگير و متـوازن كـه عقـل و نقـل و     فطري، واقعگرايانه، قابل 
رأي و متفق  ها را تحسين يا تقبيح نموده است، هم انديشه و وحي، در تأييد مواردي كه آن

 باشند. مي
بخـش حيـات    آرا و زينـت  پـرور، اخلاقـي، و زنـدگي    هايي كه روح (ج) آداب و سنت

ها، نوعي همگوني بروني و جلوة ظاهريِ واحد،  ها و نيكي باشند، و با استفاده از ارزش مي
كاري افراد هرج و مرج طلب  ياوه و بندوباري بيرا از بخشند، و آن  به جامعة مسلمانان مي

 دارد. نگه مي مقدسان، مصون انديشان و خشكه مورد جزم گيري بي سختو لاابالي، و از 
مان، بـا وي همـراه   اين آداب، آدابي هستند كـه در تمـامي احـوال زنـدگي فـرد مسـل      

ب سوارشـدن، بيـداري و   رك ـپوشـيدن، بـر م   باشند: به هنگام خوردن و آشاميدن، لباس مي
 خواب، سفر و حضر و خلوت و جلوت.

و آدابي هستند كه به صورت جـدي در تلاشـند كـه مسـلمان را در تمـامي احـوال و       
خوابد و بـا   داوند مياوقاتش، با خداوند والامرتبه مرتبط سازند. بدينگونه كه وي با نام خ

دهد  كند و با سپاس خداوند پايان مي خيزد. خوردن را با نام خدا آغاز مي نام خداوند برمي
پوشيدن، سوارشدن بر مركب، مسافرت و بازگشت عمل  و به همين ترتيب در مورد لباس

تن طسه و يا پاسخ گف ـباد گفتن يا تسليت، چه به هنگام عكند. و او چه به هنگام مبارك مي
زند، و چه به هنگام مسافرت و يا بدرقة مسـافر و ديگـر مـوارد،     به شخصي كه عطسه مي

بـردن از خداونـد، يـا     كند، بلكه با گفتن ستايش، دعا، نام خداوند را هيچگاه فراموش نمي
ثناي او با كلمات و جملات شايسته و مناسب با مقام وي، همواره به زبانش طراوت و به 

 خشد.ب دهانش شيريني مي
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تـوانيم در همـان    بر همين اساس و از روي همين آداب و برخوردهاي اجتماعي، مـي 
وهلة اول، از طريق دقت در رفتار مسلمانان، مثلاً: سلام و احوالپرسي به هنگـام ملاقـات،   

دادن آن با سپاس  استفاده از دست راست براي غذاخوردن و آغاز آن با نام خداوند و پايان
ها، آنان را از غير مسلمانان تشخيص  ، و به همين ترتيب در ديگر زمينهو تشكر از خداوند

 دهيم.
 شده از سوي اسلام براي فرد، خانواده و جامعه. (د) سيستم و قوانين ارايه

نمايند، چهارچوب رفتـاري وي را مشـخص    اين قوانين سير حركت فرد را ترسيم مي
 كنند. وي معلوم مي سازند و حلال و حرام و بايد و نبايد را براي مي

براي خانواده، اين سيستم و قوانين مقرر، حقوق و وظايف طرفين را به صورت شفاف 
فشارند، البته مادام  مي كنند، و بر بقاي اين مؤسسة پرارج براي اداي رسالتش، پاي بيان مي

سوزي آن بيشتر نگردد كه در ايـن صـورت    سازي بقاي آن، از نفع و آفت كه زيان و آفت
هـاي اصـلاحي، خيـر و مصـلحت در جـدايي اسـت و        مانـدن تـلاش   با عقيم :يد گفتبا
 ».كردن، آخرين دواست داغ«

براي جامعه، اين نظام قانوني، ساز و كار و ضوابط و معيارهـايي اسـت كـه هـدف از     
ها برپاداشتن عدالت، ممانعت از پليدي و شر، حمايت از همدلي و برادري، جلـوگيري   آن

يري، پاسداري از حقوق، و محافظت از دين، خون، مال، حيثيت، عقل از كشمكش و درگ
ها ضروريات و لوازمي هستند كه پايداري زنـدگي جـز    باشد كه اين و نسل شهروندان مي

هـاي درجـه دوم زنـدگي     ها ممكن نيست. همچنـين ايـن قـوانين، نيازمنـدي     به كمك آن
ي زنـدگي (كماليـات) را پـاس    (حاجيات) و نيز امور غير ضروري و تشريفاتي و تجملات

 دارند. البته با رعايت اولويت و هركدام بنابه منزلت و ارزش آن. مي
هـاي گونـاگوني در    اقبالي و نيكبختي مسلمانان اين است كه علـوم و دانـش   از خوش

اخـلاق، آداب و  قلمرو گستردة فرهنگ اسلامي، همچون تفسـير، حـديث، فقـه، اصـول،     
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ها پرداخته و  آن و راهكارها درآمده و به روشنگري در بارة ها تصوف در خدمت اين شيوه
 اند. هايشان را به صورتي واضح و آفتابي عرضه داشته احكام و حكمت

ها، اختلاف و  و جزئيات مربوط به اين در فروع» يان و فرهيختگانادان«كه ميان  دهرچن
هـاي و   زيربناي اين شـيوه هاي كلي و قواعد  شود، اما با اين حال بنيان ناهمگوني ديده مي

ها توافـق   باشند و همگان بر آن راهكارها همانند صبح، روشن و همچون آفتاب آشكار مي
 كامل دارند.

 يك اعتراض غير قابل پذيرش:

ممكن است برخي مردم بپرسند، اگر دين اسلام تا اين حد روشن و شفاف است، پس 
جـدايي موجـود    انـد؟ و  ظهور يافته نام اسلاماين همه فرقه چيست كه در طول تاريخ به 

ميان اهل سنت و شيعه چه توجيهي دارد؟ و راز اختلاف ميان سلفيه و صوفيه يا ميـان دو  
 ؟رويكرد مذهبگرايي و فرامذهبي كدام است

شـان كـه تمـام     من اطلاع دارم كه هستند برخي از مبشران و خاورشناسان و همكـاران 
مطلب را هرچه بزرگتـر و مهمتـر جلـوه دهنـد، بـه       گيرند تا اين تلاش خود را به كار مي

هايشان چنين گمان برد كه اين دين آنگونه كه خداونـد آن را   طوري كه خواننده از نوشته
فرو فرستاده است، يك دين واحد نيست، بلكه صدها اسلام وجود دارند و هر شهري، هر 

 ه همين ترتيب...عصري و هر مذهبي براي خود داراي نوعي اسلام ويژه هستند، و ب
توانم با قاطعيت تمام روي آن تأكيد كنم اين است كـه هـيچ ايـدئولوژي     مطلبي كه مي

رود كه به اندازة اين اسلام از شـفافيت و   ديني و يا بشري در اين جهان پهناور سراغ نمي
 برخوردار باشد.اتحاد 

اي از  م هيچ فرقهكنيم، اسلا اسلامي كه ما به آن دعوت، و آن را با شفافيت توصيف مي
ها، هيچ كشوري از كشورها و هيچ مذهبي از مذاهب نيست. بلكه فقط اسلام قرآن و  فرقه

انديش است، اسلام نخسـتين، و پـيش از    سنت است، اسلام اصحاب پيامبر و تابعين نيك
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هاي ايجاد شده و نويپدا كـه مـردم را بـه     محوري ها و هوس ها، بدعت ها، نحله ظهور فرقه
 اند. هاي مختلف تقسيم كرده ا و گروهه دسته

از يكي از بزرگان و انديشمندان شيعه و يكـي از آرزومنـدان و مشـتاقان اتحـاد امـت      
گفت: آيـا   اسلامي سخني شنيدم كه شايسته است به ثبت برسد و نشر يابد. وي چنين مي

 ـ    ر آن آن هنگام كه خداوند دين اسلام را براي اين امت تكميل نمـود و نعمـت خـود را ب
 تمام نمود و اين فرمودة خداوند نازل گشت:

﴿                              ﴾ 

 ].3:ة[المائد

امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسـلام  «

 .»ن آيين خداپسند برايتان برگزيدمرا به عنوا
 كه خير. اي بود؟ طبيعي است كه پاسخ حاضران اين بود هنگام سني و شيعه آن آيا در

 ها ناشي از تفسير قضاياي تاريخي است! پس در اين صورت اختلاف -

 قطعاً چنين است. -

ز و انديشمند چنين گفت: لذا بايد از حوادث پـس از نـزول   رودر اينجا فردي خرد -
 ن آيه:اي

﴿        ...﴾ 

 كند. نياز مي پوشي نماييم، و فقط به كتاب خداوند مراجعه كنيم كه كاملاً ما را بي چشم
و اين سخن، سخني است صحيح، چرا كـه سرچشـمة اخـتلاف ميـان سـني و شـيعه       

 چه كسي بدان احق بود؟ و اين عبارت است از موضوع خلافت، و اين كه بعد از پيامبر
اند، و كساني كه بر سر  اختلاف، اختلافي است بر سر اموري كه از نظر تاريخي پايان يافته

آن اختلاف ورزيدند، به پيشگاه پروردگارشان رسيدند، و بازگشت همـة آنـان بـه سـوي     
 خداوند است.
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ها باقي مانده است، فقط قـرآن اسـت كـه باطـل و      اما آن چيزي كه در وراي تمام اين
 يابد. ويي بدان راه نميكژي از هيچ س

هاي خداوند بر امت اسلامي اين است كه به اين امت امتيازي بخشيده  از جمله نعمت
هاي پيش از آن، فاقد آن بودند، و آن اين كه محافظت و پاسداري از كتـاب   است كه امت

هـا بـراي قانونگـذاري و     ارجمندشان را كه قـانون اساسـي زنـدگي، و نخسـتين منبـع آن     
 باشد، خود برعهده گرفته است: ي ميراهنماي

﴿                   ﴾  :9[الحجر.[ 

 .»ايم و پاسدار آن هم خود ما خواهيم بود ما خود قرآن را فرو فرستاده«
هاي متمادي راستي اين وعدة الهي را به صورتي قطعي به اثبـات رسـانده    گذشت قرن

آن را دريافـت   و قرآن به همان صورتي كه خداوند آن را نازل فرموده و پيـامبر   است،
آن را به خاطر سپردند، و به آيندگان رساندند، به صـورت    داشته، و ياران آن حضرت

هـا بـاقي مانـده     ها و نگارش يافتـه در مصـحف   ها، و قرائت شده با زبان محفوظ در سينه
اي در آن ديگرگـون و وارونـه شـده     و نابود شده و نه جمله اي از آن تباه است، و نه واژه

هاي آسماني پـيش از قـرآن، دچـار تغييـر و      است... و اين در حالي است كه تمامي كتاب
هـا   و خداوند ضامن پاسداري از آن –اند  گشته ايعضابود و يا يكسره ن –اند  تحريف شده

اي بـوده و بـه پيـامي ويـژه      مرحلـه هائي مقطعي و  ها، كتاب نشده است، چرا كه آن كتاب
فاقـد  آن كتابها اختصاص داشتند، و برخلاف پيام اسلام كه فرازماني و فرامكـاني اسـت،   

 هاي جهان شمولي و جاودانگي بودند. ويژگي
نيز به صورت نقادي شده و غربال يافتـه محفـوظ گرديـده     همچنانكه سنت محمد 

 آن باشد.است، تا روشنگر و بيان نظري و عملي اين قر
اند، بـه   هاي زيادي را كه در جامعة اسلامي ظهور يافته هرچند تاريخ اسلام اسامي فرقه

ها را در جامعة اسلامي را نيز بـه ثبـت    خاطر سپرده است، اما در عين حال مرگ بيشتر آن
آورند كه ديگر جايگاهي در  ها را بر زبان مي رسانده است و مسلمانان در حالي اسامي آن
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شان ندارند، و پس از گذشت انـدك زمـاني در مجمـوع امـت اسـلامي ذوب       امعهميان ج
شان بر دوش اسـلام   اند، نه گناه هاي منحرف، هنوز باقي مانده اند. و اگر برخي گروه گشته

ها به حساب اين دين و امت بزرگ آن گذاشـته   هاي آن ها و كژانديشي است و نه كژروي
 شود. مي

سنجش و مرجعي را كه مسلمانان بايد به هنگام اختلاف به از سوي ديگر اسلام معيار 
عنوان داور خود قرار دهنـد، مشـخص و معرفـي نمـوده اسـت، خداونـد در ايـن مـورد         

 فرمايد: مي

﴿                              ﴾ 

 ].59نساء: [ال
چنانچه در مورد چيزي دچار اختلاف شديد، آن را به خدا و پيامبر برگردانيد، اگر به «

 .»خدا و روز رستاخيز ايمان داريد
بنابه اجماع تمامي مسلمانان از صدر اسلام تاكنون، ارجاع اختلاف به خداونـد كـه در   

يعنـي: برگردانـدن     يامبرآيه آمده است، يعني برگرداندن به كتاب خداوند، و ارجاع به پ
 به سنت ايشان.

ها، بـه وضـع    م از آنامسلمانان در زمينة تفسير نصوص و قوانين ديني و استنباط احك
، تـا بـا كمـك آن بـه     »اصـول فقـه  «اند كه عبارت است از علـم   دانشي خاص اقدام كرده

د مـورد  كنم كه بيشتر مسايل اصـولي، خـو   همفكري و وحدت فهم برسند. البته انكار نمي
اختلافند، اما دست كم در مورد امور اساسي و مسايل بنيادين اتفاق نظـر وجـود دارد. در   
غير اين مسايل اساسي هم، خود اسلام گوناگوني نظرات را مجاز شمرده و پيروان خود را 

 ها، در تنگنا قرار نداده است. در مورد اختلاف بر سر آن
كار عملي ديگري براي كاهش خطر اختلاف نام توان در اينجا از راه علاوه بر اين، مي

برد كه عبارت است از توافق جمعي انديشمندان مسلمان بر اين كه در مسـايل اختلافـي،   
زدا، مبنا قرار گيرد. از ايـن رو   نهايي و اختلاف رأي امام و پيشواي مسلمانان به عنوان رأي
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ار و شوري و بيعت تشكيل هرگاه مسلمانان داراي حكومتي شرعي باشند كه براساس اختي
يافته باشد، رأي امام يا حاكم در مورد مسايل اختلافي، ملاك نهايي و قول فصل خواهـد  
بود. اما در امور فكري و نظري، هركس رأي و انديشة خود را خواهد داشـت و حسـاب   

 وي با خدا خواهد بود.

 ها: هاي نوين و پيچيدگي آن ايدئولوژي

 هـا و ترديـدها و بـزرگ    دن بـه نگرانـي  ز يي كه با دامنها ي است كه همانجاي شگفت
ساختن هر گروه كژانـديش و   نماييِ اختلافات پيش آمده در تاريخ مسلمانان، و با منتسب

گمراه به متن امت مسلمان، جفاكارانه در صـدد عيبجـويي و واردآوردن خدشـه بـر ايـن      
هاي  در برخورد با ايدئولوژيباشند، همين افراد  هاي اسلام (شفافيت) مي ويژگي از ويژگي

اند، روشي همـراه بـا گذشـت و     ي اين دوران درآمده»ها بت«بشري معاصر كه به صورت 
هاي آشكار و اختلافات برجستة موجود  گيرند، و از كنار پيچيدگي پوشي در پيش مي چشم
كنـد، بـا اغمـاض و     هـا را مشـاهده و لمـس مـي     ها كه هر پژوهشگر و منتقـدي آن  در آن

 كنند. انگاري عبور مي دهنادي
هـا   گـر پرسـتش ايـن بـت     شان در شـمار نوكاهنـان توجيـه    بدين ترتيب، اينان و امثال

 آيند. درمي
تعريـف دقيـق و    هم حسـرتمند يـك  كننده، هنوز  هاي نورسيده و خيره اين ايدئولوژي

 هـا را مرزبنـدي و   هستند كه مـدلولات آن  –يا به قول منطقيون: جامع و مانع  –ده يسنج
ها را آفتابي و روشن سازد. اما اين تعريـف   مشخص و طبيعت اصلي و مفاهيم بنيادين آن

هـا حتـي در    مجرد تاكنون ارائه نشده است. بنابراين، در بارة هر چيزي از اين ايـدئولوژي 
 كند، به عنوان مثال دموكراسي را در نظر بگيريد: ها اختلاف بروز مي معني آن

هيچ ايدئولوژي اجتماعي، سازماني و سياسي اعم از ليبراليسـم،  ما در قرن بيستم تقريباً 
نكـرده باشـد    سوسياليسم، كمونيسم يا حتي فاشيسم و نازيسم را سراغ نـداريم كـه ادعـا   

ي را فقط وي داراست، و ديگر مكاتب همه داراي دموكراسي دروغـين و  دموكراسي حقيق
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انـد كـه كـداميك از ايـن      مانـده ساختگي هستند. و مردم در اين ميان سرگردان و متحيـر  
 ها حقيقي و اصيل و كداميك ادعايي و جعلي اند؟ دموكراسي

هاي اخلاقي و روحي، فرد را از اين دشواري و بحران فكري نجـات   بردن به ملاك پناه
دهد، چرا كه همگان بر ادعاي خود مبني بر آزاديخواهي، مساوات و رعايـت احتـرام    نمي

 فشارند. ها پاي مي انسان
قراردادي سودي نخواهد داشت، چـرا   –شدن به معيارهاي اجتماعي  همچنين، متوسل

كه هر گروهي معيار و ملاكي براي خود پيش خواهد كشيد كه توجيه گـر اسـلوب خـود    
كننـد و   باشد. به عنوان مثال، انديشمندان دموكراسي غربي، بر معيار سياسي تكيـه مـي   مي

گـاه   بخشـند. حـال آن كـه تكيـه     ياسـي برتـري مـي   دموكراسي خود را به وسيلة آزادي س
ها، معيار اقتصادي است و در صددند دموكراسي خود را به وسيلة  گري ماركسيست توجيه

 آزادي اجتماعي و اقتصادي برتر نشان دهند.
نامنـد، مـدعي برخـورداري از هـردو      مي» دموكراسي نوين«ها از رهگذر آنچه  و چيني

دموكراسـي  «لابيون آسيايي و آفريقايي با طرح ادعايي به نـام  باشند، همچنين انق معيار مي
(اند دمكراسي غربي را به چالش طلبيده» سوسياليستي

131F

1(. 
در » ديكتاتوري دموكراتيـك «بينيم كه در برخي موارد، افرادي با طرح انديشة  حتي مي

(اند آوردن دو تفكر همگريز و ناسازگار برآمده صدد پيوند و گردهم
132F

2(. 
اي ديگر، سوسياليزم را كه افراد بسـياري از امـت مـا را بـه دام      به عنوان نمونهو اينك 

نظر آوريد: راستي حقيقت سوسياليزم چيست؟ درونمايـه و مـدلول آن كـدام    درانداخت، 
 هاي آن كدامند؟ هاي اين انديشه، منابع و ريشه است؟ چه اهدافي دارد؟ پايه

يي، درگيرشـدن بـا مسـايل بغـرنج و     فرسـا  ها، جز انديشه جستجوي پاسخ اين پرسش
يافتن بـر اخـتلاف آشـكار ميـان بنيانگـذاران و طرفـداران ايـن انديشـه،          پيچيده، و اطلاع

                                           
 چاپ دوم. 130و  129ص » الإسلام وتحديات العصر« -1

 .317هاي سياسي ص  ديشهگرايي و ان قوميت»: سيةوالمذاهب السيا ميةالقو« -2
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 دستاوردي نخواهد داشت.
: سوسياليزم هم همانند ديگر تعبيـرات گونـاگون مشـابه در بـارة     گويد استاد ثاوني مي

ن نه فقط از يـك نسـل بـه    و مدلول آ انيروهاي سياسي مركب، اصطلاحي است كه محتو
(باشد اي ديگر متفاوت مي اي تا برهه نسلي ديگر، بلكه از برهه

133F

1(. 
هـاي   بر وجود تناقض در فهم انديشة سوسياليسم ميان كشورها و نسل» كول«و استاد 

اختلاف در عقيده، فقط نتيجة اختلاف زمان « هافزايدك ميورزد، و چنين  مختلف تأكيد مي
هاي گوناگون موجود در يك عصر خاص نيز، تنـاقض و   ان صورتنيست و بس، بلكه مي

 ».تضاد وجود دارد
هــاي:  نوشــتة دو نويســندة فرانســوي بــه نــام» ايــن اســت سوســياليزم«يــا در كتــاب 

پيشـگامان  «بورگان و بيار رامپير، بـه نقـل از ماركسـيم لـوروا در كتـابش بـا عنـوان         جرج
داشـت كـه چنـدها    تـوان   ين مطلب گمان نميدر ا«خوانيم:  ، چنين مي»سوسياليزم فرانسه

» بـرودن « و سوسـياليزم » بـابون «سوسياليزم گوناگون وجود دارند، مثلاً ميـان سوسـياليزمِ   
بـا سوسـياليزم   » بـرودن «و » سان سـيمون «شكاف بسيار عميقي وجود دارد، و سوسياليزم 

لان، كابيـه، فوربيـه و   هاي لويس ب ها با انديشه تفاوتي آشكار دارند، و تمامي اين» بلانكي«
هـاي خشـونت    خصـومت  اي، جز بيكور ناسازگارند. در هرحال در ميان هر گروه يا شعبه

و عليـرغم   )134F2(»تـوان يافـت   باشـند، چيـزي نمـي    باري كه آكنده از تأسـف و مـرارت مـي   
) و 1886س (م) با عصر جانشـينان وي: انگل ـ 1882بودن عصر ماركس (درگذشت  نزديك
شـود كـه    گراي ماركسيستي، مشاهده مـي  ذار نخستين حكومت جامعه) بنيانگ1924لنين (

شود، اما در عـين حـال    تر مي شكاف ميان دو تجربة اصلي روسيه و چين همواره گسترده
 سازند. هركدام خود را به شخص ماركس منتسب مي

ماكسـيم  «هـاي مشـهور، بـه نـام      هاي يكي از ماركسيسـت  در اين باره بهتر است گفته

                                           
 .74گرايي، نوشته دكتر يوسف القرضاوي ص  سوسياليزم و ملي -1
 .13بيروت. ص  –اين است سوسياليزم: ترجمه به عربي از محمد عيتاني  -2
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 گويد: نويسندة يهودي و چپگراي فرانسوي را به عنوان شاهد بياوريم، وي مي» رودنسون
هاي  . شخص ماركس گفتهم وجود دارندسها و صدها ماركسي دهواقعيت اين است كه «

اي را در آثار وي يافت!! اين آثـار بـه    توان به سادگي توجيه هر انديشه فراواني دارد و مي
مانند كه حتي شـيطان   ها) مي چندگانه و ملحقات آن كتاب مقدس (اسفار تورات، اناجيل،

 .)135F1(»ها بيابد!! تواند نصوصي در تأييد گمراهي خود در آن نيز مي
هاي بشري هستند، با اين پيچيدگي و ناسازگاري، و آن هم اسلام بـا   ها ايدئولوژي اين

 آن شفافيت... و پيوستگي و وحدت.
 ن بشري چه فاصلة زيادي باهم دارند:و راستي، قوانين تشريعي خداوند، با قواني

﴿                 ﴾  :20 – 19[فاطر.[ 

 .»ها با روشنايي يكسان نيستند نابينا با بينا و تاريكي«

                                           
 .24داري، ص  اسلام و سرمايه -1





 
 
 
 
 

 بخش هفتم:

 ايجاد هماهنگي ميان تجدد و

(سنتگرايي
136F

1( 

                                           
آن عبارت مقصود از سنت در اينجا، سنت در مقابل مدرنيته است نه سنت در مقابل بدعت. و معناي  -1

است از: باورها و هنجارهايي كه از گذشته در ما ريشه دوانده است و بر ما و رفتار ما تأثير گذاشته و 
 گويند. (مترجم) ) ميTraditionدهد كه در انگليسي به آن ( آن را سوق مي





 
 
 
 
 

 
هايي كه در دوران ما در بارة اسلام، پيام اين ديـن و تمـدن آن    آن :ان گفتتو تقريباً مي

پذيري و  شوند: گروهي جنبة انعطاف پردازند، به دو گروه مخالف تقسيم مي به نگارش مي
دهند كه گـويي ايـن    اي برجسته نشان مي هاي اسلام به گونه را در قوانين و آموزه» تجدد«

پذير كه بدون هيچگونه محدوديتي، به هـر انـدازه و    شكلدين خميري است كاملاً نرم و 
 آيد. فرمي كه مردم بخواهند، درمي

گيرد كه جنبـة ثبـات و اسـتواري و جـاودانگي را در      در طرف ديگر، گروهي قرار مي
دهند كـه ديـن تختـه     هاي اين دين آن اندازه برجسته و اصيل نشان مي قوانين و راهنمايي

 نعطافي.ايد كه نه حركتي دارد و نه آ يسنگي سفت و سخت به نظر م
عيب بسياري از افراد بشر همين است كه همواره فقـط از يـك ديـدگاه و يـك جنبـة      

و جوانب ديگر آن را عليـرغم اهميـت و    نگرند خاص، و به صورت گزينشي به قضايا مي
ننـد،  ك ها توجه نمـي  گذارند و بدان اي هم كه داشته باشند، فرو مي حساسيت قابل ملاحظه

 گرايند. در نتيجه به افراط يا تفريط مي
انديشـي   تـوان يافـت كـه از آفـت زيـاده      اي را مـي  از ميان نويسندگان، كمتر نويسـنده 

همتا كه بـر مبنـاي    انديشان سالم مانده و به اين برنامة رباني بي بيني كوته افراطيون و كوته
گرديد، نگاهي درست و روشن  نااي رباني و انساني، و تمدني پيشرو و متوازن ب آن جامعه

 داشته باشد.
نظير ممتاز شـده اسـت    اي استثنايي و بي حقيقت اين است كه جامعة مسلمان با پديده

آيد كه آن را از ديگر جوامـع مشـخص    هائي به شمار مي ترين ويژگي كه از جملة برجسته
كـه  » روبـودن  ميانه«توان گفت: پديدة  سازد. اين پديده عبارت است از: توازن، و يا مي مي

 نمايد: اين فرمودة خداوند بزرگ بدان اشاره مي
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﴿           ﴾ 143: ة[البقر.[ 

 .»رو (و بدور از افراط و تفريط) قرار داديم و بدين ترتيب شما را امتي ميانه«
 اي مفصل در بارة آن به بحث برداختيم. كه ما پيشتر به گونه

و بـه دنبـال   » نظام اسلام«روي كه  ترين نمادهاي توازن و ميانه ترين و آفتابي ستهاز برج
يابند، عبارت است از: ايجاد همـاهنگي   آن جامعة اسلامي بدان وسيله از ديگران تمايز مي

تجدد يا ابديت و تغيير. اسلام اين دو جنبه را در صورتي هماهنگ و جالـب  ميان سنت و 
، و هركـدام را در جايگـاه مناسـب و حقيقـي خـود قـرار       ردآو و شگرف بـاهم گـرد مـي   

پذيري در جاهايي كه  دهد... ثبات در جايي كه جاودانگي و دوام لازم است، و انعطاف مي
 گردد. نياز به نوشدن و دگرگوني احساس مي

اين ويژگي برجستة رسالت اسلام، در هيچ شريعت آسماني و بشـريِ ديگـري سـراغ    
(نمايـانگر ثبـات   –بنابه رسـم و عـادت    –كه ها  رود. آسماني نمي

137F

و حتـي در مـواردي    )1
مقابلـة بسـياري از رجـال     ،تا جايي كه تـاريخ  باشند جزميت، جمود و تفكر استخواني مي

بخـش، و نيـز تجـدد سـتيزي آنـان را در       هاي بزرگ علمي و آزادي ها در برابر حركت آن
 .ميدان انديشه، قانون و تشكيلات به ثبت رسانده است

پذيري مطلـق   نمايانگر انعطاف –بنابه رسم عادت  – و قوانين بشري هم كه ها شريعت
بينيم كه همواره در حال تغييرند و تقريباً بـر هـيچ حـالتي     قيد و بندند. از اين رو مي و بي

روند بسـياري اوقـات بـا     مانند، حتي قوانين اساسي كه مادر قوانين به شمار مي پايدار نمي
سلامت و  –جو، شوراي انقلاب يا پارلمان منتخب  از سوي حاكمي سلطهگردش يك قلم 

اي كه مردم شب و روز را در  گردد، به گونه بودن انتخابات هم بماند! لغو و باطل مي تقلبي

                                           
و اي، براي زماني مشخص  هاي آسماني پيش از اسلام همگي مرحله شود شريعت چنانچه ملاحظه مي -1

هـا   شـدن و جـاودانگي را بـه آن    پذيري كه شايستگي همگـاني  براي ملتي ويژه بودند و لذا به انعطاف
آورش به سوي تمامي مردمان فرستاده شـده، و رونـد    ببخشد، نيازي نداشتند، برخلاف اسلام كه پيام

 نبوت با وي پايان يافته است.
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اي قانوني كه ديـروز مـورد احتـرام و     گذرانند كه مطمئن نيستند آيا ماده يا قاعده حالي مي
 داشت يا خير؟! عنايت بود، دوام و بقا خواهد
هاي آسماني را با آن پايان داده است، هـم عنصـر    ها و برنامه اما اسلام كه خداوند پيام

بـه  پذيري و تجدد، هردو از سـوي خداونـد در آن    ثبات و ماندگاري و هم عنصر انعطاف
اي از  اند، و اين امر از جمله شاهكارهاي اعجاز در ايـن ديـن، و نشـانه    يعت نهاده شدهدو

هاي جهان شمولي و جـاودانگي و صـلاحيت فرازمـاني و فرامكـاني آن بـه شـمار        هنشان
 آيد. مي

هاي تجددگرايي شريعت اسلام و رسـالت   هاي سنتگرايي و ثبات مداري، و زمينه زمينه
 خص نمود:توان اينگونه مرزبندي و مش را مي اش فراگير و جاودانه

هـا.   پذيري در ابزارهـا و روش ف  عطاها، و ان ثبات و پافشاري در مورد اهداف و آرمان
گيري و سنتگرايي در اصول و كليـات، و آسـانگيري و تجديدپـذيري در فـروع و      سخت

 جزئيات.
پذيري در اشكال  هاي ديني و اخلاقي، و انعطاف پافشاري و سنتگرايي در زمينة ارزش

 ها و كارهاي دنيوي و علمي. و قالب

 سنتگرايي و تجدد در زندگي و در هستي:

شـد خداونـد يـا     پرسد: اسلام چـرا چنـين روشـي دارد؟ نمـي     چه بسا كه شخصي مي
 داشت. تجديدپذيري مطلق و يا سنتگرايي را در آن منظور مي

و اما پاسخ: اسلام در نتيجة اتخاذ اين روش، به صورت ويژه با طبيعت زندگي انساني 
يابد، چـرا   ماهنگي ميه و به طور كلي با طبيعت اين جهان گسترده و بزرگ، سازگاري و

 كه اين دين با فطرت انسان و فطرت هستي همنواست.
بينيم كـه داراي دو دسـته عناصـر     خود طبيعت زندگي بشري را كه در نظر آوريم، مي

باشد: نخست عناصري پايدار و ثابت كه همگام با بقاي انسان، باقي خواهند بـود، دوم   مي
 ده.پذير، تغييرپذير و نوشون عناصري انعطاف
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هاي وي پيشرفت نموده، و  مثلاً انسان كنوني، فهم و معلومات وي گسترده شده، دانش
گـرفتن نيروهـاي موجـود در جهـان پيرامـونش و نيـز در        توانايي وي در زمينة به خدمت

اند تا جايي كه توانست پاي بر كـرة مـاه بگـذارد،     ها افزايش بسيار يافته برداري از آن بهره
هـايي از خـاك و    ن زندگي كند، مجهولات آن را كشف كند و نمونهچند روزي بر روي آ

 هاي آن را با خود به زمين بياورد. سنگ
 يا گوهر انسان امروزي در مقايسه با انسان ماقبل و مابعد تاريخ تغيير كرده است؟اما آ

آيا گوهر وجودي انسان معاصر كه به سيارة ماه صعود كرده است، بـا آن انسـاني كـه    
ست جنازة برادرش را چگونه پنهان نمايد و كـلاغ ايـن كـار را بـه وي آموخـت،      دان نمي

 تفاوت يافته است؟
هـا و   هرگز! بلكه گوهر وجودي انسان همواره يگانه خواهد ماند، هرچنـد كـه آگـاهي   

 هايش دوبرابر و چندبرابر شوند. هاي وي دگرگون، و توانايي دانش
نوشـد و دوسـتدار    خـورد و مـي   وز، مـي تـا بـه امـر    انسان از دوران نياي اصلي خـود 

ــزه    ــر انگي ــزم وي در براب ــت، و اراده و ع ــاودانگي اس ــا    ج ــي، ي ــي درون ــاي شخص ه
گـردد و در نتيجـه دچـار گنـاه و معصـيت       هاي بروني، ضعيف و ناتوان مي افكني وسوسه

گردد، و احساس گنهكاري  خورد، سپس وجدانش بيدار و هوشيار مي شود و فريب مي مي
كوبـد، بـدين    گيرد و بر در توبه مـي  گيرد، لذا راه بازگشت در پيش مي را ميوجودش را ف

 اي سفيد و زرين را از نو آغاز كند. اميد كه صفحه
اين را در داستان آدم ابوالبشر، مشاهده نموديم. جريان از اين قرار است كه شيطان وي 

ن باه انداخت كه بله، آام غلط و اشترا وسوسه نمود و اندك اندك فريبش داد و او را به د
ناپذير اسـت، تـا ايـن كـه بـالاخره آمـده از آن        درخت، درخت جاودانگي و دارايي زوال

 درخت ممنوع خورد:

﴿                         ﴾  :121[طه – 

122.[ 
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 . سپس پروردگارشاش را گم نمود  راهرش سر پيچيد و ه آدم از پروردگاو بدينگون«
 .»اش را پذيرفت و هدايت يافت را برگزيد و توبه او

ديـده خواهنـد شـد كـه در نتيجـه      » بدانـديش «در ميان فرزندان بشـر همـواره افـراد    
گناه خـود ابـا و    ورزي و بدخواهي، از ريختن ناحق و ظالمانة خون همنوعان بي حسادت

 نمود.پرهيز نخواهند 
سرشت ديده خواهنـد شـد كـه نـه      و پارسا و پاك» انديش نيك«همچنين همواره افراد 

انديشـند، نـه بدكردارنـد، نـه      شوند، و نه در بارة بزهكاري مي مرتكب پليدي و زشتي مي
گويند! اين را هم در داسـتان دو فرزنـد    بدخواه و بدانديش، و نه بدي را با بدي پاسخ مي

به صورت يك حقيقت برايمان بازگو فرموده است، مشاهده كرديم.  آدم كه خداوند آن را
آنگاه كه يكي بر ديگري حسادت ورزيد و دست به خونش آلود و بدين ترتيب در جملة 
شقاوتمندان و زيانكاران جاي گرفت، و اين در حالي بود كه ديگـري از ايـن كـه دسـت     

 گفت: خشونت بر وي بگشايد ابا داشت و مي

﴿         ﴾ 28: ة[المائد.[ 

 .»ترسم آخر من از خداوند (يعني) پروردگار جهانيان مي«
هـا نفـر از فرزنـدان آدم كـه      ما همواره تجلي عيني اين داستان را در هزارها و ميليـون 

اهيم باشند خـو  –ها مشهورند  آنگونه كه بدين نام -» هابيل«و » قابيل«نمايانگر شخصيت 
ديد، و بشريت نيز همواره تا پايان كار جهان و جهانيان تكرار عملي و عينـي ايـن امـر را    

 بارها مشاهده خواهد كرد.
كنيم چيزهايي را در بر دارد كه ثابـت و   به هستي پيرامون خود كه بنگريم، مشاهده مي

بـه همـان    اند اما ايـن عناصـر ثابـت همچنـان     استوارند، هزار و بلكه هزاران سال گذشته
ها، شب و روز، خورشيد و ماه و ستارگان كه بـه   اند: زمين و كوه صورت خود باقي مانده

 ند.روم گشته و هركدام در مدار خود شنااجازه و دستور خدا را
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آينـد،   همچنين در آن، عناصري جزيي و تغييرپذير وجود دارند: كشتزارهايي پديد مـي 
هـايي بـه خشـكي تجـاوز      گردنـد، آب  حفر مـي هايي  شوند، كانال هايي خشك مي درياچه

گـردد، كويرهـايي خشـك     رود، زميني مـوات آبـاد مـي    كنند، خشكي در آب پيش مي مي
روينـد و   گردنـد، گياهـاني مـي    هايي آباد و جاهايي ويران مـي  گردند، سرزمين سرسبز مي
 هايي در آغـوش بـاد   گردند و به صورت علف يابند، و برخي ديگر خشك مي بالندگي مي

 شوند... آيند و به هر طرفي برده مي درمي
اين است طبيعت و عادت انسـان و طبيعـت هسـتي. در آن واحـد هـم ثابتنـد و هـم        

ها و  تغييرپذير، اما ثبات در كليات و اصول و گوهر، و تغيير در جزئيات و اشكال و قالب
 نمادهاي بيروني.

گمان و بـي   زندگي، بي اي است موجود در هستي و در تجدد و نوشدن قاعدهپس اگر 
 باشد. دوام نيز قانوني است كه بر زندگي و هستي حاكم مي هيچ روي، ثبات و

و تغييرپذيري را به عنوان يـك قـانون   » شدن«اي از فلاسفه اصل  و اگر از دير باز عده
انـد كـه قائـل بـه      اي هـم بـوده   اند، در مقابل عده ازلي حاكم بر تمامي هستي قلمداد كرده

اصل بوده و ثبات و تغييرناپذيري را اساس، و اصل كلـي فراگيـر و حـاكم بـر     خلاف آن 
 اند. تمامي هستي به حساب آورده

حقيقت اين است كه هردو اصل ابديت و تغيير، در هستي و در زندگي كارآيي و عمل 
 شود. مشترك دارند، همانگونه كه به صورتي عيني و ملموس، ديده مي

بينيم شريعت اسلام كه با فطرت انسـان و فطـرت    ر ميآور نخواهد بود اگ پس شگفت
ها آشـتي برقـرار    كل وجود سازگاري دارد، جامعه دو عنصر ثبات و تجدد بوده و ميان آن

 سازد. مي
تواند بـا سـنتگرايي و پافشـاري بـر      لذا جامعة اسلامي با برخورداري از اين مزيت مي

هـا و   هـا، تكنيـك و روش   زمينة دانشهاي خود، و بانوگرائي در  ها و آرمان اصول، ارزش
ابزارها زندگي كند، استمرار يابد و پيشرفت نمايد، اين جامعه با سنتگرايي و تكيه بر اصل 
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شـدن   شدن در ديگر جوامع يا تجزيـه  تواند بر عوامل فروپاشي و نابودي، يا ذوب ثبات مي
يد و ماندگاري خود را به چند جامعة به ظاهر متحد اما در اصل متضاد و ناسازگار، فايق آ

تضمين كند. در ساية ثبات، قانونمداري نهادينه شده و اعتماد عمومي و اطمينان دوجانبـه  
هـايي   هـاي اسـتوار و بنيـان    يابـد، معـاملات و روابـط بـر سـتون      در اجتماع گسترش مي

 هاي احتمالي سياسي و ها و اهوا و دگرگوني گردند كه طوفان خودسري ناپذير بنا مي تزلزل
ها نخواهد گذاشـت در همـين حـال ايـن جامعـه بـا نـوگرايي و         اجتماعي، تأثيري بر آن

هاي عصر، و تغييـرات شـرايط    تواند خود و روابط خود را با دگرگوني پذيري مي انعطاف
ها و اصـول بنيـادين خـود را از دسـت      زندگي همنوا و همراه سازد، بدون اين كه ويژگي

 بدهد.
در شريعت اسلام كدامند؟ و چـه دلايلـي بـراي ايـن امـر       هاي سنت و تجدد اما جلوه

توان ارايه نمود؟ اين موضوعي است كه ما ان شـاء االله در صـفحات بعـد بـه بيـان آن       مي
 خواهيم پرداخت.

 دلايل سنتگرايي و تجدد در منابع و احكام اسلام:

ر منابع اسلام ها را د توان آن سنتگرايي و نوسازي، نمادها و دلايل فراواني دارند كه مي
 شريعت و نيز تاريخ اين دين يافت.

كـه عبارتنـد از:   » منابع اصلي، نصـي و قطعـي قانونگـذاري   «اين ثبات و سنتگرايي در 
باشند. قرآن سرچشـمة اصـلي و قـانون     گر مي ، جلوهكتاب خداوند و سنت پيامبر خدا 

الهـي و معصـوم   اساسي، و سنت، تفسير نظري و بيان عملي قرآن بـوده، و هـردو منبعـي    
 ها را ندارد: باشند كه هيچ مسلماني حق رويگرداني از آن مي

﴿         ﴾  :54[النور.[ 

 .»بگو از خدا و پيامبر اطاعت كنيد«
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﴿                               

   ﴾  :51[النور.[ 

مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تـا ميـان آنـان داوري    «
 .»گويند: شنيديم و اطاعت كرديم شان تنها اين است كه مي كند، سخن

و اعتبـار   كه ميان فقهاي مسـلمان در ميـزان حجيـت   » منابع اجتهادي«تجددگرايي در 
كند. منـابعي   ها اختلاف نظرهاي گسترده و فراواني وجود دارد، نمود پيدا مي استدلالي آن

هاي پـيش از   مانند: اجماع، قياس، استحسان، مصالح مرسله، قول صحابي، احكام شريعت
 هاي استنباط. اسلام وديگر منابع اجتهاد و روش

(با دقت در احكام شريعت
138F

اين احكـام بـه دو بخـش مشـخص     كنيم كه  ، مشاهده مي)1
 گردند: تقسيم مي

 بخشي ثابت و ابدي. )1

 پذير و تجديدپذير. بخشي انعطاف )2

بينيم كه ثبـات و ابـديت در عقايـد پنجگانـة بنيـادين، يعنـي: ايمـان بـه خداونـد،           مي
يابـد. ايـن باورهـا     هاي آسماني، پيامبران خـدا و روز آخـرت نمـود مـي     فرشتگان، كتاب

 كند، از جمله: ها اشاره مي قرآن در جاهاي گوناگون بدان هايي هستند كه همان

﴿                        

            ﴾ 177: ة[البقر[. 

                                           
باشـد و   رسـالت اسـلام مـي   » جنبه قانوني«ن و مراد ما از شريعت در اينجا فراتر از صورت عملي دي -1

هـا را بـه    آن عبارت است از: تمامي آنچه از باورها، عبـادات، معـاملات و اخـلاق و... كـه پيـامبر      
كشـاف اصـطلاحات العلـوم    «ارمغان آورده است. همانگونه كه تهانوي هم در كتاب خود بـا عنـوان:   

 چنين تعريفي ارائه داده است.» والفنون
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رب روي آوريد، بلكه نيكي، (كـردار)  غنيكي فقط اين نيست كه به جانب مشرق و م«
كسي است كه به خدا روز واپسين و فرشتگان و كتاب (آسماني) و پيغمبران ايمـان آورده  

 .»باشد

﴿                             ﴾ 

 ].136[النساء: 
ها و پيامبران او و به روز رستاخيز كـافر شـود    هركس كه به خدا و فرشتگان و كتاب«

 .»ها را نپذيرد) واقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده است (و يكي از اين
خـت  ثبات همچنين در اركان پنجگانة عملـي يعنـي: شـهادتين، برپاداشـتن نمـاز، پردا     

ها همـان   گردد. اين داشتن ماه رمضان، و حج خانة محترم خداوند، متجلي مي زكات، روزه
وب س ـحزيربنـا و بننيـان ديـن اسـلام م     اصولي هستند كه بنابه فرمـودة قطعـي پيـامبر    

 گردند. مي
ازديگر نمادهاي ابديت در شريعت اسـلام: محرمـات يقينـي يـا كارهـاي هسـتند كـه        

دارد، مانند: جـادوگري، آدمكشـي، زنـا، ربـاخواري،      ترديد برنميها شك و  بودن آن حرام
گناه و پاكـدامن، فـرار از جبهـة جنـگ،      خوردن مال يتيمان، تهمت ناروا به زنان مؤمن بي

چيني و جاسوسي و ديگر مواردي كه بـه صـورت قطعـي در     غضب، دزدي، غيبت، سخن
 اند. قرآن و سنت تحريم شده

باشـند، فضـايلي چـون:     اي بنيـادين و فضـايل والا مـي   ه ـ گاه ديگر ثبات، ارزش جلوه
هـاي اخلاقـي كـه     راستگويي، امانتداري، پاكدامني، شكيبايي، وفاداري، حيا و ديگر ارزش

 اند. هاي ايمان به حساب آورده ها را از شاخه قرآن و سنت آن
ن تـوان از: قـواني   و بالاخره از ديگر نمادهاي سنتگرايي و ثبات در شريعت اسـلام مـي  

مورد: ازدواج، طلاق، ارث، حدود و كيفر، قصـاص و ديگـر مـوارد    طبيعي دين اسلام در 
رسـيده اسـت.    زا و ترديـدزا بـه اثبـات    ها با نصوص يقين بودن آن مشابه نام برد كه قطعي

ها هم از جاي خود بركنده شـوند،   ها دستوراتي ثابت و تغييرناپذيرند كه حتي اگر كوه اين
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خورد و نبايد هم تغيير يابند. ايـن قطعيـان را قـرآن بيـان داشـته و       اندك تكاني نخواهند
اند و آحاد امت اسـلامي هـم در بـارة قطعيـت      ها نيز به حد تواتر رسيده احاديث مؤيد آن

اي  اند. از اين رو هيچ همايشي، هيچ كنفرانسي و هيچ خليفـه  ها به توافق جمعي رسيده آن
ها را لغو كند و يا معطل و مسـكوت   د چيزي از آناز خلفا يا حاكمي از حاكمان حق ندار

هـاي آن و يـا بـه گفتـة پژوهشـگرانة       ها و بنيـان  ها كليات دين و پايه بگذارد، چرا كه اين
اي هستند جاوداني و تغييرناپذير كه زيربناي دنيا قلمداد شده و آنگونـه   مجموعه«شاطبي 

انـد. شـريعت    نيـوي تحقـق يافتـه   ها مصالح د كه تجربه هم نشان داده است، از رهگذر آن
شـده اسـت، بـه همـين دليـل آن قـوانين كلـي         اسلامي هم هماهنگ با همان ابديت ارايه

 .)139F1(»همواره تا پايان عمر جهان و جهانيان باقي خواهند بود
پـذيري و   شود كـه انعطـاف   اي ديگر يافته مي در مقابل اين دسته از قوانين ثابت، دسته

هـاي   شود. جزئيات احكام شـريعت و شـاخه   گر مي ها جلوه آن نوگرايي شريعت اسلام در
 گيرند. اين بخش از قوانين دين قرار مي در زمينة حكومت ديني در ليستعملي آن، بويژه 

 گويد: مي» اللهفان ثةإغا«امام ابن قيم در كتابش به نام 
هـا و اجتهـاد    كانها و م اي، تغييرناپذير، ابدي و فراتر از زمان اند: گونه احكام دو گونه«

بـودن محرمـات، حـدود و كيفرهـاي شـرعي و       انديشمندان، مانند: وجوب تكاليف، حرام
 ديگر موارد مشابه كه نوگريز و اجتهادناپذيرند.

هـاي زمـاني،    گونة دوم: احكامي هستند كه در صورت اقتضاي مصـلحت و ضـرورت  
ع و چگـونگي تعزيـرات كـه    دهند، مانند: ميزان، نو مكاني و شرايط حاكم، تن به تغيير مي

ها  ها را مشخص و مرزبندي نكرده و در مورد آن شارع بنابه مصلحت به صورت قطعي آن
هايي از اجراي عملي اين  باشد. ابن قيم در اينجا به ذكر نمونه قائل به تنوع و گوناگوني مي

 :دهد پردازد، سپس چنين ادامه مي و روش خلفاي راشدين مي امر، در سنت پيامبر 

                                           
 وافقات.الم -1
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و اين بابي است گسترده كه بيشتر مردم در آن به غلط افتاده و احكام ثابت، ضروري «
ها به مصلحت و اقتضـاي شـرايط    و تغييرناپذير را با تعزيرات كه وجود و عدم وجود آن

 .)140F1(»اند اند و هردو را درهم آميخته بستگي دارد، اشتباه گرفته

 سنتگرايي و تجدد در روش قرآن:

توان از ميـان گلـزار آيـات مقـدس آن      هي و انديشه در كتاب خداوند، ميبا قرآن پژو
هاي امت مسلمان، ارايه نمـود كـه    انبوهي دليل براي اثبات اين ويژگي برجسته از ويژگي

 عبارت است از: ايجاد هماهنگي عادلانه و متوازن ميان سنتگرايي و نوگرايي.
آوري مفهـوم سـخن را آفتـابي و     نمونـه »: بالمثال يتضح المقـال «گويند:  از آنجا كه مي

هـاي بـالا بـه ارايـة      ترشدن گفته بينيم كه جهت روشن مناسبت نمي سازد، لذا بي روشن مي
 چند مثال بپردازم:
توان به عنـوان نمونـه    هاي ايجاد هماهنگي ميان تجدد و سنتگرايي، مي (الف) از جلوه

باشد، اصل  در توصيف مؤمنان مي اصل شورا را در نظر گرفت: مطابق اين آيه از قرآن كه
 باشد: شورا به عنوان يك ارزش، ثابت و تغييرناپذير مي

﴿   ﴾  :38[الشوري.[ 

مؤمنان ادارة امورشان از طريق رايزني و برپاية مشـورت و انديشـة جمعـي صـورت     «
 .»گيرد مي

 فرمايد: همچنين خداوند خطاب به پيامبرش مي

﴿      ﴾  :159[آل عمران.[ 

 .»هاي اجتماعي) با آنان مشورت كن و نظرشان را جويا شو گيري در كارها (و تصميم«

                                           
 .349و  246اللهفان، جلد اول، ص  ئةاغا -1
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اي حق ندارد كه اصـل شـوري را از مـتن     بر همين اساس، هيچ حاكمي و هيچ جامعه
زندگي سياسي و اجتماعي خود حذف نمايد، و هيچ حاكمي مجاز نيسـت كـه بـا زور و    

 ند وادار سازد.خواه ها به پذيرش چيزي كه نمي آندم را برخلاف خواستة اجبار، مر
شود كه شريعت، يك قالـب شـورايي    تجديدپذيري و نوگرايي هم در اينجا نمايان مي

آور و يك روش شـورايي مشـخص تعيـين نكـرده اسـت و در       الزامفرازماني و فرامكاني 
، محـيط لات اجتماعي ناشي از تغييـر  جامعه با رعايت آن قالب ابدي، به هنگام بروز تحو

بـه دينـداران امكـان     تعيين اين قالـب ط، دچار آسيب و خسارت گردد. عدم ييا شرا زمان
دور از شكل گرايي اجباري، فقـط   دهد كه در هر عصري فارغ از تمامي قيد و بندهاي مي

ه بهتـر و  مسير تجدد، در هر قالب و با هر روشي ك شان در به تناسب شرايط و نيز جايگاه
و اسـتفاده از انديشـة جمعـي را بـه اجـرا       آسانتر باشد، فرمـان خداونـد مبنـي بـر شـورا     

(درآورند
141F

1(. 
ورزي را در نظر آوريد. ثبات و ابديت اين امر، در اين فرمودة خداونـد   (ب) يا عدالت

 يابد: تبلور مي

﴿               ﴾ 58لنساء: [ا.[ 

دهد] هنگامي كه ميان مردم به داوري نشسـتيد، دادگرانـه    [خداوند به شما دستور مي«
 .»قضاوت كنيد

 اش: و نيز در اين فرموده

                                           
جـويي مشـكلات    در برخورد با متون ديني، به هنگام تلاش براي چاره» گرايي ارزش«و » گرايي شكل« -1

كننده دارند و هركدام رنگ خاصي به نظرات اجتهادي محقـق   اجتماعي انسان، نقشي حساس و تعين
آورند. نظر بـه   بخشند و نتايجي خاص و متفاوت به بار مي ميدر بارة مسايل گوناگون اجتماعي بشر 

نوشته اقبال لاهـوري،  » احياي فكر ديني در اسلام«هاي:  شود به كتاب اهميت اين موضوع، توصيه مي
نظـام  «از دكتـر قرضـاوي،   » الإسلام وقضـايا العصـر  «از مجتهد شبستري، » هرمنوتيك كتاب و سنت«

 حمد المبارك، مراجعه شود. (مترجم)از م» لةالإسلام، الحكم والدو
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﴿                      

     ﴾ 49: ة[المائد.[ 

در ميان آنان مطابق چيزي حكم كـن كـه خداونـد نـازل كـرده اسـت و از اميـال و        «
پوشـي و خيانـت و    آرزوهايشان پيروي مكن، و مواظب باش كه آنـان (بـا كـذب و حـق    

ورزي) تو را از برخي چيزهايي كه خدا بر تو نازل كرده است، بـه دور و منحـرف    غرض
 .»نكنند

ها و ضوابط الهي، و  بينيم كه دين اسلام دادگري، پايبندي به تمامي فرمان گونه ميبدين
انگـاري در ايـن    ها را لازم شمرده و تساهل و سهل پرهيز از ملاك قراردادن اميال و هوس

دهد. بـدين ترتيـب، خداونـد بـا      كند و نسبت به اين امر هشدار مي امور را قاطعانه رد مي
، جنبة ابديت و ثبات را در ميدان داوري و قضاوت متجلـي سـاخته   تأكيد بر لزوم عدالت

چوب ويژه بـراي داوري  رپذيري هم در عدم تعيين يك فرم و چها است. تجدد و انعطاف
تعيين اين كه آيا دادرسي فقط يك مرحلـه دارد   شود. و نيز عدم گر مي و دادخواهي، جلوه

گيـرد يـا بـه صـورت      صورت مـي  يا بيشتر؟ آيا قضاوت با روش قضاوت يك نفر قاضي
توان دادگـاهي بـه نـام دادگـاه      منصفه؟ آيا مي قضاوت گروهيِ تعدادي از قضات و هيأت

ها از سـوي   جنايي و ديگري را به نام دادگاه مدني تشكيل داد يا خير؟ و آيا... . تمامي اين
و اند تا كارشناسان مسـايل قضـايي، و حقـوقي خـود بـه اجتهـاد        شريعت مسكوت مانده

ترين شيوه بپردازند. هدف شارع در اين زمينه، فقط برپـايي عـدالت، رفـع     انتخاب مناسب
 باشد. ستم و جلب مصلحت و دفع مفسده مي

را با اعلام نص قاطع مشخص كرده است، اما تعيـين  » ها ارزش«شارع خود، اهداف و 
اسـب زمـان،   ي تحقق اهداف را به انسان وانهاده اسـت تـا وي بـه تن   »ها روش«ابزارها و 

محيط زندگي و وضعيت و شرايط خود، شخصاً بهترين شيوه را اتخاذ كرده و ساز و كـار  
 و فرم لازم را تعيين نمايد.

 (ج) ابديت و ثبات در اين فرمودة خداوند متجلي است:



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  368

﴿                          

    ﴾  :28[آل عمران.[ 

مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند، و هر كه «
 .»اي از دين خدا و رحمت او نخواهد داشت چنين كند بهره

ر بـه هنگـام   توان در صدور جواز نقض اين دسـتو  تجلي انعطاف و تغييرپذيري را مي
 گويد: ضرورت، مشاهده نمود، آنجا كه مي

﴿        ﴾  :28[آل عمران.[ 

 .»مگر اين كه (ناچار شويد كه) خويشتن را از (اذيت و آزار) ايشان مصون داريد«
 فرمايد: به همين صورت باز مي

﴿              ﴾  :106[النحل.[ 

هايشـان بـر    گردند و در همان حال دل به جز آنان كه (تحت فشار و اجبار) ناچار مي«
 .»ايمان ثابت است

 و نيز:

﴿              ﴾  :148[النساء.[  

دري كننـد و سـخنان    پـرده  دوسـت نـدارد (كـه افـراد بشـر      االله بانگ زدن به بدي را«
ناشايست بگويند و) زبان به بدگويي گشايند، مگر آن كسي كـه مـورد سـتم قـرار گرفتـه      

 .»باشد
ها در كتاب خداوند، به كساني كه در نتيجة جبر شرايط فردي  اين استثناها و امثال اين

عطـا  و اجتماعي، امكان رعايت قواعد اصيل رفتاري را ندارنـد، نـوعي جـواز و فراخـي ا    
كنند، و اما هشدار و صد هشدار كه اين استثناها به قواعد تبديل نشوند، و به صـورت   مي

 يك اصل در انديشه يا رفتار آدمي درنيايند.
 يابد: ها] ابديت در اين فرمودة خداوند نمود مي (د) [در مورد تحريم خوراكي
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﴿                               

                                  

                              

                         ﴾ 3: ة[المائد.[ 

يوانـاتي  گوشت خوك، ح، خون (جاري)، شما حرام است: (خوردن گوشت) مرده بر«
ها برده نشود و به نام ديگران سر بريده شوند، حيواناتي كه  ح نام خدا بر آنبذكه به هنگام 

، يـا از بلنـدي پـرت شـده و     انـد  ه و كتك كشته شـده جحيواناتي كه با شكناند،  خفه شده
هـا   اند، حيواناتي كـه درنـدگان از بـدن آن    زدن حيوانات ديگر مرده اند، يا بر اثر شاخ مرده

هـا را   اند، مگر اين كه (قبل از مرگ بـدانها رسـيده و) آن   زي خورده و بدان سبب مردهچي
اند، و بر شما حـرام اسـت    سر بريده باشيد، حيواناتي كه براي نزديكي به بتان قرباني شده

 هاي نرد، جام قهـوه، اوراق پاسـور   مهرههاي تسبيح،  هاي تير (و امروزه با: دانه كه با چوبه
هـا بـراي شـما     آزمايي و پيشگويي بپردازيد، همة ايـن  نامشروع) به بخت ايهيزيوديگر چ

اسـت، از امـروز كـافران از (نـابودنكردن) ديـن شـما        رم و گناه، و خروج از فرمان االلهج
اند. پس از آنان نترسيد و از من بترسيد. امروز (احكام) دين شما را برايتـان   مأيوس گشته

ا تكميل نمودم و اسلام را بـه عنـوان آيـين خداپسـند     كامل كردم و نعمت خود را بر شم
 .»براي شما برگزيدم

 كند: پذيري شريعت، در ادامة فرمودة خداوند، تجلي پيدا مي انعطاف

﴿                     ﴾ 3: ة[المائد.[ 

رسنگي ناچار شود، (از محرمات سابق چيزي بخورد تا هلاك اما كسي كه در حال گ«
نشود) و متمايل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنين كند، مانعي ندارد) چرا كه خداونـد  

 .»بخشايندة مهربان است
را مقرر و تصويب نموده است، اما نه به » ها رعايت ضرورت«خداوند با اين كار، اصلِ 
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﴿لـق، بلكـه آن را بـا عبـارت     صورت افسار گسـيخته و مط         ﴾   مقيـد و

روي و تجاوز از حـد،   سازد، يعني: غير متمايل به حرام و عدم گرايش به زياده محدود مي
 همانند گفتة خداوند در ديگر آيات:

﴿     ﴾ 115و النحل:  145، الأنعام: 173: ة[البقر.[ 

 .»جاوز نكند و از اندازة نياز فراتر نرودبه حق ديگران ت«
تا مـردم بـا بهانـه قـراردادن آن در     » ها رعايت ضرورت«و اين قيدي است براي اصل 

روي نكنند. از همين جا اصلي ديگر اخذ شده  استفادة اضطراري از حرام گستاخي و زياده
تفاده از آن آنچه به واسطة ضرورت مجاز گرديده است، ميزان اس«است بدين مضمون كه 

گردد، لذا استفاده از آن فقط به اندازة رفع نياز مجاز  هم با ملاك ضرورت و نياز تعيين مي
 .)142F1(»خواهد بود

و قاطعانــة خرابكــاري و  صــريح حــريمثبــات را در تشــكار ابــديت و (هـــ) نمــود آ
 د:توان ديد به عنوان نمونه به اين دو فرمودة خداوند توجه كني فسادورزي در زمين، مي

﴿         ﴾  :56[الأعراف.[ 

و در زمين، بعد از اصلاح آن (به وسيله پيامبران يا اصلاحگران) فساد و تباهي به راه «
 .»نيندازيد

﴿         ﴾ 85و هود:  60: ة[البقر.[ 

 .»كشي نپردازيد زمين به حدودشكني و تجاوزگري و حقو همچون تباهكاران در «
 و اين اصلي است كلي.

تجديد و تغييرپذيري هم، در استثنانمودن شرايط جنگي، و مقتضيات پيكار با دشمن و 
شود. خداوند در  گر مي واداركردن وي به تسليم با كمترين خسارت ممكن، نمودار و جلوه

 فرمايد: اين مورد مي

                                           
 .43نوشتة: ابن نجيم حنفي، ص » الأشباه والنظاير« -1
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﴿                              

﴾  :5[الحشر.[ 

هاي خود بر جاي گذاشتيد، بـه   ها و ريشه هر درخت خرمايي را كه بريديد، يا بر پايه«
باشـد، خـدا ايـن     لمانان نمـي فرمان خدا و اجازة او بوده است (و گناهي متوجه شما مس ـ

 .»اجازه را بدين خاطر داده است) تا كژرفتاران و حدودشكنان را خوار و رسوا گرداند
يهوديـان بنـي نضـير را در محاصـره      اين آيه هنگامي فرود آمد كـه لشـكر پيـامبر    

گذاشته بود و برخي از درختان خرماي آنان را بريد. يهوديان هم به خـاطر ايـن كـار بـه     
گفتند: اي محمد! تو كه پيشتر خودت از خرابكاري و فسادورزي  زني پرداختند و مي طعنه

گرفتي، اكنون اين بريدن درختـان خرمـا و    كردي، و از خرابكاران عيب و ايراد مي نهي مي
اين كـار بـه دسـتور     كه ها ديگر چيست؟! و آية فوق در پاسخ آنان نازل شد زدن آن آتش

 زگران و حدودشكنان صورت گرفته است.خدا و براي رسواكردن تجاو
توان در اينجا ديـد كـه قـرآن كـريم      (و) و در زمينة اجتهاد، تبلور ثبات و ابديت را مي

اجتهاد در مقابل نصِ قاطع را رد كرده است، به اين دليل كه رأي و نظر مخلوق بـا حكـم   
س كتـاب عـزتبخش   اند... بر همـين اسـا   كند و اصلاً غير قابل مقايسه خداوند برابري نمي

بـودن خريـد و فـروش و     قرآن، كساني را كه با وجـود حكـم خداونـد مبنـي بـر حـلال      
بـه   –گـذارد   كه طبعاً جايي براي قياس و اظهـار نظـر بـاقي نمـي     –بودن رباخواري  حرام

كردن رباخواري  خواندن ربا و خريد و فروش، اقدام به حلال صورت خودسرانه و با مشابه
 فرمايد: د نموده است. در اين مورد خداوند مينمودند، قاطعانه ر

﴿                             ﴾ 275: ة[البقر.[ 

گوينـد: خريـد و    اين بدان خاطر است كه (رباخواران در توجيه كـار پليدشـان) مـي   «
ز همانند رباست. و حال آن كه خداوند خريد و فروش را حلال، و ربا را حـرام  فروش ني

 .»نموده است
توان ديـد كـه قـرآن در امـور      در همين حال، نوگرايي و تغييرپذيري را در اين امر مي
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باشـند، تـلاش    ها و گوناگوني نظرات مـي  قضايي و موارد مشابه كه ميدان اختلاف انديشه
شناسـد. در ايـن مـورد در قـرآن      يابي و اجتهاد را به رسميت مـي  فكري انسان براي حكم

 چنين آمده است:

﴿                             

                     ﴾  :79 – 78[الأنبياء.[ 

(و ياد كن) داود و سليمان را، هنگامي كه در بارة كشتزاري كه گوسـفندان مردمـاني،   «
كردنـد، و مـا شـاهد داوري آنـان      شبانگاه در آن چريده و تباهش كرده بودند، داوري مـي 

دو قـدرت  ترين راه حل را به سـليمان فهمانـديم، و بـه هـر يـك از آن       بوديم. ما درست
 .»داوري و دانش عطا كرديم

بـر مبنـاي موافـق     –بينيم كه فهم درست را فقط به يكي از آن دو يعني به سليمان  مي
دهد و در عين حال هردو نفرشـان را بـه    نسبت مي –افتادن نظر پيشنهادي وي با حقيقت 

ا ط ـه خها در قضاوت بـه را  ستايد، هرچند كه يكي از آن داشتن قدرت داوري و دانش مي
 رفته بود، چرا كه وي نيز در جهت حل يك قضية مبهم به جستجو و اجتهاد پرداخته بود.

 :و تجدد در روش پيامبر  سنتگرايي

كـه   –چه گفتاري، چه رفتاري و چـه تقريـري يـا امضـايي      – در روش پاك پيامبر
 ـ     بنگريم مشاهده خواهيم كرد كه سرشار از نمونه  ديت وها و دلايـل انبـوهي اسـت كـه اب

ها تجلي و نمود عملـي پيـدا    پذيري، در كنار همديگر در آن تغيير يا سختگيري و انعطاف
 كنند. مي

 (الف)
در امور مربوط به تبليـغ وحـي و    نيامدن پيامبر  انگاري و سستي، و كوتاه عدم سهل

انديشـي و   ها و بنيادهاي اعتقادي و اخلاقـي آن، مظهـر ثبـات    كليات دين، و نيز در ارزش
 آيد. ناپذيري به حساب مي ستواري و تزلزلا
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يـا   هـا،  زنـي  انهچها و  كاري نمودند تا از رهگذر سازش هرچقدر كه مخالفان تلاش مي
هـاي تأثيرگـذاري بـر درون انسـان، پيـامبر را بـه تسـليم يـا          تهديدها و ديگر انواع روش

ريش همـواره  نشيني وادار سازند، اما با اين حال وي گامي عقب ننشست و موضعگي عقب
عبارت بود از: رد قاطعانه، همان موضعي كه قرآن در بسياري موارد آن را به وي آموختـه  
بود. مثلاً هنگامي كه مشركان به او پيشنهاد كردند كه بر سر تقسيم دين به دو بخش بـاهم  

وي را بپذيرند و او هم مقداري از دين  توافق نمايند، بدين ترتيب كه آنان مقداري از دين
بپردازند و در مقابـل   ها را بپذيرد، يا قسمتي از سال را آنان به عبادت خداي محمد  آن

از  برنـدة وحيـاني،  ها بپردازد، جواب قـاطع و   او هم مدتي به عبادت و بندگي معبودان آن
كارانه و مذاكرات آنـان بـراي    سازش هاي زني اي از قرآن نازل شد كه به چانه طريق سوره

 د، و اينك سورة فوق:هميشه پايان دا

﴿                              

                           ﴾ [الكافرون]. 

پرستم. و شـما نيـز    پرستيد، من نمي بگو: اي كافران! آنچه را كه شما (به جز خدا) مي«
پرستم. همچنين نه مـن بـه گونـة شـما پرسـتش را انجـام        پرستيد آنچه را كه من مي نمي
دهيد. آيـين خودتـان بـراي خودتـان و      دهم و نه شما به گونة من پرستش را انجام مي مي

 .»آيين خودم براي خودم
آميز و لجاجـت   نگامي كه آيات روشنگر خداوند را در رد چند خدايي و تفكر شركه

آنان، و در بيان به سرآمدن دوران گمراهي و فرارسيدن مرگ و بدبختي منكران سرسخت، 
 گفتند: خواند، در واكنش به مواضع او مي بر آنان مي

﴿          ﴾  :15[يونس.[ 

سـتيز آن را   قرآني غير از اين بياور، يا آن را تغييـر بـده (و آيـات توحيـدي و شـرك     «
 .»حذف كن)

 تلقين و الهامي بود از سوي خداوند: شكن و قاطع پيامبر  آن پاسخ دندان
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﴿                                

                                  

                 ﴾  :16 – 15[يونس.[ 

خودسرانه آن را تغيير دهم. من فقط تابع چيزي هستم كه بـر مـن    توانم بگو: من نمي«
شود. اگر از فرمـان پروردگـارم تخطـي كـنم، از عـذاب روز بـزرگ و هولنـاك         وحي مي

كـرد و مـن) آن را بـر شـما      خواست (قرآني بر من نازل نمـي  ترسم. بگو: اگر خدا مي مي
د. (به هرحال من تنها مبلغ قرآنم كر خواندم (و خدا توسط من) شما را از آن آگاه نمي نمي

نه مؤلف آن، و در اين باره اختياري از خود ندارم) من كه پيش از اين عمري با شـما بـه   
 .»فهميد؟ ام) مگر نمي ام (و از اين نوع سخنان چيزي نگفته سر برده

از وحي خداوند آموخت كه در اعتقادات و امور مربوط بـه آن،   و اين چنين پيامبر 
 آمدن و تساهل و تسامح جايي ندارند. كوتاه

گويد و امتيازاتي  سخن مي ، به نمايندگي از سوي قريش با پيامبريكبار عتبه بن ربيعه
ها دارند و براي رسيدن به  كند كه دنياطلبان علاقة شديدي بدان جذاب به وي پيشنهاد مي

را پذيرفته و در مقابل،  ها شكنند، بدين اميد كه تمام و يا برخي از آن ها سر و دست مي آن
گسترش كه آب در خوابگاهشـان ريختـه بـود، دسـت      ستيز و عدالت از پيام توحيدي ظلم

 –بردارد. در ضمن پيشنهادهايش چنين گفت: اي برادرزاده! اگر مقصود تو از اين دعوت 
يابي به ثروت و دارايـي   دست –كه جامعة ما را به تفرقه و چنددستگي گرفتار كرده است 

نمود كه ثروتمندترين مردمان شوي، اگر در پي  ت، آن قدر برايت ثروت فراهم خواهيماس
حكومت و فرمانروايي هستي، حكومت و رياست خود را به تو خواهيم سپرد، و اگـر بـه   

پـذيريم و بـدون    دنبال كسب وجاهت اجتماعي هستي، تو را به عنـوان سـرور خـود مـي    
 هيچ كاري نخواهيم زد. نظرخواهي و كسب تكليف از شما، دست به
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به وي فرمود: سخنانت تمـام شـد اي    وقتي پيشنهادهايش را به پايان رساند، پيامبر 
اباوليد؟ پاسخ داد: آري. فرمود: و اما اينك نوبت توست كه به مـن گـوش بسـپاري. و در    

 آيات نخست سورة فصلت را بر وي خواند تا به اين آيه رسيد: اينجا پيامبر

﴿                       ﴾  :13[فصلت.[ 

اي  گـردان شـدند، بگـو: شـما را از صـاعقه      اگر (مشركان مكه از پذيرش ايمان) روي«
 .»دهم ترسانم و به شما هشدار مي همچون صاعقة عاد و ثمود مي

نداشت كـه نزديـك اسـت آن صـاعقه بـر وي و      همينكه عتبه اين آيه را شنيد چنين پ
گفـت: اي بـرادزاده! بـه خـدا و پيونـد خويشـاوندي        قومش فرود آيد، لـذا بـه پيـامبر   

 دهم كه ديگر بس كن. سوگندت مي
نمود عمويش ابوطالب را تحت فشار قرار دهد، تا وي با تكيـه   قريش مرتب تلاش مي

اش را وادار كنـد كـه از دعـوتش دسـت      اي و نفوذ سنتي خود، برادرزاده به وجاهت قبيله
بردارد، يا حد اقل از شدت شور و حرارت خود بكاهد. قريشيان حتي يكبـار ابوطالـب و   
بني هاشم را به رويارويي مستقيم تهديد كردند و بر ادامـة پيكـار تـا نـابودي يكـي از دو      

م نشيني فكري محمد و خودداري از تعـرض بـه خـدايان، گمـراه و كـژفه      طرف يا عقب
ها، تأكيد كردند. يـك بـار    خردي به بزرگان آن خواندن پدران و دادن نسبت حماقت و كم

اش پيشـنهاد   ابوطالب در برابر اين تهديدها، احساس ترس و ضعف كرد، و بـه بـرادرزاده  
هاي آنان را مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار داده و تسليم شود و در ميـان   كرد، خواسته

گفت: مرا به انجام كـاري كـه فـوق طـاقتم باشـد، مجبـور مكـن.         سخنانش به وي چنين
از لحن عمويش احساس كرد كه از حمايت وي دست خواهد كشيد و وي را به  پيامبر

هائي شد كه تعبيري از مقاومـت و   قريش تسليم خواهد كرد. لذا چشمانش غرق در اشك
 ي خويش را بيان داشتند:نجا بود كه جملة تاريخ نظير بود، و هما ستادگي والا و بياي
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عموجان! به خدا سوگند! اگر خورشيد را در دست راسـتم و مـاه را در دسـت چـپم     «
بگذارند تا از اين دعوت دست بردارم، هرگز دست برنخواهم داشت تا ايـن كـه بـالاخره    

 ».خداوند آن را آشكار و فراگير سازد و يا خود در اين راه قرباني گردم
فرزنـدان   –است در برابر يكي قبايـل عـرب    ضعگيري پيامبرنمونة مشابه ديگر، مو

هاي حج دعوت خـود را در مكـه بـه     وقتي كه در يكي از موسم )143F1(- صعصعةعامر فرزند 
ها عرضه نمود و آنان را به پذيرش اسلام فرا خواند، آنان هم واكنش مثبت نشان دادند  آن

كرد، اما مشروط بر اين كـه پـس از   پذيريم و از تو حمايت خواهيم  و گفتند: دينت را مي
ارزش را رد كـرد   اين ايمان تجاري ناچيز و كم خودت حكومت را به ما بسپاري. پيامبر

». اين امر در دست خداست و آن را هرجا كه خـود بخواهـد قـرار خواهـد داد    «و فرمود: 
عجب! امروز ما خود را به خاطر تو آماج [دشـمني و خشـونت]   «سخنگوي ايشان گفت: 

عرب قرار دهيم، در عين حال فردا پس فردا كه خداوند تو را سـربلند و پيـروز گردانـد،    
حكومت در دست ديگران قرار گيرد! نه چنين نخواهيم كرد و اصلاً نيازي به اين كار تـو  

هم بـه ايـن خـودداري و     و بدين ترتيب در نهايت دعوتش را رد كردند. پيامبر» نداريم
 يي نكرد و وقعي بدان ننهاد. نمونة ديگر ايستادگي و ثبات پيامبر ها اعتنا گرداني آن روي

بود كه ادعا نمود پيـامبر  » مسيلمه فرزند حبيب«موضع او در برابر كذاب طايفة بني حنيفه 
آور  از مسيلمه به محمـد پيـام  «اي بدين مضمون به پيامبر نوشت:  باشد و نامه قوم خود مي

ام. و نصف زمين از آن ماست و نصفي  بوت تو گشتهخدا، درودت باد، باري من شريك ن
 ».ستيز و تجاوزگرند اي حق از آن قبيلة قريش، اما قريشيان طايفه

 در پاسخ وي اين نامه را برايش فرستاد: پيامبر 
بر كسي  آور خدا به مسيلمة كذاب، سلام به نام خداوند مهربان مهرورز. از محمد پيام«

كند. باري، زمين در حقيقت متعلق به خداست و خداوند  ميكه از هدايت خداوند پيروي 
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آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد واگذار خواهد نمود. و برندة نهـايي، پارسـايان و   
 .)144F1(»پرهيزكاران خواهند بود

آسا و ثبات قاطعانه كه در بخش باورها و بنيادها دست زد  و اين است آن استواري كوه
 باشد. ناپذير مي ستيز و مهمان ذارد و غريبگ بر سينة ديگران مي

هاي سياسـت، تاكتيـك و    كنيم كه در زمينه آسا، مشاهده مي در مقابل اين استواري كوه
رويارويي با دشمنان، نسبت به نيازهاي يك موضوع معين، از جملـه: تحـرك، هوشـياري    

يري و شـرايط  پـذ  هاي آن موضع، كـاملاً بـا انعطـاف    ها و پيچيدگي فكري و محاسبة جنبه
مورد، مقاومت جنجالي يـا جمـود و    شود و از هيچگونه سختگيري بي سنجي برخورد مي

 پافشاري خبري نيست.
كنيم كه مثلاً در جنگ احزاب رأي سـلمان فارسـي را در خصـوص حفـر      ملاحظه مي

انديشانه و  لتحصپذيرد، يا در خصوص امكان اعطاي م خندق در گرداگرد شهر مدينه مي
كشاورزي شهر مدينه به برخي همرزمان قريش بـه منظـور   داري از محصولات مق ،موقت

پـردازد و   افكني در سپاه دشمن، به مشاوره با سران انصار مي قهرها و تف ساختن آن پشيمان
  شود. نظر آنان را جويا مي

خواست به صفوف مسلمانان  كه ايمان آورده بود و مي –يا به نعيم ابن مسعود اشجعي 
فرمود: تو يك نفر هستي، [و پيوستنت به ما چندان مهم نيست] سـعي كـن تـا     – بپيوندد

شدن به ما خودداري كني [تا بتواني به عنوان نفوذي در ميـان دشـمن    حد امكان از ملحق
افكنـي   بينيم كه اين مرد در نهايت، آن نقش مثبت و كارسـاز رادر شـكاف   عمل كني]. مي

 كند. ظه ايفا ميميان قريش و غطفان و يهود بني قري
شود.  گر مي ترين صورت جلوه در جالب پذيري پيامبر  روز صلح حديبيه انعطاف در

بـه خـدا   «توان در اين فرمـودة او در آن روز، آشـكارا مشـاهده كـرد:      نمود اين امر را مي
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كنـد،   پيشـنهاد  ي رحم و صله كه امروز قريش از سر خويشاوندياي را  سوگند! هر برنامه
 ».رفتخواهم پذي

نامـة   اين بود كه ايشـان پذيرفتنـد. در مـتن پيمـان     پذيري پيامبر  نمونة ديگر انعطاف
كـه نگـارش آن در ابتـداي قـرارداد بـا      » بسم االله الرحمن الرحيم«سازش به جاي عبارت 

نوشـته شـود. همچنـين وي بـا     » باسـمك اللهـم  «مخالفت قريشيان روبـرو شـد، عبـارت    
د از نام ارجمندش موافقت كرد و ايـن در حـالي بـود كـه     بع» رسول خدا«كردن واژه  پاك
 نمودن آن را پس از نگارش رد كرده بود. پاك علي

انديشانه و دورنگر صددرصد سـودمند   پذيرش شرايطي كه هرچند در يك نگاه عاقب
پـذيري   نمودند نيـز ناشـي از مـدارا و انعطـاف     آور مي شدند، اما به ظاهر زيان ارزيابي مي

 د.بو پيامبر
پذيري در اين زمينه، و آن سختگيري در مواضع قبلي ايـن اسـت كـه     سر اين انعطاف

برداشـتن از اصـول    نشيني عقيدتي و دسـت  سازشكاري در مواضع گذشته، به معناي عقب
ها به عمل نياورد، و به اندازة  بنيادين بود، به همين دليل كمترين مدارا و يا تساهلي در آن

قب ننشست. اما در مواقع كنوني از آنجا كه مربوط به مسايل يك سر سوزن از دعوتش ع
باشـند،مدارا و   هاي زماني، يا نمادهاي شكلي و قـالبي مـي   ها و سياست جزيي، خط مشي

 گيرد. تساهل در پيش مي
گـردد، برخـورد    پذيري در آن نمايان مي (ب) نمونة ديگري كه هم ثبات و هم انعطاف

پيشنهاد كردند اسلام را خواهند  باشد كه به پيامبر ف ميبا هيأت نمايندگي ثقي پيامبر 
را كه در دوران جاهليت معبودشان بـود، بـه   » لات«پذيرفت به شرط اين كه طاغيه يعني: 

ت دم مدت سه سال برايشان باقي بگذارد. اما پيامبر از پذيرش اين پيشنهاد سرباز زد. آنان
نيز همچنان تقاضاي  دادند و پيامبر درخواستي را همچنان يك سال يك سال كاهش مي

پذيرفت تا در نهايت از پيامبر خواستند به مدت يك ماه از تـاريخ ديدارشـان    ها را نمي آن
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باوي، اجازة اين كار را به آنان بدهد، اما پيامبر با اين پيشنهاد هم مخالفت كرد و بـالاخره  
 روانه ساخت.ابوسفيان بن حرب و مغيره فرزند شعبه را براي شكستن آن 
آنـان را از   تقاضـا كردنـد،   هيأت ثقيف همراه با درخواست نشكستن لات از پيامبر 

هايشان را به خودشان واگذار نكند. پيـامبر خـدا    خواندن نماز معاف بدارد و شكستن بت
  :در مورد شكستن بتان، شما را از اين كار معاف خواهيم نمـود و امـا   «در پاسخ فرمود

 .)145F1(»گمان ديني كه در آن نماز نباشد، خيري در آن نخواهد بود كه] بي نماز، [بدانيد
و برپاداشتن نمـاز ديـده شـد، در زمينـة عقايـد و      » لات«آنگونه كه در مورد  پيامبر 

آمد و نه اهل تسامح و تساهل بود. اما در زمينة  كرد و نه كوتاه مي نشيني مي اصول نه عقب
هـا را ميـداني گسـترده بـراي تسـامح و مـدارا        ايـن هاي اجرايي و جزئيـات امـور،    روش

ها پيشنهادشان را پذيرفت، زيرا ايـن امـر    دانست، چنانكه در مورد كيفيت شكستن بت مي
 مربوط به اصول نبود، بلكه متعلق به روش اجرا بود.

زومـي  بـا آن زن مخ  توان در برخـورد پيـامبر    (ج) نمود ثبات و تغييرناپذيري را مي
كب دزدي شده بود، به خوبي مشاهده كرد. طايفه قريش در تلاش بودند تا قريشي كه مرت
اسـامه  «زادة پيـامبر خـدا يعنـي     بازي و واسطه قرادادن محبوب و محبـوب  از طريق پارتي

 مانع اجراي حد شرعي در مورد آن زن شوند.» بفرزند زيد
هـاي   ملـت «از اين كار خشمناك شد، برخاست و خطاب به آنان چنين گفت:  پيامبر

كـرد از وي   پيش از شما تنها بدين سبب نابود شدند كه وقتي فردي از اشراف دزدي مـي 
كرد، حد شـرعي   پشتيبان دزدي مي كردند، و هنگامي كه فردي ناتوان و بي پوشي مي چشم

كردند. سوگند به خدا حتي اگر فاطمه دختر محمد هـم مرتكـب دزدي    را بر وي اجرا مي
 .)146F2(»ي دست وي را قطع خواهم نمودا شود، بي هيچ ملاحظه
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به «يابد:  كند، تجلي مي كه ابوداود آن را روايت ميپذيري در اين فرمودة ايشان  انعطاف
به خـاطر رعايـت شـرايط ويـژة      اين كار». ها قطع نخواهند شد هنگام غزا و پيكار، دست

ف كفـار  مجرم گرفتـار فتنـه شـده و بـه ص ـ     –نعوذ باالله  –جنگي، و اين كه ممكن است 
 گيرد. بپيوندد، صورت مي

دفع كنيد [و به توانيد، حدود را  تا آنجا كه مي«اي ديگر، اين فرمودة ايشان است:  نمونه
گر در مورد مجرمـي راه گريـزي [از اجـراي حـد] يافتيـد وي را رهـا       و ااجرا نگذاريد] 

اً وي را سازيد. چرا كه اگر قاضي در عفو مجرم خطا كند بهتـر اسـت از ايـن كـه اشـتباه     
 .)147F1(»مجازات كند

نسبت به اداي فرايض خداوند و برپاداشـتن   (د) تجلي ثبات را در سختگيري پيامبر
توان ديد. اين سختگيري و پافشاري تـا   مراسم عبادي مانند: نماز، زكات، روزه و غيره مي

كنـد:   شـمارد، حتـي اعـلام مـي     حدي است كه فرق ميان اسلام و شرك را ترك نماز مـي 
از اين، كسي كـه   فراتر». س نماز عصر را ترك كند، ثواب اعمالش نابود خواهد شدهرك«
انگاري به عمل آورد، دچـار   در برخي شروط نماز كوتاهي و سهل –در حال اداي نماز  –

عذاب قبر خواهد شد. همچنين است آن كه به هنگام ادراركردن، دقت كافي در طهارت و 
 اند. ه كه بخاري و مسلم اين را روايت كردهآورد، همانگون نظافت به عمل نمي

هـاي افـرادي را كـه در نمـاز      در صدد برآمد كه خانـه  كنيم كه پيامبر  يا مشاهده مي
كنـد كـه اجـازه     يافتند به آتش بكشد؛ يا مردي نابينا از وي تقاضا مي جماعت حضور نمي

ذان را صـداي آ  آيـا «پرسـد:   يـامبر از وي مـي  اش بخوانـد. پ  دهد تـا نمـازش را در خانـه   
رخصـتي برايـت   «فرمـود:   گويد: آري، رسـول خـدا    آن مرد در جواب مي» شنوي؟ مي

 .)148F2(»يابم نمي
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سه امر وجود دارنـد  «كند كه  از ايشان روايت مي ب و يا در مورد روزه، ابن عباس
هـا قـرار    هاي دين اسلام بر روي آن باشند، و ستون كه رشتة پيوند با دين و بنياد اسلام مي

ها را منكر شود به آن امر كفر ورزيده است، و خونش حـلال   اند، هركس يكي از آن گرفته
خـدا وجـود    خواهد بود، [اين سه امر عبارتند از:] شهادت به اين كه معبودي حقيقي جز

 .)149F1(»ندارد، نمازهاي واجب، و روزة ماه رمضان
خصـت و بـدون   هـركس بـدون ر  «كند:  چنين روايت مي نيز از ايشان   ابوهريره

خـواريش   خواري كند، اگر تمام عمر را هم روزه بگيرد، روزه بيماري، در ماه رمضان روزه
 .)150F2(»تلافي و جبران نخواهد شد

بينـيم   يري، آسانگيري و نرمشي را مـي ف پذ در مقابل اين سختگيري و پافشاري، انعطا
هاي: بيمـاري   د رخصتيابند. مانن ها در زمينة نماز و روزه تجلي مي كه در تشريع رخصت

و مسافرت، خطا و فراموشي و اجبار و گستردگي و فراگيري بلا و آشوب و غيره. نمونـه  
بدينگونه كـه بـه جـاي     –ركعتي  نمازهاي چهار شكستن و يا قصرديگر عبارت است از 

به هنگام مسافرت، جمع بين دو نماز، آنگونـه   –شود  چهار ركعت، دو ركعت خوانده مي
در غزوة تبوك و ديگر موارد عمل نمود، و نيز تشريع جمع نمازها بـه هنگـام    كه پيامبر

 بارش باران يا احساس ترس.
باشـد،   ها مجازبودن جمع نمازها در غير شرايط مسـافرت و بارنـدگي مـي    فراتر از اين

انـد. و هنگـامي كـه در     نقل كـرده  اين امر را از حضرت رسول بچنانكه ابن عباس
خواهـد كـه امـتش     ت اين كار از او سؤال شد، در پاسخ گفت: مـي مورد سبب و يا حكم

كه حكمت اين كـار رفـع    :توان گفت گرفتار حرج و تنگنا نشوند. پس در اين صورت مي
 باشد. حرج مي
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ها نام برد، تشريع تيمم به هنگام نبـود آب   توان از اين سانگيري مينيز از ديگر موارد آ
اجازة افطار به افراد مريض و مسافر و نيز زنان بـاردار و   آوربودن استفاده از آن، و يا زيان

به مجاهدان و رزمندگان مسلمان  شيرده، پيران سالخورده و پيرزنان ناتوان، دستور پيامبر
رويـارويي بـا دشـمن تـا بدينوسـيله تـوان و        روزه به هنگـام  و يا افطار مبني بر شكستن

داراني كه از سر فراموشي و  ه در مورد روزهنيرويشان تقويت گردد، و نيز دستور ادامة روز
كننـد و بيـان ايـن كـه در چنـين       به صورت غير عمدي اقدام به خوردن يا آشـاميدن مـي  

توان بـه   مواردي خداوند خود به چنين افرادي غذا و آب داده است. در اين خصوص مي
 ـ     اين روايت بخاري و مسلم و ديگر محدثان از ابوهريره ين نقـل  اشـاره نمـود كـه چن

نشسته بوديم مردي آمـد و گفـت: بـدبخت و     آور خدا  يك بار كه ما نزد پيام«كند:  مي
فرمود: جريان چيست؟ مرد گفـت: در حـال روزه، بـا     بيچاره شدم يا رسول االله! پيامبر 

اي سـراغ داري كـه او را آزاد كنـي؟ گفـت:      فرمود: آيا برده همسرم جماع كردم. پيامبر
از عهـدة   گيري؟ پاسخ داد: خير. فرمـود: آيـا  تواني دو ماه پياپي روزه ب ميخير. فرمود: آيا 

آيي؟ جواب داد: خيـر. فرمـود: همينجـا بنشـين.      دادن به شصت نفر مسكين برمي خوراك
كننـده   با ظرفي حاوي مقـداري خرمـا برگشـت و گفـت: آن مـرد سـؤال       سپس پيامبر 

رمود: اين را بگيـر و در راه خـدا   ف كجاست؟ مرد حاضر شد و گفت: در خدمتم. پيامبر
به عنوان صدقه بپرداز. گفت: چه كسي نيازمندتر از خودم اي پيامبر خدا؟ به خدا سوگند! 

با شـنيدن   اي نيازمندتر از خانوادة خودم سراغ ندارم. پيامبر  در ميان اين جامعه خانواده
ايـان گشـتند. سـپس    هـاي پيشـين ايشـان نم    اين سخن به خنده افتادند تا جايي كه دندان

 ».ات برسان فرمودند: آن را به مصرف خانواده
دادن را بـه   شرايط مرد را مد نظر قرار دادنـد و خـوراك   بينيم كه پيامبر  در اينجا مي

عنوان كفارة جرمش از وي پذيرفتند، سپس در نهايت به وي اجازه دادند كه آن خـوراك  
مــرد، نظريــه شــرايط شخصــي و را بــه خــانوادة خــودش ببخشــد. و بــدين ترتيــب آن 
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خانوادگيش و بويژه با عنايت به اين كه خود به گناهش اعتراف كرده و اظهار پشـيماني و  
 توبه نمود، به جاي كيفر و مجازات، پاداش و جايزه دريافت كرد!

بـا گنجانـدن    توان در مخالفت پيـامبر   پذيري را مي (هـ) تبلور ثبات و عدم انعطاف
فرمايـد:   مـي  هـا، مشـاهده كـرد، پيـامبر     ها و موافقتنامه مواد پيمان شرايط غير شرعي در

گنجاننـد كـه در كتـاب خداونـد      ها مي چگونه است كه برخي افراد شروطي را در پيمان«
ها] مخالف كتـاب خداونـد باشـد باطـل      وجود ندارند، [بدانيد] هر شرطي [از مفاد پيمان

 .)151F1(»است هرچند كه يكصد شرط هم باشد
تـوان در اينجـا يافـت كـه هـر       پذيري و نوگرايي را مـي  ن زمينه تجلي انعطافدر همي

اي  شرطي كه مورد توافق طرفين قرار داده باشد مادامي كه مخالف نص صريح يـا قاعـده  
شرعي نباشد و به ديگر سخن، چنانچه حرامي را حلال يا حلالي را حـرام نسـازد، قابـل    

ـمْ « آمـده اسـت:  پذيرش خواهد بود. در ايـن بـاره در حـديث     وطِهِ ُ ـلىَ شرُ ونَ عَ ـلِمُ : )152F2(»المُْسْ

هـاي   تمـامي قراردادهـا و پيمـان    .!باشند هاي خود مي مسلمانان پايبند قراردادها و شرط@
بندند، در صورتي كه مخالف شريعت اسلام نباشـند، در   مينويني كه مسلمانان با ديگران 

حنبليان و ردي انتخابي ابن تيميه گيرند. همانگونه كه نظر  چهارچوب اين حديث قرار مي
 و ابن قيم هم همين است.

تـوان در مردودشـمردن حكـم ناشـي از جهـل و       (و) در امر قضات، تبلور ثبات را مي
ناآگاهي هرچند تصادفاً درست هم از آب درآمده باشد، مشاهده نمود. چرا كـه در چنـين   

زنـي و   ، بلكـه از گمانـه  حالتي، كار از طريق قانوني و صحيح خـود انجـام نگرفتـه اسـت    
حساب ناشي شده است. مشابه همين امر، قضاو.ت ناحق و غير عادلانه  حدسي بيجا و بي

باشـد. در ايـن مـورد در حـديث      پرستي و يا دنيادوستي مي و از روي خودسري و هوس

                                           
 روايت كرده است. لاز عايشه» عتق«در صحيح خود، بخش بخاري اين حديث را  -1
بن حجر گفته است: ابن حزم و عبدالحق آن . اروايت از احمد، ابوداود و حاكم به نقل از ابوهريره -2

 ).272ص  6اند. (الفيض ج  را ضعيف و ترمذي آن را نيكو شمرده
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اند] دو قاضي در جهنم خواهند بود و يك قاضـي در   قاضيان سه دسته«[است: چنين آمده 
ي كه حقيقت را دريابد و مطابق آن حكم صادر كند، چنين شخصي در بهشت بهشت: مرد

خواهد بود، و مردي كه به حقيقت دست يابد و مطابق آن حكم نكنـد، در آتـش خواهـد    
 ».وي ناآگاهي و جهل اقدام به صدور حكم كند، در آتش خواهد بودربود، و مردي كه از 

تـوان در مـوارد ذيـل     مر قضاوت را مـي در ا پذيري و نوگرايي پيامبر  تجلي انعطاف
نشان داد: موافقت با معاذ در مورد عمل به اجتهاد شخصي خود در صورت نيـافتن نـص   

اي بـه   در قرآن و سنت، پذيرش اجتهاد صحابه در قضية نماز عصر در بني قريظه كه عـده 
ند، اما با ايـن  اي ديگر مقصود پيامبر را مبنا داد ظاهر قول پيامبر است استناد نمودند و عده

 پـذيري پيـامبر   هيچكدام را سرزنش و توبيخ نفرمودند. و بالاخره انعطاف حال پيامبر
چنانچه مجتهد به اجتهاد بپردازد، اگر نظرش به حقيقت «شود:  در اين حديث هم ديده مي

پيـامبر  ». اصابت كرده باشد، دو پاداش و اگر به خطا رفته باشد، يك پاداش خواهد داشت
  را مقرر كرد تا از طريق تطبيق نص يا از طريق قياس و يا » اجتهاد«اين حديث اصل با

، هـاي شـريعت   هـا و آرمـان   هاي اجتماعي، از جمله: يا مبنا قراردادن ارزش با ديگر روش
دا استنباط گردد. همچنانكه مقرر نمود: مجتهـد در كـار   حكم شرعي پيشامدها و امور نوپي

اوند مأجور خواهد بود، هرچند كه نظرش دور از صواب هم استنباط حكم در پيشگاه خد
 باشد.

در مخالفت ايشان با نوآوري و اختراع و رد تمامي  (ز) نوستيزي و سنتگرايي پيامبر 
گر  هاي عبادي تقرب به خداوند جلوه هاي ابداعي در امور مربوط به عبادات و قالب روش

بـودن [دخالـت    ر عبـادات، ممنـوع  شود، اين نوستيزي بدين خاطر اسـت كـه اصـل د    مي
باشد. بر همين اساس عبادت و  ها و شرايط مقرر شرعي مي ها] و لزوم رعايت قالب انسان

ها و شرايط مقرر شرعي كه خود خداوند مجاز اعلام كـرده   پرستش خداوند فقط با روش
شر اي و پيشنهادي افراد ب هاي سليقه هاي خردپسند و روش است، صحيح است نه با شيوه
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ها، دروازة غلو و زيربناي تحريف و جعـل و تغييـر در اديـان بـه حسـاب       كه اين دخالت
 آيد. مي

اي محكم  را به گونه اين دروازه قاطعيتبا حساسيت و  پيامبرپس شگفت نيست كه 
روايـت   ل سازد. نمونة اين دقت حديثي است كه بخاري و مسلم از عايشه مسدود مي

سـابقه پديـد آورد، كـارش مـردود و غيـر قابـل        چيـزي بـي  هركس در دين ما «كنند:  مي
كننـد:   ، و نيز حديثي ديگر كه امام احمـد و مسـلم و بخـاري از او روايـت مـي     »اعتناست

هركس عملي انجام دهد كه مورد تأييد ما نباشد، آن عمل مـردود و غيـر قابـل پـذيرش     «
از  –حيح شمرده است كه آن را نيكو و ص –ي ذ، و حديثي كه احمد، ابوداود و ترم»است

دهـم،   به شما در مورد امور نوپيدا هشدار مي«اند:  روايت كرده  قول عرباض بن ساريه
 ».باشد چرا كه هرگونه نوآوري در دين، گمراهي مي

كنـد،   مـي  اما نوگرايي، در تشويق به نوآوري و اختراع در زمينة امور دنيوي تجلي پيدا
كه پس از ذكر اسب و استر و الاغ، در اين آيه مـورد  مانند ابزارهاي مسافرت و ارتباطات 

 اند: اشاره قرار گرفته

﴿           ﴾  :8[النحل.[ 

آفريند كه (شما هم اينك چيزهاي  چيزهايي را (بري حمل و نقل و طي مسافات) مي«
 .»دانيد ها) نمي از آن

 گيرند: دة خداوند قرار مييا مانند ابزارهاي جنگي كه در دايرة اين فرمو

﴿           ﴾  :60[الأنفال.[ 

 .»توانيد، نيرو آماده كنيد ها تا آنجا كه مي براي (مبارزه با) آن«
يا مانند صنعت عظيم سدسازي كه در داستان ذوالقرنين، در سورة كهف مـورد اشـاره   

هـا اشـاره    ه بـدان فنظامي و غير نظامي كه اين آيـة شـري  قرار گرفته است، و ديگر صنايع 
 نمايد: مي

﴿             ﴾  :25[الحديد.[ 
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 .»و آهن را پديد كرديم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است«
وة احزاب به حفر خندق به شهر مدينه اقدام در غز بينيم پيامبر  از اين روست كه مي

پـردازد تـا   مي  گيرد، به تشويق توليدات نظامي كند، در غزوة طايف منجنيق به كار مي مي
آنجا كه سازندگان تير را در برخورداري از پاداش الهي با مجاهـدانِ تيرانـداز، همرديـف    

ورزي اكتفا كنند و با اشتغال دهد كه مبادا به كشا شمارد، و به جامعة اسلامي هشدار مي مي
هاي توسعه، غافل بماننـد. همچنانكـه مشـاهده     دايم به امور زراعي از توجه به ديگر جنبه

ها واگذاشـته   و تجربة خود انسان مورد امور دنيوي غير وحياني كه به انديشهكنيم، در  مي
هـا   به فراگيري آن اي كه به مصالح خود و زندگيش دارد، اند و بشر بنابه نياز و علاقه شده
بيند كه تخصص و آگاهي يارانش از او بيشتر است،  پردازد، در چنين اموري هرگاه مي مي

 پذيرد. آيد و نظر آنان را مي از رأي و نظر خود كوتاه مي
باشد، اين  مي» بارور ساختن و تلقيح درختان خرما«بارزترين نمونه اين مطلب، داستان 

هاي خرما بودند، يك عـادت و روش كشـاورزي    ه داراي باغكار در ميان مردمان مدينه ك
در بارة اين كار از ايشان سؤال نمـود و وقتـي پاسـخش را دريافـت كـرد،       بود. پيامبر 

مـردم مدينـه رسـيد كـه آن را يـك نظـر       بينم. اين سخن به  فرمود: اين كار را صلاح نمي
ت برداشـتند و در نتيجـه   وحياني و تشريعي پنداشتند، لـذا از تلقـيح درختـان خرمـا دس ـ    

مـن هـم فقـط    «امر اطلاع يافت فرمود: هنگامي كه از اين  محصولي به بار نيامد. پيامبر 
تان به شما دستوري دادم، آن را اجرا كنيد، و هرگاه  يك انسان هستم. هرگاه در مورد دين

در  و». بنابه رأي خودم، پيشنهاد و دستوري به شـما دادم، مـن هـم انسـاني بـيش نيسـتم      
من فقط يك حدس و پيشنهاد ارايـه كـردم، شـما خـود در كارهـاي      «روايتي آمده است: 

 .)153F1(»دنيويتان آگاهتريد

                                           
 روايت از مسلم. -1
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انديشي و غلو در ديـن،   با زياده توان در مخالفت پيامبر  (ح) ثبات و پافشاري را مي
در روي و افراط، چـه   روي و اعتدال به سوي زياده ساختن اسلام از حالت ميانه و با خارج

 زمينه اعتقادي، چه عبادي، چه اخلاقي و تشريعي، مشاهده نمود.
با عبارات و جملاتي قاطع و شديد و در نهايت  بينيم ايشان  از همين روست كه مي

به شما «گويد:  دهد و مي انديشي در دين هشدار مي تأكيد و پافشاري، در مورد غلو و زياده
انديشـي و   هاي پيش از شما فقط به علت زياده دهم، چرا كه ملت در مورد غلو هشدار مي

 .)154F1(»غلو نابود گشتند
و از همين رو بود كه به منظور پاسداري از حوزة توحيد و جلـوگيري از ورود انـدك   

داد كه در بزرگداشت و احترام  زه نمياآميز به حريم مصفاي يكتاپرستي، اج اي شرك شائبه
نمود؛ يك بار هنگامي كـه فـردي در    را رد مي روي و غلو به عمل آيد و اين امر وي زياده

، »هرچه خداوند و شما بخواهيـد «هايش با پيامبر اين جمله را بر زبان آورد:  ميان صحبت
بدترين سخن را گفتي، بگو: فقط آنچه خـداي يگانـه   «در واكنشي سريع فرمود:  پيامبر 

روي نكنيد، آنگونه كه  دهدر ستايش من زيا« . و نيز فرمود:)155F2(»بخواهد. [همان خواهد شد]
آور  روي كردند، بلكه بگوييد: بندة خدا و پيام مسيحيان در ستايش عيسي فرزند مريم زياده

 متفق عليه.» خدا
انگـاري بـه عمـل     و نيز در امور مربوط به توحيد و شرك، كوچكترين تسامح و سـهل 

مورد حمله قـرار   بند را به شدت هاي چشم نياورد، و بر اين اساس است كه آويختن مهره
اي را به منظور دفع آسيب به گردن بياويزد، خداوند وي  هركس مهره«گويد:  دهد و مي مي

                                           
 روايت از مسلم. -1
چرا كه ». آنچه خدا بخواهد سپس آنچه پيامبر بخواهد«فرمود: بگو:  در روايتي آمده است كه پيامبر -2

 رساند و پيامبر  ترتيب را مي» سپس«د و رسان همپايگي را مي» و«حرف عطف  كه حساسيت فوق

﴿اي در مورد توحيد داشت، اعتقادش را به  العاده          ﴾  اينگونه در عرصة
 گذارد. (مترجم) عمل به نمايش مي
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بند و تعويذ استفاده كند،  را در پناه نگيرد، و هركس به منظور دفع چشم بد و بلا از گردن
هـركس از مهـره و   «و نيـز فرمـوده اسـت:    ». خداوند وي را از آسيب و بلا محفوظ نكند

 ».بند دفع آسيب استفاده كند، به خداوند شرك ورزيده است دنگر
سـختگيران هـلاك شـدند،    «در مورد رفتار و روش عملي زندگي هم فرمـوده اسـت:   

 .)156F1(»سختگيران هلاك شدند، سختگيران هلاك شدند
روي و غلو روي  و چون اطاع يافت كه چند نفري از يارانش در زمينة عبادت به زياده

تا آنجا كه يكي از  –اند  شان زيان وارد ساخته ه حقوق خود، خانواده و جامعهاند و ب آورده
آنان تصميم قاطع گرفته است كه مدام در حال روزه بوده و افطار نكند، ديگـري تصـميم   

داري و خودداري از خواب گرفته است و نفر سوم عهـد كـرده اسـت كـه از      زنده به شب
آن  از اين كار به شدت خمشناك شد و قويـاً  –ند زنان دوري گزيده و هيچگاه ازدواج نك

ترين شما  اما من با تقواترين و خداترس«ارانش چنين فرمود: اي به ي را رد كرد و در خطبه
كنم و هـم   داري مي زنده كنم، هم شب گيرم و هم افطار مي هستم، با اين حال هم روزه مي

روش من روي بگرداند، از پيـروان   كنم. پس هركس از خوابم، و با زنان نيز ازدواج مي مي
 ».من نيست

يارانش در صدد برآمدند كه به منظور مبارزه با شهوت جنسي خـود را  يكبار برخي از 
  مراجعه كرده و نظر ايشان را جويا شدند، اما پيـامبر  اخته كنند و براي اين كار به پيامبر

 ها نداد. اجازة چنين كاري را به آن
در روش دعوت، برخورد با مردم، آموزش جامعه و  ايشان  پذيري و تسامح انعطاف

يابـد. از ايـن رو    گفتن با مردم به تناسب توان فكري و ظرفيت عقلي آنان، تجلي مي سخن
هـاي تشـويقي    رساني و روش به آسانگيري و مژده بينيم كه در اينگونه موارد پيامبر  مي

كنـد   زا و بيزاركننده نهي مي اي نفرته گيري و استفاده از روش دهد و از سخت دستور مي

                                           
 .»عون،...هَلَكَ الْمُتـَنَطِّ « -1
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منـد كنيـد و مـژده     آسان بگيريد و سختگيري نكنيد، علاقه«فرمايد:  و در حديث چنين مي
 ».زا را در پيش نگيريد هاي نفرت دهيد و روش

با آن  توان به شيوة برخورد حضرت رسول  به عنوان يك نمونة عيني در اين باره مي
اي از مسجد ادرار كنـد، اشـاره    خواست در گوشه نديشي ميا دوي كه از روي سادهعرب ب

زده سـاختند،   نمود: هنگامي كه يارانش در صدد تنبيه آن شخص برآمده، و وي را وحشت
راحتش بگذاريد تا ادرارش را تمام كند، سپس چند سـطلي  «خطاب به آنان چنين فرمود: 

يي و آسـانگيري اسـت نـه    آب بر آن بريزيد و آن را بشوييد. آخر مأموريت شـما نرمخـو  
 ».آفريني ورزي و رنج خشونت

شـدند،   هرگاه ميـان دو كـار مخيـر مـي    «اين بود كه  از جمله صفات اخلاقي ايشان 
بـود كـه در ايـن     كردند، مگر اين كـه آن كـار گنـاه مـي     تر را انتخاب مي همواره كار آسان

 ».صورت وي دورترين افراد از آن كار بود
توان به اين موارد اشاره كـرد:   پذيري و آسانگيري پيامبر مي عطافهاي ان از ديگر نمونه

ها، در بـارة   به منظور رعايت حال پرسشگران و با توجه به شرايط هركدام از آن ايشان 
 دادند. هاي گوناگون مي يك پرسش واحد، به افراد مختلف پاسخ

ان آدميزادگان قابـل  داد. با مردم به عنو نوع بشر را مد نظر قرار ميضعف و ناتواني  •
كرد، نه به عنوان فرشتگاني معصوم. از اين رو هنگامي كه  خطا و اشتباه برخورد مي

و حضور در ميان  اش به هنگام ترك مجلس پيامبر ت درونياز ضعف حال هحنظل
افراد خانواده، نزد ايشان شكايت نمود و خود را متهم به نفاق و دورويي كـرد، در  

اي حنظله! اگر بر همان حالتي كه نـزد مـن داريـد، بـاقي     : «پاسخ وي چنين فرمود
دادنـد، امـا اي حنظلـه...     ها با شما دست مي ها و گذرگاه مانديد فرشتگان در راه مي

 ».ساعتي است و ساعتي
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 ان اجازه داد كـه در خانـه عايشـه سـرود و آواز بخواننـد، و     وخ به آن دو كنيز آواز •
هـا را بـه حـال     اي ابـوبكر! آن «ع فرمود و گفت: ها من كردن آن ابوبكر را از سرزنش

 ».خود بگذار كه اين روزها ايام جشن و شادي است
، به وي فرصت داد تا لسن و سالي عايشه با عنايت به احساسات و علاقه و كم •

بازي حبشيان در مسجدش را تماشا كند. در همين  خواهد نيزه هر وقت كه خود مي
فرستاد تا با وي به بازي و تفـريح   نصار را نزد او ميحتي دختران ا راستا، پيامبر 

 بپردازند.
شـد،   و بالاخره اين كه به پيشنهادهايي كه از سوي انديشمندان صحابه مطـرح مـي   •

پذيرفتند هرچند كه با نظـر شخصـي يـا عمـل      ها را مي كردند و آن توجه جدي مي
د كه اين مژده را بـه  خود وي ناسازگاري داشتند. همانطور كه به ابوهريره اجازه دا

هركس به حقانيـت الوهيـت خداونـد اقـرار كنـد و (لا الـه الا االله)       «مردم برساند: 
اما چون عمر از ترس اين كه مردم به ايـن مـژده   ». بگويد، وارد بهشت خواهد شد

خيالي در پيش گيرند، به مخالفت با اين كـار برخاسـت، نظـر     خوش كرده و بي دل
ي را كه پيشتر به ابوهريره داده بود، لغو ساخت. همانگونه ا وي را پذيرفت و اجازه

 كه در صحيح مسلم به اين مطلب اشاره شده است.

 سنتگرايي و تجدد در انديشة صحابه و خلفاي راشدين:

آنان كه شاگردان مدرسة نبوت بودند، ژرفتـر   -  -با نگاهي به شيوة زندگي صحابه 
از همـه درد ديـن داشـتند و در پاسداشـت حـد و       از همة مردم اسلام را فهميدند، بيشتر

به ويژه خلفاي راشدين كه به ما دستور داده شـده   -تر بودند،  مرزهاي آن از همه حساس
(تا روش آنان را در پيش بگيريم

157F

 –و با حساسيت و جديت در پايبندي بـه آن بكوشـيم    )1

                                           
هاي شخصي آنان در فقه، تفسـير و...   هاي جزيي و نظريه مراد از سنت و روش خلفاي راشدين، گفته -1

ها در فهم روح و ژرفاي اسلام و در چگونگي اجراي احكام قرآن و  آن» شيوة كلي«نيست. بلكه مراد 
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انديشـي يـا    زيـاده  يابيم كه آشتي ثبـات و تجـدد بـه دور از هرگونـه     هاي زريني مي برگ
 گردد: ها به روشني نمايان مي بيني، در آن كوته

ن رد وي با مانعيتوان در برخو گيري را ميتختجلي ثبات و س الف) در رفتار ابوبكر
دهـيم. امـا    خـوانيم امـا زكـات نمـي     گفتند: ما نماز مـي  زكات مشاهده نمود، اين افراد مي

(نماز) و عبادت مالي (زكات) كه در قرآن در با ايجاد جدايي ميان عبادت بدني  ابوبكر
اند، به شدت مخالفت ورزيد و آن سخن تـاريخي خـود را در همـين     كنار هم قرار گرفته
انـد،   هايي كه ميان نماز و زكـات جـدايي افكنـده    به خدا سوگند! با آن«مورد بيان داشت: 

 ز آنچـه بـه پيـامبر   اي كمتـر ا  خدا سوگند! در صورتي كه بزغالـه پيكار خواهم نمود. به 
 ».كردند به من بپردازند، به خاطر همان يك بزغاله با آنان خواهم جنگيد پرداخت مي

                                                                                                             
اي  هاست كه چنانكه خـواهيم ديـد شـيوه    سنت، يا به عبارت ديگر: پيروي از شيوة فكري و عملي آن

پـذيري در   ها، و نـوگرايي و انعطـاف   ها و ارزش بر بنيادها و آرمان است متوازن و مبتني بر: پافشاري
 فروع و ابزارها. (مؤلف.

گارودي انديشمند مسلمان فرانسـوي هـم كـه اسـلام را نيـاز مبـرم و حيـاتي عصـر كنـوني و           [روژه 
داند، همسو با دكتر قرضاوي در معرفـي اسـلامِ جوابگـو و     بخش دنياي روبه نابودي حاضر مي نجات

و  ، اگر به خاطر آوريم كه خـود حضـرت رسـول    «...گويد:  كند و مي يا، به همين نكته اشاره ميپو
اي مسـئولانه،   خلفاي راشدين و سپس فقهاي بزرگ صدر اسلام با هشـياري و خلاقيـت و بـه گونـه    

ه هاي مناسبي براي مسايل مستحدثه پيدا كنند، آن هم در يك حوزه عظيم امپراتوري ك توانستند پاسخ
النبي تفاوت داشت، اگر تنها به تكرار سخنان ايـن بزرگـان اكتفـا نكنـيم،      ينةبه كلي با نظام جامعة مد

ها نه يـك دسـتورالعمل    بلكه مدل تجربي آنان را در حل معضلات و مشكلات تعقيب كنيم، (زيرا آن
ديد به اسلام بنگريم، ساخته و پرداخته بلكه روش مقابله با مسائل را به ما آموختند)، آري اگر با اين 

»]. بيني پويا در عصر كنوني نيز قدرت و ظرفيت آن را دارد كه بشريت را از مهلكـه برهانـد   اين جهان
گارودي، ترجمة افضل وثوقي، انتشارات سـروش.   نوشتة روژه» سرگذشت قرن بيستم«ن.ك به كتاب 

 (مترجم)



 هاي كُلّي اسلام ويژگي  392

توان در برخوردش با خالـد بـن وليـد كـه در      پذيري وي را مي از سوي ديگر انعطاف
هاي رده، به خطا مالك بن نويره و افراد همراهش را به قتل رساند، مشـاهده   جريان جنگ
و عصبانيت شديد آنان نسبت بـه خالـد    به خشم عمر و ابوقتادة انصارينمود. وي ب

رساندن افرادي كه به پذيرش اسلام اقرار نموده بودنـد، تـوجهي نكـرد [و     به علت به قتل
در مورد مجازات خالد به وي چنين  خالد را مجازات ننمود] و در پاسخ پافشاري عمر

ي اجتهادي دچار شد، پس زبانـت را از وي  گفت: دست بردار اي عمر! خالد به يك خطا
همچنـان بـر درخواسـت     كننده ندانست و اين پاسخ را كافي و قانع كوتاه كن. اما عمر

تـوانم   به ستوه آمـد و گفـت: اي عمـر! مـن نمـي      فشرد، تا اين كه ابوبكر خود پاي مي
 كنم. فشمشيري را كه خداوند بر كفار بركشيده است، در غلا

گردد كـه در نظـر ابـوبكر، خطـاي خالـد در مقايسـه بـا فضـايل،          ميدر اينجا روشن 
شد در نبردهاي آتي بيافريند، سبك و  بيني مي هاي قبلي وي نيز افتخاراتي كه پيش پيروزي

زدة مسـلمانان نيـز همچنـان در معـرض      قابل اغماض بود، به خصوص كه جامعة بحـران 
اين چنين برخوردي بـه ابـوبكر    هاي خطرناك قرار داشت. البته تهديدهاي جدي و آسيب

حاطـب بـن ابـي    «به هنگام تدارك فتح مكـه بـا    اختصاص نداشت، بلكه پيشتر پيامبر 
نموده و خبر تحركات نظامي پيـامبر را   كه اقدام به افشاي اسرار نظامي پيامبر» بلتعه

گرفـت و ايـن در حـالي بـود كـه چنـين       به مشركين رسانده بود، همين شيوه را در پيش 
راه بخشش در پيش گرفته و  رفت. اما پيامبر رمي از مصاديق بارز خيانت به شمار ميج

بدر درگذشته و گفته باشـد: هـر    دانيد؟ شايد كه خداوند از جنگاوران فرمود: شما چه مي
اعملـوا  (=ام.  مورد عفو قرار دادهتوانيد انجام دهيد كه من شما را  خواهيد مي كاري كه مي

 ما شئتم).

، بيانگر اين است كه سوابق افتخارآميز و گذشتة درخشان را يوة برخورد پيامبراين ش
پذيري و نرمش ابوبكر در بـارة   توان ملاك عفو افراد قرار داد، و همين بود سر انعطاف مي

زكـات   شدتي كه در زمينة پيكار با مانعينگيري و  اين موضوع، برعكس صلابت و سخت
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آمـدن از آن و   شـد كـه كوتـاه    اي اساسي مربوط مي فريضهبه عمل آورد. مسألة نخست به 
اي جزيي و قابل تأويـل بـوده، و در    سازشكاري بر سر آن ممنوع بود، اما قضية دوم قضيه

 شرايطي اضطراري و بحراني نيز روي داده بود.
تـوان در برخـورد وي بـا     تجلي ثبات و سختگيري را مي در شيوة رفتاري عمرب) 

غساني كه به فردي از تودة مسلمانان سيلي زده بود، مشاهده نمود.  امير جبله فرزند أيهم،
استاندار گفت: يا بايـد وي را بـه    بههمين كه فرد ستمديده درخواست قصاص نمود، عمر

اي ديگـر   طريقي راضي كني و يا اين كه قصاص را بپـذيري و غيـر از ايـن دو راه چـاره    
پا به فرار گذاشت تا فردي از تـودة مـردم از وي    نداريم. اما استاندار مستكبر مرتد شده و

هم اعتنايي به وي نكرد، چرا كه مخدوش ساختنِ اصل عـدالت و   قصاص نگيرد. عمر
باشد، و احترام بـه ايـن اصـل و     برابري در مقابل شرع، زيانبارتر از ارتداد يك شخص مي

اشـته باشـد،   اجراي آن، از جذب يك فرد بـه ديـن اسـلام بـا هـر مقـام اجتمـاعي كـه د        
 تر است. ارزشمندتر و مهم

پذيري عمر، از ايـن اقـدامات وي نـام     توان به عنوان شواهد انعطاف از سوي ديگر مي
برد: الف) به تأخيرانداختن گرفتن زكات از دارندگان چهارپايان (شتر، گاو و گوسفند) در 

دي، به منظور سال قحطي و گراني تا هنگام بهبودي شرايط و برگشتن اوضاع به حالت عا
ساختن بريـدن دسـت دزد در    نان. ب) متوقفحال مردم و عدم تنگناسازي براي آ رعايت

كه آن را از سنت » دفع اجراي حدود با شبهات«سال قحطي و گرسنگي با عنايت به اصل 
باشـد. بـه    نبوي گرفته بود. نمونة ديگر، موضعگيري وي در برابر مسيحيان بني تغلب مـي 

هستند كه پرداخـت   هايي مندند و عربنيرو دلاور وكه اين قوم، قومي خبر دادند  عمر
ها جبهة مخالفان را تقويت مكن و جزيـه را   شمارند. پس با دشمني با آن جزيه را ننگ مي

اند كه حاضرند دو برابر زكـات   ها خود اعلام كرده ها بگير كه آن تحت عنوان زكات از آن
نخسـت از پـذيرش ايـن پيشـنهاد      جزيه نباشد. عمر بپردازند، اما به شرط آن كه به نام

عداً بدين خاطر كه آن را متضمن جلب مصلحت و دفع مفسدت يافت، امتناع ورزيد، اما ب
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(نمود تبا آن موافق
158F

ها مردمـان احمقـي    اند كه گفت: اين باره از وي نقل كرده. در همين )1
(هستند: مفهوم را پذيرفتند و اسم را رد كردند!

159F

2(. 
در بارة گروهي از مرتـدين كـه در     ديگر عبارت است از موضعگيري فاروق نمونة

السنن «شرايطي ويژه و اضطراري از دين برگشته بودند. در اين خصوص بيهقي در كتاب 
» شوشتر«كند: هنگامي كه وارد  با سند خود از انس فرزند مالك چنين روايت مي» الكبري

 كند: را ذكر مي دشدن بر عمر بن خطاب شديم و... جريان پيروزي خودشان و وار
گفت: اي انس! سرنوشت آن شش نفري از بكر بن وائل كه مرتد شـدند و بـه    عمر

گويد: من در پاسخ سخن ديگري را پيش كشيدم، بلكه  مشركان پيوستند چه شد؟ انس مي
ز را از اين قضيه مشغول سازم. اما عمر دوباره گفت: آن گروه شش نفري كـه ا  رذهن عم

 شان چه شد؟ اسلام برگشتند و به مشركان پيوستند، سرنوشت
 در پاسخ گفتم: اي اميرالمؤمنين! در همان ميدان نبرد به قتل رسيدند.

عُونَ «عمر گفت:  اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ  .»إِنَّا اللهَِِّ وَ

 شد سرنوشتي غير از اعدام داشته باشند؟! گفتم: اي أميرالمؤمنين! مگر مي
كـردم، اگـر از پـذيرش آن امتنـاع      ها عرضه مـي  [دوباره] اسلام را بر آن گفت: بله، من

(كردم ها را روانة زندان مي ورزيدند آن مي
160F

3(. 
 ـ   مجازات ا معني اين اثر اين است كه عمر ن يدعدام را در تمـامي احـوال بـراي مرت

پسنديد، بلكه در نظر وي مجازات مرتد در صورت اقتضاي ضرورت و بنابه شـرايط،   نمي
جنگـي، و   باشـد. در اينجـا ضـرورت عبـارت بـود از: شـرايط       قابل اسقاط يا تـأخير مـي  

                                           
 .541و الأموال ص  67و  66آدم صص  ، والخراج از يحيي بن143ن.ك به الخراج از ابويوسف ص  -1
 در قاهره. صمةانتشارات العا 336، ص 9المغني ج  -2
و  ،50ص  4، و تلخـيص الحبيـر از حـافظ ابـن حجـر ج      207ص  8السنن الكبري، نوشتة بيهقي ج  -3

هـايي كـه قائـل بـه      ، و ابن حزم اين اثر را به عنوان دليل براي آن231ص  11المحلي از ابن حزم ج 
 آورد. كنند، به حساب مي توبه از مرتد هستند و كشتن وي را رد مي طلب
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ها را دچار فتنه و لغزش سـازد. شـايد    همسايگي اين مرتدين با مشركان كه ممكن بود آن
بـه هنگـام   «فرمايد:  قياس كرده باشند كه مي اين امر را با اين حديث پيامبر  هم عمر

اين بدان خـاطر اسـت كـه    » جازات دزدي] قطع نخواهد شدها [به م جهاد و پيكار، دست
فرد سارق ممكن است در چنين حالتي گرفتار غرور و تعصب شده و به دشمن بپيونـدد.  

 هدسـتوركِ  احتمال ديگري نيز وجود دارد و آن اين كه ممكن است در نظر عمر، پيامبر 
بر جامعه و بـه اصـطلاح   را به عنوان ره» هركس از دينش برگشت وي را به قتل برسانيد«

صادر كرده باشند، بدين معني كه اين مسأله، تصـميمي از تصـميمات قـوة    رئيس جمهور 
نه فتوايي شرعي و يـا فرمـاني الهـي كـه      باشد مي مجريه و عملي از اعمال حكومت ديني

ملزم به اجـراي آن باشـد، بـدين ترتيـب      ،جامعة مسلمان در هر زمان و مكان و شرايطي
ت حق رهبر جامعه و از امور مخـتص وي و در صـلاحيت دولـت    د در ليسمجازات مرت

گردد و در غير ايـن   گيرد، لذا هرگاه حاكم مسلمانان بدين امر فرمان داد، اجرا مي قرار مي
هـركس [در  «صورت اجرا نخواهد شد، به مانند برداشت حنفيـان و مالكيـان از حـديث:    

و ابزار همراه وي از آن خـودش خواهـد   ميدان جنگ] فردي [از دشمن] را كشت، اموال 
هركس زمين بايري را آباد كند، مالك آن خواهـد  «و نيز برداشت حنفيان از حديث: ». بود
 هاي وحياني]. كنند، نه فرمان پيامبر قلمداد ميها را تدابير حكومتي  [كه اين )161F1(»شد

عي، ابراهيم نخعي تر و ارجح باشد، و شايد فقيه تاب البته شايد احتمال نخست پذيرفتني
كردن مرتد تا هنگام توبه، از وي نقل شده است، به احتمـال   در نظري كه راجع به زنداني

 دوم نظر داشته است.
هاي گوناگوني از نصوص اسلام و احكام شـريعت، شـيوة    ها دلايل فراوان و نمونه اين

اين ديـن هسـتند    هاي ها و نسل و نيز از سيرة برترين و بهترين قرن قرآن، سنت پيامبر 
پذيري را در صورتي منطقـي و   ركابي سنتگرايي و تجدد يا ثبات و انعطاف كه آشتي و هم

                                           
بـا تحقيـق    106تـا   86ي من الأحكام، از قرافي صـص:  تمييز الفتاو.ك به: الأحكام في ن در اين باره -1

 .209تا  205، و نيز ن.ك به الفروق بازهم از قرافي ج اول صص ةعبدالفتاح أبي غد
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گذارند، صورت منطقي از اين نظر كـه در   بدون اندك تعارض و اصطكاكي به نمايش مي
اين دين، ثبات در جايگاه خود يعني در مواردي كه ماندگاري و دوام لازم اسـت، لحـاظ   

پذيري و تجديدپذيري هم در مواردي كه نياز به تغييـر و   ين ترتيب انعطافشده، و به هم
 شود، مورد عنايت قرار گرفته است. دگرگوني احساس مي

 فقه اسلامي ميان سنتگرايي و تجديدپذيري:

پـذيري در برنامـة    بات و انعطـاف با بيان مطالب پيشين در مورد سنتگرايي و تجدد يا ث
ة برخورد و رفتار صحابه، طبيعي است اگر مشاهده كنـيم كـه   و نحو ن، سنت پيامبر قرآ

مجموعة فقه اسلامي، با تمام مدارس و مذاهب گوناگون در همان سمت و سـو حركـت   
پـذير   و در فروع و جزئيات، انعطاف كليات، ثابت و استخواني،كند، يعني: در اصول و  مي

 و نوشونده.
گذارد  دست فرد مسلمان را كاملاً بازنميفقه اسلامي در زمينة ساماندهي امور زندگي، 

هـا و مفـاهيم    و آزادي مطلق براي وي قايل نيست اگرچه در چهـارچوب باورهـا، ارزش  
خود به اين كار اقدام كند، اما از آن طرف هم، با قوانيني مفصل و هميشگي و لازم الاجرا 

 سازد. در باره تمامي امور زندگي، وي را محدود و نقشش را خنثي نمي
شناس مسلمان با نصوص استوار و تغييرناپذير قـرآن و   آري، درست است، فقيه و دين

، و در نصوص قطعاً تغييرناپـذير و اسـتخواني بـوده   سنت، مقيد و محدود شده است. اين 
گردند كه خداوند  سنديت و دلالت خود، به عنوان دلايلي قاطع و مدارك نهايي قلمداد مي

ها، مرجع و معيار رفـع   ه تا به عنوان نقطة به هم رسيدن انديشهها را وضع نمود آن ،فرزانه
اختلافات و محور توافق جمعي قرار گيرند. اين قوانين طبيعـي، اسـاس اتحـاد فكـري و     

هاي زمين را دارند كه آن را از  رفتاري جامعة مسلمان بوده و براي امت اسلامي نقش كوه
كه البته اينگونه نصوص، در مقايسه با سـاير  كنند  ثباتي و تزلزل محافظت مي فروپاشي، بي

 نصوص ديني بسيار اندكند.
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هـاي   آور، دو ميـدان گسـترده از حـوزه    اما در عين حال، عليرغم اين حـدوديت الـزام  
تواند بـا آزادي كامـل    اجتهاد و اعمال نظر و ابراز انديشه وجود دارند كه فقيه مسلمان مي

 ها به فعاليت فكري بپردازد. در آن

 الفراغ يا منطقة ازاد تشريعي: طقةمن

منطقة «توان از آن تحت عنوان  اي است كه مي اما حوزة نخست از اين دو حوزه، حوزه
آن را بـراي كارشناسـان و    –عمـداً   -اي كه نصوص،  نام برد، همان منطقه» آزاد تشريعي

ارايـة   انـد تـا فرصـت    انديشمندان و نخبگان فكري و فرهنگي جامعه، خالي باقي گذاشته
نظرات و راهكارهاي اجتهادي روشمند كه مصلحت عمومي را محقـق سـاخته و مقاصـد    

گردد، و اينان بتوانند فارغ از  ها لحاظ شده باشد، براي اين متخصصين فراهم شرعي در آن
، در اين قلمرو بـه اظهـار نظـر بپردازنـد. ايـن      هاي شرعي و به صورت آزادانه محدوديت

منطقه «ن را آنچه در برخي احاديث آمده است، آ برخي فقها بنابهاي است كه  همان منطقه
آنچه را خداوند در كتابش حـلال اعـلام   « اند، از جمله اين حديث: يا مجاز نام نهاده» عفو

اش  كرده، حلال و آنچه را [در آن] تحـريم نمـوده، حـرام اسـت، و آنچـه را كـه در بـاره       
خشش خداوندي را پذيرا باشيد [و بيهوده باشد، پس ب سكوت نموده است عفو [مجاز] مي

در دنباله به اين  كنجاوي نكنيد] چرا كه خداوند چيزي را فراموش نكرده است، پيامبر 
 آيه اشار نمود:

﴿       ﴾  :64[مريم.[ 

 .)162F1(»و پروردگار تو فراموشكار نيست«
هـا   ي تعيين كرده است، پـس از آن خداوند حد و مرزهاي«در حديثي ديگر آمده است: 

هـا را ضـايع نسـازيد و امـوري را      فراتر نرويد، و فرايضي را واجب كرده است، پـس آن 

                                           
 و حاكم.حديث صحيح به روايت بزار  -1
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هـا نشـويد، و نـه از روي فراموشـي بلكـه از سـر        تحريم نموده اسـت پـس مرتكـب آن   
نوازي و مهرورزي در بارة چيزهايي سكوت فرموده اسـت، پـس [بيهـوده] در مـورد      بنده
 .)163F1(»[فضولي] و كنجكاوي نپردازيد ها به آن

كـه مرزشـكني و فراتـر رفـتن از حـدود مشـخص        :با دقت در اين حديث بايد گفت
شرعي ممنوع است، حدودهايي همچون: طلاقي كه رجعت پس از آن دو بار مجاز است، 

باشـد،   عدة شرعي زن طلاق داده شده كه مدت سه پاكي از حـيض يـا وضـع حمـل مـي     
هاي  شخص وارثان از اموال به جاي ماندة فرد متوفي و بالأخره مجازاتها و سهم م نصاب

 مقرر شرعي مانند: يكصد يا هشتاد ضربه شلاق يا بريدن دست.
در چنين مواردي هيچ مجتهد يا حاكمي حق ندارد كه در ايـن محـدوده تغييـر ايجـاد     

 كرده و از حدود شرعي، پا فراتر بگذارد.
واجـب   هـا را  تغييرناپذير، فرايضي هستند كه خداوند آنهاي  نمونة ديگر اين مرزبندي

هـاي   هاي چهارگانه: [نمـاز، روزه، زكـات و حـج] كـه سـتون      ساخته است، مانند عبادت
باشند و نيـز مـوارد مشـابه ديگـري چـون:       هاي استوار آن مي ساختمان دين اسلام و بنيان

رداشتن پيونـد خويشـاوندي،   جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، نيكي به والدين، استوا
هـا، حكومـت و قضـاوت دادگانـه و... . هـيچ       دادن امانت نيكرفتاري با همسايگان، بازپس

 ها را ملغي اعلام احدي حق ندارد كه از اعتبار واقعي موردي از اين فرايض بكاهد و يا آن
ها  آن نگاري و عدم جديت به عمل آورد، چرا كه وجوبا ها سهل نمايد و يا در رعايت آن

ناپذير و لغوناپذير و غير قابل تغييرند و روا نيسـت   در شريعت اسلام قطعي داشته و نسخ
 اعتبار گردند. اي مسلمان تباه و بي كه در جامعه

                                           
شمرده اسـت. براسـاس توضـيحاتي كـه ابـن      » حسن«روايت از دارقطني، نووي هم در اربعين آن را  -1

بنـدي و   در مورد اين حديث نوشته اسـت، بـه تقسـيم   » جامع العلوم والحكم«رجب حنبلي در كتاب 
 پردازيم. شرح آن مي
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هـا اشـاره كـرديم، از جملـة همـين مـوارد        همچنين محرمات يقيني كه قبلاً هم به آن
، جادوگري، خونريزي و آدمكشي، : شركدتغييرناپذير و لغوناپذير، كارهاي حرامي همانن

گناه، زنـا،   رباخواري، خوردن مال يتيمان، فرار از جبهة جنگ، تهمت ناشايست به زنان بي
هاي ظلم و بزهكاري و ديگـر مـوارد    شرابخواري، دزدي، گواهي دروغ، و مشاهدة صحنه

 مشابه.
ها  بر سر آن كه هيچگاه تساهل همه اصولي هستند استخواني و ثابت و فرازمانيها  اين
ها فتـوا   بودن آن ها جايز نيست، بدينگونه كه مجتهدي به حلال انگاري در مورد آن و سهل

ها را مجاز اعلام كند، بلكه در همه حال محترم بوده و نبايد در  دهد و يا حاكمي انجام آن
(ها مورد هتك و تجاوز قرار گيرد يك جامعة مسلمان حرمت آن

164F

1(. 
شـرعي، ديگـر بقيـة امـور در ليسـت       تها و فرايض و محرمـا  جداي از اين مرزبندي

هـا   پروري و آسانگيري بر امت، در بارة آن گيرند كه از سر مهرباني و بنده مواردي قرار مي
اند، تا بدينوسـيله   سكوت اختيار شده، و به انديشة مسلمانان و اجتهاد علما واگذاشته شده

ها در ميان امـت فـراهم آيـد. بـدين      خلاقيتها و  ميدان و فرصت لازم براي بروز انديشه
بينـد كـه    اي در پيش روي خود مـي  ترتيب امت اسلامي ميدان پهناور و جولانگاه گسترده

تواند بدون احساس ارتكاب گناه و يا تنگناي دنيوي، و با خيال آسوده در آن به تكاپو  مي
 و تحرك بپردازد.

كـه چنانكـه    –را » منطقـة عفـو  «يـا  » يمنطقة آزاد تشريع«اما اين كه امت اسلامي اين 
كنند، در اين مورد  چگونه پر مي –اند  پيشتر گفتيم، خود نصوص شرعي آن را فرو گذاشته

ها  هاي فراواني وجود دارند كه فقهاي شريعت در اعتبار و ميزان حجيت آن ها و راه روش
و اقـل يـا اكثـر در     باهم اختلاف دارند. اين اختلاف ميان پذيرش يا رد، اطلاق يـا تقييـد  

 باشد. نوسان مي

                                           
جامة دين را بر تن كند، نـه ايـن    در چنين ميداني اين تجدد و نوگرايي است كه بايد مسلمان شود و -1

 كه اسلام به تجدد ايمان آورد و در مقابل بت عصر و شرايط، سر تسليم خم كند. (مترجم)
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توان از قياس با قيود و شرايط آن، نام برد هرچند كه ظاهريه،  ها مي از جملة اين روش
 اماميه و برخي از معتزله با آن مخالف هستند.

روش ديگر استحسان است كه نزد حنفيان و مالكيان قابل پذيرش است، تـا آنجـا كـه    
دانـش [فقـه] بـه حسـاب       اند: استحسـان  چنين گفته برخي از آنان در بارة استحسان

 آيد. مي
قراردادن مصالح مرسله است كـه عبـارت از مصـلحتي     ح يا ملاكروش ديگر استصلا

است كه نه در تأييد و نه در رد آن، نصي شرعي وارد نشده است، پذيرش آن در مـذهب  
دهـد كـه    ان مـي هاي تطبيقي نش ـ مالكي مشهور است، هرچند كه نتيجة پژوهش و بررسي

هاي هركدام  همة مذاهب چهارگانة اهل سنت آن را قبول دارند، چنانكه پژوهش در كتاب
 سازد. از اين مذاهب، درستي اين امر را آشكار مي

باشـد. بـا توجـه بـه      دادن عرف، با قيد و بندها و شرايط آن مي روش ديگر ملاك قرار
ت، و آنچـه مطـابق عـرف پسـنديده     رسم عمومي، پايدار اس«همين معيار است كه قاعدة 

، به عنوان يك قاعـدة كلـي شـرعي    »است، همانند قراردادي است كه بر مبناي نص باشد
 پذيرفته شده است. همين مطلب را يكي از فقها چنين به نظم كشيده است:

ــــــــ ــــــــرف في الش ــــــــارٌ ـوالع  رع اعتب
 

 لـــــذا عليـــــه الحكـــــم قديـــــدار
 

مبنـاي   س است كـه گـاهي محـور و   عرف داراي اعتبار شرعي است و بر همين اسا@
 .!گيرد صدور حكم قرار مي

براي استنباط حكم شرعي در مواردي كه نص قاطع وجود ندارد، منابع و ادلة ديگري 
 شود. ها پرداخته مي هاي اصول فقه به آن نيز وجود دارند كه در كتاب

 دار: منطقة نصوص غير قطعي يا گنجايش

ص مبهم يا متشابه كه حكمت خداونـد چنـين   حوزة دوم عبارت است از: منطقة نصو
هـاي   ها را در حالت ابهام و غير قطعي باقي گذارد تـا پـذيراي قرائـت    اقتضا نموده كه آن
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يـا   انديشـانه، قياسـي   انديشـانه يـا گسـترده    اعم از تنـگ هاي مختلف  گوناگون و برداشت
 ظاهري، سختگيرانه يا آسانگيرانه و واقعگرايانه يا حدسي باشند.

آيـد تـا    آرا، ميداني گسترده و فرصتي مناسب فراهم مـي  ن ترتيب در ساية اين تنوعبدي
ها  ها به صواب و سازگارترين آن بتوان با سنجش و ارزيابي آراي گوناگون، نزديكترين آن

هاي شرعي را برگزيد و به كار بست، آخر چه بسا كه يك انديشـه بـراي زمـاني     با ارزش
ديگر ناكارآ، يا براي محيطي مناسب و براي محيطي ديگـر  مشخص كارآمد و براي زماني 

نتيجه باشد كه بـا وجـود    نامناسب، يا در شرايطي مفيد و در شرايطي ديگر غير مفيد و بي
 گردد. هاي گوناگون، اين نقص برطرف مي آرا و امكان انتخاب تنوع

ه يـابيم ك ـ  هاي جمعي مشـتركي مـي   به همين صورت، در سيستم اسلامي موضعگيري
شـوند   ها توافق دارند و بنيادهاي استواري محسوب مـي  انديشمندان مسلمان همگي بر آن

گـردد، ماننـد: ملكيـت اراضـي بـراي افـراد،        ها بنا مي كه ساختار نظام اسلامي بر روي آن
ها از طريق قانون  شدن آن برداري از آن اراضي و مشروعيت دست به دست مجازبودن بهره

هـا در   ي هستند كه هيچگونه اختلافي بر سر ثبوت و مشروعيت آنها همه اصول ارث، اين
 شود. شناسان ديده نمي ميان اسلام

رسـيم، بـا مـذاهب و     برداري از زمين كـه مـي   هاي بهره اما در عين حال به حوزة شيوه
هـا بـه دلايلـي شـرعي و قابـل       شويم كـه هركـدام از آن   هاي گوناگوني روبرو مي انديشه

 ورزند. ناد ميتضعيف و ترجيح است
اره، و با اسـتناد بـه مشـروعيت    وارده در خصوص مزارعه و اجبرخي با استناد به آثار 

ممنوعيـت مزارعـه و    چيزها غيـر از زمـين، قايـل بـه     گرفتن در ساير هاجاره دادن و اجار
بـا   باشند. برعكس، گروهي از فقها با استناد به رفتار پيـامبر   ة اراضي ميمجازبودن اجار

رار دارد خيبر كه بر مبناي مزارعه بود، و نيز با استنناد به اين كه در مزارعه طرفين قاهالي 
شمارند، اما اجارة زمـين را غيـر مجـاز و ممنـوع      ن را جايز ميدر سود و زيان شريكند، آ

ممكن اسـت   اين كار نوعي ريسك بوده و هرچندها  اند، بدين علت كه در نظر آن شمرده
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أجر تس ـدر معـرضِ نـابودي قـرار گيرنـد و م     كننده هـر آن  ش اجارهكه بذر، مخارج و تلا
سـود مقـرر را در هـر حـال دريافـت       ،خسارتمند و محروم گردد، اما با اين وصف مالك

خواهد نمود، در حالي كه در مزارعه مالك و مستأجر هردو در سود و زيان شريكند چـه  
و هم اجارة اراضي را به شرط كم باشد و چه زياد. گروه سومي هم هستند كه هم مزارعه 

شمارند، چـرا كـه در نظـر ايـن      داد مزارعه شامل شرطي فاسد نباشد، جايز ميرآن كه قرا
 گروه، نهي مطلق در مورد هيچكدام به اثبات نرسيده است.

شدن محصول بـر   و مطابق نظر برخي از فقها، در قرارداد اجاره زمين، در صورت تلف
دهنده درست به ميزان خسارت وارده بـر   كه مالك يا اجاره اثر بلايا و آفات، واجب است

هـا در ايـن زمينـه حـديثي اسـت كـه        بهاي مقرر بكاهد. دليـل آن  مستأجر، از مقدار اجاره
 اند. در آن به كاهش اجاره بها به هنگام بروز بلاياي ويرانگر دستور داده پيامبر

دانند، بلكه در نظر آنان  مجاز نميشماري از فقها هم نه مزارعه و نه اجاره هيچكدام را 
) يا خـود شخصـاً و بـا ابـزار خـود      1مالك زمين بايد به يكي از اين دو شيوه عمل كند: 

) يا آن را به صورت بلاعوض و به عنوان عاريت به ديگـران  2زمينش را زير كشت ببرد. 
ز فقهـا ايـن   واگذار نمايد تا در آن به كشاورزي بپردازند. دستاويز و مسـتند ايـن دسـته ا   

هركس از شما زميني دارد، يا خود آن را زير كشت ببرد و يـا آن را بـه   «باشد:  حديث مي
 متفق عليه». اش ببخشد [تا در آن كشاورزي كند] برادر ديني

با وجود اين آراي متنوع و ايـن حاصـلخيزي و تـوانگري فقهـي، [تصـور كنيـد] كـه        
پذيري و گنجايشي مواجه  ي با چه انعطافانديشمندان مسلمان و پس از آنان جامعة اسلام

هاي رنگارنگ، هركدام داراي پشتوانة فقهي و دليل شرعي ويژة  شوند! البته اين انديشه مي
 باشند و هركدام از ديدگاه و نظري معتبر برخوردارند. خود مي

به شرايط اجتمـاعي و زمـاني خـود، هركـدام از      دهد با عنايت اين امر به ما امكان مي
آيـد انتخـاب    موجود را كه به نظرمان كارآمدتر و قويتر و به مصلحت نزديكتـر مـي   آراي

نموده و آن را ملاك عمل قرار دهيم، بـدون آن كـه بـا انكـار حتـي يـك نفـر از فقهـا و         
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انديشمندان مسلمان روبرو شويم، زيرا اين يك اصل مـورد توافـق عمـوم علماسـت كـه      
 د پرداخت.توان در مسايل اجتهادي به رد مجته نمي

پذير و نوشونده و حـال   و هم انعطاف [هم استخواني و ثابتاين است شريعت اسلام 
توانسـت تمـامي احكـام و دسـتورات آن را بـا       خواست مـي  آن كه] اگر خداوند خود مي

نصوص قطعـي مرزبنـدي و مشـخص نمايـد كـه در ايـن صـورت ديگـر مجـالي بـراي           
هـا و تعـدد    و نيز جايي براي اخـتلاف روش خردورزي و شيوه گزينيِ عقلاني و اجتهاد، 

ها و تغييرپذيري فتوا در اثـر تغييـر زمـان و مكـان و شـرايط، بـاقي        مذاهب، تنوع انديشه
 گرفتند. مي صاري قرارححكم واحد ثابت و انها همه در حصار يك  ماند، بلكه اين نمي

دن و يا از بو توانست تمامي نصوص شرعي را از نظر ثابت خواست مي همچنين اگر مي
نظر دلالت و يا از هردو نظر به صورت ظني و غير قطعي قرار دهد كـه در ايـن صـورت    

شديم كه اصلاً حكمـي در   گذشته از اين كه با بسياري امور بلاتكليف و معطل مواجه مي
شـد. پيامـد ايـن امـر هـم       ها وجود نداشت، حكم ثابت و قاطعي هم يافـت نمـي   بارة آن

توان قياس كرد. چنـين كـاري    ي است كه آن را فقط با خودش مينظمي و بلواي عجيب بي
ها را با دلايل روشن به ميان مردم روانـه   البته كه با حكمت ارسال پيامبران كه خداوند آن

هـا در ميـان خـود     ساخت و همراه با آنان كتاب و معيار و ميزان فرستاد تا مردم مطابق آن
ها ميان مـردم   ا فرستاد تا در مورد اختلافات و درگيريها ر دادگرانه رفتار نمايند، و نيز آن

 به داوري بپردازند و آنان را به راه راست هدايت كنند، منافات و ناسازگاري دارد.
اما خداوند هيچكدام از دو شيوة پيش را نخواسته است، بلكه خداوند چنين خواسـته  

اناپـذير و غيـر   و چـون و چر  اي قطعي و يقيني دستهاست كه از منابع اين دين و ادلة آن 
ي واحد باشند، و هيچ مسلماني توانايي او بوده، و پذيراي فقط يك رلهقابل تغيير و تك پ

در غيـر ايـن صـورت     ي ثابت را نداشته باشـد، افروگذاشتن و يا رويگرداني از آن يك ر
 ايمان وي به قرآن و سنت ناقص و معيوب خواهد شد:
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﴿                            ﴾ 

 ].36[الأحزاب: 
كاري كه خدا و پيامبرش در بارة آن حكم صادر كرده باشند (از حوزة اختيار زنـان و  «

 ـ      ارة آن مردان مؤمن خارج شده است) و هـيچ زن و مـرد مـؤمني اختيـاري از خـود در ب
 .»نخواهند داشت، بلكه ارادة ايشان بايد تابع ارادة خدا و رسول باشد)

 يا در جايي ديگر در قرآن چنين آمده است:

﴿                               

   ﴾ :51 [النور.[ 

مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تـا ميـان آنـان داوري    «
 .»م و اطاعت كرديميگويند: شنيد شان تنها اين است كه مي كند، سخن

و منـابع   ايـن قـوانين اسـتخواني   خداوند همچنين اينگونه خواسته است كـه در كنـار   
ر قطعـي هـم باشـند تـا بدينوسـيله فرصـت       تغييرناپذير، منابع اجتهادي و ادلة ظني و غي ـ

هاي استنباط و تعيين حكم و  ارزيابي و گزينش رأي بهتر فراهم آمده و منابع اجتهاد، شيوه
انگيـز در منـابع    پـذيري شـگفت   مدارس فكري تنوع و تعدد يابند، و در ساية اين انعطاف

و نوگرايي مفيد و هاي مذكور براي تجديدپذيري  ت، ميداني گسترده در تمامي زمينهعشري
 مقبول فراهم آيد.

 تغييرپذيري فتوا با تغيير زمان، مكان، شرايط و عادات:

انـدك   هـاي مختلـف، بـدون احسـاس     از همين روست كه پژوهشگران فقها دردوران
اند كه فتوا بايد همگام بـا دگرگـوني زمـان و مكـان و      محدوديت و يا تنگنايي اعلام كرده

 عرف و شرايط تغيير كند.
مام ابن قيم در بخش نوشوندگي فتوا و تغييرپذيري آن براساس عوامل يادشده، چنين ا
 گويد: مي
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اطلاعي و ناآگاهي از آن، [نـوعي   اين بخش واقعاً بسيار سودمند است، و به سبب كم«
بار شده اسـت، بدينگونـه كـه منشـأ      حالت نامطلوبِ مشقت زا و] عيبي عمده بر شريعت

شده كه روح اين شريعت تابناك كه در بـالاترين  ربط  تكاليفي بيها، تنگناها و  محدوديت
مايـه و زيربنـاي شـريعت     خبر است. زيرا بـنُ  درجة مصالح قرار دارد، از چنين اموري بي

هـا؛ و مجموعـة    انسـان  اسلام عبارت است از: حكمت و رعايت مصالح دنيوي و اخروي
اي كه از حـوزة اعتـدال،    ئلهشريعت، عدالت است و رحمت و مصلحت. بنابراين، هر مس

 ـافراط، قهر، زرحمت، مصلحت و يا حكمت، خارج و در دايرة  وارد  ان و يـا بيهـودگي  ي
شده باشد، ربطي به شريعت ندارد هرچند كه در اثر تأويل [كژانديشـانه] بـدان راه يافتـه    

 .)165F1(»باشد
 ضـمن » الأحكـام «همچنين امـام قرُافـي انديشـمند مـالكي در كتـابش تحـت عنـوان        

هـا   نويسد: استمرار پايبندي به احكام و دستوراتي كه مـلاك آن  روشنگري در اين باره مي
خلاف توافق  –در صورت دگرگوني آن عادات  –باشد  عرف و رسوم اجتماعي مردم مي
 باشد. انديشي و ناآگاهي ديني مي جمعي علما بوده و نتيجة تاريك
سـازي و عـلاج    همين انديشه، به چاره با تكيه به» الفروق«وي در كتاب ديگري به نام 

 اين مشكل پرداخته است.
سرآمد متأخران حنفي به نوشـتن رسـالة   » ابن عابدين«در قرن سيزدهم هجري، علامه 

اقدام نمود و در اراية » نشر العرف في بناء بعض الأحكام علي العرف«مشهورش با عنوان 
هـا در   ن مـذهب و فتـاواي آن  هـاي خـود علمـاي همـا     نظرات خود در آن رساله، انديشه

 هاي خويش قرار داد. گيري هاي مختلف را مبناي پژوهش و اساس نتيجه زمان
بسياري از احكام همراه با تغيير زمان، دچار تغيير « گويد: وي در اين رسالة سودمند مي

هـا،   شوند. اين تغييرپذيري، نتيجة دگرگوني عرف و عـادت اجتمـاعي مـردم آن زمـان     مي
باشـد. در چنـين    هاي نوين، يـا فسـاد مردمـان آن دوران مـي     و ضرورتنيازها  پديدآمدن

                                           
 أعلام الموقعين، جلد سوم، نوشتة ابن قيم جوزيه. -1
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ماند، اجراي آن براي مـردم،   شرايطي چنانچه حكم به همان صورت قبلي خويش باقي مي
شرعي كه مبتني بر سهولت و آساني و دفع زيان  هاي شد، و با شيوه زا و زيانبار مي مشقت

 كرد. پيدا ميباشند، برخورد و مخالفت  و فساد مي
اهـا كـه مبنـاي    ه بزرگان مذاهب فقهي، در بسياري جكنيم ك بر اين اساس مشاهده مي

صدور حكم، شرايط خاص زمان پيشواي اصلي مذهب بوده است، به مخالفت با فتـاواي  
هـاي موجـود در مـذهب او،     اند، چرا كه آنان با جمعبنـدي شـيوه   سرمذهب خود پرداخته

ترديد نظري موافق نظر  بود، بي د سرمذهب هم معاصر ايشان مياند كه چنانچه خو دريافته
 .)166F1(»كرد آنان ارايه مي

 هايي از تغيير فتوا و حكم در اثر تغيير محيط، زمان و شرايط: و اينك نمونه
نمونه اول تغيير شيوة برخورد عمر بـن عبـدالعزيز در قضـاوت اسـت، وي بـه زمـان       

چنانچه فرد مدعي يا دادخواه يك نفر شاهد بـا   تصدي استانداري مدينه، به هنگام داوري
كـرد، بـه نفـع     اش سوگند ياد مي آورد و خودش هم بر حقانيت خواسته خود به دادگاه مي

پذيرفت، اما  نمود، يعني سوگند فرد دادخواه را به عنوان شاهد دوم مي وي حكم صادر مي
ستقر شـد، فقـط در   هنگامي كه خلافت را در دست گرفت و در پايتخت دولت در شام م

كرد. هنگامي كـه   صورت شهادت دو نفر مرد يا يك مرد و دو زن، به نفع مدعي حكم مي
در بارة اين تغيير شيوه از وي سؤال شد، در پاسخ گفت: وضعيت شاميان را بـا وضـعيت   

(اهالي مدينه متفاوت يافتيم
167F

2(. 
 نفـر شـاهد و   يـك  گويد پيـامبر   در شام با روايتي كه مي اين شيوة قضاوت عمر

بـدان شـيوه،    پيـامبر  داد، منافاتي ندارد، زيرا قضاوت  سوگند را ملاك قضاوت قرار مي
، بودن آن. يعني مطابق اين روش پيـامبر  دليلي است بر مجازبودن آن و نه واجب و لازم

                                           
 .125، ص 2مجموعه رسايل ابن عابدين، ج  -1
نيـز ن.ك بـه: بخـش إخـتلاف الفتـوي       و 85و  84ن.ك به: اصول التشريع از استاد علي حسـب االله:   -2

 و بعد از آن. 23در كتاب أعلام الموقعين، جلد سوم، ص  الأزمنة والأمكنةبإختلاف 
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با حضور يك شاهد و سوگند مدعي، قضاوت در برخي احوال جايز است، چنانكه تـرك  
هاي معتبر همانگونه كه عمر بن عبدالعزيز انجـام داد، در برخـي    به ملاكاين روش نيز بنا

 حالات ديگر مجاز و بلامانع است.
بـودن يـك    عليرغم صحت آن مبني بـر مـلاك   –رد كامل اين حديث  :البته بايد گفت

و مخالفت با معيار قرارگرفتن آن در همـة شـرايط و احـوال، ناشـي از      –شاهد و سوگند 
 ستاخي است.پروايي و گ بي

گويـد:   كنـد. وي مـي   اي است كه آن را شمس الأئمه (سرخسـي) نقـل مـي    دوم، نمونه
پـذيرفت و   دادن فرد مستورالحال را در عهد نسل پس از تابعين مـي  شهادت /ابوحنيفه 

كرد، اما پـس از گذشـت ايـن دوره، دو شـاگرد و همـراه       به عدالت ظاهري فرد اكتفا مي
د) به علت رواج دروغگويي در جامعه، پذيرش شـهادت  هميشگي وي (ابويوسف و محم

(چنين فردي را ممنوع ساختند
168F

1(. 
فقهاي حنفي در بارة مواردي اين چنين كه ميان پيشواي مذهب و ياران وي، اخـتلاف  

 ».اختلاف [در] عصر و زمان است، نه در دليل و برهان«اند:  گردد چنين گفته مشاهده مي
گفتن بـا   بودن سخن لام به ميان فارسيان، و اطلاع از سختابوحنيفه در ابتداي ورود اس

زبان عربي براي مردم فارس، به آنان اجازه داد به شرط نداشتن قصد بدعتگرايانـه آيـات   
تأويل ناپذير و قطعي قرآن را در نماز با زبان فارسي بخوانند، اما بعـدها وقتـي احسـاس    

گي پيدا كرده و از طرف ديگر گمراهي و عربي آماد ملرد كه از طرفي زبان آنان براي تكك
اش را پـس   باشد، از قول خود برگشت و نظريه بدعت از همين رهگذر در حال انتشار مي

 .)169F2(»گرفت
فـي فقـه    ةورشـه الم لـة الرسـا «صاحب » ابومحمد فرزند ابوزيد قيرواني«از فقيه علامه 

                                           
 همان آدرس قبلي. -1
 همان آدرس پيشين. -2
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ي را براي نگهباني به كنند كه وي سگ و مفتي همين مذهب در زمان خود نقل مي» لكيةالما
اش آورد، برخي از علماي مالكي به وي اعتراض نمودنـد و گفتنـد: چگونـه چنـين      خانه

دانست؟ وي در پاسخ گفت: اگر مالك  كني و حال آن كه مالك آن را ناپسند مي كاري مي
 كرد! بود، حتماً يك شير درنده انتخاب مي در زمان ما مي

هـاي   دهـد كـه در همـة مـذاهب رايـج، نمونـه       ميها نشان  به طور كلي نتيجة پژوهش
ها، اوضـاع و   ها، زمان فراواني وجود دارد كه با تغيير اسباب و موجبات فتوي مانند: مكان

 اند. شرايط و عادات اجتماعي، فتاوا هم به وسيلة علماي همان مذهب تغيير كرده
 ـ  سـازي   ن و بـدعت اين البته بدين معنا نيست كه فتوادهندگان اقدام به نـوآوري در دي

 و صحابة بعد از ايشان دارد. اند، استغفراالله! بلكه اين امر ريشه در سيرة پيامبر  كرده
(كند ابن ابي شيبه با سند خود روايت مي

170F

كه مردي بـه ابـن عبـاس مراجعـه كـرد و       )1
پاسـخ   گفت: آيا توبة فردي كه مسلماني را به قتل برساند، قابل پذيرش خواهـد بـود؟ در  

اش مردود و وي جهنمي خواهد بود. پس از رفتن آن مرد، اطرافيانش بـه   ر، توبهگفت: خي
وي گفتند: پيشتر فتواي ديگري براي ما صادر كرده بودي، جريان فتـواي امـروز چگونـه    
است؟ گفت: زيرا اين شخص به نظرم فردي عصباني آمد كه در صدد كشتن مؤمني بـود.  

 بن عباس درست گفته است.وقتي در بارة وي تحقيق كردند، ديدند ا
كينه و نفرت، خشم و آمادگي رواني قتل را از چشمان آن مرد خواند و   ابن عباس

فهميد كه انگيزة پرسش اين مرد [نه اطلاع از حقيقت موضوع بلكه] فقط دريافت فتـوايي  
ه وي بود كه درِ توبه را بعد از ارتكاب جرم باز اعلام كند، اين بود كه با اقدامي پيشـگيران 

اش پشيمان ساخت و راه را بر وي بست مبادا كه دست به انجام چنين گنـاه   را از خواسته
سوزي بيالايد. و اگـر آثـار پشـيماني فـردي قاتـل را در چهـرة وي        زدا و دين كبيرة ايمان

 گشود. شك درِ اميدواري را به روي او مي ديد، بي مي
ند كه گفـت: هنگـامي كـه در مـورد     ك در همين باره سعيد بن منصور از سفيان نقل مي

                                           
 گويد: راويان اين اثر قابل اعتمادند. مي 187/  4حافظ در تلخيص:  -1
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گفتند: توبة قاتل پذيرفته نخواهد شـد.   شد در جواب مي انجام قتل از علما نظرخواهي مي
گرديد، (يعني: قتل عملاً صـورت گرفتـه بـود) بـه وي      و هنگام كه فردي مرتكب قتل مي

(گفتند: توبه كن، فرصت توبه هنوز باقي است مي
171F

1(. 
روايـت   ديثي اسـت كـه ابـوداود آن را از ابـوهريره    در رابطه با همين موضوع، ح ـ

 گويد: مردي در مورد مغازله و بازي با همسـر در حـال روزه از پيـامبر    كند. وي مي مي
 به وي اجازه داد... فرد ديگري به ايشان مراجعه نمود و نظر پيـامبر  سؤال كرد، پيامبر

آن كار منـع كـرد. آن كـه پاسـخ      وي را از را در بارة همان موضوع جويا شد، اما پيامبر
(مثبت دريافت كرد، فردي سالخورده، و آن كه جواب منفي گرفت فردي جوان بود

172F

2(. 
كننـدگان بـه يـك     با عنايت به تفاوت حالات سؤال از همه مشهورتر اين كه پيامبر 

داد  داد، چرا كه وي معمولاً به هر فردي جوابي مـي  هاي گوناگوني مي پرسش واحد، پاسخ
 مناسب وضعيت وي بوده، و قصور يا تقصير وي را علاج نمايد. كه

رسـد و از ايشـان تقاضـاي     مـي  بينيم كه فـردي خـدمت پيـامبر     به عنوان نمونه مي
عصباني مشو و بـر  « :فرمايد در پاسخ مي كند، پيامبر سفارشي جامع و نصيحتي كامل مي

بگـو: بـه   «فرمايـد:   نين مـي در پاسخ همين تقاضا به فردي ديگر چ». ت مسلط باشاعصاب
خداوند ايمان آوردم، سپس استقامت و شـكيبايي پيشـه كـن [يعنـي بـر عهـد بنـدگي و        

و در پاسـخ ديگـري   ». اي، همـواره پايـدار و اسـتوار بمـان]     فرمانبري كه با خدايت بسته
 ».زبانت را كنترل كن«فرمايد:  مي

كـه بـراي بيمـاري وي     كردنـد  و به همين ترتيب براي هر انساني دارويي تجـويز مـي  
 آمد. تر به نظر مي تر، و با وضعيت وي سازگارتر و مناسب شفابخش

دهنـد كـه تغييـر پاسـخ بـا تغييـر حـالات         هـاي پيشـين نشـان مـي     اين مطلب و گفته
 باشد. كنندگان، يك اصل و يك قاعده مي سؤال

                                           
 االله هاشم اليماني.، با تعليقات سيد عبد187/  4» تلخيص الحبير« -1
 همان منبع. -2
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مـود كـه   توان به حديثي اشـاره ن  و بالاخره به عنوان نمونة ديگري از همين دست، مي
 گويـد: از پيـامبر    روايت كـرده اسـت، وي مـي    بخاري در صحيح خود از ابوهريره 

». آوردن به خدا و پيامبرش ايمان«سوال شد: ارزشمندترين كارها چه كاري است؟ فرمود: 
 .)173F1(»و پس از آن؟ فرمود: حج داوطلبانه». جهاد در راه خدا«بعد از آن چه كاري؟ فرمود: 

پس از ايمان، جهاد در راه خدا را ارزشمندترين كارها بـه شـمار    بر بينيم كه پيام مي
 آورد. مي

در همين رابطه احاديث بسياري وجود دارند كه در جـواب پرسشـگران، جهـاد را بـه     
كنـد، مگـر كسـي كـه      كنند كه هيچ عمل ديگري با آن برابري نمي عنوان كاري معرفي مي

ي كند و تمام شب را در حال بيـداري و عبـادت   دار بوده و از افطار خوددار همواره روزه
 بگذراند.

كند كه وي خدمت پيامبر عرض  روايت مي لاما خود بخاري از ام المؤمنين عايشه
 دانيم، پيامبر فرمود: كرد: اي پيامبر خدا... ما جهاد را برترين اعمال مي

] لَكِنَّ « نَّ ا لَكُ ورٌ  [يَ ُ برْ جٌّ مَ ادِ حَ هَ لَ الجِ  .)174F2(»أَفْضَ

ـنَّ «اژة و به ضم كاف كه در اينجا افزوده شده است، در نظر بيشـتر علمـا خطـابي     »لَكُ

بـراي  » لكَـن «و كسره، يعني » آ«است كه براي توضيح بيشتر امده است، و با مصوت بلند 
رود، اما در هرحال، در اينجا مراد يكي است و مفهوم حـديث   تصحيح و جبران به كار مي
باشـد، امـا ايـن برتـري در حـق مـردان        رزشمندترين عمل مياين است كه جهاد اگرچه ا

بينـيم كـه فتـوا و     باشد، ولي براي زنان برترين جهاد، حج داوطلبانه است. در اينجا مي مي
باشد، تغيير كرده است چـرا كـه مسـدله     كننده يك زن مي از آنجا كه سؤال پاسخ پيامبر 

هاي فراوان  و ديگر نمونه –ها همه  نباشد. اي حمل سلاح در اصل متوجه مردان جامعه مي
كنندگان، يك اصـل   دهند كه تغيير پاسخ يا فتوا به تناسب تغيير وضعيت سؤال نشان مي –

                                           
 و با تعليقات يماني. 187/  4» تلخيص الحبير« -1
 صحيح بخاري، كتاب الحجج، باب: فضل الحج المبرور. -2
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 باشد، چه رسد به اين كه زمان و مكان دگرگون شوند! مي

 ها: موضعگيري جامعة اسلامي در بارة ديگر جامعه

گـردد: ايـن    برايمـان روشـن مـي   هاي پيشين، چهرة جامعهة اسلامي  با نگاهي به بحث
هـايي بـارز، سـيمائي آفتـابي و خطـوطي آشـكار كـه بـا          اي است با نشـانه  جامعه، جامعه

برخورداري از اين امتياز بارز در حيات خود، در ميـان ديگـر جوامـع، ممتـاز و برجسـته      
ي و دادن سنتگرايي به عنوان عامل ثبات جامعه و مانع فروپاش ـ باشد، يعني امتياز: آشتي مي

كننـدة   ها و اصول، با نوگرايي يا مدرنيسم به عنـوان عامـل هماهنـگ    انحراف آن از آرمان
 روند پيشرفت جامعه با حركت زمان و قانون كلي تجدد.

ــه   ــاز، در برخــي زمين ــن امتي ــا داشــتن اي ــد كــوه و   ايــن جامعــه ب هــا و امــور، همانن
وارد همانند خمير، نرم هاي سخت و نفوذناپذير، و در برخي كارها و برخي م سنگ صخره

در وصـف مسـلمان   » محمد اقبال«باشد! يا آنگونه كه شاعر اسلام در هند  پذير مي و شكل
 ».هم لطافت حرير را دارد و هم صلابت حديد [آهن]«گويد:  مي

توان موضعگيري جامعة اسلامي در قبـال ديگـر جوامـع را     در پرتو سخنان پيشين، مي
 ها در عقايد، مقصد نهايي و اصول. ا آناينگونه بيان نمود: مخالفت ب

هـا روانـه    هـاي آن  گردد، به دنبـال خواسـته   جامعة مسلمان در ديگر جوامع ذوب نمي
گرايـي و همانندسـازي، بـه فكـر      كنـد، و بـا تكيـه بـه شـبيه      ها تقليد نمي شود، از آن نمي
اصـالت و   افتد، در غير اين صـورت  هاي آن جوامع در جامعة خود نمي كردن ويژگي پياده

هـا را   شخصيت ممتاز خود را قرباني نموده، و قدم به قدم و مرحله بـه مرحلـه مسـير آن   
روي و عدم استقلالي است كـه اسـلام آن را بـراي     دنبال خواهد نمود. و اين همان دنباله

امت خود كه از سوي خداوند به عنوان الگو و پيشواي تمامي بشريت معرفي شده اسـت  
 كند. رد مي پسندد و آن را نمي

گيـرد [و رد خودبـاختگي    اما در عين حال، جامعة مسلمان از دير جوامـع كنـاره نمـي   
هـاي   هـا، فنـون و مهـارت    توانـد از دانـش   اعتقادي به معناي قطع روابط نيست]، بلكه مي
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آوري،  هاي علمي همانند: اختراعات، فن مفيدشان استفاده كند، چرا كه علم محض و ميوه
 شناسند. ها همگاني بوده و نژاد و رنگ نمي ابزارها و آزمايشگاهها،  اهها و دستگ ماشين

 گيرد. شود، به خود مي علم همانند آب است كه رنگ ظرفي را كه در آن ريخته مي
و نمادهاي اعتقادي،  ها مايه عنصر سنتگرايي در اينجا، در مخالفت جامعة اسلامي با بن

كنـد. دليـل    ير اسلامي، تجلي و تبلور پيدا مـي اصولي، فكري، ارزشي، و شعاريِ جوامع غ
اين سنتگرايي و مخالفت اين است كه خاستگاه آن جوامع بـا خاسـتگاه جامعـة اسـلامي     

آن ناسازگار  ها با شيوه و راه ها و سبل آن همتفاوت، مقصدشان با مقصدش مخالف، و شيو
، حتـي در مشخصـه و   خاستگاه، مقصد نهـايي و برنامـه  باشند، زيرا جامعة اسلامي در  مي

 .متمايز استجدابافته و  اي جامعهشعار نيز 
شان يعنـي   بر لزوم تمايز همه جانبة مسلمانان از مخالفان از همين روست كه پيامبر 

فشـرد، و در همـين راسـتا، اسـتفاده از      يهوديان و مسيحيان سخت پاي مـي از مشركان و 
 ها اذان را برگزيد. و به جاي آنوقت نماز رد نمود  شيپور و ناقوس را براي اعلام

در بسياري از امور، حاكي از آن است كه در  )175F1(»ها عمل كنيد خلاف آن«تكرار عبارت 
بودن جامعة اسلامي از ديگر جوامع، امري است پسنديده و  نظر شارع، متفاوت و مشخص

(مطلوب
176F

2(. 
هـاي   اسـته دهـد كـه مبـادا از خو    هشـدار مـي   و از همين روست كه قرآن به پيامبر 

هـا و   نامعقول كفـار اهـل كتـاب و مشـركان پيـروي نمـوده و يـا تحـت تـأثير نابكـاري          

                                           
هـا   خلاف مشركين رفتار نماييد: ريش«در صحيحين بخاري و مسلم:  باز جمله، حديث ابن عمر -1

حديث شداد بن اوس به روايت ابوداود، حاكم و بيهقـي:   و». ها را كوتاه كنيد را آزاد بگذاريد و سبيل
 ».خوانند خلاف يهوديان عمل كنيد، زير آنان با كفش و خُف نماز نمي«

دارد كـه در  » أهل الجحيم لفةاقتضاء الصراط المستقيم في مخا«ابن تيميه كتابي ارزشمند تحت عنوان  -2
 اين كتاب لازم است.آن حق اين موضوع را به خوبي ادا كرده است، مطالعة 
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د، و بـدين ترتيـب موفـق شـوند وي را از برخـي      يهاي مسموم آنان قرار گير افكني گمان
 فرمايد: دستورات ارسالي خداوند منحرف سازند. در اين زمينه خداوند مي

﴿                                 

                               ﴾ 

 ].19 – 18: ثية[الجا

مبعوث كرديم و) بر آيين راه و راه روشني از دين قرار داديم. پس از سپس ما تو را («
هاي نـامعقول ناآگاهـان پيـروي     اين آيين پيروي كن و بدين راه روشن برو، و از خواسته

تواننـد چيـزي را از تـو بازدارنـد، سـتمگران       مكن كه آنان در برابر (عذاب) خداوند نمي
 .»خدا هم يار و ياور پرهيزگاران استكفرپيشه برخي يار و ياور يكديگرند، و 

﴿                      

                                   

                         

﴾ 50 – 49: ة[المائد.[ 

كـه   دهيم به اين كه) در ميان آنان طبق چيزي حكم كن و (به تو اي پيامبر! فرمان مي«
خدا بر تو نازل كرده است، و از اميال و آرزوهاي ايشان يپروي مكن، و مواظب باش كـه  

ورزي) تو را از برخي چيزهايي كه خـدا بـر    پوشي و خيانت و غرض آنان (با كذب و حق
پيچند و)  ن فاسقان از پذيرش داوري تو سر ميآيا (آ –تو نازل كرده است منحرف نكنند 

شي از هوا و هوس) هستند؟ و براي اهل يقين داوري چه كسي جوياي حكم جاهليت (نا
 .»باشد؟ بهتر از خداوند مي

اين است موضعگيري فرد مسلمان و جامعة مسلمان در قبـال احكـام و قـوانين كفـار:     
پـذيرد، زيـرا هـركس     كند و فقط احكام و دستورات خداوند را مي ها را قاطعانه رد مي آن
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اهليت گرفتار خواهد شد، و جنپذيرد، ناگزير در دام حكم داوري دين و حكم خداوند را 
 غير از اين دو، حكم سومي وجود ندارد.

ها و مكاتبي كه بـر وي عرضـه    به طور كلي شعار فرد مسلمان در برابر اصول، انديشه
هـا، راهكارهـايي وجـود     اگر در محتواي ايـن «شوند، عبارت است از اين جملة كوتاه:  مي

نياز ساخته اسـت. و   ها بي هاست كه خدا ما را با اسلام از آن م داراي آندارند كه اسلام ه
باشـد، بدانيـد كـه مـا حاضـر       هاي پيشنهادي، مخالف اسلام مـي  اگر درونماية اين انديشه

 ».مان را به ملك خاور و باختر بفروشيم نيستيم دين
جرا، انجا كه پـاي  بينيم كه در ميدان فعاليت و ا در مقابل اين استواري و نوگريزي، مي

هـا   ها در ميان نيست و موضوع، موضوع ابزار و شـيوة دسـتيابي بـه ارزش    اصول و آرمان
گرايي و چسبيدن به يك قالب خاص خبري نيست، بلكه خلـق و   ديگر از شكلباشد،  مي
پذيري و  ها به انعطاف مسلمان در اينجا برعكس ميدان عقايد و ارزش و جامعة فرد ويخ

 كند. ر مينوگرايي تغيي
هـاي   بسيج نيروهاي نظامي، ساماندهي راه هايي چون: اين كه چنانچه در زمينهتوضيح 

هـاي توليـد، پيشـرفت صـنعت يـا كشـاورزي،        هاي پستي، بهبـود شـيوه   ارتباطي، فعاليت
هاي واگير،  ريزي شهري و روستايي، مراقبت از بهداشت عمومي و مبارزه با بيماري برنامه

روهاي طبيعي با استفاده از قدرت دانش براي تحقق مصالح نوع بشر و گرفتن ني به خدمت
هـاي مـادي و اصـلاح     آوري و پيشـرفت  ديگر موارد مشابه مربوط به حـوزة علـم و فـن   

هـاي كارآمـدتر و    هـا و سيسـتم   اي غير مسلمان از روش هاي اداري و عملي، جامعه شيوه
گويـد و در جهـت    ها خوشامد مـي  ها و سيستم بهتري برخوردار باشد، اسلام به آن روش

پردازد به شرط آن كه مخالف احكام اسـلامي   ها در جامعة خود به تلاش مي كردن آن پياده
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باشـد،   دانش و آگـاهي، گمشـدة مـؤمن مـي    «نباشند. در اين مورد در حديث آمده است: 
 .)177F1(»تر است تر و لايق هركجا كه آن را بيابد، وي در استفاده از آن مقدم

تكـه   در ابتداي كارش در شـهر مدينـه، بـر روي    بينيم كه پيامبر  ان نمونه ميبه عنو
ان و روبـه  يـافتن شـمار مسـلمان    خواندند، اما بـا فزونـي   چوبي از درخت خرما خطبه مي

از يك نجار رومي خواست تا منبري سه پله برايش بسازد، و در  شدن اوضاع و شرايط راه
خواندند. يا در غـزوة احـزاب    بر روي آن خطبه ميها  روزهاي جمعه و به هنگام مناسبت

كه پيشنهاد حفر خندقي پيرامون شهر مدينه، به منظور دفاع از آن در برابر حملة سـپاهيان  
هـاي دفـاعي    مشرك، از سوي سلمان فارسي ارايه شد، عليرغم اين كه اين كـار از شـيوه  

نگفت: اين كار، روش مجوسيان آن را تحسين و عملاً اجرا نمود و  ايرانيان بود، پيامبر 
 توانيم آن را بپذيريم. است و ما نمي

هـاي اداري و مـالي كارآمـد را از     برخي شيوه كنيم كه صحابه  همچنين مشاهده مي
هـا تحقـق    ها از طريق اين شـيوه  گرفتند، و مادام كه مصالح آن ايران و روم و ديگران برمي

ها  كردند، اشكالي در اينگونه اقتباس پيدا نمياي شرعي برخورد  يافت و با نص و قاعده مي
توان به دو نظام خراج و ديوان اشاره كرد كـه اولـي در    ديدند. از جملة اين موارد مي نمي

 اصل، ايراني و دومي رومي بود.

 هاي طلايي: مسلمانان در دوران

 هـا، شـعاير،   هاي طلايي، در عين حـال كـه بـر انديشـه     به حقيقت مسلمانان در دوران
شان استوار وپايدار ماندند، توانستند شخصيت اسلامي خويش را حفـظ   اخلاق و شريعت

هـاي ايـران، روم،    كنند و در همان حال، دستاوردهاي سودمند و سازگار موجود در تمدن
ميراث «هند و ديگر گذشتگان را برگيرند و نيز توانستند كه با ترجمه و پيرايش و افزايش 

                                           
هاي سنن خود، البتـه سـند    در كتاب» الزهد«و ابن ماجه در بخش » العلم«روايت از ترمذي در بخش  -1

 آن قابل بحث است.
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و پيشـوايان   ردهاي فكري ايـن تمـدن كهـن سـود جوينـد. فقهـا      يونان، از دستاو» علمي
ها را تأييد و حتي در آن مشاركت كردند. و جز در مواردي كه بـا   كار آن شان هم اين دين

هاي آنان در بارة خداوند و هسـتي يـا بـا سـبك فكرشـان مخـالف بـود،         عقايد و انديشه
فلسفة يوناني » متافيزيك«ت، بخش محدوديتي قايل نشدند. نمونة بارزِ اين اعمال محدودي

دان بـزرگ از جملـه: ابـن    است. نمونة ديگر منطق ارسطويي است كه گروهي از انديشمن
ي و ابن تيميه به مخالفت با آن برخاستند. ابن تيميه براساس بررسي عقلـي و  صلاح، نوَو

 علمي خالص، دو كتاب كوچك و بزرگ در رد منطق ارسطويي نوشت و بـا ايـن كـار از   
(جريان نوين مخالفت با منطق

178F

كـه محـور منطـق     –كه زيربناي خيـزش آن، نـه قيـاس     )1
 باشد، پيشي گرفت. بلكه پژوهش و استقراء مي –ارسطويي است 

، در ميان فقهاي مسلمان كساني هم به طرفداري از اين منطق پرداخته و از سوي ديگر
استدلال كردند،  ياتي از قرآن نيزآن را پذيرفتند، حتي در تلاش براي اثبات درستي آن به آ

، مهم اين است كـه بـدانيم   معيار علوم نام نهاد. به هرحال«زالي كه آن را مانند، ابوحامد غ
پـذيري و نوانديشـانه    مسلمانان به تعبير امروزي در زمينة مسايل علمي با كمـال انعطـاف  

و  ندگي و صـنعتي. ري، تشكيلاتي، سـاز اهاي اد بود در جنبه كردند و همچنين ميبرخورد 
دادن برتري علمـي و   ها و نشان ران و گسترش آنگها و فن از دي در امر اقتباس اين دانش

كردنـد. درسـت    و محـدوديت دينـي احسـاس نمـي    هيچگونه مانع  توانصورت  درفني 
به انديشه و اعتقاد كه اين جنبه از فلسفة يونـان را رد  متعلق  ، در اموربرخلاف ديگر امور

را كه بـه هـواداري از آن برخاسـته و آن را پذيرفتنـد،      اسلام منتسب به فلاسفةكردند، و 
بـه دليـل مخالفـت ايـن گـروه از       - غيـره  و غزاليحتي  مورد تخطئه و انكار قرار دادند،

آنان را تكفير نمودند، همانگونه كـه ايـن    -مسايل مشهوريفلاسفه با ضروريات دين در 
قاضـي ابـن رشـد     هرچند كه فليسـوف  املاً هويداست،ك» ت الفلاسفهتهاف«امر در كتابش 

 وي پاسخ گفته است. به»  ت التهافتتهاف«كتاب اندلسي در 
                                           

 (مترجم) باشند. جان لاك و كانت مي ،ستيزي در فلسفه غرب منطقنمونة افراد اين جريان  -1
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اند كه روش علمي  پژوهان و مورخان تمدن اسلامي به صورت قطعي اثبات كرده اسلام
ها كه چندين قرن  باشد، ريشه در تمدن مسلمانان دارد، آن كنوني كه عامل برتري غرب مي

ز خيزش علمي اروپا، به طور كامل به اين روش پي بردند. اين حقيقتـي اسـت كـه    پيش ا
درسـتي آن را گـواهي    جروج سارتنُ، گوسـتاولوبن، بريفولـت و ديگـر غربيـان منصـف     

 اند. نموده
: پزشـكي،  هاي هاي درخشاني از دانشمندان مسلمان را، در زمينه تاريخ علم همواره نام

ديگر علوم در حافظة خود نگه خواهد داشـت. همانگونـه    شناسي و شيمي، فيزيك، ستاره
نظيـر و جهـاني    ها در موضوع خـود، مراجعـي بـي    هايي علمي را كه قرن كه اسامي كتاب

 سپارد. اند، به خاطر مي بوده

 طبيعت واضح و شفاف جامعة اسلامي:

م، و بـا  ترين منابع دين اسلام ارايـه نمـودي   هاي گوناگوني كه از موثق با دلايل و نمونه
رفتار صحابه و خلفاي راشـدين و   پژوهشي كه در روش قرآنكريم، سنت پيامبر بزرگ 

زنم  سيرت پس از آنان، به عمل آورديم، چنين حدس مي پيشوايان و فقها و مجتهدين نيك
كه طبيعت جامعة اسلامي ديگر بر ما پوشيده و مخفي نخواهد بود. و به گمانم ديگر براي 

ال در بارة اين جامعه، جايي نمانده باشد، مثلاً اين سؤال كـه آيـا ايـن    بررسي يا طرح سؤ
 پذير، نوگرا و پويا؟ اي انعطاف اي است سنتگرا و راكد؟ يا جامعه جامعه، جامعه

اي است كـه در آن سـنتگرايي و تجـدد، هماننـد      پيشتر دريافتيم كه اين جامعه، جامعه
نگري و آرمانگرايي، دانش  ، واقعگرايي روح بل چون: ماديگرايي واقمتمفاهيم تمامي ديگر 

و ايمان، ديـن و دولـت، پيشـرفت و اخـلاق كـه در گمـان بسـياري از مـردم، اميـد بـه           
باشد، [در بهترين و  خيالپردازي مي ها مصداق آب در هاون كوبيدن و عين پذيري آن آشتي

 رسند. آيند و به توافق مي مفيدترين صورت] باهم گرد مي
رو، و بر همين اساس اسـت كـه مفـاهيم     اي است متوازن و ميانه جامعه جامعة اسلامي

آيند، و هركدام از طـرفين عادلانـه در جايگـاه حقيقـي خـود قـرار        متقابل در آن گرد مي
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 گيرد. وضع اين جامعه در مورد سنتگرايي و تجدد هم چنين است. مي
ر زمينـة اصـول و   د –همانگونه كه در ابتداي اين فصـل اشـاره كـرديم     –اين جامعه 

هـا،   ها، ثابت و نوگريز و تغييرناپذير، برعكس در فروع و ابزارها و روش ها و ارزش آرمان
 پذير و نوگرا و تجديدپذير است. انعطاف

جامعـه   واحد هم ايستاست و هم پويـا. ايـن  اي است كه در آنِ  جامعة اسلامي، جامعه
 شـدن و  حال حركت و نـو واره در اي روان و جوشان شبيه است كه هم بيشتر به رودخانه

 معلوم. پويايي است، اما در مسيري هميشگي، جهتي مشخص و به سوي مقصدي
همتـا و   شدن طبيعت اين جامعه، و تجلـي آن در چنـين تـوازني بـي     شكار و آفتابيبا آ

تعادلي استثنايي، پرده از حكمت اين ويژگي نيز كنار خواهد رفت و سـنجيدگي و تـدبير   
 عيان و هويدا خواهد شد.موجود در آن 

بدين ترتيب كه چنانچه اين جامعه در تمامي امور اعـم از دينـي و دنيـوي، معنـوي و     
مادي، كلي و جزيي و اصلي و فرعي، ثبات مطلق را به عنوان روية اصلي و ويژگي بـارز  

فشـرد،   گرايي پاي مي گرايي و ابزارگرايي نيز همانند ارزش كرد و بر شكل خود انتخاب مي
و  شد انديشي سپرده مي پوياي و تحرك آن به تيغ جزمندگي دچار ركود و تحجر شده و ز

باشد از مردم سلب  گيري از تحليل و پژوهش و تجربه كه بنيان علم دنيوي مي امكان بهره
ناپذير و از نيازهاي بنيـادين زنـدگي انسـاني     گرديد و حال آن كه اين امر جزيي حذف مي
هم ضد قوانين هستي است و هم ضد قوانين فطري: چـه فطـرت    اي باشد. چنين رويه مي

 انسان و چه فطرت اشيا.
همچنانكه اگر نوگرايي و تجديدپذيري مطلق را به عنوان قاعده و شعار اصلي زندگي 

ها و ضوابط شده و كنترلش  اي عاري از ارزش گزيد، با گذشت زمان تبديل به جامعه برمي
گرديد  دين تسليم شرايط آن جامعه و تابع زندگي آن مي گرديد، يا از دست دين خارج مي

شد [يعني به جاي اين كه  مي با كژي يا بهنجاري جامعه، دين هم منحرف يا بهنجارو لذا 
حـال آن كـه در چگـونگي ارتبـاط ديـن و       شـد!] و  دار مي جامعه ديندار شود دين جامعه
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زندگي بر ديـن، و زنـدگي   زندگي، فرض بر اين است كه دين بر زندگي حكومت كند نه 
ها و قانون هدايتگر دين شود نه اين كه ديـن را تحـت حاكميـت شـرايط و      تسليم ارزش

 انحرافات خود قرار دهد.
چنانچه جامعة اسلامي در زمينة باورها، مفاهيم، اخلاق، آداب و رسوم و قوانين خود، 

ملاك اعتبار موارد  خود نشان دهد و با پذيرش نوگرايي مطلقپذيري و سستي از  انعطاف
، زمان و شـرايط اسـتثنايي تغييـر دهـد،     ني به محيطاهاي وحي ها و ارزش فوق را از آموزه

اي  اي جامعـه  پيوستگي خود را از دست داده، و در هر گوشهترديد اين جامعه كليت و  بي
 خواهد گرفت و در نتيجه از آن مغاير با ديگر جوامع منسوب به اسلامِ جاهاي ديگر، پاي

باشد خبري نخواهد بود، بلكه مسلمانان به جوامعي  اي كه مطلوب خداوند مي امت واحده
(باشد ستيز و خودخور تقسيم خواهند شد كه مطلوب و مراد دشمنان اسلام مي هم

179F

1(. 
دل ابراي درك بهتر نعمت خداوند بر جامعة اسلامي كه عامل دين (اسلام) توازن و تع

ماننـد   –ضمانت كرده است، بايد نگاهي بـه ديگـر جوامـع    آن را ميان سنتگرايي و تجدد 
قيـد و شـرط و همـه     بينانه و بـي  انداخت و ديد كه پذيرش خوش –جوامع كنوني غرب 

اي مستحكم  جانبة مدرنيسم، چگونه زيربناي زندگي اجتماعي آنان را متزلزل ساخته و پايه
، نـه فضـيلتي، نـه آداب و    اي گاه زندگي جمعي باقي نگذاشته است: نـه عقيـده   براي تكيه

هـاي   هـا را از كتـاب   هاي والايي كـه بشـريت آن   رسومي، نه قانوني و نه ارزشي از ارزش
 شان به ارث برده است. هاي پيامبران و شاگردان آسماني و آموزه

ثبـاتي كـل    انديشي و نوگرايي افراطي، عبـارت اسـت از: تزلـزل و بـي     پيامد اين زياده
انديشـي، تـا افسـار گسـيختگي و هـرج و مـرج        گرفته تا تاريك زندگي: از نگراني رواني

اخلاقي، تا فروپاشي نظـام خـانواده و بـالاخره تـا لاقيـدي و گسسـت كامـل پيونـدهاي         
 اجتماعي...

                                           
هاي ايـدئولوژي   ويژگي«و جامعة اسلامي، ن.ك به در نظام » ثبات«براي كسب اطلاع بيشتر از ارزش  -1

 از مرحوم سيد قطب.» اسلامي
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روي ديگري در جبهة مخالف شكل گرفت كه تبلور آن  روي، زياده دهادر مقابل اين زي
شـان را بـه آن جوامـع مـاديگرا و      جامعـه  شدن توان در رفتار جواناني ديد كه تبديل را مي

و  )180F1(»هـا  هيپـي «ماشيني رد كردند و در نتيجـه زنـدگي عجيـب و غريبـي ماننـد زنـدگي       
فقط تندروي و افراط به بار  پيش گرفتند. آري تندروي و افراط هاي همفكر آنان، در گروه

 خواهد آورد.

 دو تهديد عليه جامع اسلامي:

آوردن بـه يكـي    فت فكري يا با روياين دو آ به يكي از سلامت جامعة اسلامي با ابتلا
 د:گير از اين دو رويكرد كژانديشانه در معرض تهديد جدي قرار مي

ها تحرك  هاي ثبات و تجدد، در مورد اموري كه ويژگي آن آفت نخست: با خلط حوزه
تي، است، روش سنتگرايي و تغييرگريزي در پيش گيرد. در چنين حال شدن و پويائي و نو

مرگ و جمود بر جامعه سايه خواهد افكند و اجتماع به صورت مردابـي ايسـتا و   ابر سياه 
هـا و   آمد كه ركود و سكون، آن را بـه بسـتر رشـد ميكـروب     آور درخواهد باتلاقي نفرت
 هاي مرگبار تبديل خواهد نمود. تكثير ويروس

ر ي ـح اسـلام دامنگ هاي انحطاط و گريز از روش صحي اين همان آفتي بود كه در دوران
مسلمانان شد، و ديديم كه در نتيجة اين كژانديشي چگونـه اجتهـاد در فقـه، نـوآوري در     

 فق ـفندسـازي و تـدبير در جنـگ و... متو   علم، اصالت در ادبيات، ابتكـار در صـنعت، تر  
شدند، و زندگي و نشاط فكري و علمي، با ضربات پيـاپي جمـود و تقليـد همـه جانبـه،      

به صـورت ضـرب   » يندگان باقي نگذاشتندمجهولي براي آ» پيشينيان« درهم كوبيده شد و
 باشد. المثل رايج بازار تفكر درآمد كه حاكي از انديشة حاكم بر جامعة آن روز مي

                                           
  60شـدن زنـدگي كـه در دهـة      هاي برآمـده از مدرنيتـه و ماشـيني    گري نهضتي بود عليه ارزش هيپي -1

فشرد.  ميلادي در اروپا و به ويژه در آمريكا شكل گرفت و به شدت بر سنتگرايي و نوگريزي پاي مي
 (مترجم)



 421 ييتجدد و سنتگرا يانم يهماهنگ يجادبخش هفتم: ا

انديشـة   كُش بر آور و تقليد دانش از سوي ديگر، همزمان با حاكميت اين جمود خواب
به فكر تـدارك   –عة اسلامي بودند ها شاگرد جام كه مدت –مسلمانان ديگر جوامع خفته 

گرفتن دوباره افتاده بودند، سپس رفته رفته رشد كردند و  هاي بيداري، خيزش و جان زمينه
پيشرفت نمودند و بالاخره لشكر اسـتعماري گسـيل داشـتند، امـا مسـلمانان همچنـان در       

 كردند! زيستن! را تمرين مي خواب خوشِ مستي و جهالت، آسودگي و لذت
م: در نتيجة يك ارزيابي نسنجيده و ناصواب، امور ثابـت، دايمـي و پايـدار را    آفت دو

وادار سازد كه به مدرنيسم و تجديدپذيري تـن دردهـد، همانگونـه كـه در عصـر جديـد       
شنويم كه شماري از فرزنـدان مسـلمانان در صـددند بـه بهانـة نوسـازي و        بينيم و مي مي

 مت اسلامي را از تنش بيرون آورند.نوانديشي، جامة دين و همة ميراث گذشتة ا
هـا   خواهند باب الحاد در عقيده، عدم پايبندي به شريعت و فرار از اخلاق و ارزش مي

روا » تجـدد «ها را تحت عنوان اين نو بت  سوزي را باز كنند و تمامي اين جفاها و حقيقت
 دارند. مي

باشـد تـا    آن مـي  در حقيقت مراد آنان، ايجـاد دگرگـوني در خـود ديـن و دسـتكاري     
هـا و آداب و   هـا و معيارهـا، سـبك    هـا، ارزش  بدينوسيله بتوانند آن را با افكار و انديشـه 

خواهند از شرق يا غرب وارد كنند، هماهنگ و سازگار نماينـد.   ها و اخلاقي كه مي آل ايده
وان حال آن كه خداوند دين را در اصل به عنوان عاملي نگهدارنده قرار داده است تا به عن

مانع عقبگرد و بازگشت انسان به وضعيت نامطلوب پيشين عمل كند. از همين روست كه 
داند كه به هنگام بروز اختلاف و وقوع انحراف در ميان جامعـه، ديـن بـه عنـوان      لازم مي

يگانه ميزان ثابت و يگانه مرجع رفع اختلافات بر كرسي قضاوت نشانده شود و نظرش به 
 ته شود.عنوان حجت قاطع پذيرف

لقه به گوش فراز و فرودهاي زندگي و تحولات آن ا چنانچه دين به صورت غلام حام
پـو، و در صـورت انحـراف اوضـاع      پويي روزگار، دين نيز حق درآيد، به طوري كه با حق

زندگي، دين نيز كژ و منحرف گردد، در اين صورت دين از توانـايي ايفـاي نقـش خـود     
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 مأموريتش را در زندگي انسان از دست خواهد داد. بازخواهد ماند و امكان اجراي
 اصلاح راستين اين است كه امـوري را كـه لازم اسـت پويـا و نوپـذير باشـند، دقيقـاً       

خوردگي و تقليد، بلكه انديشمندانه و دليرانه، تمامي  تشخيص دهيم، سپس نه از سر فريب
 به كار بنديم.ها مجِدانه  مان را در جهت نوسازي و بازسازي آن جهاد و تلاش

ي را كه همواره بايد استوار و مسـتحكم بـاقي بماننـد، شناسـايي كنـيم،      همچنين امور
ها هـم   ن كه حتي اگر كوهيها، باورها و اخلاق، آداب و قوان ها، انديشه اموري مانند: ارزش

 ها اندك تكاني نبايد بخورند. از جاي خود كنده شوند، اين
كنيم و آن را به كانال اصـلي   با نوگرايي برخورد ميبا اين رويكرد صواب و حكيمانه، 

آوريم: قهرماني دنيا را احـراز   نماييم، در نتيجه هردو امتياز را به دست مي خود هدايت مي
آن كه دين را فدا ساخته باشيم، و رضايت پروردگـار و تحسـين خردمنـدان     نماييم، بي مي

 كنيم. جهان را جلب مي
 »رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله«

 1378/  8/  30پايان ترجمه 
 



 
 
 
 
 

 
هاي طلايي در عـين حـال كـه بـر      به حقيقت مسلمانان در دوران

شان استوار و پايـدار ماندنـد،    ها، شعاير، اخلاق و شريعت انديشه

توانستند شخصيت اسلامي خويش را حفظ كنند و در همان حال، 

ايـران، روم،   هاي دستاوردهاي سودمند و سازگار موجود در تمدن

هند و ديگر گذشتگان را برگيرند و نيز توانستند كه بـا ترجمـه و   

يونان، از دسـتاوردهاي فكـري   » ميراث علمي«پيرايش و افزايش 

شان هم اين كار  اين تمدن كهن سود جويند. فقها و پيشوايان دين

كردند و جز در مواردي كه ها را تاييد و حتي در آن مشاركت  آن

هاي آنان در بارة خداوند و هستي يا بـا سـبك    نديشهبا عقايد و ا

فكرشان مخالف بود، محدوديتي قايل نشـدند. نمونـة بـارزِ ايـن     

 فلسفه يوناني است.» متافيزيك«اعمال محدوديت، بخش 
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